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د و کف ته بوخریداشو تو دستش جا به جا کرد و منتظر تاکسی وایستاد...استرس تمام وجودش و گرف

داره ای ن دستش حسابی عرق کرده بود...یه هفته بود که تو گوش خودش میخوند استرس هیچ فایده

واستن تن و خچیز از قبل برنامه ریزی شده و اون فقط باید عین یه ربات هرچی بقیه گفوقتی همه 

 بگه چشم...

 ه اونبفقط یه لحظه آرزو کرد که کاش اون روز هیچوقت پاش به خونه اشون نمیرسید...هرچی 

ود رار بقداغون تر میشد...چون مسلماً تا چند ساعت دیگه  مساعت نحس نزدیک تر میشد اعصابش

 دترین روز و بدترین ساعت ها و بدترین لحظه های عمرش رقم بخوره...ب

به  س ریزخیلی دلش میخواست مثل همه دخترایی که اولین خواستگارشون و تجربه میکنن یه استر

نی ازم فت یعهمراه یه شادی دخترونه ته دلش موج میزد...از این حسای ناب که مدام با خودش میگ

ون یعنی اون مرد میتونه همش چی میشه؟؟؟یعنی منو میپسندن؟؟؟خوششون میاد؟؟؟یعنی آخر

 شاهزاده رویاهام باشه؟؟؟

؟فقط اشه؟؟بولی وقتی جواب خواستگاری و از همین الآن میدونست چرا باید بیخودی استرس داشته 

 ساله حق داشت حرص بخوره که قرار بود چند ساعت دیگه به جواب خواستگاری مردی چهل وهشت

 دوازده ساله داشت بله بگه... که یه پسر

رو از پا پدرش بود پولش که جای مردیخواسته بود...چرا؟؟؟چون اون  چرا؟؟؟چون پدرش اینجوری

و ت هچرا؟؟؟چون همچون با این ازدواج قرار بود دست پدرشم تو بازار بند کنه...بالا میرفت...چرا؟؟؟

ن رف اووسط کی به ح لت کنن و ایناون محله خراب شده از خداشون بود که با همچین آدمی وص

د میکر لوی خودش و پارهداشت گ تمام هفته گوش میداد؟؟؟کی اهمیت میداد به حرفاش وقتی یک

 بزرگتره... که نامسلمونا...این مرد بیست و شیش سال ازم

تو این چند روز ذهنش و خالی کرده بود از بس فکر کرده بود به اینکه از کی کمک بخواد...کل 

و  .با یه برادر بزرگتر که چند وقتی فراری بودخانواده اش و پدر و زن باباش تشکیل میدادن.. اعضای
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حتی نمیدونست به چه جرمی...هیچ وقت جرات نکرده بود نزدیکش بشه...سعیشو کرده بود ولی  اون

ش اون نخواست...چون برادرشم یکی بود کپی برابر اصل پدرش...پس بود و نبودش هیچ فرقی به حال

نداشت...حتی دست به دامن عمه اشم شده بود که جلوی این وصلت مسخره رو بگیره...ولی اونم 

جوری برخورد کرد که انگار نه براش اهمیتی داره و نه دلش میخواد سر همچین مسئله ای با 

 برادرش دهن به دهن بذاره...

ه دونه ینهایی فکری به حال تکاش مادر داشت...کاش حداقل مادرش قبل از اینکه انقدر زود بره یه 

 ...بعد بار سفرش و میبست دخترش میکرد

ه ه بود کرق شدبا توقف ماشینی که درست جلوی پاش ترمز کرد از جا پرید...انقدر تو فکر و خیال غ

یستاده دنش واچند تا ماشین مثل این برای سوار کر نبوداصلاً یادش رفت سوار تاکسی شه و معلوم 

 بودن...

ا بشد... رحنازفبگه که چشم تو چشم  د کرد تا اسم میدونی که میخواست اونجا پیاده شه روسرشو بلن

 اشین کهماون  داشت بهش نگاه میکرد...چشمای ازحدقه درومده اشو یه باردیگه رو بر و بر نیش باز

شوه ع و ندیه دویست شیش آلبالویی بود چرخوند وبه فرحنازی که حالا داشت تو آینه تمرین لبخ

 میکرد خیره شد...

 قبل از اینکه چیزی به زبون بیاره صداشو شنید:

 میکنی شیپیش؟؟؟ وایستادی چی و برانداز بپربالا دیگه...عین چوپ خشک-

 این ماشین و ازکجا آوردی تو؟؟؟-

 بالا اگه خونه لش میبری... فضولی نکن بیا-

عقب  و صندلیربود...خریداشو گذاشت همین الآنشم کلی دیر کرده  وقتی نداشت برای تلف کردن...تا

 و خودش جلو نشست...

 بگو میشنوم...-
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 ی؟؟؟خدارو شکر...په من فکر کردم اینهمه مدت تو کری...جون من میشنو-

 شین و ازرحناز دل و دماغ شوخی ندارم...راه بیفت بعدشم عین آدم تعریف کن ببینم پول این ماف-

 داری؟؟؟کجا آوردی؟؟؟اصلاً مگه تو گواهی نامه 

 :با نهایت بیخیالی گفتفرحناز حرکت کردو 

 خب میگیرم...-

 ه بگیرنت ماشینت و میخوابونن...ل؟؟؟احمق اگهییییییع...بی تصدیق نشستی پشت رُ-

ارم راه بگیرم ک فوس بد نزن بچه...فعلاً دادم یه دونه قلابیشو برام دست و پا کنن...تا وقتی اصلشون-

 ر...آبجیتو دست کم نگیمیفته...

لی ول بودن و سا سری با تاسف برای کله پر باد فرحناز تکون داد...با اینکه تو یه محل و تو یه سن

عمر به  یهون محل معروف بود به پر دردسر بودن...ولی ا هیچ وقت با هم صمیمی نشدن...فرحناز تو

اه اشتب شایدواسطه مادرش دوری کرده بود از این جور آدما...آسه میرفت و آسه میومد...ولی 

اشتن یش گذپکرده...همین آسه رفتن و اومدن باعث شده که اون مرد بی وجدان به خودش اجازه پا 

 فرحناز؟؟؟ تو مایه هایبرای خواستگاری رو بده...وگرنه چرا نمیرفت سراغ یکی 

 مبریه؟؟؟چیه تو لکی...خرید مرید کردی...خبر-

حث و یزی بود که میخواست...واسه همین بصحبت کردن درباره این موضوع اون لحظه آخرین چ

 عوض کرد:

 نگفتی از کجا آوردی این ماشین و؟؟؟-

 تو فکر کن کادوئه...-

 ین آدمی دور و برت داشتی که بخواد از این کادوها بده؟؟؟هه...تو همچ-

 زهرمار...بزمجه مگه من چمه؟؟؟-

 یکنه...مد واسه همین آدم تعجب ینجور ماشینا به محله درب و داغون ما نمیاهیچی...آخه کلاس ا-
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ماشین که از محلشون بودن و نگاه اهالی محل به ماشین فرحناز گویای حرفش بود...تو  همون لحظه

 سر کوچه اشون رد شد توپید:

 کجا میری؟؟؟کوچه مون و رد کردی...-

کنیم  دور دور علاً حس خونه رفتن نی...منم تنهایی حوصله گز کردن خیابونا رو ندارم...بریم یه کمف-

 بعد میارمت خونتون...

 ینجوریشم دیرم شده...نگه دار فرح من عجله دارم هم-

ینی خوام شیریر نمیشه جوجو...تاریک نشده هوا برت میگردونم...ضد حال نزن باو...منم تنهام...مید-

 این عروسک و بهت بدم...

ون که به ا اره چرا حالا بایدبراش عجیب بود که فرحناز بین اینهمه آدمی که دور و بر خودش د

ر ور دودخیلی هم باهاش جور نیست شیرینی بده...ولی خودشم اون لحظه بدش نمیومد با یه کم 

عم نست طشاید آخرین باری بود که میتوکردن ذهنش و از اتفاقات چند ساعت بعدی خالی کنه...

پسر  ه و یهچهل و هشت سالگشت و گذار با یه دوست و بچشه...از یکی دو ماه دیگه باید یه مرد 

 .موند.. ش نمیدوازده ساله رو تر و خشک میکرد و دیگه وقتی برای تفریح یا حتی...درس خوندن برا

*** 

 میبینم صورتم و تو آینه...*

 با لبی خسته میپرسم از خودم...

 این غریبه کیه از من چی میخواد...

 اون به من یا من به اون خیره شدم...

 هرچی میبینم...باورم نمیشه 

 چشامو یه لحظه رو هم میذارم...

 به خودم میگم که این صورتکه...
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 میتونم از صورتم برش دارم...

 میکشم دستم و روی صورتم...

 هرچی باید بدونم دستم میگه...

 منو توی آینه نشون میده...

 گه این تویی نه هیچ کس دیگه...یم

 جای پاهای تموم قصه ها...

 تموم لحظه ها...رنگ غربت تو 

 مونده روی صورتت تا بدونی...

 *حالا امروز چی ازت مونده به جا...

ش نم سواروز اورعلاوه بر اینکه فکر نمیکرد هیچوقت فرحناز همچین ماشینی داشته باشه و بخواد یه 

ه چواست ن آهنگایی باشه...آهنگایی که چه میخیشه...به اینم فکر نمیکرد که تو ماشینش همچ

 است اشکاشو سرازیر میکرد و حال زارشو زارتر...نمیخو

 آینه میگه تو همونی که یه روز...*

 میخواستی خورشید و با دست بگیری...

 ولی امروز شهر شب خونه ات شده...

 داری بی صدا تو قلبت میمیری...

 میشکنم آینه رو تا دوباره...

 نخواد از گذشته ها حرف بزنه...

 شه...آینه میشکنه هزار تیکه می

 اما باز تو هر تیکه اش عکس منه...

 عکسا با دهن کجی بهم میگن...



 قیزیل تئــل   DO0SHIZE@-نویسنده:دوشیزه

 

 

 چشم امید و ببر از آسمون...

 روزا با همدیگه فرقی ندارن...

 *بوی کهنگی میدن تمومشون...

د و همونطور که چشماش بسته بود و اشک میریخت حس کرد ماشین وایستاد...چشماشو باز کر

گ موقع از ماشین پیاده شده و جلوی چشمای متعجبش رفت زنچرخید سمت فرحناز که همون 

 خونه ای که جلوش وایستاده بودن و زد...

اینکه  بل ازنگاهی به محیط ناآشنایی که توش بودن انداخت و پیاده شد...رفت سمت فرحناز ولی ق

 چیزی بپرسه مردی از پشت آیفون با صدای نخراشیدش گفت:

 چی میخوای؟؟؟-

 شو گرفت و کشوندش جلوی دوربین آیفون و گفت:فرحناز یهو باز

 آوردمش...-

ن ست و اوا کجاهمین حرکت کافی بود تا تمام بدنش به رعشه بیفته...بدون فکر کردن به اینکه اینج

کرد  شروع شخص که فرحناز داشت باهاش حرف میزد کیه سریع بازوشو از تو دست فرحناز درآورد و

و  افتاده دی گیربغریب فرحناز کافی بود براش که بفهمه تو موقعیتی به دوییدن...این رفتار عجیب و 

 ..الشه.انقدر شر دنبز اول سوار ماشین همچین آدمی شده...آدمی که اشتباه بزرگی کرده که ا

 ت...ش داشزیاد نتونست دور بشه چون دستای فرحناز خیلی زود از پشت دور بدنش حلقه شد و نگه

 کجا جیگر؟؟؟بودی حالا...-

 شروع کرد به بالا و پایین پریدن...

 ن...ـــــــــــنجا کجاست منو آوردی؟؟؟دیوونه شدی مگه؟؟؟ولم کولم کن فرح...ای-

داشت با فشار دست فرحناز به عقب کشیده میشد...میخواست با دو سه تا جیغ و داد چهارتا آدم و 

شت رو دهنش...خواست حالا که از خبر کنه...ولی انگار فرحناز زودتر دستشو خوند و یه دستشو گذا
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فشار یه دستش کم شده خودشو بکشه بیرون و فرار کنه که همون موقع یه مرد قوی هیکل و قد 

 بلند جلوی روش سبز شد و راهشو سد کرد...

ی دهنش ش جلوبه خودش که اومد دید تو دستای مرد رو هوا معلقه و داره میره سمت خونه...با دست

کنه  تماسشونست به فرحنازی که بی خیال و بی تفاوت داشت نگاهش میکرد الو گرفته بود و نمیت

 میاوردشنصلاً که نجاتش بده...التماس کردنش فایده ای هم نداشت...اگه قرار بود نجاتش بده که ا

 اینجا...

 لابخونه وسط یه باغ بود که علف های هرز ودرختای خشک شده اش نشون میداد خیلی وقته 

شید که کجیغ  .تو مسیر در حیاط تا در ورودی انقدر دست و پا زد و با صدای خفه اشاستفاده اس..

و  سوزش مرد با همون دستی که دهنش و نگه داشته بود ضربه محکمی به دهنش کوبوند و از شدت

 دردی که تو صورتش پیچید خفه شد...

 داشتن میرفتن توی خونه که صدای فرحناز و شنید:

 شه؟؟؟حساب کتاب ما چی می-

 مرد وایستاد و چرخید سمتش...

تسویه  یگه گه زیادی نخور نسناس...حسابتو که پیش پیش با اون ماشینی که انداختیم زیر پاتد-

 کردی...

نم مه تضمینی هست که این انچوچک فردا نره همه مون و لو بده بیفتیم تو هلفدونی؟؟؟پای چ-

 گیره ها...

فتم یه م مگه نگش سیر نشده که بخواد بره لو بده...بعدشم از جونجونت و بردار در رو...این بزغاله ه-

 جوری بیارش که چهار تا آدم ببیننتون؟؟؟

 اشین من نیشسته...از اون هم محله ایای آنتنمون دیدنش که تو م تا چرا اتفاقا چند-
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 ه...حالا هم گمشو برو دیگم بده کسی باور نمیکنه دزدیده باشیشرَخب پس بره خودش و جِ-

 شد؟؟؟نبینمت این دور و بر...

مت کرد س دختری که باز توی دستاش داشت تقلا میکرد برای رها شدن و پرت مرد رفت تو خونه و

حشی فزمین...آخ بلندی گفت و حس کرد مهره های کمرش جا به جا شد...همینکه اومد با یه 

 که گفت: حرصشو خالی کنه یه پسر جوون تر بهشون نزدیک شد و  صدای مرد و شنید

 د...ین و ببر بنداز تو اون اتاق که گفتم...یه زنگم به آقا تایماز بزن بگو محموله رسیا-

*** 

گه چرا بیومد اون روز سومین روزی بود که تو اون اتاق سرد و تاریک زندانی شده بود و هیچکس نم

اری کمچین نمیدونست کی پشت این ماجراس...نمیدونست چرا فرحناز و مجبور به ه اینجاس...

 اشت...منی دکردن که هیچ فرقی با آدم دزدی نداشت...ولی هرکی که بود انگار بدجوری کینه و دش

 وخواهش  تی بهصبح به صبح یه لیوان آب و یه تیکه نون لواش میذاشتن تو اتاق و بدون اینکه اهمی

ه ست برنمیتونالتماسش بدن میرفتن بیرون...اتاق دستشویی هم داشت و حتی به این بهونه هم 

 چه برسه به اینکه بخواد فرار کنه...سر و گوشی آب بده... حتی یه بیرون تا

علوم پنجره هاشم قفل بود و رو شیشه ها شیشه مات کن چسبونده بودن که چیزی از بیرون م

..ولی آخه بود. نشه...تمام احتمالات و تو این سه روز بررسی کرد...پررنگ ترین گزینه گروگانگیری

اری هر ک اون کی بود که بخواد با دزدیدنش خانواده اش و تهدید کنن؟؟؟مگه دزدا قبل از مگه

ه رو انوادختحقیق نمیکنن راجع به اون شخصی که میخوان گروگان بگیرنش؟؟؟پس میدونن که از یه 

 ش محبوباده ابه پایینه و هیچ چیزی ازشون نمیشه کند...حتی اگه پولدارم بودن انقدری پیش خانو

ازی حنه سبود...که بخوان به خاطرش پول خرج کنن...بعدشم گروگانگیری احتیاجی به اینهمه صن

 نداشت...میتونست بدزدنش از تو خیابون...
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 واستگارراش خیاد خانواده اش ترس و تو جونش انداخت...چرا باید درست همون روزی که قرار بود ب

ن ود...چوارش بو سر پدر و زن باباش میگذشت فربیاد این اتفاق بیفته؟؟؟شک نداشت تنها فکری که ت

می دآ.اون چهارتا رار..با این خواستگاری مخالفت کرده بود...اونا هم فکر کردن این و بهانه کرده برای ف

با  ه دخترهودن کهم که تو ماشین فرحناز دیده بودنش مطمئناً تا الآن به گوش خانواده اش رسونده ب

 ود و داشت فرار میکرد...میل خودش تو ماشین نشسته ب

اژ ی شوفبدنش از نشستن طولانی مدت و خوابیدن رو زمین تمام سرامیک خشک شده بود...حتی جا

ه ن کسی ک...اواتاقم خالی بود از تفاوت رنگ اون قسمت از دیوار با قسمتای دیگه فهمید کنده شده

 گروگان گرفته بودتش قصد شکنجه شو داشت ولی آخه به چه جرمی؟؟؟

دگی از یخز هبلکه ن بی جونشو از رو زمین بلند کرد تا مثل این سه روز بره دستاشو با آب گرم بشورت

لی از ویدید جلوگیری کنه...با شنیدن صدای بارون رفت سمت پنجره...با اینکه چیزی از بیرون نم

رون .باپشت شیشه مات به قطره های بارون خیره شد و بعد از چند روز لبخند رو لبش نشست..

ا دن هوهمیشه به وجد میاوردش...ولی اون لحظه میتونست حتی غمگینش کنه چون باعث سردتر ش

 میشد...

ر اضح تواز دستشویی که بیرون اومد صدایی از بیرون شنید وگوشش و چسبوند به درتا صدا رو 

 بشنوه...صدای حرف زدن دو نفر بود که انگار داشتن احوالپرسی میکردن...

و بغل  نوهاشصداها سریع از در فاصله گرفت و با ترس و لرز گوشه اتاق نشست و زا با نزدیک شدن

همون تایماز کرد...یه حسی بهش میگفت این کسی که تازه اومده...همونیه که پشت این قضیه اس...

 نامی که قرار بود بهش خبر بدن محموله اش رسیده...

س حینکه ان قلبش بلند و بلند تر...تا اصدای حرف زدنشون نزدیک و نزدیک تر شد و صدای ضرب

 کرد درست رسیدن به پشت در اتاق...

 اینجاس؟؟؟-
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 اق و همونجوری که گفتید آماده کردیم...الآنم توئه...بله آقا...ات-

 اشه...کارتون خوب بود...دیگه میتونید برید...فردا بیاید شرکت برای تسویه حساب...ب-

 تیم...چشم آقا...بازم امری بود در خدم-

 اوکی خبرت میکنم...-

 م قطعهر لحظه آماده بود تا در باز بشه و یکی بیاد تو...ولی خبری نشد...صدای حرف زدن

و یبه بودرش غرشد...هرچقدر فکر کرد به نتیجه ای نرسید که این صدارو جایی شنیده یا نه...به نظ

اره ه که دباهاش سر جنگ داربهت و حیرتش بیشتر از این بود که چرا یه آدم غریبه تا این حد 

 اینجوری مجازاتش میکنه؟؟؟

یگه تیکه د ...یهچند ساعت دیگه تو اتاق موند...سرمای اون روز به خاطر بارون خیلی بیشتر شده بود

ه شخصی ک ا اونباز جیره نون اون روزشو خورد و با یه قلپ آب قورتش داد...حس میکرد برای مقابله 

ثه یشد؟؟؟جممگه  ید قوی میبود...ولی آخه با یه تیکه نون و یه لیوان آببه اینجا کشونده بودتش با

 شده...هم لاغرتر و ضعیف تر  لظریفی داشت که مطمئن بود تو این سه روز حتی از قب

ر باز ه یهو داره کدست به دامن خدا شده بود تا جونش و در برابر این موجود ناشناخته در امان نگه د

و  ده بوداز ترس کشید و خودشو چسبوند به دیوار...هوا هنوز تاریک نششد و به دنبالش جیغی 

 میتونست قیافه آدم رو به روش و تشخیص بده...

یه پسر جوون که با نهایت خشم و نفرت داشت بهش نگاه میکرد...حتی چهره اشم آشنا 

..بهت لرزه.مینبود...چشماش تو کاسه ای از خون غرق بود و به وضوح میدید که داره از شدت خشم 

 زده بهش خیره شده بود که بهش نزدیک شد...

 به خودش جرات داد و با صدایی که لرزشش عجزشو فریاد میزد گفت:

 ؟؟؟نو نمیدهمیدید؟؟؟چرا...اینجا کسی...جواب ؟؟؟برای...چی...منو دزدمن...من اینجا چی کار میکنم-

 ی؟؟؟وای جواب سوالات و بگیری و برهه...دیر اومدی زودم میخ-
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 ید چرا اینجام؟؟؟من...کاری کردم؟؟؟تو رو خدا بگ-

قط ف؟؟اینجا کی به تو اجازه حرف زدن داد؟ کم زر زر کن واسه من...اصلاًخفه شــــــــــــــو...-

 حرف میزنم...حالیتـــــه؟؟؟ من

..حس سکوت کرد و مردمک لرزون چشماش و دوخت به چشمای دو دو زده مرد غریبه رو به روش.

 حالت عادی نداره...پس تو این وضعیت هرچی ساکت تر می موند به نفعش بود... کرد

ه روش رو ب با هر قدمی که بهش نزدیک میشد خودشو بیشتر به دیوار میچسبوند و وقتی دیگه کامل

ه د و بشقرار گرفت سعی کرد از کنارش یه جوری فرار کنه که بازوهاش اسیر پنجه های محکمش 

 :بلند شد...کمر دختر و محکم به دیوار کوبوند و با خونسردی گفت راحتی از رو زمین

ظلوم میگم چرا اینجایی...چون خود حرومزاده ات میدونی و داری مثل سگ دروغ میگی تا با من-

ه نه داشتش زمینمایی خودت و بی گناه نشون بدی...ولی میگم میخوام باهات چی کار کنم...تا یه پی

 باشی...

 ختری که داشت بین دستاش میلرزید چسبوند و زمزمه کرد:لباشو به گوش د

 و گوش تاسرتیگه جونی تو تنت نموند...زنده زنده ..بعد که داول انقدر میزنمت تا صدای سگ بدی.-

بی  انقدر دست به دست میچرخونم تا برسه به دست داداش سلاخی شدنتمگوش میبرم...فیلم 

 ...ناموست...اون موقع اس که به هدفم رسیدم

 سرشو کشید عقب و خیره تو چشمای حیرون و وحشت زده اش ادامه داد:

 خوشت اومد از برنامه ریزیم؟؟؟ -

 داشت کهینو نادهن نیمه باز مونده اش و به زور جمع کرد و چند کلمه از دهنش پروند...حتی قدرت 

 کلمات و تو ذهنش به جمله تبدیل کنه...

 کردم...ناهی...نمن...داداشم...اصلاً...نمیدونم...گ-
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 ذیرایپبا کشیده ای که نصف صورتش و به آتیش کشید پرت شد وسط اتاق و تن بیجونش به آنی 

ش و ذهنضربه های کمربند مردی شد که هیچی از حرفاش نفهمید...هنوز یه سوال پررنگ داشت ت

 میچرخید...گناهش چی بود این وسط؟؟؟

رد که د به آتیش میکشیدن و حتی قدرت اینو نداشت ضربه ها بی رحمانه کتف و گردن و کمرش و

 بکشه و جیغ بزنه... فقط زیر لب ناله میکرد...

 ـــــه...بســـــ بسه...تو رو خداحیوون...ییییی...نزن بی انصاف...میسوزه نزن...آخخخخخ....نزن...آیی-

 اش ولوی چشمصورت خیس از اشکشو چرخوند تا شاید دل جلادش به رحم بیاد...ولی خونی که ج

 گرفته بود نمیذاشت به عجز دختر بیچاره اهمیت بده...

هوشی رز بیانقدر زد تا دیگه حس کرد جونی تو تنش نمونده...نمیخواست بیهوش بشه...باید تو م

باید چشماش بگیره دختره بیهوش باشه...قرار بود ازش  نگهش میداشت...دوست نداشت تو فیلمی که

و  رادرشزی که توی صورت و نگاهش بود فیلم میگرفت تا بیشتر دل بباز میموند...باید از عج

 بسوزونه...

یکه کمربندش و پرت کرد یه گوشه و یقه لباس دختر و گرفت تو دستش...تنشو که مثل یه ت

 وربینگوشت...بی حس و بی جون شده بود دنبال خودش برد...کشون کشون بردش تو اتاقی که د

نبال یلش دداره تو وسارو تخت...چشماش نیمه باز بود و میدید که  توش وصل شده بود و انداختش

 ...یه چیزی میگرده

ش د کشتننباید میذاشت این آدم هر غلطی که دلش میخواد بکنه...شایداشت از حال میرفت ولی 

ی تلاش یعنی خلاص شدن از این زندگی ولی کی بود راضی به مرگ باشه و برای نجات خودش هیچ

 نکنه؟؟؟

حالت  هترینبهنش و قورت داد ومنتظر موند تا نزدیک تر بشه...پاهاش از تخت آویزون بود و آب د

 برای کاری بود که میخواست بکنه...
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 دختر ش شدهلاوقتی از بین وسایلش چاقوی مورد نظرش و پیدا کرد...خیمه زد رو تن آش و بالاخره 

خورد ایی که جلوی چشمش چرخ میکارش و شروع کنه...چاقو رو برد نزدیک گلوش...صحنه هتا 

ا تیکرد مبهش اجازه دلسوزی برای چشمای پر از خواهش دختر و نمیداد...بلکه عزمش و جزم تر 

 انتقام اون خون ریخته شده رو ازش بگیره...

ستش قو پوچاتمام قدرتش و جمع کرد تو پاهاش و قبل از اینکه  دخترک که منتظر همین لحظه بود

 .بشه.. شخصی که قرار بود تا چند دقیقه دیگه قاتلشکوبید بین پاهای  لمس کنه با زانوش و

هش بل زد با بلند شدن صدای نعره اش فهمید که به هدف زده...رو تخت نیم خیز شد و هراسون ز

 برابر میکشید...میدونست با این کار خشمشو چند که از درد داشت به خودش میپیچید و هوار

 نبود...کرده...ولی ذره ای پشیمون 

دست  وهاش توه...مباید تا قبل از اینکه حالش جا بیاد فرارمیکرد...ولی تا خواست از رو تخت بلند ش

د و پسری که چند دقیقه پیش ناکارش کرده بود اسیر شد و دنبالش کشیده شد...نفسای بلن

 داین در از ترلوی این دختر بیشصدادارش نشون میداد که هنوز درد داره...ولی براش عار بود که ج

 بکشه...

د وسط تش کرتا جلوی در دختر و بدون توجه به آه و ناله اش دنبال خودش کشوند و از همونجا پر

شه که یاد بزحیاط...فاصله بین در ورودی و حیاط چندتا پله بود که باعث شد شدت ضربه به قدری 

شیده کیاط ف حوزاییکای کدختر از درد استخونش نتونه از جاش تکون بخوره...چونه اش محکم به م

ا قرار ود و ببداشت از پا درش میاورد...ولی چشماش باز شده بود و درد بدن پر از زخم و کبودیش 

 خیره گرفتن پاهای مرد خشمگین رو به روش سرش و یه کم بلند کرد و به چهره درهم شده اش

 شد...

؟؟؟با این غلطت فکر کردی چی تدختره وحشی...کاری کردی که کینه ام صد برابر بشه...پیش خود-

با این گهی که خوردی منو من منصرف میشم از تیکه تیکه کردنت هاااااان؟؟؟فکر کردی تونستی 
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حالا که فکرش و میکنم میبینم لیاقت داری بدون زجر بمیری...من میخواستم ناکار کنی...آره؟؟؟

با دیدن فیلمت بیشتر عذاب  راحتت کنم...ولی حالا بدم نمیاد زجرکش بشی...اینجوری داداشتم

میکشه...بی آبروت میکنم...کاری میکنم خانواده ات دیگه نتونن سرشون و تو خونه خودشونم بالا 

نگران منم نباش...چند ساعت دیگه رو به راه میشم و برمیگردم سراغت و وقتی تو این بارون بگیرن...

رم...حالیت میکنم در افتادن با تایماز یعنی از سرما یخ زدی تلافی همه گه کاریاتو یه جا سرت در میا

 چی...زورم نزن که جنازه اتو از این خونه بکشی بیرون چون در قفله...

 لگدی تو پهلوش کوبند و فریاد زد:

 فهمیدییییییییی؟؟؟-

تخت  کن رودوباره تو تنش پیچید رفت تو...بعد از خوردن یه قرص مس از لای پاهاش با دردی که

مان برای خودش زتونست با این کار چند ساعت دراز کشید...با خودش فکر کرد شاید دختره 

ا این بود ولی رش نبفکر تجاوز تو سبخره...ولی بالطبع خشم تایماز بعد از بیدار شدنش خیلی بیشتره...

 رش درساز کشتنش بیشتر زجرش بده...حداقل تلافی این ضربه کاری و  کار شاید بد نبود قبل

 ...میاورد

 ودش وو مستی ای که هنوز کامل از سرش نپریده بود اثر خ کم کم قرص مسکنی که خورده بود

 گذاشت و خوابش برد...

*** 

و  ردیخونمیدونست چقدر اونجا زیر بارون مونده...ولی قطره های درشت بارون که به صورتش م

ت که نداش دردشو چند برابر میکرد حتی نمیذاشتن یه خواب راحت داشته باشه و انقدری هم قدرت

 یا خودشو بکشه جایی که از برخورد بارون در امان باشه...از جاش بلند شه...
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ش له جلادر و کسضربه های کمربند کاملاً توانش و گرفته بود...کاش میتونست قبل از اینکه دوباره 

 زبه قول تایمابود...پیدا بشه از اینجا میرفت...ولی خودش گفت که در قفله...حتی اگه قفلم نتلش یا قا

 جنازه اش هم نمیتونست بیرون بکشه...

 بیهوده وجود همونطوری به شکم رو زمین سر و سنگی افتاده بود و از سرما به خودش میلرزید...با

ه جز بس کرد هرطور شده از اینجا دربره که یهو حبودن تلاشش بازم سعی کرد یه کم نیم خیز بشه 

.با فکر یاد..مصدای برخورد قطره های بارون با زمین و برخورد دندوناش بهم یه صدای دیگه ای هم 

ط ر حیاداینکه تایماز برگشته سراغش نفسش تو سینه حبس شد...ولی صدا از جهت مخالفش یعنی 

 ..میومد...انگار یکی داشت قفل و باز میکرد.

کسی  حدسش درست بود چون بلافاصله صدای باز و بسته شدن در و شنید و بعد صدای قدم های

 ید کهکه کند شدن آنیش و به وضوح حس کرد...از لای چشمای نیمه بازش یه جفت پا رو که د

لی درست جلوی صورتش متوقف شد...شلوار و کفشش نشون میداد که شخص مورد نظر مرده...و

 کردن سرش و نداشت... دیگه توان بلند

 شد و نمیدونست اون شخص کیه و اینجا چی میخواد...فقط ته دلش یه کم با این حضورش روشن

اشه بنم یکی گه اوحس کرد شاید بتونه در برابر تایماز کمکش کنه یا از اینجا فراریش بده...ولی...ا

 اگه همدستش باشه چی؟؟؟بدتر از اون تایماز بی رحم چی؟؟؟

ن کج فکر به قدر کافی وسعت پیدا نکرده بود که اون شخص راهشو به سمت ساختموهنوز این 

 کرد...تردید و  کنار گذاشت و با پنجه های بیجونش پاچه شلوارش و نگه داشت...

.حدس اشت..مرد رو پاهاش نشست و به چهره بی رنگ و روی دختر نگاه کرد...فرقی با یه مرده ند

ت که ا نداشبازی جدید تایماز باشه سخت نبود...ولی از این عادتاینکه این دختر بدبخت اسباب 

کایت همچین بلایی سر دوست دختراش بیاره...چند باری دوست دختراش اومده بودن پیشش و ش

 ..ود ازش.عید ببسرد بودن و بی محلی کردنای تایمازو به گوشش رسونده بودن ولی این وضعیت واقعاً 
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 سرش و جلوتر برد و پرسید:

 چی میخوای؟؟؟اینجا چیکار میکنی؟؟؟-

..ولی قطره بینه.بتمام توانش و جمع کرد و با زور سرش و بلند کرد تا چیزی از چهره مرد رو به روش 

شدت  وناش ازه دندهای بارون و تاریکی هوا این اجازه رو بهش نمیداد...با اینحال با مشقت در حالیک

 میشد فقط تونست بگه...سرما بهم میخورد و کلماتش جوییده جوییده 

 جا...بـــ..بر...میخواد...بکشتم...ببر...خوا...هش...منو...از این-

ش شل و سر دیگه جونی تو تنش نموند که جمله اشو ادامه بده...دستش از روی شلوار مرد جدا شد

 شد و از حال رفت...نفسشو با کلافگی فوت کرد و زیر لب غرید:

 ه کثافت کاری...پسره هنوز نیومده شروع کرد ب-

ایماز ترد.. کبه دختری که چیز زیادی از حرفاش نفهمید و حالا جلوی پاش از حال رفته بود نگاه 

زده  یی کههرغلطی هم کرده باشه دستش نمیتونه به خون آلوده بشه و نمیفهمید منظورش از حرفا

 چیه...احتمالاً فقط ترسونده بودتش ولی به خاطر چی؟؟؟ 

ختر و یه د ا چه حد درسته...ولی نمیتونست همینجوری بشینه و تباه شدن آیندهنمیدونست کارش ت

آیفون  ب ندادنز جوابا چشم خودش ببینه...نگاهی به ساختمون انداخت...فعلاً از تایماز خبری نبود...ا

 ه وقت ون دیگفهمید که بازم اون قرصای کوفتیش و خورده و حالا حالاها بیدار نمیشه...برای همی

 نکرد...دختر و تو بغلش گرفت و رفت بیرون... تلف

ید ا شاصداش کرد ت تو راه چند بار برگشت سمت صندلی عقب که دختره رو روش خوابونده بود و

لایی بماز چه ت تایبهوش بیاد و بتونه ازش آدرس خونه اش و بگیره...ولی کاملاً بیهوش بود...نمیدونس

ه مرز کسی ب چون مسلماً با چند ساعت زیر بارون موندنسرش آورده که به این حال و روز افتاده 

 بیهوشی نمیرسه...



 قیزیل تئــل   DO0SHIZE@-نویسنده:دوشیزه

 

 

مید ید میفهنش بابه ناچار رفت خونه خودش...به این فکر کرد که اینجوری بهتر شد...چون قبل از رفت

 ر پیششهن دختاونجا چیکار داشت...مسلماً از تایمازم نمیتونست بپرسه...چون اگه میفهمید که ای

بتی یچ نسمد سراغش...بیمارستانم نمیتونست ببرتش...وقتی نه میدونست کیه و نه هدوباره میو

 باهاش داشت مسلماً باهاش دردسر میشد...

م روشن هایماز دختره رو دوباره بغل کرد و برد تو...باید تکلیفش با تجلوی در خونه اش که رسید 

..به بذاره. و هرزاشت دوباره بخواد پاشمیشد...باید میفهمید چرا همچین بلایی سرش آورده...دوست ند

 سختی آدم شده بود و شدیداً اصرار داشت تا این آدمیت و نگه داره...

ه این ای ب تمام لباسای دختر خیس بود...نه چیزی داشت که مناسبش باشه و تنش کنه...نه علاقه

اری ین چه کامید ید میفهکار داشت...فعلاً واجب ترین چیز تو ذهنش پی بردن به هدف تایماز بود...با

 بود که تو روز اول برگشتش از آلمان باید انجام میداد...

 د بخوادش بیادر اتاقی رو که دختره رو توش گذاشت قفل کرد و رفت بیرون...احتمال میداد تا بهو

 بره...ولی قبل از اینکه بره باید سر ازکارش درمیاورد...

*** 

د و همه آب آور چپاره نوز غرق خوابه...با کلافگی از تو آشپزخونه یدر اتاق تایماز و باز کرد که دید ه

..تایماز رو ر شه.رو یهو رو صورتش خالی کرد...وگرنه باید صبر میکرد تا دوساعت دیگه که خودش بیدا

ورت صد تو تخت نیم خیز شد و بعد از اینکه موقعیتشو به خاطر آورد سرش و بلند کرد و خیره ش

 برادرش...

 توی دستش غر زد: پارچ آبن با دید

 آراز؟؟؟این چه کاریه؟؟؟مرض داری مگه؟؟؟-

 هت گفت:با ب قبل ازاینکه کلمه ای از آراز بشنوه یاد دختری که تو حیاط انداخته بودش افتاد و

 تو کی اومدی؟؟؟-
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اون  مین الآن...باز تو برداشتی قرص خوردی و عین خرس گرفتی خوابیدی؟؟؟نگفتم بنداز دوره-

 زهره ماریارو؟؟؟

دی که ود...درباه بچند ثانیه با بهت و ناباوری به صورت آراز خیره شد...یه چیزی انگار این وسط اشت

خته و سا هنوز زیر شکمش حس میکرد...نشون میداد که تمام اتفاقات قبل از خوابش واقعی بوده

ز دست لآن اا...بعیده که ذهن و خیالش نیست...ولی اگه دختره تو حیاط باشه و آراز دیده باشدش

 تایماز عصبی نباشه و چیزی درباره اش ازش نپرسه...

 با یه جهش از رو تخت پایین پرید و بدون توجه به آراز راه افتاد سمت حیاط... 

 آراز میدونست دنبال چی داره میره ولی به روی خودش نیاورد و توپید:

پایین داری میری؟؟؟هووووووووووی...با نداختی اصبر کن ببینم...کجا سرت و عین گاو -

 توام...تایماااااااااز...

لافگی که با تایماز که حالا جای خالی دختره داشت این واقعیت و تو سرش میکوبوند که فرار کرد

 چنگی به موهاش زد و فریاد کشید:

 ؟ی میگی آرااااااااااااز...چرا خفه نمیشـــــــــــی؟؟؟مگه نمیبینی بدبخت شدم؟؟چ-

اری ته تو؟؟؟این اداها چیه درمیاری؟؟؟وایستا ببینم اصلاً کی رسیدی؟؟؟چرا خبر ندادی دچ-

ر بزنی درت سمیای؟؟؟من باید از مهران میشنیدم که برگشتی و به جای اینکه بری خونه به پدر ما

 صاف پاشدی اومدی اینجا؟؟؟مگه نگفتی یه هفته ده روز دیگه میای؟؟؟

ب شدن بر آ کدوم از سوالای برادر بزرگترشو نداشت...فقط داشت به نقشحوصله جواب دادن به هیچ

م نبود اش مهنقشه ای که انقدر به خاطرش صبر کرده بود و زحمت کشیده بود فکر میکرد...دیگه بر

 که آراز از ماجرا بویی ببره یا نه...رفت طرفش و نالید:

 ین...ا وسط حیاط افتاده بود رو زمختر و توی حیاط ندیدی؟؟؟همونجتو...تو وقتی اومدی یه د-
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ی درش خیلی برااینهمه آشفتگی تایماز...آراز و به این یقین رسوند که اون دختر هرکی که هست برا

ان مید جریمیفه مهمه که حالا از نبودش اینجوری بهم ریخته...پس فعلاً نباید خودش و لو میداد تا

 چیه...

خه چی آه سرت داری شر و ور میگی...دختر وسط حیاط ب نه...من کسی و ندیدم...تو هم لابد زده-

 ؟؟بود؟ کار میکنه؟؟؟جدیداً اینجوری از دوست دخترات پذیرایی میکنی؟؟؟نکنه سوغات آلمانت

ختنش رت نگو آراز...اون دختر ماحصل تلاش چند ماهه ام بود...میدونی چقدر برای گیر انداچ-

نجوری گه اوش بر آب شد...بی پدر مادر حرومزاده ازحمت کشیدم و سگ دو زدم؟؟؟حالا همه چیز نق

 نمیزد ناکارم کنه الآن من به هدفم رسیده بودم...

ره زده ؟؟دختآراز با گیجی به تایماز نگاه میکرد و هیچی از حرفاش نمیفهمید...منظورش چی بود؟

 ناکارش کرده؟؟؟اون که خودش حسابی ناکار شده بود...

 ن هیچی نمیفهمم...از چی حرف میزنی تایماز؟؟؟م-

چنگم  و که تو ی بابـــــــا...کم نمک رو زخمم بپاش...بذار یادم بره با یه حماقت قاتل برادرمونا-

 داشتمش از دست دادم...به راحتی آب خوردن...

 چی؟؟؟!!!-

 چهره نفس عمیقی کشید و خودش و انداخت رو مبل...یه سیگار روشن کرد و با نیم نگاهی به

 زده آراز گفت:متعجب و بهت 

چیه؟؟؟نکنه انتظار داشتید منم مثل شما دست رو دست بذارم تا پلیس بعد از دو سال یه عملی -

روانی رو نشونمون بده بگه این برادرتون و کشته و بعدشم بهش عفو بخوره و آزاد شه...نخیر...من بعد 

روع کردم و انقدر از چهلم دست به کار شدم...خودم گشتم دنبالش...از نشونه های کوچیک ش

بزرگشون کردم تا بالاخره بعد از چند ماه گیرش آوردم...نه خودش و...خونه و خونواده اشو...باورت 



 قیزیل تئــل   DO0SHIZE@-نویسنده:دوشیزه

 

 

میشه آراز؟؟؟خانواده قاتل آرتا رو پیدا کردم...با دست خالی...فقط با کمک چند نفر...ولی بی عرضگیم 

 باعث شد از دست بدمش...دارم میسوزم آراز...

ن دختر اط اوبه خودش مسلط شد و رفت رو مبل رو به روی تایماز نشست...هنوز ارتب آراز به سختی

 و با این جریان نفهمیده بود...

سر جوون پب...تو که میگی یه دختر تو حیاط بوده...این چه ربطی به قاتل آرتا داره؟؟؟اون یه خ-

 بود...تو فیلم کاملاً مشخصه...

تر سر یه دخپکه داری این حرف و میزنی...کنار اون  لم و ندیدیهه...همین دیگه برادر من...خوب فی-

ه و توردم و آگیر  وجوونم بود...یادت رفته؟؟؟بعد از اینکه خونه اشو پیدا کردم یکی از هم محلیاشون 

...گفت واهرشختوی زندگیشون و از زیر زبونش کشیدم بیرون...فهمیدم خودشه و بابا و زن باباش و 

اره دری شده و هیچ خبری ازش نیست...ولی من همینکه فهمیدم یه خواهر چند ماهیه که فرا

ه ازش کمونی هچشمام برق زد...بعدش فرستادیم که برم آلمان ولی دورادور حواسم بهشون بود...از 

ش روز پی که سهاطلاعات گرفتم استفاده کردم که بیارتش اینجا...دو سه روز خبری ازش نشده تا این

رگشتم بردم و کدختره رو آورده...منم تو این سه روز کارامو اون ور راست و ریس زنگ زدن و گفتن 

 تا انتقام خون داداشم و از اون پسره عوضی و خواهر عوضی تر از خودش بگیرم...

و تی که شاید از جنس همون خشمگرفت... تایماز خشمی ناشناخته وجود آراز و با شنیدن حرفای

ه خوابید خوابش از اون دختر ناشی میشد...دختری که الآن رو تخت اتاقخشمی که وجود تایماز بود...

...ولی ده باشهشیخود ببود...خواهر قاتل برادرش بود...حالا دیگه به تایماز حق میداد که انقدر از خود 

 م لعنتین فیلیه حسی ته دلش میگفت شاید اون دختر بی تقصیره...شاید این اونی نباشه که توی او

 بود...

 حالا...چی شد که سر از حیاط درآورد؟؟؟-

 تایماز سری با افسوس تکون داد و سیگارش و تو جاسیگاری خاموش کرد...
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 تا برسه قشه ها داشتم براش...میخواستم ازش فیلم بگیرم و فیلم و انقدر دست به دست بچرخونمن-

 اونمتم خواسبوده...می دست اون داداش حرومزاده اش...تا بفهمه عاقبت گه اضافی ای که خورده چی

ی مرگ مثل ما با دیدن آخرین فیلم از عزیزش روزی صدبار آرزومثل ما حسرت بخوره...اونم 

ز درد م...اکنه...ولی دختره عوضی وحشی تا خواستم بهش نزدیک شم با زانوش صاف کوبوند وسط پا

ه کم من ی بزنه و همنمیتونستم صاف وایستم...انداختمش تو حیاط تا هم اون حسابی از سرما یخ 

 حالم جا بیاد بعد برم سراغش که دیدم جا تره و بچه نیست...حماقت کردم...

با اینکه .کنه.. با شنیدن قضیه فیلم تنها حدسی که زد این بود که تایماز میخواست بهش تجاوزآراز 

 که اون شه براونم یه جور خشم وکینه از اون دختر به دل داشت...ولی بازم نمیخواست تایماز باخ

شه و پامی دختر پیششه...از کله خراب برادرش خبر داشت و میدونست اگه بگه اونجاس همین الآن

ن برو کردبی آ میره سراغش...یه برادرش و از دست داده بود و دلش نمیخواست تنها برادرشم به جرم

 یه دختر بره پای چوبه دار...باید از اون دختر به روش خودش حرف میکشید...

 رای ظاهر سازی جلوی تایماز صداشو برد بالا و توپید:ب

 ت بعد ازعلومه که حماقت کردی...آخه احمق بی شعور...آدم خواهر قاتل برادرشو که به قول خودم-

 چند ماه سگ دو زدن گیرش آوردی میندازه تو حیاط؟؟؟تا فلنگ و ببنده و در بره؟؟؟

 د یه کم آروم میشدم یا نه؟؟؟مردم...بایچی کار میکردم؟؟؟داشتم از درد می -

ینکه اب عوضی مینداختیش تو یه اتاق درم قفل میکردی...بعدشم باید زنگ میزدی به پلیس نه خ-

 صبر کنی تا خودت سر پا بشی...

وقتی  ویخواستم اینجوری جونش و به لبش برسونم...میخواستم انقدر اونجا بمونه تا یخ بزنه م-

ه لیس اگجونی تو بدنش نباشه...قرارم نبود پای پلیس وسط کشیده بشه...پخواستم برم سراغش 

 م...بگیر عرضه داشت تا الآن اون الدنگ و پیدا میکرد...من میخواستم با دستای خودم انتقام
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اقتات دفتر حم ه...غلطای زیادی...پس باید خدارو شکر کنم که دختره فرار کرد...تا یه بند دیگه بهه-

 اضافه نشد...

 ...حقمه...انتقام من از اون عوضی حماقت نیست-

تری کردن دخ قت دیدن جنازه اون بی ناموسه...اونم نه به دست خودت...پای چوبه دار...نه بی آبروح-

 که حتی معلوم نیست دخلی تو این ماجرا داشته یا نه...

 ت:تایماز که سعی داشت قضیه قتل و از آراز مخفی کنه نگاهش و گرفت و آروم گف

ود باشه رای من مهم نبود که دخلی داشته یا نه...چه اون دختری که اون شب همراه اون عوضی بب-

 چه نباشه من دوباره گیرش میندازم و بلایی که دلم میخواد و سرش میارم...

م پیر کو خیلی بیجا میکنی...میخوای یه داغ دیگه بذاری رو قلب مامان و آقاجون؟؟؟سر آرتا ت-

 غون شدن؟؟؟شدن؟؟؟کم دا

 ن انتقام گرفته خوشحالم میشن...نترس...اگه بفهمن پسرشو-

ند ه...از چی باید خوشحال بشن؟؟؟اینکه منتظر باشی ببینی پلیس کی میاد به پسرت دست به-

که  باشه میزنه و به جرم تجاوز به عنف میبرتش خوشحالی داره؟؟؟فکر کنم سنت اونقدری رسیده

 امه...بدونی مجازات این کارت اعد

 کی میخواست بفهمه کار منه؟؟؟-

وری تو جاقعاً شک میکنم چیزی به اسم مغز تو سرت باشه...نمیدونم این فکر احمقانه کی و چه و-

ن فیلم دت اوسرت شکل گرفت...آخه نفهم کله خر...تو اصلاً به این فکر نکردی که اگه به قول خو

ه اون ...اگاصلاً به اون فیلم کاری ندارم دست به دست میچرخید خودتم شناسایی میشدی...یا نه

 ..دختره میرفت ازت شکایت میکرد با یه تشخیص چهره سر یه هفته میومدن سراغت بدبخت.

 فدباید میگفت هزیر چشمی نگاهی به آراز انداخت...انگار پنهون کاری دیگه فایده نداشت...تایماز 

 ضور برادر بزرگترش گفت:با اخمای آویزون و یه کم شرم از حاصلیش چی بوده...
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 رار نبود دختره پاشو از اینجا بیرون بذاره چه برسه به اینکه بخواد شکایت کنه...ق-

 منظورت چیه؟؟؟-

بنویسم  وبا خونش اسمم دا کنم و سرش و از تنش ج هدف من از اول این بود کهواضحه برادر من...-

 رش...تیتراژ پایانی فیلمی که قرار بود برسه به دست برادرو 

راز آشتش...اد بکدهن آراز از تعجب نیمه باز مونده بود...پس دختره بی راه نمیگفت که تایماز میخو

 .خیلی خوش باور بود که فکر میکرد برارش فقط قصد بی آبرو کردن اون دختر و داره..

تو سر  کرا کیاین حرفا رو به اونم زده بود که اونجوری ترسیده و هراسون شده بود؟؟؟این فیعنی 

 ور رسید ن دختباید هزار بار خداروشکر میکرد که عقل اوز ریشه دوونده بود و خبر نداشت؟؟؟تایما

 کاری کرد تا چند ساعت وقفه بیفته و آراز سر برسه و تایماز به هدفش نرسه...

 تو دیوونه شدی تایماز... -

 صدای پر از بغض برادرش قلبش و به درد آورد...

فر ند...چند یدن اون فیلم دیوونه میشد.هرکس دیگه ای هم جای من بود...بعد از آره...دیوونه شدم..-

 و میشناسی که صحنه بریدن سر برادرشون از جلوی چشمشون رد بشه و دیوونه نشن؟؟؟

قصیر خودته...پلیس اون تیکه رو بهمون نشون نداد...چون میدونست بی شک به جنون ت-

 استی ببینی...میرسیم...ولی خودت اصرار کردی و خو

نتونه  ودم خواستم چون میخواستم نفرتم از اون لاشی سگ پدر به قدری زیاد بشه که هیچ چیزیخ-

 مانع انتقامم بشه...میخواستم اینجوری...روح آرتا...شاد شه...

یماز نار تاکرفت که عجز برادرش و دید خشمش و کنار زد و بغض اجازه ادامه حرفش و نداد...آراز 

 تشو گذاشت رو شونه برادرش و فشار داد...نشست...دس

تو مطمئنی روح آرتا با این کارت خوشحال میشه؟؟؟پس آرتا رو نشناخته بودی...اون جونشو میداد -

برای اینکه ما تو دردسر نیفتیم...لازمه یادآوری کنم اون دعوایی رو که تو مسببش بودی ولی آرتا 
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پاش به کلانتری باز نشه؟؟؟حالا فکر میکنی همچین گردن گرفت تا برادر تازه دانشجو شده اش 

آدمی خوشحال میشه که برادر کوچیکش دستش به خون آلوده شه؟؟؟تایماز...داداش من...آرتا 

مرده...تموم شد...به فکر بقیه خانواده ات باش...مامان...آقاجون...من...چرا میخوای با ندانم کاریت یه 

 زندگیت داداشم...بذار پلیسم کار خودش و بکنه... داغ دیگه رو دل ما بذاری؟؟؟برس به

 تایماز سرش و بلند کرد و با صورت خیس از اشکش زل زد به آراز...

 ت...اینهر شب خوابش و میبینم آراز...نمیفهمم کجاس و در چه حالیه...ولی حس میکنم آروم نیسه-

 اشه؟؟؟دنیا تو آرامش بکه داره منو میسوزونه...داداش پاک و بی گناه من چرا نباید اون 

زه و ک بریاشکای تایماز حال آرازم دگرگون کرده بود...آرزوش بود که میتونست مثل تایماز اش

 ظیفه اشد و وخودش و خالی کنه...ولی اون درداشو همیشه تو خودش نگه میداشت...برادر بزرگتر بو

 ...آروم کردن تایماز بود نه اینکه خودشم بشینه پا به پاش اشک بریزه

 داره ول کر خودت و مشغول این چیزا نکن...شاید آروم نبودنش به خاطر اینه که اون یارو هنوزف-

زرگترم برادر میچرخه...ولی مطمئن باش کشتن خواهرش بیشتر آرتا رو عذاب میده...تایماز...داغ ب

 کمرم و خم کرد...کاری نکن که داغ تو زمینم  بزنه...

اون  ونه پیشخش تو ...تایماز آروم تر شده بود و آراز بی قرار تر...فکرساعت از یازده شب گذشته بود

 دختر بود...باید دور از چشم تایماز سر از کارش درمیاورد...

ب اینجا طمئن باش حکمتی توش بوده...خدا نخواسته دستت به خون آلوده شه...من دیگه میرم...شم-

 نمونیا بروخونه...مامان و آقاجون دلتنگتن...

 یماز سری به تایید تکون داد و گفت:تا

 تو هم بیا بریم...-

 نو برسون...منه من...یه سری کار دارم...سلام -
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دیک هش نزچند قدم رفت سمت در و دوباره برگشت...تایماز متوجه برگشتش نشد...آروم از پشت ب

ز ایمات شد و طبق عادتش از بچگی با کمک انگشت شست و اشاره اش ضربه ای محکم به پشت گوش

 زد...با بلند شدن صدای اعتراض تایماز زد زیر خنده...

 یرون...هنوز دست از این مسخره بازیات برنداشتی مرتیکه...بآراز گمشو -

 لند شدنباز و لبخندی که رو لبای تایماز دید خیالش و راحت کرد و بعد از بهم ریختن موهای تایم

 دومین دادش با خنده از خونه بیرون اومد...

در ه براهرکی ندونه خودش خوب میدونست که خنده هاشون ظاهری بود...درست از چند ماه پیش ک

ه تو کختری دبزرگترشون به قتل رسید خنده هم از رو لبای این خانواده محو شد...ولی شاید اون 

 خونه اش بود با اعترافش میتونست آرامش ودوباره به خونه اشون برگردونه...

*** 

ناختی هیچ ش از رو تخت بلند کرد و نگاه هراسونشو دوخت به گوشه و کنار اتاقی کهتن پر دردشو 

 ز اینجاسر ا ازش نداشت...اینجا دیگه کجا بود؟؟؟یه زندون دیگه؟؟؟سعی کرد یادش بیاد چی شد که

 د...ولیش ندیادرآورد...ولی آخرین تصویری که تو ذهنش بود مربوط به مردی بود که چیزی از چهره 

نه ینجا خوعنی ااسش و کرد که از اونجا ببرتش و حتی نفهمید که التماسش چقدر کارساز بود...یالتم

 ...الآن اونه؟؟؟شایدم یکی از اتاقای خونه همون تایماز باشه...شاید دل اون مرد نسوخته و

..پس ب شد.با این فکر سریع از جاش بلند شد و رفت سمت در...وقتی دید قفله دنیا رو سرش خرا

دقیقه  ا چندید منتظر بشینه تا چند ساعت نوز خونه تایمازه...پس اون مرد کمکش نکرد...پس بایه

 دیگه سرش از تنش جدا شه...

همونجا پشت در سر خورد رو زمین و زد زیر گریه...چی شد که سرنوشتش یهو از این رو به اون رو 

بود و میخورد و الآن باید شد؟؟؟تا سه روز پیش داشت غصه اومدن خواستگاری که جای پدرش 

منتظر میموند تا کسی که حتی نمیدونست کیه و از چی کینه داره بیاد سراغش و حکم قتلش و 
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شاید بهتر بود خودش خودش و امضا کنه...حتی اگه دست اون آدم به خونشم آلوده نمیشد...

استگارش فرار میکشت...چون دیگه جایی تو اون خونه و محلی که همه فکر میکردن به خاطر خو

 کرده نداشت...

حفظ  با صدای چرخش کلید توی قفل هینی کشید و سریع از جاش بلند شد و رو به روی در با

 ..بود. فاصله وایستاد...میدونست راه فراری نداره...ولی هنوز از خدای خودش ناامید نشده

ایماز تبه  ...چهره اشدر باز شد و مردی غریبه اومد تو...هیچ آشنایی و شناخت ذهنی ازش نداشت

ن بیرو وشباهت داشت  ولی همینکه دید اون بی رحم متجاوز نیست بی اختیار نفس حبس شده اش 

 ی کمکداد...یه حسی میگفت این همون غریبه ایه که تو حیاط زیر بارون دیدش و ازش تقاضا

 کرد...پس انقدر دلرحم هست که بذاره بره...

ه بی زدن چند قدم بلند خودشو بهش رسوند و دستشو برای سیلقبل از اینکه حرفی بزنه مرد با 

د و تو ناه برقبل ازبرخورد دستش با صورت پر دردش سریع به گوشه دیوار پ صورتش بلند کرد...ولی

ار زرد و کخودش مچاله شد...همینکه دید مرد دوباره داره بهش نزیک میشه دستاشو حایل صورتش 

 زد:

نم ونی تو ته قدر کافی کتک خوردم...دیگه جا...دارم میمیرم...امروز بتو رو خدا نزن...تو رو خد-

 نمونده...تو رو خدا نزن...

 آراز نفس عمیقی کشید و بازدمشو فوت کرد...نمیخواست مثل تایماز یه طرفه به قاضی

 بره...خشمگین بود ولی باید اول میفهمید این دختر کجای این ماجراس...

 .ار کنم..یدم بهتر از داداشم باهات رفتقول نمحرف بزنی میفهمی؟؟؟وگرنه اگه میخوای نزنمت باید -

 هق هق دختر جملاتشو بریده بریده میکرد...

...که کار کردمخه...از چی حرف...بزنم؟؟؟من حتی...نمیدونم...برای چی اینجام...به چه...جرمی؟؟؟چیآ-

 خودم خبر ندارم؟؟؟
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ازی ب...نقش یلماشهمیکرد؟؟؟نه هنوز زود بود...شاید اینم جزو فیعنی باید مظلومیت این دختر و باور 

 شت...کردن و چهارتا اشک و گریه و زاری برای جماعتی که جون یه آدمو میگرفتن کاری ندا

انواده خز اون داداش بی همه چیزت حرف بزن...از اون گندی که تو با همدستیش به زندگی من و ا-

 ام زدی...یالا...

 تی ای؟؟؟؟من...داداشم و...چند ماهه که...ندیدم...چه...چه همدسمـــ...من؟؟-

 کدوم قبرستونیه که ندیدیش؟؟؟-

 در حالیکه هق هق و گریه کلماتش و بریده بریده میکرد به سختی گفت:

یاد خونه...یه یگه...نمدمیـــ...دونم...میگن...فراریه...ولی...ولی نمیدونم...به چه جرمی...خیلی وقته که ن-

ون به ان...از بیرو ر پلیس اومده بود...دم خونه سراغش...بابام...از ترس آبروش...از خونه انداختشبا

ونه بود مید...خحی که بعد...دیگه ندیدمش...به...به ارواح خاک...مادرم راست میگم...من...من حتی...وقت

 هم...نزدیکش نمیشدم...چه برسه به اینکه...سر از کارش...در بیارم...

کار ز گناهاین سی سالی که از خدا عمر گرفته بود انقدری تجربه داشت که آدم بی گناه و اتو 

تشخیص بده...مظلومیت و بی گناهی تو تمام حرکات و رفتار و حرفای این دختر مشخص 

مطمئناً سه...بود...انقدری هم بی منطق و بی رحم نبود که گناه اون عوضی و به پای خواهرش بنوی

 بره... ن پیشبه پای اون آشغال تا دزدی و قتل یه آدم اونم به فجیع ترین شکل ممک نمیتونست پا

 تاد...وایس روش و از دختر که کنج دیوار مچاله شده بود گرفت و خواست بره سمت در که با صداش

 آقا؟؟؟-

ه رو ر بچدخت یهست انگار تازه داشت صداش و میشنید...چقدر بچه سال بود...یعنی واقعاً تایماز میخوا

 ره؟؟؟و نداربه این نرسید که این دختر توان همدستی با اون عوضی  ش؟؟؟یعنی عقلبه قتل برسونه

 چرخید سمتش و منتظر موند تا ببینه چی کارش داره... 

 که...میخواست...میخواست منو بکشه...اینجاس؟؟؟ اون...اون آقایی-
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 نه...اینجا خونه منه...-

 ه پرسید:یه کم دست دست کرد و دوبار

 شما...باور کردید...که...من بیگناهم؟؟؟-

 فرض کن آره...که چی؟؟؟-

 امیدی که ته دلش روشن شد لحنشم تحت تاثیر قرار داده بود...

 گه اون آقا بیاد و پیدام کنه...پس...میذارید...برم؟؟؟ا-

 اون نمیاد...تو هم الآن جایی نمیری...-

 ولی خودتون گفتید که...-

.صبح هر نجا بگیر بخواب..قصد دارم اینجا نگهت دارم...ساعت دوازده نصفه شبه...همیمنم نگفتم -

ده بود ات دیقبرستونی که خواستی بری برو...ولی اگه برادرت و دیدی بگو داداش من چه خوابی بر

 شاید غیرتش اجازه بده که بره خودش و معرفی کنه...

 چرخید سمت در که دوباره صداش زد:

 آقا؟؟؟-

 داشت عصبانی میشد: دیگه

 چیـــــــــه؟؟؟!!!-

ه مید...چی کار کرده؟؟؟چرا اون آقا...انقدر ازش...عصبانی بود که...میخواست...منو بح-

 جاش...بکشه؟؟؟

 ودش واولش نمیخواست چیزی بهش بگه...چون اعصاب یادآوری دوباره اون روزای شوم زندگی خ

جر و این زاشم ت کرد شاید بد نباشه این دختر و خانوادهخانواده اش و نداشت...ولی با بدجنسی فکر 

 چوبه دار آماده میکردن... اید خودشون و برای دیدن پسرشون پایشریک باشن...ب
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والش سر از زل زد تو صورت دختری که حالا سرپا وایستاده بود و با چشمای پر از اشک و نگاه پ

 بهش خیره بود...

نس رن شرکت داداش من واسه دزدی...از شاه دختر شبونه میچند ماه پیش داداشت به همراه ی-

ن وشدوربینا فیلمهمون روز داداش من بعد از ساعت کاری برمیگرده شرکت که اونا رو اونجا میبینه...

دن با چاقو و...بو گرفته بودن...با هم درگیر میشن...داداش من با دست خالی...داداش تو با یه چاق

 ه...نه یه بار...پنج بار...داداشم و آش و لاش میکن

ف ...خلاسایز چشمای دختر لحظه به لحظه گشادتر میشد...باور نمیکرد حمید همچین آدمی باشه

 میکرد ولی قتل؟؟؟

ولی اون زه...آراز کاملاً میدید که رنگ دختر مثل گچ سفید شده و تن و بدنش داره مثل بید میلر

 لحظه براش هیچ اهمیتی نداشت...

 .حتی به جنازه برادرم هم رحم نکرد...اون عوضی..-

 با بهت و حیرت گفت:

 ی...یعنی چی؟؟؟-

ه عنی سرشو گوش تا گوش برید...بعدشم فلنگ و بست وگور خودشو گم کرد...هنوزم که هنوزی-

ردنش تو گ وپلیس نتونسته پیداش کنه...ولی مطمئن باش...وقتی که پیداش کرد...خودم طناب دار 

ودم چشم خ اون چهارپای زیر پاش لگد میزنم...دلم میخواد جون دادنش و بهمیندازم...خودم به 

م ودت و هخو هم ببینم...تا شاید قلب خودمو داداشم و مامان و بابام یه کم آروم بگیره...حالا بر

برادر  دادن خانواده ات و برای دیدن این صحنه آماده کن...همونجوری که من و داداشم صحنه جون

م م داداشنذاشت ودیدیم...شما هم به زودی میبینید...برو خدا رو شکر کن که سر رسیدم بزرگترمون و 

 ..به هدفش برسه...وگرنه الآن تو جای اون برادر بی همه چیزت باید تقاص پس میدادی.
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قب روشو گرفت و رفت سمت در که اینبار با شنیدن صدای گرومپی سر جاش وایستاد و به ع

 ق از حال رفته بود...چرخید...دختره وسط اتا

 ون عوضیاه از کباید میفهمید تحمل همچین ضربه ای رو اونم با این حال و روز نداره...ولی نفرتی 

ختری داین  داشت نمیذاشت به چیز دیگه ای فکر کنه...حالا اون نفرت رفته بود و حس دلسوزی از

 زبا پشیمونی اود...جودش و پر کرده بکه بازم اقرار کرد هیچ دخلی تو این قضیه نمیتونه داشته باشه و

 زدن حرفایی که شاید هیچ ربطی به این دختر نداشت نفسشو فوت کرد و رفت سمتش...

*** 

 وبود  از آب سردکن یخچال یه لیوان آب برای خودش ریخت و همه رو یه نفس سر کشید...خسته

بیش ز بیخواسته اوابه...چشمای خاون لحظه آرزو میکرد که زودتر این جریان تموم شه و بره بگیره بخ

ت به حال اهاشوو مالوند و بعد از نیم نگاهی به صدف که رو مبل نشسته بود و با سر زیر افتاده پ

 عصبی تکون میداد رفت طرف اتاق...مرصاد و در حال جمع کردن وسایلش دید...

 نگاهی به دخترک که هنوز بیهوش بود گفت: با

 چطوره حالش؟؟؟-

 آراز کرد و دوباره مشغول جمع کردن وسایلش شد... نیم نگاهی به

 از من انتظار معجزه که نداشتی؟؟؟-

 که باید منتظر معجزه باشم؟؟؟ یعنی انقدر وضعیتش وخیمه-

 چاره رو آش و لاش میکنی باید فکر این لحظه هم باشی...وقتی دختر بی-

بی ش حسال از اومدنشون گوشمیدونست باید منتظر همچین عکس العملی از مرصاد که مطمئناً قب

کرده  یه اشبا حرفای صدف پر شده باشه و تقریباً خودش و آماده شنیدن حرفای پر از نیش و کنا

 بود...

 کار من نیست...دست گل تایمازه...-
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 با صدای صدف چرخید سمتش...

و  و هم وقتــــــه؟؟؟کار تایمازه؟؟؟پس از این به بعد بذار خودش گندی که زده رو جمع کنه...تع-

 بی وقت مزاحم برادر من نشو...

هره چشم و مرصاد با اعتراض به لحن تند صدف اسمشو صدا کرد و صدف بی اهمیت به نگاه پر از خ

 درهم آراز راه افتاد سمت در...آرازم رفت دنبالش...

 ی گفت که تو راه بیفتی دنبالش بیای؟؟؟اگه میخواستم به تو زنگ میزدم نه مرصاد...ک-

 از صدف مرصاد به حرف اومد: قبل

دختره هم یخیال آراز...میدونی که من شبا رانندگی نمیکنم...مجبور شدم به صدف بگم بیارتم...ب-

رم یه تب بدی؟؟؟وضعیتش فعلاً زیاد خوب نیست...سینه پهلو کرده...اینم داروهاش...سرم که خودت بل

 نشه... بریز تو سرمش...زودترم ببرش از اینجا واسه ات شر درست

 آراز نسخه رو گرفت  و گفت:

 د نکنه به زحمت افتادی...فقط...قضیه بین خودمون می مونه دیگه؟؟؟دستت در-

رف نوز حهمرصاد سری به تایید تکون داد و حین بیرون رفتن از خونه نگاهی به صدف که انگار 

 داشت با آراز انداخت و گفت:

 تو ماشین منتظرم زود بیا...-

ره که گیره ببصدف یه کم با تاسف به چهره آراز نگاه کرد و خواست بدون حرف راهشو مرصاد رفت و 

 آراز گفت:

چه نشو صدف...خوب میدونی که اگه مجبور نبودم دست به دامن برادرت نمیشدم که حالا ب-

 اینجوری منت سر من بذاری...

 با حرص گفت:صدف چرخید سمتش درحالیکه از شدت عصبانیت به نفس نفس افتاده بود... 
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اد یدونستی خیلی رو داری؟؟؟بعد از پنج ماه زنگ زدی اونم این وقت شب به برادرم که بیم-

 گندکاریتو ماست مالی کنه بعدشم میگی مجبور شدی؟؟؟ 

 آره مجبور شدم...سخته درکش؟؟؟-

ه رای بت بای تو رو مجبور کرده که کارت به اینجا بکشه؟؟؟یادم میاد بعد از فوت برادرت بهونه چ-

و نه  یخوایهم زدن رابطه امون این بود که دیگه نمیکشی...فقط هدفت پیدا کردن قاتلشه...نه م

 میتونی به هیچ چیز دیگه ای فکر کنی...

 ینه...معلومه که هدفم همین بود...الآنم هم-

رت براد لی وجود اون دختر تو خونه ات همه حرفای پنج ماه پیشت و نقض میکنه...به همین زودیو-

 یادت رفت؟؟؟میگن خاک سرده...دیگه نمیدونستم تا این حد...

 و فکر میکنی نیست...تبسه دیگه...قضیه اونجوری که -

 نم...رای من مهم نیست قضیه چیه...من فقط چیزی رو که دارم با چشم خودم میبینم باور میکب-

 ت:ه برگشت و گفآراز بی حرف فقط بهش خیره شده بود...صدف از در رفت بیرون ولی دوبار

وم یدار که شد یه کم تقویتش کن...خیلی ضعیفه...آخه دختر بچه اس...تو رابطه با تو دوب-

 نمیاره...شب خوش...

نه تا الی کحگفت و در و کوبوند به هم و رفت بیرون...آراز خوب میتونست قضیه رو یه جوری بهش 

برای  شه تااد همین فکرا تو سرش بااین فکرای بیخود تو سرش رژه نره...ولی نخواست...ترجیح د

 همیشه از آراز قطع امید کنه...

خوب یادش بود که پنج ماه پیش چیا بهش گفته و خوب یادش بود که دلیل اصلی بهم زدن رابطه 

اشون و ازش مخفی کرد...صدف دختر دوست پدرش بود که به واسطه خانواده هاشون برای هم در 

تحصیلکرده و موفق...با همه اینا دختر مورد علاقه اش نبود...از اولم  نظر گرفته شده بودن...یه پزشک

هیچ قولی بهش نداده بود و فقط برای اینکه از شر اینهمه اصرار خانواده ها خلاص شه قبول کرده بود 
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که چند ماه با هم آشنا شن که ببینن به دردهم میخورن یا نه و همون چند ماه فرصت مناسبی بود 

 مه هیچ وجه اشتراکی بینشون نیست...براش که بفه

سر  صله اشواز حوصدف یه دختر آزاد بود...طوری که بعضی وقتا اقرار میکرد که رفتارای متعصبانه آر

بود که  ر مغرورانقد میبره...انقدری هم خودساخته بود که نتونه خودش و تغییر بده...و در مقابل آرازم

.اونا دوتا اره..اتش دیگه تو این دوره و زمونه کاربردی ندنتونه همچین چیزی رو قبول کنه که تعصب

 آدم بودن با دو خط فکری کاملاً جدا...

ن ...و الآهم زدبولی برای بهم نخوردن رابطه خانواده هاشون فقط به بهانه مرگ آرتا رابطه اشون و 

بیش  ه ایهانبهش حق میداد که این حرفا رو بزنه و با متلک و کنایه بهش بفهمونه که دلیلش ب

 نبود...

 ی...ه روزبا دیدن نسخه توی دستش نگاهی به ساعت انداخت...باید میرفت دنبال داروخونه شبان

*** 

ب بر و تاروی دطبق چیزایی که یه زمان تو رفاقتش با مرصاد یاد گرفته بود سرم و بهش وصل کرد و 

نها ورد...تش میخبعد از بیدار شدن توش تزریق کرد...بقیه داروها هم مال سرماخوردگی بودن که باید

ه وباره باست ددارویی که نفهمید واسه چیه پمادی بود که روش فقط نوشته بود دو بار در روز...خو

ه خانواد ه اونبمرصاد زنگ بزنه ولی پشیمون شد...هم دیروقت بود هم دیگه نمیخواست بیشتر از این 

 رو بندازه...

ز ی تایماد وقتد برای اثر زخم و کبودی...با خودش فکر کرد شایروی جعبه پماد و خوند...نوشته بو

 دنش وپرتش کرده تو حیاط جاییش زخم شده باشه...نمیدونست کارش درسته یا نه ولی باید ب

 میگشت تا جای زخم و پیدا کنه...ممکن بود عفونت کنه...

اده بود به صدف که با نگاهی به لباسای تنش انداخت...یه دست از لباسای تو خونه ای خودش و د

لباسای خیس تنش عوض کنه و اونم نه با خواست آراز که با خواهش برادرش قبول کرد...تو این 
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لباسایی که داشت به تنش زار میزد و با این رنگ و روی پریده و صورت لاغر و نزار...معصوم تر به نظر 

ه بود کبودی صورتش که احتمالا میرسید...تارهای موهاش رو صورتش و پوشونده بود ولی باعث نشد

 شاهکار تایماز بود مخفی بمونه...

 وابوندشهلو خنگاهش و از صورتش گرفت...پیرهنشو یه کم زد بالا و با دیدن رد کبودی پهلوش به پ

د رد که که چشمش خورد به ردای قرمز و سیاه و بنفش روی پهلو و کمرش...همون اول تشخیص دا

 کمربنده...ماتش برد...

فت به میگر ه نمیخواست حضور این دختر و از تایماز پنهون کنه همین الآن میرفت و یقه اش واگ

 ود؟؟؟خاطر این بلایی که سر این دختر بدبخت آورده...برادرش از کی انقدر بی رحم شده ب

 با برخورد دستش با پوست نرم و لطیف و داغ دختر یه لحظه تردید کرد و دستشو کشید

 حتیاجعقب...نمیدونست چرا انقدر مستاصله...اون فقط یه دختر بچه بود و الآن به کمکش ا

تل اهر قابه خصوص برای خو دربرابر دخترا بلد بود چه جوری خودش و کنترل کنهآرازم داشت...

 برادرش...

ه بط شدن لب فحشی نثار تایماز که این آش و براش پخت کرد و با یه نفس عمیق برای مسلزیر  

 خودش مشغول کارش شد...

 یز نبودگه جابعد از اینکه به همه قسمت های کبودی پماد و مالید روش و کشید و رفت بیرون...دی

.تا جایی که ت بذاره..بیشتر از این برای این دختر غریبه که میتونستن دشمنای خونی هم باشن وق

 وظیفه اش بود انجام داده بود...

*** 

صبح قبل از اینکه بره شرکت یه سر به دختره زد...هنوز خواب بود و بعید میدونست فعلاً بیدار 

بشه...دیگه در و قفل نکرد چون خودش گفته بود میتونه بره...هرچند با این وضعیت مریضی و تبش 

بود...باید حواسش و خیلی جمع میکرد...حضور یه دختر توی خونه اش اونم انگار فعلاً اینجا موندگار 
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وقتی که دوتا آدم دیگه ازش باخبر بودن ممکن بود براش دردسر بشه...هرچند به مرصاد اعتماد 

 داشت که نه خودش حرف بزنه نه بذاره صدف چیزی به کسی بگه ولی باز باید احتیاط میکرد...

*** 

 سرفه و میقع دم یه با بود روز چند این اتفاقات تاثیر تحت که وحشتناک کابوس یه دیدن از بعد

 ... پرید خواب از پیش در پی و چرکی های

 گز از...میرفت گیج سرش هم خوابیده حالت تو حتی و داشت شدید سردرد...نبود خوب اصلاً حالش

 پر لویگ شه قطع نمیخواست انگار اشم که سرفه...داره تب هنوز که می فهمید پوستشم شدن گز

 ...خود جای بودم خورده که هایی کتک های کبودی درد...بود انداخته هم سوزش به و دردش

 پیدا یآب بود خوابیده توش که اتاقی تو چرخوند چشم هرچقدر ولی بود بریده و امونش تشنگی

 ...بخواد کمک ازش تا نیست خونه کسی میداد نشون هم خونه سکوت...نمیشد

 ودب یادش خوب یول...بوده وضعیت این تو چه قدر دقیقاً نمیدونست...بود سه و نیم بعد از ظهر ساعت

و عذاب آور  دوباره یاد اون حرفای عجیب...افتاد حال این به اون حرفای دیشب شنیدن از بعد که

 میکرد فکر...باشه کرده غرق لجن تو و خودش حد این تا حمید که نمیکرد فکرشم افتاد...حتی

ه هیچ وقت ولی انگار اشتباه کرده بود...این برادری ک...میشه خلاصه دزدی دله فقط تو خلافش

 خواهریشو قبول نکرده بود دستش به خون یه آدم آلوده شده بود...

د اگه زودتر شای...داشتن حمید از خبری اونا شاید...میرسوند هم اش خانواده به و خبر این باید

 دبو گفته بهش آقایی که هنوز اسمشم نمیدونست اون براش بهتر باشه...دیروزخودش و معرفی کنه 

 باید میرفت......نداشت فایده کردن دست دست پس بره میتونه

 تنش باسایل به نگاهش یهو که تخت رو نشست شه بهتر حالش و بخوره آب کم یه بره اینکه فکر با

 لباسای پس...بود شده گم توش که ورزشی شلوار با مردونه گشاد بلند آستین بولیز یه...شد جلب

 بود؟؟؟ کرده عوض اون بودن؟؟؟یعنی کجا خودش
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 و سردرد هب اینکه بدون...کنه تمرکز قضیه این رو این از بیشتر نذاشت هاش سرفه دوباره شروع

 قبل و چرخید سرش دور اتاق نرسیده دوم به اول قدم ولی شد بلند جاش از بده اهمیت سرگیجش

شمش همه چیز جلوی چ و کرد برخورد تیز جای یه به محکم پیشونیش شه زمین پخش اینکه از

 سیاه شد...

*** 

یرون به ب با شنیدن صدای در...سیگارشو تو جا سیگاری خاموش کرد و همزمان با فوت کردن نفسش

 با خشم گفت:

 بیا تو...-

ز همون ست...ابکه اومد تو و در و در اتاقش باز شد و قامت ورزیده تایماز جلوی دیدش قرار گرفت 

 دم در میشد خشم و عصبانیت چهره آراز و تشخیص داد...ولی نمیدونست علتش چیه...

 چیزی شده؟؟؟-

مین هنتظر آراز درست مثل یه آتشفشان فوران کرد...انگار چند ساعت منتظر نشسته بود و فقط م

 سوال از جانب تایماز بود...

و اون تیپرسی؟؟؟مرتیکه من باید بفهمم مـده؟؟؟تازه تو داری از من چیزی شده؟؟؟چیزی شـــــــ-

 آلمان خراب شده چی شده که تو دست از پا دراز تر برگشتی...

 اخمای تایماز درهم رفت...

 یعنی چی؟؟؟چرا داد میزنی؟؟؟-

تو سخره اد میزنم چون توی الآغ گند زدی به همه چی...چون چیزی به جز اون انتقام کوفتی و مد-

 سرت نیست؟؟؟

 ن اعصابم به اندازه کافی خورد هست...انقدر نپیچون و یه کلمه بگو...مآراز -
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ا وند و باکت مهمزمان با برگه ای که از سمت آراز به طرفش پرت شد و نرسیده بهش افتاد زمین...س

 نگاه متعجبش به برگه خیره شد...

ری خودم ی برش دار بخون...اگرم که ندادار.اگه سواد .از آلمانه..همین الآن به دستمون رسید..-

.یعنی زحمت میگم...نوشتن با پیشنهاد همکاریمون مخالفت شده و از بستن قرار داد خبری نیست..

افی کدازه های این چند هفته همش کشک شد...از این واضح تر میخوای برات توضیح بدم یا به ان

 آوردی؟؟؟برات روشن شد که با ندانم کاریت چه بلایی سرمون 

 تایماز با بهت برگه ای که جلوی پاش رو زمین افتاده بود و برداشت و زیر لب گفت:

 ودم وقتی موافقت کردن...بمگه میشه؟؟؟من خودم اونجا -

 عدش شرکتله موافقت کردن...ولی جنابعالی به عنوان نماینده این شرکت باید تو جلسات روزای بب-

 شی بیایخود پاانجام میشد...نه اینکه به خاطر یه هدف پوچ و بیمیکردی تا توافقات به طور کامل 

 ایران و گه بزنی به همه چی...

 ردن؟؟؟یعنی به همین راحتی قرارداد و فسخ ک-

الآنم  راردادی بسته نشده که بخوان فسخش کنن...اونا فقط با پیشنهادت موافقت کرده بودن وق-

رکت شااون بما چند نفر دیگه واسه قرارداد بستن  خیلی راحت گفتن پشیمون شدن...میدونی به جز

بقیه  ده بهدندون تیز کردن؟؟؟میدونی همین کار تو چقدر وجهه شرکتمون و خراب کرده و فرصت دا

ارداد ده قرزکه خودشون و نشون بدن...معلومه که اونا حاضر نمیشن با نماینده ای که یهو غیبش 

 ند زدی به همه چیز تایماز...ببندن و میرن سراغ کسایی که پیگیرن...گ

 فتمینپشتشو کرد بهش و یه سیگار دیگه روشن کرد...از لحظه ای که این خبر و شنید این ه

 ..اجعه.فسیگارش بود و این برای آرازی که در روز بیشتر از دو سه تا سیگار نمیکشید یعنی 

ارا...قرارداد با اون هردوشون خوب میدونستن که آخرین روزنه امیدشون برای بستن زبون طلبک

شرکت آلمانی بود که به واسطه اش با یه تیر چند تا نشون میزدن...چون هم سود خوبی براشون 
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بهمراه داشت...هم اعتبار شرکتشون بیشتر میشد...ولی الآن همه چیز به هم ریخته بود و هر لحظه 

 منتظر سر رسید موعد چک طلبکارا میشدن...

بی بود حظه عصلخیره بود که حضور تایماز و کنارش حس کرد...انقدر اون از پنجره اتاقش به بیرون 

..تقصیر کنه. که اگه کارد میزدی خونش در نمیومد...ولی نمیتونست بیشتر از این برادرش و سرزنش

ه و روون ز اونخودشم بود...نباید این ریسک و میکرد و برای عوض کردن روحیه و حال و هوای تایما

 باید میفهمید که تو ذهنش چی  میگذره...آلمان میکرد...

تی یکردم وقاداش...باور کن من اصلاً فکرشم نمیکردم که انقدر راحت همه چیز بهم بخوره...فکر مد-

 قبول کردن دیگه تمومه...

 همیشه وقتی کارش پیشش گیر بود...یا وقتایی که یه گندی میزد و دست به دامن آراز

ای هم  د...گلهاز بوقی وقتا با همه بزرگتر بودنش برای تایماز همون آرمیشد...داداش صداش میکرد...با

 چون خودش اینجوری خواسته بود... نداشت از این بابت

 یگارینفس عمیقی کشید و روش از پنجره برگردوند...همزمان با خاموش کردن سیگارش تو جاس

 استیل روی میز کارش گفت:

ی ارزش گه متوجه شده باشی...که اون انتقام انقدر دیارزشش و نداشت تایماز...امیدوارم حالا-

نبه پودیم بنداشت...با یه فکر غلط هم دست ما رو اینجوری گذاشتی تو پوست گردو و هرچی رشته 

 کردی...هم اون دختر بدبخت و به اون حال و روز انداختی...

 با کلافگی بدون اینکه به عمق حرفی که آراز زد فکر کنه گفت:

یشتر به به فعلاً اون ومو روز انداختم؟؟؟اینجوری که معلمگه دیدیش که میگی به اون حال آخه تو -

 من آسیب زده...

ه یادش ی بزنآراز تا خواست از حال بد دیشب و تب و لرز و جای کمربند روی کمردختر بیچاره حرف

 افتاد که این مسئله باید ازش مخفی بمونه و سریع جمع و جورش کرد...



 قیزیل تئــل   DO0SHIZE@-نویسنده:دوشیزه

 

 

 وم میاره؟؟؟ال مگه نگفتی انداختیش تو حیاط زیر بارون؟؟؟تو این سرما کی دوبه هر ح-

 فته دیگه...تو نگرانش نباش...حتماً آورده که گذاشته ر-

دت تو اش میفهمیدی که نگران توام نه اون...نمیبخشمت تایماز اگه بخوای خودت و با دست خوک-

 منجلاب بندازی...

د د...بایده بوشته بود...تا الآن حتماً دختره از خواب بیدار شنگاهی به ساعت انداخت از شیش گذ

مت سفتاد امیرفت خونه بهش سر میزد شاید به چیزی احتیاج داشت...لپ تاپشو خاموش کرد و راه 

 در اتاقش...همونطور که میرفت اورکتشو از رو جالباسی گوشه اتاق برداره گفت:

 ا هرچی کمتر شرکت بمونیم بهتره...روز من دیگه میرم خونه...تو هم برو...این-

 ؟؟؟پس این قرارداد چی میشه؟؟؟میخوای یه بار دیگه برم؟؟؟کجا میری-

د یه فکر ون...بایخیر...دیگه زحمت نکش...اونا عمراً دیگه به ما اعتماد کنن...همین یه آتو شده براشن-

 دیگه براش بکنیم...

 یده؟؟؟اسپانیا چی؟؟؟از اونا هنوز خبری نرس-

 ...دلت خوشه ها...مطمئن باش اونا دیگه ما رو فراموش کردن...نه-

 راش میکنم...قول میدم گندی که زدم و جبران کنم...بخودم یه فکری -

 باشه...سعیتو بکن...فعلاً...-

 ده کهاز شرکت اومد بیرون و سریع سوار ماشین شد و رفت سمت خونه...میدونست بی فکری کر

درسته که نه...دختره رو تا الآن تو خونه تنها گذاشته...ولی کاراش نذاشت به چیز دیگه ای فکر ک

حق  وبدون خواست خودش پاش به خونه اش باز شده ولی حالا که اونجاس مسئولیتش با اونه 

 در حقش کوتاهی کنه... نداشت

*** 
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حالش  ه؟؟؟مگهخواب در و باز کرد و رفت تو...در اتاقی که دختره توش بود هنوز بسته بود...یعنی هنوز

 چقدر بد بود؟؟؟

ینکه بل از اد...قبا قدم های بلند رفت سمت اتاق و لای در و باز کرد...اول از همه تخت خالیش و دی

 ...ده بوددختره افتاد که گوشه اتاق به شکم رو زمین پهن شفکر کنه گذاشته و رفته چشمش به 

ود سر خته برفت کنارش که ببینه چش شده که با دیدن خونی که به اندازه یه کف دست رو زمین ری

 جاش وایستاد...چشم چرخوند که دید لبه میز هم خونی شده...

 گرفت و اش و ید میکرد؟؟؟شونهترس تمام وجودش و گرفت...اگه بلایی سرش اومده باشه...چی کار با

..حتی چرخوندش...پیشونیش زخم شده بود و نصف صورتش خونی بود...دستاش به وضوح میلرزید.

 نمیخواست فکرشم بکنه که این سهل انگاریش باعث مردن این دختر شده...

ن اولی با اضطراب و دلهره ای که نفساش و منقطع کرده بود دستشو گذاشت رو گردنش و با حس

ی ن کافنبضی که خیلی ضعیف زیر انگشتاش حس کرد نفسش و با خیال راحت بیرون فرستاد...همی

حال ذاره...هاش نبود تا بخواد به خودش قول بده که دیگه از این حماقتا نکنه و کل روز تو خونه تن

 عمومیش هنوز بد بود و همچنان تب داشت...پس باید بیشتر مراقبش باشه...

 فتاده و بیهوش شده ولی چند ضربه به صورتش زد و صداش زد:نمیدونست از کی ا

 ـــی...صدامو میشنوی؟؟؟هی...دختر...بیدار شو...هــ-

ه کش زد خودش و لعنت فرستاد که چرا دیشب اسمشو نپرسیده بود...چند تا ضربه دیگه به صورت

 فت:ر بردوگدید پلکاش لرزید و صدای ناله مانندی از گلوش خارج شد... صورتش و نزدیک ت

  حالت خوبه؟؟؟صدامومیشنوی؟؟؟-

وخیم  خیلی از لای چشمای نیمه بازش آراز و دید که با نگرانی بهش خیره شده بود...پس وضعیتش

 بود که باعث نگرانیش شده بود...فقط تونست بگه:

 آ...آب...-
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 ین بلندو زمرز سریع بلند رفت آشپزخونه و با یه لیوان آب برگشت که دید داره به سختی خودش و ا

ایستاد هاش ومیکنه...لیوان و گذاشت رو میز و دستشو گرفت و کمکش کرد بلند شه...همینکه رو پا

دش له بعچشمش به لیوان آب خورد و با دست لرزونش برش داشت و یه نفس سر کشید...که بلافاص

 ..به سرفه افتاد...سرفه هاش هنوز چرکی بود که نشونه وضعیت خراب سینه اش بود.

ست نجه دپحالش که جا اومد متوجه دست چپش شد که هنوز تو دست آراز بود...انگشتاشو از بین 

 ت:بزرگ آراز بیرون کشید...با صدای گرفته ای که به سختی از حنجره اش خارج میشد گف

 به من...دست نزنید!!!-

ش بهش نگاه داشت باسرشو که بلند کرد چشم تو چشم آراز خشمگین و تا حدودی ناباور شد...انگار 

 ن؟؟؟ست نزدمیگفت تو که از دیشب تو خونه منی و خودم چند بار بغلت کردم...حالا میگی به من 

 تازه فهمید چی گفته...ولی منظورش با برداشت آراز خیلی فرق میکرد...

شما اینجوری صد...بی احترامی نداشتم...به خاطر...سرما خوردگیم میگم...نزدیکم نباشید بهتره...ق-

 هم...میگیرید...

رد دایتش کروم هنگاه طوفانی آراز به مراتب آروم تر شد و اینبار بازوی دختر و تو دستش گرفت و آ

 به سمت تخت...

 ..دن من و با جثه ضعیف خودت مقایسه نکن...حالا هم بگیر بشین تا دوباره پس نیفتادی.ب-

 نم براتون...ببخشید...مش دارم...دردسر درست میکمعذرت میخوام...از دیروز ه-

 نو..ولی حالا انفسشو فوت کرد...اون خودشو مقصر میدونست که این دختر به این حال و روز افتاده.

 داشت ازش معذرت خواهی میکرد...

 ری؟؟؟هم نیست...منم نباید تنهات میذاشتم...فکر نمیکردم حالت انقدر بد باشه...الآن بهتم-

 سرم...یه کم درد میکنه...-

 آراز خم شد رو صورتش و زخم پیشونیش و با دقت نگاه کرد...
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 نشم بند اومده...چیزی نیست...یه زخم جزئیه...خو-

 .ما...دکترید؟؟؟دیشبم...تو خواب و بیداری...حس کردم دارید...بهم سرم وصل میکنید..ش-

ود باومده  شبم اونولی...یه دوست دکتر داشتم که یه چیزایی ازش یاد گرفتم...دی ..دکتر نیستمنه.-

 بالاسرت و تجویز کرد که بهت سرم بزنم...ببینم...از کی اینجا بیهوش افتادی؟؟؟

 ..اعت سه بود...پاشدم برم آب بخورم...بعدشم برم خونمون...که سرم گیج رفت و افتادم.س-

 ت:گی گفنگاهش که به سمت زمین کشیده شد با دیدن زمین که از خونش کثیف شده بود با شرمند

 اتاقتون و کثیف کردم...ببخشید...-

م گه مهبآرازم که نگاهش با نگاه دختر به سمت زمین کشیده شده بود سرشو برگردوند تا بهش 

 نیست...ولی با دیدن اشکی که کاسه چشمشو پر کرده بود به معنی واقعی لال شد...

.یا اون سرزنش کنه..نمیدونست خودش و به خاطر لذتی که داشت از دیدن اون صحنه زیبا میبرد 

 دختر و که به خاطر همچین مسئله بی ارزشی چشماش و گریون کرده بود...

های  یه لحظه از نظرش گذشت که چقدر چشماش جذابه...به خصوص وقتی اینجوری از پشت قطره

ی بین ه رنگاشک بهش نگاه میکرد...چون براق تر به نظر میرسید...چشماش یه رنگ خاصی داشت...ی

 موهاش وعسلی...شایدم طلایی...درست مثل...درست مثل موهاش...نگاهش داشت بین چشما سبز و 

مرنگ جا به جا میشد که یه چیزی مثل برق از تو ذهنش رد شد...دختری که چشما و موهاش ه

 بودن...

ت ...رفبا سرفه های دختر نگاه خیره اش و ازش گرفت و ذهنش و رو وضعیت الآنش متمرکز کرد

 هاش...سراغ دارو

 لآن تنها نگرانیت باید بهتر شدن حالت باشه...فکرتو درگیر مسائل بی ارزش نکن...ا-
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ا ه بعد بد دیقنگاهی به نوشته های روی قرص و شربتش کرد و لیوان آب و برداشت و رفت بیرون...چن

 ان آبیه سینی برگشت و گذاشتش رو میز...نگاهش به سمت محتویات سینی کشیده شد...یه لیو

 وش بود با یه سری وسایل برای پانسمان...ت

روی  تادینبلیوان آب و با یه شربت و دو تا از قرصاش داد دستش که بخوره خودشم مشغول ریختن 

دن و ده بوپنبه شد...زخم پیشونیش و ضدعفونی و پانسمان کرد و خونایی که نصف صورتش و پوشون

دختر  ی حالبهی نگاهش به صورت رنگ پریده و با یه دستمال و آب تمیز کرد...حین انجام کارش گا

 ه...ج دارمیفتاد که نشون میداد هنوز مرحله بحران بیماریش و رد نکرده و به استراحت احتیا

 وسایل و دوباره جمع کرد تو سینی و همونطور که میرفت سمت در گفت:

 زنم رستوران غذا بیارن...یه کم استراحت کن تا زنگ ب-

 نه...-

 برگشت و پر سوال نگاش کرد...با اخم 

 دیگه...باید برم خونه...-

 با این حال و روزت؟؟؟-

 ..امروز چهارمین روزیه که...خونه نبودم.-

 ذاره بابونست صدای گرفته دختر و غم و بغضی که صداش و میلرزوند آراز و ناراحت کرد...ولی نمیت

.پس باید به بود..نطریقی باهاش در ارتباط  این حالش جایی بره...مطمئناً بعد از رفتنش دیگه از هیچ

 طور کامل از سلامتیش مطمئن میشد بعد راهیش میکرد...

ن اینو اشه و جوو که چهار روز خونه نبودی...یه روز دیگه هم روش...بالاخره باید حالت رو به راه بت-

 داشته باشی که علت غیبتتو برای خانواده ات توضیح بدی یا نه؟؟؟
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.خیلی دلش وت کرد...حرفش بی منطق نبود...ولی در مورد خانواده اش صدق نمیکرد..در جوابش سک

ین پیش ار از میخواست بگه به شرطی که خانواده ام اجازه صحبت بهم بدن...ولی حرفی نزد تا بیشت

 این غریبه ای که زمان آشناییشون به دیروز و امروز خلاصه میشه کوچیک نکنه...

 ایت تعبیر کرد گفت:آراز که سکوتش و به رض

 ینجا استراحت کن...فردا صبح که دارم میرم شرکت خودم میرسونمت...امشبم ا-

..اینم یه یارن.بدون اینکه بهش اجازه مخالفت و بده رفت بیرون و زنگ زد از رستوان دو پرس غذا ب

ده بود خورر سهل انگاری دیگه اش که از دیروز این دختر و گشنه نگه داشته بود...خودش که ناها

ی ای الآن احساس ضعف میکرد چه برسه به این بیچاره که مطمئناً چند روز چیز درست حساب

 نخورده...

اش و بر غذاها که رسید کشیدش تو بشقاب و با یه لیوان آب و یه کاسه ماست گذاشتش تو سینی

وش که ش و بدستبرد تو اتاق...بیدار بود و تا آراز رفت تو چرخید سمتش و با دیدن غذاهای توی 

 زودتر از خودش اومده بود بی اختیار نیمخیز شد و آب دهنشو قورت داد...

براش  آشنا وبا شکمش رودرواسی نداشت...خیلی گرسنه اش بود و تو این لحظه آبروداری یا غریبه 

ش نای لرزوه دستفرقی  نمیکرد...دستشو دراز کرد تا سینی و ازش بگیره...ولی آراز با نیم نگاهی ب

و شست رسینی و گذاشت رو پاش و بالش و پشتش مرتب کرد تا بتونه راحت تکیه بده...خودشم ن

 تک صندلی اتاق و بی اختیار محو حرکاتش شد که داشت با اشتها غذاشو میخورد...

ده شباز  اون لحظه براش مهم نبود اون دختر کی بود و چه جوری پاش به زندگی خودش و برادرش

همین  براش دلسوزی میکرد چون میدونست شاید بیگناه ترین فرد این ماجرابود...فقط داشت 

 دختری بود که هنوز حتی اسمشم نمیدونست...

 اسمت چیه؟؟؟-

 لقمه توی دهنش و قورت داد و آروم گفت:
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 گیلدا... -

 سرشو تکون داد و دوباره پرسید:

 چند سالته؟؟؟-

 بیست و دو...-

 توجه سناش م  بچه بود...یعنی تایماز تو اون تحقیقات مسخرهنفس عمیق و پر حرصی کشید...واقعاً

 خواهر اون عوضی نشده بود که نقشه اشو تا اون مرحله پیش برده بود؟؟؟

 اسم شما چیه؟؟؟-

 گفت:و نگاهش و دوخت به طلایی براق چشمای گیلدا 

 آراز...-

یه  یدونستاین اسم که ملبخندی رو لبای گیلدا نشست...از اسمای خاص و تک خوشش میومد...مثل 

 اسم ترکیه...یا حتی اسم برادرش...

 اسم...برادرتونم...تایمازه درسته؟؟؟-

 اوهوم...-

 اسمای قشنگی دارید...ترکید؟؟؟-

 م من تلفظ ترکی همون رود مرزی ارسه...تایمازم یعنی بی همتا...آره...اس-

 تقریباً میدونستم معنی اسماتونو...-

 مگه تو هم ترکی؟؟؟-

 ن همینجا به دنیا اومدم...ولی مادرم ترک بود...م-

 یاد قسمی که دیشب به روح مادرش خورد افتاد و گفت:

 مادرت کی فوت کرد؟؟؟-

 سه سال پیش...-
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 خدا رحمتش کنه...-

 بیامرزه...ممنون...خدا...برادر شما رو هم...-

ختر داین  حقیقت تلخ کهاخمای آراز درهم رفت...لذت این مکالمه چند دیقه ای با یادآوری این 

 .نیه..خواهر قاتل برادرشه از بین رفت...سرشو که بلند کرد دید نگاه گیلدا دوباره بارو

 با تلخی و کمی حرص گفت:

 یی که قراره سر برادرت بیاد افتادی که اشکت درومد؟؟؟چیه؟؟؟یاد بلا-

 سرشو بلند کرد و با صادقانه ترین لحن ممکن گفت:

خوام یدم که ب...برادرم و انقدری نمیدکه برادرم سر برادرتون آورده افتادم...مننه...یاد...بلایی -

.فکر شکل.. هیچوقت فکر نمیکردم دستش به خون کسی آلوده بشه...اونم به این بشناسمش...ولی...

 ..ولی...بود. نمیکردم انقدر نامرد و بی رحم باشه...از قصاصش ناراحت میشم...هرچی باشه برادرم

 د و درحالیکه لرزشش صداش و به سختی میخواست مهار کنه گفت:مکث کر

لیل دای کارش اید تاوان...جنایتی که کرده رو...پس بده...من...حق و به شما میدم...حتی اگه...برب-

 سرش و...دن...بیاره...بازم از نظر من نمیتونه...قتل یه آدم و...توجیه کنه...اونم...با...بری

درک  ورفاش اور آراز داشت تو صورت خیس از اشک گیلدا چرخ میخورد...نه حچشمای بهت زده و ناب

ه حالی ک ؟؟؟درمیکرد نه این حالت هاش و...یعنی بد شدن حال دیروزشم به خاطر تصور قتل آرتا بود

 آراز فکر کرده بود از تصور بلایی که قراره سر برادرش بیاد از حال رفت...

و  سمتش له گوله اشک از چشماش سرازیر میشد...با هول رفتنفساش بریده بریده شده بود و گو

ت تو صورتش و با دستاش نگه داشت...تبش قطع شده بود و حالا صورتش مثل یه تیکه یخ داش

 دستاش میلرزید...

 برای اولین بار اسمشو صدا زد:
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ه از نه کاری دیگیلدا...آروم باش...انقدر خودت و اذیت نکن...یه اتفاق بوده که تموم شده...خب؟؟؟گ-

 دست من برمیاد...نه تو...فکر کردن بهش جز زجر کشیدن چیزی نداره...

 بدون توجه به حرفای آراز خیره تو چشمای نگرانش لب زد:

 برادرتون...زن و...بچه...داشت؟؟؟-

 دونستن چه فرقی به حال تو داره؟؟؟-

 خواهش...میکنم...میخوام بدونم...-

 ون داد و گفت:آراز با ناراحتی سرش و تک

 یه پسر دو ساله داره...  -

ی زد های ها وشوند گیلدا اول یه کم با ناباوری به آراز نگاه کرد بعد یه دفعه صورتش و با دستاش پو

ردنش ریه کزیر گریه...آراز ازش فاصله گرفت ولی نگاه حیرت زده اش لحظه ای ازش جدا نشد...گ

ر قرار تاثی ز ته دل...جوری که هرکسی و میتونست تحتدرست مثل بچه ها بود...با صدای بلند و ا

 بده...

و تو  دختر روشو گرفت و رفت بیرون...اون لحظه فقط به این موضوع فکر میکرد که نمیتونست این

 این حال و روز ببینه...مخصوصاً وقتی به این فکر میکرد که مقصر خودشه...

به  ر بود...هیچ حسی نسبت به حکمی که قراهمچنان دستاش رو صورتش بود و یه ریز گریه میکرد

..ولی برادر برادرش بدن نداشت...حتی دلش میخواست زودتر دستگیر شه تا سزای کار زشتشو ببینه.

 آراز...زنش...بچه اش...به اندازه کافی دلیل برای قطع نشدن گریه اش بودن...

که با  ره شدکنار زد و بهش خی با شنیدن اسمش توسط آراز برای دومین بار دستاش و از رو صورتش

 یه لیوان آب و یه قرص بالا سرش وایستاده بود...

 این...چیه؟؟؟-

 بخور...آرومت میکنه...-
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..ولی اون بود. نمیدونست اینهمه اعتماد به کسی که فقط از دیروز تا حالا میشناختش از کجا اومده

به  با آب بی تردید قرص و گرفت ولحظه واقعاً به چیزی که یه کم آرومش کنه نیاز داشت...پس 

 پایین فرستادش و لیوان و بهش برگردوند...

 ممنون...-

 یکنم...الآنم دراز بکش...امروز به قدر کافی خودت و خسته کردی...خواهش م-

 عین یه دختر حرف گوش کن دراز کشید و آراز هم پتو رو روش مرتب کرد و گفت:

 کاری داشتی صدام کن...-

 رون که گیلدا صداش کرد:چرخید بره بی

 آقا آراز؟؟؟-

 بدون اینکه برگرده وایستاد تا حرفش و بزنه...

دید ر حقم کرما...خیلی منصفید...که گناه برادرم و پای من ننوشتید...هیچ وقت این لطفی رو که دش-

ن اور از ی بدتو زندگیم و نجات دادید فراموش نمیکنم...شما هم میتونستید مثل برادرتون...یا حت

.یه ونم..باشید...ولی این کار و نکردید و من و یک عمر مدیون خودتون کردید...امیدوارم بت

 روزی...جواب محبتاتون و بدم و...براتون...جبران کنم...

 تنها جمله ای که تونست در جواب گیلدا بده این بود:

 هرکاری کردم وظیفه ام بوده...-

کافی  اندازه شم بهاتاق اومد بیرون و در و بست...همین الآن دیگه فرصت حرف زدن به گیلدا نداد و از

ز ایشتر ببه خاطر عکس العملا و حرفای عجیب این دختر ظرفیتش پر شده بود...دیگه نمیتونست 

 .این بمونه تا با جنبه های عجیب تر شخصیت این دختر بچه ناشناخته رو به رو بشه..

*** 
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 صبح با ه بودمت اتاقی که گیلدا توش خواب بود...دیشب گفتصبح قبل از اینکه بره سره کار رفت س

دیدش ین ترخودم میبرمت ولی هنوز تردید داشت با اینکه نمیتونست دلیل قانع کننده ای برای ا

ص اون قر ...بابیاره...پشت در اتاقش مکث کرد...دیشب که چند بار بهش سر زده بود خواب خواب بود

 اده بود بعید نبود که الآنم خواب باشه...آرامبخش قوی ای که به خوردش د

ق بود غر درست با اینحال باید به قولی که داده بود عمل میکرد...در و باز کرد و رفت تو...حدسش

وب خت که خواب بود...جوری خوابیده بود که انگار هیچوقت نمیخواست بیدار شه...از ذهنش گذش

 وند...اش نشصحنه ای که بی اختیار لبخند رو لبشد اومد تو تا از دیدن این صحنه محروم نشه...

ه بود و آورد ه بودبه پهلو خوابیده بود و بالشش و محکم بغل کرده بود...یه پاشم تا سینه اش خم کرد

تر بیست ه یه دخنیدید مبالا و دهنشم باز مونده بود...آراز واقعاً رو به روش یه دختر بچه پنج ساله رو 

 ساله...

متش سرفت  است از اون صحنه...که حسابی اول صبح شارژش کرده بود دل بکنه ولیبا اینکه نمیخو

 و شونه اش و تکون داد:

 گیلدا...گیـــــلداااا؟؟؟-

 هوم...-

 بیدار شو...باید بریم...-

 لای چشماش و باز کرد و بی تفاوت به آراز خیره شد و دوباره بست...

 ار شو دیگه...ات؟؟؟بیدبا توام...مگه نمیخواستی بری خونه -

 ر لب باو زی اینبار گیلدا همونطور که بالشش و تو بغل گرفته بود چرخید و روشو کرد سمت دیوار

 لوش گفت:صدای گرفته و خوابا

 تو رو خدا بذا یه ذره دیگه بخوابم...-
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است خوش نمیلبخند لبای آراز عمیق تر شد...حدس میزد نشه به راحتی بیدارش کرد...حالا که خود

ونه اش خر تو پاشه اونم اصراری برای بیدار کردنش نداشت...حتی ته ته دلش از اینکه یه کم بیشت

 ..یرون.بمونه خوشحالم بود...برای همین بدون اینکه یه بار دیگه صداش کنه از اتاق رفت ب

ه یار تو گ...انبا صدای بسته شدن در اتاق دوباره لای چشماش و باز کرد و محو فضای رو به روش شد

ت تحت دونسمیخلسه فرو رفته بود...گیج و منگ بود و درکی از موقعیت و شرایط اطرافش نداشت...

خید و اد چرچند بار پلک زد و بعد از کش و قوسی که به بدنش دتاثیر قرصاییه که دیشب خورد...

 نگاهش و تو گوشه و کنار اتاق چرخوند...

نش تی ذهد میشدن و سایز چشمای گیلدا گشادتر...وقاتفاقات یکی یکی داشتن از جلوی چشماش ر

ه به ای ب...ضراتفاق چند دیقه پیش و یادآوری کرد و حرفی که واسه یه ذره خواب به آراز زده بود

ن د تا خوایستاوصورتش زد و از جاش مثل فنر بلند شد...سرگیجه نذاشت به راهش ادامه بده...یه کم 

 ز اتاق رفت بیرون...به مغزش برسه و دوباره با سرعت ا

ار تو ه انگکگیج وسط سالن خونه ای که تا حالا ندیده بودش وایستاد که با شنیدن صدای ماشینی 

نبود  خبری حیاط بود دویید رفت سمت در ورودی و بازش کرد ولی دیر رسید...چون دیگه از ماشین

 و در اتوماتیک پارکینگم داشت بسته میشد...

واب خت از د و زیر لب فحشی نثار خودش و حواس پرتش کرد...چرا نتونسپاشو محکم به زمین کوبی

گرنه ح...وبیدار شه؟؟؟هرچی بود به خاطر اون قرص دیشبی بود که یه سره خوابونده بودش تا صب

 سابقه نداشته که نصف شب چند بار از خواب بیدار نشه...

 برگشت  تو خونه ولی زیر لب مدام با خودش غر میزد:

؟البته گذاشت رفت؟؟ خواب بودم یه چرت و پرتی گفتم...این واسه چی سریع قبول کرد و حالا من-

 حق داشت بیچاره...نمیتونست تا ظهر علاف من بشه که...حتماً کار داشت...
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ح گه صبامستاصل وسط سالن خونه آراز وایستاده بود که نگاهش به لباسای تنش جلب شد...حتی 

اساش نبال لبتا د با این سر و وضع جایی بره...دوباره برگشت تو اتاق بیدارم میشد مسلماً نمیتونست

عف رون...ضمد بیبگرده...که تو حموم اتاق پیداش کرد...خیس و کثیف بودن...پوفی کرد و از اتاق او

 .کرد..نمیذاشت فعلاً کاری بکنه یا به چیزی فکر کنه...اول باید یه کم خودش و تقویت می

ت هم ونه مختصر و داروهاش دوباره برگشت تو حموم...هم لباساشو شسبعد از خوردن یه صبح

شه خودش دوش گرفت و لباساش و رو شوفاژ حموم جوری آویزون کرد که زیاد چروک نشه و ب

مونده  مونجاهازشون استفاده کرد...مشکل بعدیش این بود که شالش تو خونه تایماز افتاده بود و 

و خونه تسلماً اومدن آراز بره هیچی نداشت که رو سرش بندازه و مبود...حتی اگه میخواست قبل از 

 یه پسر به ظاهر مجردم شالی پیدا نمیشد...

یه  براش با خودش فکر کرد کاش حداقل شماره اش و داشت و میتونست بهش زنگ بزنه بگه اومدنی

از حموم که ید...میکششال بخره...میدونست پرروییه ولی تقصیر برادرش بود و باید جورش و فعلاً این 

ش برگشتن ید تااومد بیرون دوباره لباسای آراز و پوشید تا لباسای خودش خشک بشه...مثل اینکه با

ینکه دتر ابصبر میکرد چون حتی نمیدونست که از اونجا چه جوری باید بره خونه اشون و از اون 

 داشت...ناکسی ی برای کرایه تکیفشم تو ماشین اون فرحناز بیشعور بی معرفت جا گذاشته بود و پول

ولی یکنه...مندگی یه کم تو سالن خونه آراز چرخید...با اینهمه هنوز براش مجهول بود که چرا تنها ز

.میخواست یه دلش نمیخواست فضولی کنه برای همین اصلاً سمت اتاقا نرفت...ساعت نزدیک ده بود..

راز آی اجازه دست به وسایل خونه فکری برای ناهار بکنه ولی پشیمون شد...دوست نداشت ب

ید ه که شاری کنبزنه...مطمئناً کار درستی نبود...گشنگی کشیدن و ترجیح میداد به اینکه بخواد کا

 تهش توبیخ بشه خصوصاً اینکه هنوز حالش مساعد نبود...

گرفت تو اتاق که برگشت با دیدن خونی که از دیروز روی زمین مونده بود از خجالت لبشو به دندون 

و سریع رفت آشپزخونه با یه دستمال خیس برگشت و تمیزش کرد...دوست نداشت دینی به گردنش 
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بمونه...تا همینجاشم خیلی به زحمت انداخته بودش...شاید میخواست کار برادرش و جبران کرده 

رگی باشه...ولی همینکه بدون هیچ نگاه ناپاکی دو روز تو خونه اش ازش نگهداری کرده بود لطف بز

 بود...

لیور و پو لباساش و از تو حموم برداشت...همشون خشک شده بودن...لباسای آراز و با شلوار لی

 خودش عوض کرد و اونا رو هم انداخت تو ماشین لباسشویی...

ز د آرابا صدای زنگ در ورودی نگاهش و به ساعت دوخت...یه ربع به یک بود...یعنی ممکن بو

؟؟؟مگه نگ زدمیگرده؟؟؟پس چرا دیروز عصر اومد؟؟؟اگه آرازه پس چرا زنباشه؟؟؟آراز این ساعت بر

 ود و در ی کشیکلید نداره؟؟؟با تردید رفت سمت در و از چشمی نگاه کرد و با دیدن آراز نفس راحت

 باز کرد...

 سلام...-

و  الابداد  آراز به محض دیدنش با ظاهری جدید و حال رو به راه ترش نسبت به دیروز ابروهاش و

 براندازش کرد و گفت:

 سلام...بهتری؟؟؟-

 د؟؟؟بله...چرا با کلیدتون در و باز نکردی-

 نخواستم بترسونمت...-

 فت:گرد و لبخندی رو لبای گیلدا نشست و با ناز دخترونه مختص خودش...سرشو رو شونه اش خم ک

 خیلی ممنون...-

بحث  گرفت و برای عوض کردن آراز به سختی نگاهش و از حرکات شیرین و خواستنی این دختر

 گفت:

 ناهار که نخوردی؟؟؟-

 م نشد بی اجازه به وسایل یخچالتون دست بزنم...نه...راستش...رو-
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 خوب کاری کردی...-

 نگاه خجالت زده گیلدا رو که دید سریع گفت:

 دنش نمیگم...به خاطر حال بدت میگم... به خاطر بی اجازه بو-

 که دستش بود و بالا گرفت و گفت: پلاستیکیآراز 

 غذا گرفته ام اومدم باهم بخوریم...-

 با دیدن لبخند عمیقی که رو لبای گیلدا نشست ادامه داد:

 ی نیست میزم بچین تا من برم لباسام و عوض کنم...حالا اگه زحمت -

ه خونه بفتن ر غذا رو داد دست گیلدا و رفت سمت اتاقش و گیلدا دیگه فرصت نکرد درباره پلاستیک

ی ین خستگام با اش ازش سوال کنه...مطمئناً اگه چیزی میپرسیدم میخواست بگه بعد از ناهار و الآن

 روش نمیشد چیزی ازش بخواد...پس خودشم ترجیح داد بعداً باهاش حرف بزنه...

ش از حتراما دا بهمیز غذا رو چید و نشست پشت میز منتظر آراز...بعد از یه ربع بالاخره اومد و گیل

خندی ...لبجاش بلند شد که نگاه متعجب و تا حدودی تحسین برانگیز آراز و به سمت خودش کشوند

 زد و همونطور که رو به روش مینشست گفت:

 چرا پس شروع نکردی؟؟؟-

 صبر کردم تا شما بیاید...-

 یش اومد...ببخشید معطل شدی...یه تلفن کاری پ-

 خواهش میکنم...-

و به رحالش  خوردن شد در حالی که بی اختیار محو تماشاش شده بود...حالا که یه کمآراز مشغول 

اً و مسلم ی بودراه تر بود چهره اشم بازتر شده بود و صورتش رنگ گرفته بود...واقعاً دختر زیبای

 چگونههیچکس نمیتونست این حقیقت و انکار کنه...زیبایی و جذابیتی که در عین سادگی و ب

 صومیت خاصی به چهره اش بخشیده بود...بودن...مع
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ه بوط بنمیدونست چی تو وجود این دختره که انقدر ازش حس خوبی میگرفت...شاید چیزی که مر

 گذشته اش بود و خیلی وقت بود که به نهانخونه ذهنش سپرده بودش ولی حالا...

 ام...گیج خواب بودم...نفهمیدم چی گفتم.....معذرت میخوبه خاطر صبح.-

 رف بدی نزدی که...خوابت میومد دیگه...ح-

 یدم...ه خاطر اون قرصی بود که دیشب بهم دادید...که واقعاً ممنونم ازتون خیلی راحت خوابب-

  حالت بهتره...داروهات و سر وقت خوردی؟؟؟خواهش میکنم...حالا-

 بله تا بیدار شدم خوردم...-

 ه؟؟؟مشکل دیگه ای نداری؟؟؟پشتت درد نمیکن-

ر و ربنداتعجب گیلدا بهش خیره موند...منظورش از پشتش چی بود؟؟؟یعنی اونم...جای کمنگاه م

 دیده؟؟؟

 آراز سوالش و از تو نگاهش خوند و خیلی عادی برای اینکه خجالت زده اش نکنه گفت:

دم شم نمیکرجویز دکترت بود...مجبور شدم اون شب که از حال رفتی پشتت پماد بمالم...واقعاً فکرت-

 ایماز تا این حد وقیح شده باشه...که ت

.با مین..گیلدا سرش و انداخت پایین و هیچی نگفت...دلش میخواست یه قطره آب شه و بره تو ز

 ...فتادهاینکه بازم ممنونش بود به خاطر کمکش ولی شرمش میشد از اینکه جلوش به این روز ا

 شده...به چیزی فکر نکن...هرچی بوده تموم  غذاتو بخور...دیگه هم-

ین فکر به ا دیگه تا آخر غذا هیچکدوم حرفی نزدن...هرکدوم تو افکار خودشون غرق بودن...گیلدا

ش نشون وزه ارمیکرد که حالا که قراره بره سراغ خانواده اش چه واکنشی قراره به این غیبت پنج 

ه و شاخش روبدن...اونم وقتی که درست روز خواستگاریش ناپدید شد...میدونست که یه کتک مفصل 

 باید خودش و براش آماده میکرد...
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 ندن اینرای موببه این فکر میکرد حالا که دیگه هیچ بهونه ای  مشغول بود...اونم داشت آرازمفکر 

 دختر نداره...یعنی ممکنه بازم یه جایی ببینتش؟؟؟

 نگه یبا خودش فکر میکرد که کاش میتونست این حضور و نه که دائمی حداقل در حد یه دوست

 ز و تحتمه چیهداره...ولی نمیشد...رو پیشونی این دختر حک شده بود خواهر قاتل برادرش...همینم 

ا یاده اش خانو الشعاع قرار میداد...علی الخصوص رابطه اش با این دخترو...تا همینجاشم کافی بود

 تایماز بو ببرن که پناه شده واسه این دختر که قیامت به پا کنن...

*** 

ه به کگیلدا  ا دیدنرو شست و از آشپزخونه رفت بیرون...آراز رو به روی تلویزیون نشسته بود و بظرفا 

 سمتش میومد گفت:

 دی...حالتم هنوز رو به راه نیست...ش..خیلی خسته دستت درد نکنه.-

 کاری نکردم...حالم خوبه...-

 آراز که گیلدا رو منتظر دید گفت:

 چیزی میخوای؟؟؟-

 راستش...چیزه...من...دیگه باید برم...بعدش...بله...یعنی...-

 فت:یشد گپس بالاخره زمان رفتنش رسیده بود...نفس عمیقی کشید و همونطور که از جاش بلند م

 م برم لباس بپوشم بریم برسونمت...باشه...برو حاضر شو من-

 نه...آخه نمیتونم...-

 یعنی چی؟؟؟چرا؟؟؟-

ز پنج ضع بعد اود...الآن چیزی ندارم سر کنم...با این اونجا جا موناون روز خونه برادرتون...روسریم -

 روز غیبت نمیتونم برم خونه...همینجورم کلی زیر سوال میرم...

 ..ت میخرم.لآن که جایی باز نیست...باید تا عصری صبر کنی که مغازه ها باز شن...بعد میرم براا-
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 شما تو خونتون شال ندارید؟؟؟-

 نگاهش کرد و گفت:عاقل اندر سفیه 

 نه من اصولاً شال سرم نمیکنم...-

با  ن حالپایان حرفش مساوی شد با شلیک خنده گیلدا...به حرفش که در نهایت جدیت ولی در عی

ر ...انقدچه هاشوخی زده شد میخندید...خنده هاشم مثل گریه اش بلند و ازته دل بود...بازم عین ب

 ماش جمع شد...خندید تا به سرفه افتاد و اشک تو چش

 آروم دختر...چه خبرته؟؟؟-

 وای...دست خودم نبود...ببخشید... -

 حنه هایصترین آراز محو تماشاش شده بود و به این فکر میکرد چی و باید ببخشه وقتی یکی از نادر

 بازم عالم و جلوی چشمش داشت...خیلی خوشش میومد وقتی که این دختر با وجود همه مشکلات

ش نواده او خا یه خودش و حفظ میکرد...انگار نه انگار که پنج روزه که دزدیده شدهمیخندید و روح

ندگیش اره زازش بی اطلاعن...دلش میخواست علتش و ازش بپرسه ولی پشیمون شد...نباید زیاد درب

 کنجکاوی به خرج میداد...

 احت کنم...عصری میرم برات شال میگیرم...من میرم یه کم استر-

 ید؟؟؟سر کار نمیر-

 دیگه امروز نمیرسم...-

 گیلدا تا خواست اعتراضش و نشون بده آراز گفت:

میخواد ن مدیر اون شرکتم...مطمئن باش یه نصفه روز نرفتنم به کسی جز خودم ربطی نداره...نم-

 معذرت خواهی کنی...

 ...کنه گیلدا با نگاهی قدرشناسانه بدرقه اش کرد و خودشم رفت تو اتاق تا یه کم استراحت

*** 
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..هرچی یاره.لباساشو پوشیده بود و حاضر و آماده رو تخت منتظر آراز نشسته بود که براش شال ب

درش پبیشتر میگذشت استرسشم بیشتر میشد...میدونست جز حقیقت چیز دیگه ای نمیتونست به 

گوشش  در توبگه...ولی بعید میدونست به این راحتی قبول کنه...اونم قبول میکرد زن باباش انق

 شو  میزد... میخوند که رای

 وت سمتش نش رفبا شنیدن صدای در از فکر و خیال بیرون اومد و از اتاق رفت بیرون...آراز با دید

 ساک خرید و به دستش داد:

 سر کن ببین خوشت میاد...-

 یروزهفمینه زگیلدا شال و از توی ساک بیرون آورد و با لذت نگاش کرد...یه شال خیلی خوشگل که 

 ای داشت با رگه های طلایی برجسته...

 طیف و خوشگله دستتون درد نکنه...لوااااااااااای...چقدر -

داز بران رفت سمت آینه ای که تو راهروی ورودی نصب شده بود شال و انداخت رو سرش و خودش و

شماش چکرد...اون رنگ واقعاً به پوست سفیدش میومد و رگه های طلایی روش با رنگ موها و 

یز نی یه چوا ک هارمونی قشنگی ایجاد کرده بود...به سلیقه آراز احسنت گفت...میتونست برای از سر

 دم دستی بگیره...ولی واسه اش وقت گذاشته بود...

 بهت میاد...-

 ممنون لطف دارید...بریم؟؟؟-

 بریم...-

 ازویریع بگیلدا همینکه دستش رفت سمت دستگیره در آراز صدای در و از تو حیاط شنید و س

 گیلدا رو گرفت و کشید عقب...

 گیلدا بهت زده از این حرکت یهویی آرازگفت:

 چی شـــ...-
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از ت دروباقرارگرفتن دست آراز رو دهنش ادامه حرفش و خورد و باحیرت زل زد بهش که رفت سم

و  گرفت شوبازو چشمی بیرون و نگاه کرد...هنوز نفهمیده بودکه چرایهو اینجوری کرد که آرازدوباره

 دنبال خودش تا توهمون اتاق کشوند و برد...دستشو ول کرد و باهشدارگفت:

 همینجا بمون...صداتم در نیاد...-

 خواست بره سمت در که با صدای گیلدا برگشت:

 چرا؟؟؟چی شد مگه؟؟؟-

 قبل از اینکه آراز جوابی بده صدای شخصی تو خونه پیچید:

 داداش؟؟؟نیستی؟؟؟آراااااااز...کجایی -

ا وز اینجرن وقت آشنا بود که باشنیدنش چهار ستون بدنش بلرزه...تایماز ای صدابه قدری برای گیلدا

ا بهش ذاشت تگدید انگشتشو تهدیدوار رو بینیش  چی کار میکرد؟؟؟آراز که نگاه وحشتزده گیلدا رو

کلید  صدای گیلدا با شنیدن بفهمونه چاره ای جز ساکت موندن نداره و خودشم سریع رفت بیرون و

 توی در فهمید درم قفل کرده...

هاش و دن باشتا حدی خیالش راحت شد که تایماز قرار نیست ببینتش...ولی هنوز ترس از رو به رو 

 داشت و این بستگی شدیدی به نحوه برخورد آراز داشت...

 بعد از گیلدا و شکر کرد کهآراز رفت تو سالن...تایماز داشت تو آشپزخونه دنبالش میگشت...خدار 

شده  فر چیدهنی دو ناهار آشپزخونه رو حسابی تمیز کرده بود وگرنه الآن تایماز با دیدن میزی که برا

 بود مشکوک میشد... 

 ار میکنی؟؟؟کاینجام تایماز...تو آشپزخونه چی -

 دادی؟؟؟نعــــه...چرا هرچی صدات کردم جواب -

 نشنیدم...چطوری؟؟؟از اینورا...تو اتاق بودم -

 م شرکت نیومدی...منم بد حوصله ام سر رفته بود...بد نیستم...دید-
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 کلیدای توی دستش و گرفت سمتش و گفت:

 ونده بود...شرکت چرا نیومدی؟؟؟مکلیدت از اون روز دستم -

لق سر ی معین روزا اون شرکت جز اعصاب خوردی هیچی نداره...میترسم بیام و یکی از اون اجلاا-

 برسه...منم اعصابشو ندارم باهاشون رو در رو شم...

 الاخره امروز فرداس که سر و کله اشون پیدا شه...البته خودشون نه...شرخراشون...ب-

 لا وقتی پیداشون شد یه فکری به حالش میکنیم...پووووووووف...حا-

 کنار آراز رو مبل نشست و به کلافگی گفت:

 رم میمیرم...عی کم آوردم...به خدا از عذاب وجدان دامن که به معنای واق-

ایماز ندازه تبه ا آراز با خودش فکر کرد که حضور گیلدا تو این یکی دو روز باعث شده بود حداقل اون

رسه تا زش بپفکرش مشغول نباشه...با فکر گیلدا نگاهش و دوخت به تایماز...از فکرش گذشت اگه ا

 شکوک میشه؟؟؟کی قراره اینجا بمونی بهش م

 همونجور که از جاش بلند میشد گفت:

 برم واسه شام یه چیز آماده کنم...-

 کردم...زنگ میزنم میارن... نمیخواد بابا...هوس پیتزا-

 نفسشو فوت کرد...پس میخواست بمونه...

ه اون کین بود بیش ااون دختر بیچاره رو باید چی کار میکرد که تک و تنها اونجا گیر افتاده بود...خو

شنه تنه و اتاق سرویس بهداشتی داشت و از این نظر مشکلی نمیتونست داشته باشه...ولی اگه گش

 اش میشد چی؟؟؟

 جایی میخواستی بری؟؟؟-

 با نگاهی به لباسای تنش گفت:

 به مامان اینا بزنم... من...آره...گفتم برم یه سری-
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 دکتر موحد...میرفتم اونا هم رفتن خونه  خونه نیستن...من که داشتم-

 یلدا روحتی گاین تیرشم به سنگ خورد...میتونست حداقل با دور کردن تایماز از خونه امنیت و را

 فراهم کنه ولی بازم نشد...

 نشست کنار تایماز و گفت:

 تو چرا نرفتی؟؟؟-

 ..به همون دلیل که تو دیگه اونجا نمیری.-

 دلیل من شامل حال تو نمیشه...-

 رودر رو میاد برم اونجا و باهاشنا وقتی صدف دختر اون خونه اس...منم خوشم میشه برادر من...ت-

افشاری پریکا شم...هنوز یادم نرفته سر جریان آرتا که هممون داغون بودیم چقدر سر رفتنش به آم

 کرد و خون به جیگرت کرد...دختر خودخواه یه دنده...

 ا شنیدنماً برد که تایماز نرفته وگرنه حتبا آوردن اسم صدف یاد اون شب افتاد و خدا رو شکر ک

 د...گوشه و کنایه های صدف یه چیزی از ماجرا دستگیرش میشد...برای عوض کردن بحث پرسی

 از مژده چه خبر؟؟؟-

 تایماز مشغول کشیدن خطوط فرضی روی میز شد...

 رم...اونم یکی لنگه صدف...تا پاش رسید اونور من و یادش رفت...خبری ندا-

فت فت...نررامه تحصیل نصاف نباش تایماز...مژده و صدف هیچ ربطی به هم ندارن...مژده واسه ادبی ا-

ر دباهات  زیاد که موندگار بشه...بنده خدا همون موقع بهت گفت که شاید تو یکی دو سال اول نتونه

که  نه اینهز میکارتباط باشه...تو هم قبول کردی...بعدشم مهمترین مسئله که مژده رو از صدف متمای

 اون دوستت داره...

 اگه دوستم داشت نمیرفت...-
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تی ون به تو از آرزوهاش گفت...تو هم با عقل و درایت خودت قبول کردی...چون دوستش داشا-

 راضی به پیشرفتش شدی...پس دیگه حق اعتراض نداری...

 میترسم تو این مدت از دستش بدم...-

 نسبت به ومیفته...به این فکر کن که اونم همین ترس نفاق اگه به عشقت ایمان داشته باشی این ات-

خترای ی و دتو داره...که به نظر من ترس اون منطقی تره...با این رویه ای که تو در پیش گرفت

 رنگارنگی که دور و برت و پر کردن...

بهتر ه دوم دختر بابا...همشون فقط و فقط واسه سرگرمی و منحرف کردن فکرمن...وگرنه خودت کک-

 میدونی تو این قلب صاحاب مرده فقط یه نفر جا داره...

ه...با ه مثل کنه این فکر کن اگه باد خبر گند کاریات و به گوش مژده برسونه اونم میتونه مقابله بب-

 این فرق که اونجا دستش برای هرکاری بازه...

 ...ده نمیشهبکار و بدهی کشیو احوال فعلیمون...ذهنم به هیچ سمت دیگه ای به جز طل با این اوضاع-

اگیلدا اید بتایماز رفت سمت دستشویی...آرازم سرش و به پشتی مبل تکیه داد و چشماش و بست...ب

 چیکار میکرد؟؟؟

ه نمیتونست ریسک کنه و بره سراغش...تایماز تحت هیچ شرایطی نباید بویی از این قضی

 ه جورییبعداً بهش میگفت که مجبور شده میبرد...حداقل فعلاً که هنوز داغ بود نه...شاید 

ردنش کنهون گندکاریشو ماست مالی کنه...ولی الآن نگرانی بابت گیلدا نمیذاشت تصمیمی به جز پ

 بگیره...

 آراز...این در چرا قفله؟؟؟-

ود به سرعت باد سرشو چرخوند عقب که دید تایماز درست جلوی در اتاقی که گیلدا توش ب

 و همونطور که میرفت طرفش گفت:وایستاده...بلند شد 

 چیکار داری با اون اتاق؟؟؟-
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 ردارم دیگه...بمیخوام برم حوله دست و صورتم و -

د اگه ی میشپاک یادش رفته بود که وقتی تایماز میاد خونه اش از این اتاق استفاده میکنه...چ

 میفهمید الآن به جای اون کی تو اتاقه؟؟؟!!!

 فت و جور کرد و گفت:خیلی سریع یه چیز تو ذهنش ج

وب کمد دیواریش پوسیده شده بود رفتم دیدم اتاق پر جک و جونور و سوسک و مورچه چ-

 شده...مجبور شدم یکی و بیارم سم پاشی کنه...در و بستم بوش نیاد بیرون...

 آخه چه سوسک و مورچه ای؟؟؟ نچ...ای بابا...تو زمستون-

هر دو  سمت در ز اونااز آراز نشد...آراز از اینور و گیلدا  زیر لب واسه خودش غر میزد و منتظر جوابی

 همزمان نفسشون و با خیال راحت بیرون فرستادن...

ت بهش داشت عین بید میلرزید...با اینکه حضور آراز تا حدودی احساس امنی تو اتاقگیلدا 

ه لرزه برای بهم  میداد...ولی با بلایی که اونروز تایماز میخواست سرش بیاره...حتی شنیدن صداش

 افتادنش کافی بود...

راز ددوباره رفت رو تخت نشست و در حالیکه سعی میکرد کوچکترین صدایی ایجاد نکنه روش 

 کشید...یعنی تایماز تا کی قرار بود بمونه؟؟؟

*** 

ولین ورد...او میخبا پاش رو زمین ضرب گرفته بود و خیره به تایمازی بود که داشت چایی بعد از غذاش

نحرف باری نبود که میومد و پیشش می موند...ولی نمیتونست فکرش و ثانیه ای از گیلدا م

 .میشد.. عصبی کنه...وقتی به این فکر میکرد که چهار ساعت گشنه تو اون اتاق گیر افتاده واقعاً

دلش میخواست یه بهانه ای برای رفتن تایماز جور میکرد...ولی هیچی به ذهنش نمیرسید...انقدر 

فت و آمدش به خونه آراز بدون برنامه ریزی قبلی و یهویی بود که نمیتونست به خاطر این حضور ر
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بی موقع اش سرزنشش کنه...الآنم که یه فیلم سینمایی با بازی بازیگر محبوبش شروع شده بود و 

 مسلماً تا وقتی تموم نمیشد از جاش تکون نمیخورد...

شت د ندادر راحت از نشیمن به سمت اون اتاق خواب دیاگه چیدمان خونه اش جوری نبود که انق

 وموم شد یلم تفحداقل میتونست به یه بهونه ای یه سر بهش میزد...بالاخره بعد از دو ساعت و نیم 

 تایماز بعد از کش و قوسی که به دستاش داد گفت:

 پاشی کردی من کجا بخوابم؟؟؟خب...حالا که اونجا رو سم-

 هاین دفعه دیگد...تا حالا انقدر به سیریش بودن تایماز پی نبرده بود...آراز چشماشو محکم مالی

 بدجوری چتر شده بود...

 گه دوتامون جا میشیم روش...برو اتاق من...تخت من بزر-

 خیله خب...تو نمیخوابی؟؟؟-

 چرا تو برو منم میام...-

 پس شبت بخیر داداش...-

 شب بخیر...-

ز جیبش د و اروم از جاش بلند شد و رفت سمت اتاق گیلدا...کلیوقتی از رفتن تایماز مطمئن شد آ

و رو ود و پتیده بدرآورد و با کمترین سر و صدای ممکن در و باز کرد و رفت تو...گیلدا رو تخت خواب

ه یر خفزهم تا رو سرش کشیده بود...حتماً میخواسته صداش تو خواب نره بیرون...ترسید اون 

ی شرمندگ لو ازز رو صورتش کنار زد...با دیدن صورت معصومش...نگاهش ممبشه...یه کم لای پتو رو ا

 یا..اینجوری برشد...نمیخواست اینطوری بشه و تمام تلاش خودشم  کرد که نشه...ولی چاره ای نبود.

 خودش بهتر بود...

و در  رون ونخواست حالا که مجبور شده با شکم گشنه بخوابه بد خوابم بشه...برای همین رفت بی

 ...ر کنهبست...به این فکر کرد که حتماً قسمت بوده که این دختر یه شب دیگه تو خونه اش س
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*** 

ودش جز خ صبح با ترس و دلهره از خواب بیدار شد...ساعت و سکوت خونه نشون میداد که کسی به

 خونه نیست...ولی هنوز از حضور تایماز واهمه داشت...

.سریع ر که چشمش به کاغذی روی میز کنار تخت افتاد..از جاش بلند شد و خواست بره سمت د

 شته شدهشم نوبرش داشت...حدس میزد آراز براش یادداشت گذاشته باشه...یه شماره تلفن بود و زیر

 بود:

 ی با تلفن خونه یه زنگ بهم بزن....بیدار که شداین شماره منه..-

 و .رفت تو سالنن دیگه کسی خونه نبود..نفسش و با خیال راحت بیرون فرستاد...پس رفته بودن و الآ

 یچید:وشی پگگوشی تلفن و برداشت و شماره روی کاغذ و گرفت...بعد از چندتا بوق صدای آراز تو 

 سلام صبح بخیر...-

 سلام...صبح شما هم بخیر...-

 تازه بیدار شدی؟؟؟-

 بله...-

نیت خودت سرزده اومد...به خاطر امیشب شرمنده ام...خودت که دیدی تایماز من واقعاً به خاطر د-

 نی...مجبور شدم قایمت کنم...وگرنه برای من اهمیتی نداره که بفهمه از اون روز خونه م

 له میدونم...دشمنتون شرمنده...من باید شرمنده باشم که انقدر باعث مزاحمت شدم...ب-

 ه...خواستم زنگ بزنی که بگم آماده باش میام دنبالت...مزاحمتی نبود-

 ..آخه اینجوری باید هی از کارتون بزنید.-

 اش...بکاری ندارم...تا یه ساعت دیگه حاضر -

 چشم...ممنون...-

 صبحونه خوردی؟؟؟-
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 نه هنوز...-

 ...دیشبم که شام نخوردی...برو یه چیز بخور تا پس نیفتادی...پوووووووف-

 چشم الآن میخورم...-

 ...فعلاًکاری داشتی به همین شماره زنگ بزن...-

 خدافظ...-

ز چه گوشی و قطع کرد و یه لحظه از  ذهنش گذشت که یه زنگ به خونه بزنه ببینه اوضاع ا

اب انتخ راه دیگه ای جز برگشتن به خونه نداشت که بخواد یکیشونقراره...ولی پشیمون شد...

 باید باهاش رو به رو میشد... باشههرچقدر هم که وخیم  خونه اشون اوضاعکنه...

*** 

کی از یش تو او ماشین آراز نشسته بود و به سمت خونه حرکت میکرد...تازه داشت میدید که خونه ت

بعد  زو ازمحله های خوب تهرانه...جایی که همیشه آرزو داشت توش زندگی کنه...این حسرت و آر

 شنیدن خبر خواستگاریش بیشتر شد...

ه نبود ک گی همه ها انقدری سرشون تو زندتو این محله ها کسی کار به کار هم نداشت...تو این محل

 شون دامه برااز جیک و پوک هم سر در بیارن و تا بفهمن که طرف آس و پاسه و یه دختر مجردم دار

ستگاری ه خواپهن کنن و با وعده و وعید هدف کثیفشون و پیش ببرن...تو این محله ها اگه دختر ب

جا ی اونقی بود و کسی حق دخالت نداشت...ولمرد چهل و هشت ساله جواب رد میداد یه چیز منط

شته له داعیب و ننگ بود رد کردن همچین آدمی از در خونه اشون...حتی اگه یه پسر دوازده سا

 باشه...

 با صدای آراز نگاهشو از خیابونا گرفت...

 میتونم یه سوالی  ازت بپرسم؟؟؟-

 بفرمایید...-
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ر تحت فشا ه نظرم اومد که زیاد از دوری خانواده اتدم...بتو این چند روز که تو رفتارت دقیق ش-

ون زنگ م بهشحتی نخواستی یه بارنبودی...راحت تر از حد انتظارم با این موضوع برخورد کردی...

 علتش چیه؟؟؟بزنی...

 مشغول بازی با انگشتای دستش شد...

باره سیده دوه یه سال نروقتی که مادرم فوت کرد...من از بابام خیلی دور شدم...وقتی هم ب خب...از-

.با ه سال..ساین  ازدواج کرد...این فاصله بیشتر شد...حمیدم که...هیچوقت خونه نبود...میشه گفت تو

شاید علت دم...شوجود زندگی با خانواده تنها بودم...در اصل سه سال پیش ازشون از نظر عاطفی جدا 

ن زاومدن  لی بابطه خوبی با من نداشت...وعدم وابستگی شدیدم همین باشه...هرچند پدرم از اولم را

 بابام به زندگیمون این رابطه بدترم شد...تا جایی که...

 با سکوت گیلدا کنجکاوانه پرسید:

 تا جایی که؟؟؟-

ده ساله جبور به ازدواج با مردی شدم که بیست و شیش سال از خودم بزرگتر بود و یه پسر دوازم-

 داشت...

 کش منقبض شد...اخمای آراز درهم رفت و ف

 حمقانه ای کرد؟؟؟کی تو رو مجبور به همچین کار ا-

 آدم مفت خور و چاپلوسمرده از اهالی محل بود...یه بازاری گردن کلفت که به خاطر پولش کلی -

دورش بودن...زنش یه سالی میشد که مرده بود و زنای همسایه به خاطر خودشیرینی داشتن براش 

دنبال یه زن مطلقه یا بیوه میگشتن که پسرش بی مادر بزرگ نشه...ولی بعداً خبر رسید که آقا 

ش چشمش دختر آقا بشیر یعنی من و گرفته...خبر که به گوش بابام رسید...با اینکه میدیدم ته دل

خواستگار دخترش بود مخالفت کرد...دل منم خوش بود به فت از اینکه پولدارترین آدم محل غنج میر
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همین مخالفت...ولی زن بابام انقدر زیر پاش نشست و از فواید این ازدواج گفت که دیگه گوش بابام 

 رو خواهش و التماس و مخالفت من بسته شد و قرار خواستگاری و گذاشت...

ینجور وره او فقط صدای نفسای بلند و پر از حرص آراز میشکست...فکر میکرد دیگه د سکوت ماشین

عشون مناف وصلت های اجباری و عجیب غریب سر اومده...ولی میدید هنوز بودن کسایی که به خاطر

 خوشبختی دخترشون و حراج میکنن...

 ر نگیره؟؟؟خب چی شد که رضایت داد این وصلت س-

 رضایت نداد...-

یشه چی م با بهت بهش خیره شد...نکنه این دختر متاهل بود و خبر نداشت؟؟؟خب اگه باشه آراز

 مگه؟؟؟اون که دیگه نمیخواست ببینتش...پس علت این بهت و خشمش چیه؟؟؟

 یعنی به همین راحتی زن اون یارو شدی؟؟؟-

ه ببش زد و ا زمان بندی دقیق برادرتون...عروس درست روز خواستگاریش غی.خوشبختانه بنه..-

شاید تو ده...احتمال قطع به یقین مراسم خواستگاری بهم خورد...حالا باید برم ببینم بعدش چی ش

 نبودم شوهرم دادن و خودم خبر ندارم...

ده تر کرنفسشو به طرز محسوسی بیرون فرستاد...پس تایماز ندونسته لطف بزرگی در حق این دخ

د که آراز یماز بوار تاستگاری پا پیش بذارن...این دومین مزیت کبود...البته اگه نخوان دوباره برای خوا

ه این راز بفکر میکرد حماقته...اولیش بهم خوردن اون خواستگاری مزخرف بود و دومیش آشنایی آ

 دختر دوست داشتنی...

 ابات...دوباره قرار خواستگاری و با اون یارو بذاره؟؟؟امکان داره ب-

ز دست حاله همچین لقمه چرب و نرمی و ازن بابام دارم میدونم که مبا شناختی که از بابام و -

 بدن...مگه اینکه اون طرف دیگه از وصلت با من پشیمون شده باشه...
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 ده باشهر خورختا نوک زبون آراز اومد که بگه همچین چیزی غیر ممکنه...مگه اینکه اون احمق مغز 

ی طنی چیزنه با چند روز فهمید نه از نظر ظاهری وکه بخواد از دختری مثل گیلدا بگذره که تو این 

 ..!!!بود. کم نداره...کاش میتونست اون و برای همیشه پیش خودش داشته باشه ولی حیف که محال

*** 

 ماشین و طبق آدرسی که از گیلدا گرفته بود سر خیابونشون نگه داشت و گفت:

ین کرده یماز هنوز این دور و اطراف کمیتونم برم...ممکنه آدمای تامتاسفانه از این جلوتر نم-

 باشن...من و نبینن بهتره...

 گیلدا با ترس چرخید سمتش و گفت:

 مگه هنوز...دنبالمه؟؟؟-

طر شن به خاه نه...به خاطر تو نه...مطمئن باش دیگه سراغت نمیاد...گفتم ممکنه باشن...اگرم بان-

 برادرتن...

 کرد...لحن پر از آرامش آراز گیلدا رو هم آروم 

 ماد دارم...مرسی بابت این چند روز که بهم پناه دادید...بهتون...اعت-

 گیلدا نفهمید این بغض چرا تو گلوش نشست و باعث شد صدای تا این حد بلرزه...

ی اطر عذابواهش میکنم...جبران رفتار ناشایست برادرم بود...من عوضش ازت معذرت میخوام...به خخ-

 ی...که تو این یه هفته کشید

بران نم...عوض برادرم...ازتون معذرت میخوام...هرچند...کاری که اون کرده قابل بخشش و جم-

 نیست...خدا برادرتون و رحمت کنه...خدانگهدار...

 هنوز دستش به دستگیره نرسیده بود که آراز گفت:

 صبر کن...-

 چرخید سمتش...
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 بله؟؟؟-

ه بو چی  در ارتباط باشه...ولی نفهمید چی شدمیدونست که قرار نیست دیگه ببینتش یا باهاش 

 ذهنش رسید که یهو گفت:

 ه؟؟؟قتی رفتی خونه اتون و همه چیز مرتب بود...یه اس ام اس بهم میدی تا خیالم راحت بشو-

 من گوشی ندارم...-

 اون دختره جا مونده؟؟؟ اشینچرا؟؟؟!!!تو همون کیفته که گفتی تو م-

 ندگی گفت:سرش و انداخت پایین و با شرم

 نه من حق استفاده از موبایل و ندارم...-

شید ک میکنفسشو با کلافگی فوت کرد...این دیگه نهایت پست فطرتی یه آدم و که اسم پدر و ید

نه  وده بود ار کرنشون میداد...نه خودش ارتباط دوستانه و عاطفی با دختر تازه داغدار شده اش برقر

ش آشناها ستا وبهش میداد که شاید میتونست از طریق اون با دو حتی اجازه استفاده از وسیله ای و

 در ارتباط باشه...

 میکردم... کاش زودتر میگفتی که یه فکری براش-

 من حتی یواشکی هم اجازه ندارم ازش استفاده کنم... چه فکری؟؟؟آخه-

دل  یت وصوممثل اینکه دیگه باید به طور کامل با این دختری که تو همین سه چهار روز به مع

ه یه پاکش پی برده بود خداحافظی کنه...خداحافظی براش سخت بود چون میدونست دیگه محال

 ..داشت.دختر نجیب و آروم با این خصوصیات خوب تو زندگیش پیدا کنه...ولی چاره دیگه ای ن

ت چند ن غیبای اشه...پس باید پیش خودم امیدوار باشم که همه چیز رو به راه باشه و خانواده ات باب-

 روزه ات کنار بیان...

 منم امیدوارم...خدافظ...-
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 اهد اشکراز شآقبل از اینکه خداحافظی آراز و بشنوه پیاده شد...بیشتر به خاطر اینکه نمیخواست 

برای  لتنگیدریختنش باشه...اشکایی که هیچ دلیلی قانع کننده ای برای باریدنش نداشت...به جز 

 این چند روز بهش ثابت کرد...مردی که مردونگی و تو 

...اگه ی بودتا وقتی جثه ظریفش تو پیچ کوچه محو شد با نگاه دنبالش کرد...از دست خودش عصبان

..تو نباشه. گرانشدرباره زندگیش کنجکاوی نمیکرد الآن خیالش راحت تر بود...ولی حالا...نمیتونست ن

وون ختر جدمدیگه بود...ناپدید شدن یه همچین محل هایی که همسایه ها سرشون مدام تو زندگی ه

 روز خواستگاریش کمتر از جرم نبود براشون... درست تو اونم

الش یای حبا خودش فکر کرد کاش حداقل شماره  خونشون و میگرفت تا تلفنی به یه بهونه ای جو

 گه ازبشه و اگه وضعیت ناجور بود خودش میرفت و با پدرش صحبت میکرد...ولی نمیخواست دی

 ر محوسمت خودش و خانواده اش مشکلی براش درست بشه...پس باید اثرش و از زندگی این دخت

 میکرد...

 جز دعا مد بهبا این فکر ماشین و به حرکت درآورد و رفت...الآن دیگه هیچ کاری از دستش برنمیو

اده زی لبطبرای رو به راه شدن زندگیش و صدالبته خوشبختیش با مردی به جز اون مرتیکه فرصت 

 خواه...

*** 

ن روز گه اوابا قدم های لرزون مسیر کوچه اشون و طی میکرد...از استرس دستاش میلرزید...شاید 

د که میکر روز خواستگاریش نبود الآن وضعیتش خیلی بهتر میشد...ولی الآن چه جوری باید ثابت

اد ولی دمی فش میومد سلافراری در کار نبوده...با دیدن یکی از همسایه هاشون که داشت جهت مخال

یده م فهمههیچ جوابی به جز چشم غره ازش نگرفت...مات و مبهوت مونده بود...یعنی همسایه ها 

هم ب از بودن؟؟؟معلومه که میفهمن...وقتی همشون از جریان خواستگاری با خبر بودن پس حتماً

 خوردن و علتشم باخبرن...
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 نیست و خونه و باز کنه...میدونست باباش این ساعت زنگ در و زد و منتظر موند تا عطیه بیاد در

..در که شاید میتونست تو این چند ساعت مخ نامادریشو شست و شو بده تا بکشونتش سمت خودش.

 باز شد چهره بهت زده عطیه پشت در ظاهر شد...

 سلام...-

یاط که ای حوسطحوصله نداشت صبر کنه تا از بهت دربیاد...برای همین در و هول داد و رفت تو...

 رسید صدای زن باباش بلند شد:

امل شطف الهی له بـــــــــــه...باد آمد و بوی عنبر آمد...امروز آفتاب از کدوم طرف درومده که ب-

 ؟؟؟حالمون شد و گیلدا خانوم بالاخره بعد از یه هفته منزل حقیرانه ما رو منور کردن

ه آماد بود که خودش و از قبل برای شنیدنش با کلافگی چرخید سمتش...کنایه های عطیه چیزی

 کرده بود...

 قبل از اینکه جوابی بده با همون لحن ادامه داد:

خروسی  سعمون که به گاو و گوسفند نمیرسید شاهزاده خانوم...ولی اگه خبر میدادید حداقل یهو-

 وبخوره  قت بریه وجلوی پاتون سر می بریدیم...اینجوری خیلی بده آخه...میترسم به جمال همایونی 

 اینبار برید سر سال برگردید... 

 یه نیست...عطی وقت خوبی برای زدن گوشه و کنا-

ن...با اردنگی ای خودتوپی وااااااای...چرا آخه؟؟؟لابد دوباره میخواید تشریف ببرید...البته اینبار نه با ا-

 پدرتون...

 بابا کی میاد؟؟؟-

 خونه آماده کنی؟؟؟ پرت شدن ازچطور؟؟؟میخوای زودتر خودت و برای -

اگه زدیدن...ه...باید براتون توضیح بدم که تو این مدت چی شد...من با پای خودم نرفتم...من و دن-

 .بدونی تو این یه هفته..
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ردن کسخره با صدای خنده های بلند و مستانه عطیه حرفش بریده شد...این زن به جز چزوندن و م

 کار دیگه ای ازش برنمیومد...

 م...وووووووووه...ببخشید ملکه الیزابت...بنده حقیر شما رو با دختر شوهرم اشتباه گرفتا-

 چند قدم به گیلدا نزدیکتر شد و یهو لحنش و عوض کرد و با خشم توپید:

در  خه بزغاله... مگه تو کی هستی که دزدیده باشنت؟؟؟سرتا پات و بتکونن دوزارم از توشآ-

مون هفته یه دروغی سر هم میکردی...که کسی به ریش نداشته ا نمیاد...لااقل تو این یه

 وده...بنشسته  تیارهنمیخندید...هه...میگه دزدیدنم...خبر نداره که همه دیدنش تو ماشین اون فرحناز پ

از کجا باید اور کن راست میگم...فرحنازم باهاشون هم دست بود...تو خیابون منو دید سوار کرد...ب-

ربه ضحمید  باهاشون دست به یکی کرده؟؟؟به خاطر پولم ندزدیدنم...میخواستن بهمیفهمیدم اونم 

 بزنن...

دت کدوم به خبه...دیگه پای اون بدبخت و وسط گندکاریت نکش...به من ربطی نداره که تو این مخ-

وضیح ودش تخگوری بودی و چه گهی خوردی...اون تو...اونم بابات...تا شب صبر کن وقتی اومد به 

 ...هرچند بعید میدونم بخواد یه کلمه هم ازت بشنوه...بده

 از کنارش رد شد ورفت سمت خونه...

من یه  ودت و آماده کن...بابات دیگه چشم دیدنت و نداره چه برسه به اینکه بخواد حرفای صدخ-

 غازت و بشنوه...

 عطی اون روز...خواستگاری چی شد؟؟؟-

و در و همسایه رفت...وقتی از تشریف فرماییتون ناامید چی میخواستی بشه...آبرومون تو کل محل -

شدیم بابات خواست زنگ بزنه به آقا تیموری و یه بهانه جور کنه که نیاد ولی از شانس همون لحظه 

زنگ در و زدن و ما هم به خیال اینکه شاید تو باشی در و باز کردیم که دیدیم تیموریه...چیزی به 

ت که گذشت خودش فهمید یه  کاسه ای زیر نیم کاسه اس و بلند شد رومون نیاوردیم ولی نیم ساع
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هرچی از دهنش درومد بارمون کرد...همینجا تو حیاط چنان نعره ای زد که دو تا محل بالاتر و پایین 

ترم صداشو شنیدن...اگه بدونی چه حرفایی پشت سرت زد دیگه سرت و تو این محل بالا نمیگیری از 

 شرم...

 گذاشتید هرچی میخواد بگه؟؟؟  شما واسه چی-

و گیم نه تبیکار میکردیم؟؟؟یارو داشت تو حیاط داد و بیداد میکرد...با کدوم سند و مدرک بریم چ-

 اشتباه میکنی دخترمون فرار نکرده رفته یه کم هوا بخوره برمیگرده....

و ریزی ف آبربی شرحدس میزد خواستگاری بهم خورده باشه...ولی اصلاً فکر نمیکرد که اون تیموری 

 راه انداخته باشه...

روز  میزد میگفت دخترشون خرابه...میخواستن بندازنش به من...میگفت دختری که داد-

همه گناه و خواستگاریش بذاره بره به درد کلفتی هم نمیخوره چه برسه به بزرگ کردن بچه من...

ند سایه بلر و همدنتونسته سرشو جلوی گندکاری تو رو هم انداخت گردن ما و رفت...بابات از اون روز 

بود  ش سندکنه...همه دیگه به چشم بابای یه دختر فراری بهش نگاه میکنن نه بشیرخانی که حرف

 واسه اهل محل...حالا فهمیدی چرا میگم  بابات دیگه چشم دیدنت و نداره؟؟؟

ت و از دسمیدشد به کل ااگه ذره ای به بخشش باباش امیدوار بود...با این حرفایی که از عطیه شنی

 داد...محال بود باباش حرفاش و بشنوه چه برسه به اینکه باورشون کنه...

 صورت خیس از اشکشو بلند کرد و با مظلومیت گفت:

جا ین مدت کاو هم حرفامو باور نمیکنی؟؟؟تو به بابام بگو حداقل بذاره حرفم و بزنم...بذار بگم ت-

 بودم...یه طرفه به قاضی نرید...

و یه تن و سننه...میخوای فردا واسه منم حرف در بیارن و بگن عطیه هم با این دختره دستش م-

 کاسه اس؟؟؟
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طی...تو سه سال باهام زندگی کردی...تا حالا دیدی پامو کج بذارم و هرز بپرم؟؟؟چه ع-

ه این سدم وامیدونم...دوست پسر داشته باشم؟؟؟من که تمام مدت تو خونه بودم...کی وقت پیدا کر

 کار؟؟؟

م رو به دنیا آد فتم که به من ربطی نداره...حرفم وقتی بی دلیل و سند باشه باد هواس...باباته و یهگ-

ن ختر مدروش...با کدوم مدرک بکوبه تو دهن همسایه هایی که همه پشت تیموری درومدن و بگه 

...اینا ت ندارمبابا به کار تو وبی گناه وپاکه؟؟؟حتی اگه من حرفتو باور میکردم که نمیکنم بازم کاری 

 جایی کههمون رو هم فقط بهت گفتم که روشن شی...چه بهتر اگه اصلاً قبل از اومدن بابات برگردی

 بودی...

یس از ورت خصدیگه فرصت حرف زدن به گیلدا نداد و رفت خونه...گیلدا هم با شونه های افتاده و 

 کرش وف...باید تا پله میخورد میرفت پایین چنداشک رفت سمت اتاقش که توهمون حیاط بود و 

...چه ش بودامیکرد که برگشتنش عواقب بدی داره...ولی چاره ای جز برگشتن نداشت...اینجا خونه 

 جوری میتونست وقتی خودش خونه و خانواده داشت سربار کس دیگه ای باشه؟؟؟

 رچند یهه...هل پدرش و نرم کنتا شب از تو اتاقش بیرون نیومد و به راهی فکر میکرد که بتونه د

ه دلش د...یصدایی از ته قلبش میگفت که تقریباً غیر ممکنه ولی هنوز امیدشو از دست نداده بو

رکنار ضورش دحتا بیاد با پدرش حرف بزنه...ولی  میگفت بلند شه بره سراغ آراز و ازش کمک بخواد

تی ز شایعایلی اخایش نبود که شاید به  گیلدا...نه تنها دلیل محکمه پسندی برای این غیبت یه هفته

 که پشتش بود دامن میزد...

حظه ه هرلکصدای در حیاط و که شنید از گوشه اتاق بلند شد و با ترس به در اتاقش خیره موند 

و همون از ت امکان داشت باز بشه...میدونست عطیه حتی مهلت نمیده باباش پاشو تو خونه بذاره و

ی ه قدرش میرسونه...از صبح داشت خودش و آماده میکرد ولی حالا بحیاط همه خبرارو به گوش

 ترسیده و هراسون شده بود که همه چیز انگار از ذهنش پاک شده بود...
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 وصدای حرف زدن عطیه که به گوشش رسید اشهدش و خوند...کاش به حرف عطیه گوش میکرد 

اهی به ره هیچ میکرد...انگار تازه فهمیده بود کقبل از برگشتن باباش یه جوری خودش و گم و گور 

 جز کتک خوردن از باباش نمونده...

سمتش  اش بهبالاخره بعد از چند دقیقه عذاب آور در اتاقش با شدت باز شد و فریاد و حمله باب

 همزمان شد با بلند شدن صدای جیغ و مچاله شدن گیلدا...

*** 

اینکه  دن ازشرد و بعد از نیم نگاهی به خونه و مطمئن کوله پشتیشو رو کتف پر دردش جا به جا ک

و شکر رخدا  کسی نیومده بدرقه اش با شونه های خمیده راه افتاد...با خودش فکر کرد یعنی باید

 ر اینکهه خاطبمیکرد که باباش دیشب اجازه داد تا صبح صبر کنه و بعد گورشو گم کنه؟؟؟اونم فقط 

 ه و اهلال بربیرون نذاشته به خاطر کتکایی که خورده بود از ح نمیخواست هنوز پاشو از این محل

 محل دوباره برش گردونن به این خونه...

ه تمام ونه کیه شب تا صبح بهش وقت داده بود تا خودش و رو به راه کنه و برای همیشه از این خ

 خاطرات خوب بد زندگیش و تو خودش جا داده بود بره... 

رو  فیان کهاطرا بی هدف راه افتاد تو کوچه ها...بدون اینکه به نگاه های با قدم های نا متعادل و

د رار نبوقوقتی صورت پر از کبودی و بادکرده اش میچرخید اهمیت بده...دیگه چه فایده حفظ آبرو؟؟؟

ش کرده اواره هیچ وقت این آدما رو ببینه...همین آدمایی که با یک کلاغ چهل کلاغشون بدبخت و آ

 یدونستنمعیب  ین آدمایی که غیبت یه هفته ای یه دختر و اونم بدون اینکه علتشو بدوننبودن...هم

ت ختر بیسدز یه او نشستنش تو ماشین فرحناز و گناه کبیره...ولی خواستگاری یه مرد پنجاه ساله رو 

 ساله خوش یمن و مبارک بود...

داشت که بره؟؟؟مادرش که هیچوقت چه بهتر که از بین این آدما برای همیشه میرفت...ولی کجا رو 

هیچ فامیلی نداشت...از فامیلای پدرشم که فقط یه عمه اش تهران بود...انگار باید دست به دامن 
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همون میشد...هرچند نمیدونست وقتی پدرش با بی رحمی از خونه پرتش کرده بود بیرون...از خواهر 

 پدرش میتونست انتظار کمک داشته باشه؟؟؟

و  دیشب جلوی چشمش رژه میرفت...خوب یادش بود که باباش با چه بی رحمیتمام اتفاقات 

رد رتش کقصاوتی با مشت و لگد به جونش افتاد...خوب یادش بود چه جوری از موهاش کشیدش و پ

 وکتک  تو حیاط تا به گوش همسایه ها برسه بشیرخان بی غیرت نیست و دخترشو گرفته به باد

 فحش و ناروا تا ادب بشه...

رم درش نپولی با وجود همه دردی که میکشید ساکت نموند و حرفش و زد...گفت تا بلکه دل سنگ 

مسایه اقی هبشه که نشد...سنگ تر شد ولی نرم تر نشد...گوش پدرش از حرفای عطیه و تیموری و ب

 ها پر بود...دیگه جایی برای شنیدن حرفای گیلدا نداشت...

 ه هیچکزار تا حرف پشت سرش باشه رو نمیخواد...دختری پدرش خیلی راحت گفت دختری رو که ه

دختری که کس دیگه رغبت نمیکنه به عنوان خواستگارش پاش و تو خونه اش بذاره رو نمیخواد...

 معلوم نیست یه شب تا صبح کجا سر کرده چه برسه به یه هفته رو نمیخواد...

دن اتل شید پدرش حتی از جریان ققضیه از جایی آتیش وجود گیلدا رو شعله ور تر کرد که فهم

ناه و م بیگحمید هم خبرداره و این مدت چیزی بهشون نگفته بود...یعنی پدرش پسری رو که یه آد

یل دون مبه فجیع ترین شکل ممکن کشته رو میخواست و حتی ازش دفاع میکرد...ولی دختری که ب

 یخواست...و اراده خودش مجبور شده یه هفته از خونه اش دور بمونه رو نم

 ونبودن  مادر این عادلانه بود؟؟؟اگه اون پسرش بود...خب گیلدا هم دخترش بود...درسته که از یه

ار ت انکحمید حاصل ازدواج اول پدرش با عشق از دست رفته اش بود ولی خب این قضیه نمیتونس

 بره...ره میداکنه که گیلدا هم دخترشه و به همون نسبت باید از حمایت پدرش سهم ببره که حمید 

کوله پشتیش و که به زور وسایلش و توش جا داده بود دو طرف شونه اش انداخت تا دستاش آزاد شه 

و بتونه باهاش استخونای پر دردشو بماله...نگاهی به خیابون بی سر و تهی که توش بود انداخت و 
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میدونست تا کی میتونه دوباره بی هدف راهی شد...به سمت خونه عمه اش...باید میرفت اونجا چون ن

با این وضع...تو این سرما...با چند هزار تومن پولی که ته کیفش بود...با شکم گرسنه و تن پر از درد و 

 زخم و کبودی دووم بیاره و جایی برای موندن پیدا کنه؟؟؟

*** 

شت تو ادد که با اعصابی کلافه و داغون و فکری مشغول و چهره ای درهم...خیره به دود سیگارش بو

 فضای بسته اتاقش بالا میرفت که یهو سیگار از بین انگشتاش بیرون کشیده شد...

 صدای نسبتاً بلند تایماز اتاق و پر کرد:

ودت ه خبرته آراز؟؟؟میدونی چندمین سیگارته که از صبح کشیدی؟؟؟چه مرگته تو؟؟؟به فکر خچ-

 نیستی به فکر ریه های من بدبخت باش...

 ازش گرفت و همونطور که یه سیگار دیگه روشن میکرد گفت:نگاه پر از خشمش و 

 خودت که ریه هات یهو آسیب نبینه... بلند شو گمشو تو اتاق-

 من تا نفهمم چته جایی نمیرم...-

 ...یزیم نیست تایماز...انقدر پیله نکن...بذار یه کم تو حال خودم باشم...خواهش میکنمچ-

 ود دیگه...چرا انقدر بزرگش میکنی؟؟؟بیه تلفن به خاطر قضیه طلبکاراس؟؟؟بابا فقط -

و تلبکارا طکت و اخمای آراز بیشتر در هم رفت...تایماز از کجا باید میفهمید که این روزا قضیه شر

ختر کم دز یه ااعماق ذهنشه که اصلاً بهش فکرم نمیکنه...این روزا تمام فکر و ذهنش پر شده بود 

 بود...سن و سال با موهایی که رنگ چشماش 

ارش واستگخیعنی دیروز باباش باهاش چه رفتاری داشت؟؟؟حرفاش و باور کرده بود یا نه؟؟؟قضیه 

چی شده بود؟؟؟چرا انقدر براش مهم شده بود زندگی یه دختری که کمتر از یک هفته 

 میشناختش؟؟؟چرا حس میکرد این دختر چیزی بیشتر از این یک هفته اس براش؟؟؟
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 راز رفتآدن از شاز فکر و خیال بیرون اومد...تایماز بود که بعد از ناامید با صدای بسته شدن در 

دسر اش دربیرون...نمیدونست چرا بهش چیزی از گیلدا نگفت...میترسید دوباره بره سراغش و بر

 درست کنه...باید میذاشت یه کم این موضوع براش بی اهمیت بشه...بعد بهش بگه...

ود و رده بکه ای نداشت...از صبح که اومده بود فقط فکر و خیال دیگه موندن تو شرکت هیچ فاید

لش در از د سیگار کشیده بود...از جاش بلند شد که بره خونه...باید قبلش میرفت پیش تایماز و

 میاورد...اون بدبخت که نمیدونست برادر بزرگترش چرا انقدر با خودش درگیره...

خور به گاهی دلبا ن ز اینکه چیزی بشنوه در باز شد و تایمازچند تقه به در اتاق تایماز زد ولی قبل ا

 آراز خواست از کنارش رد شه که پرسید:

 کجا؟؟؟-

 میرم خونه...-

 منم باهات بیام...-

از بس  ه؟؟؟چه عجب یادت افتاد یه پدر مادری هم داری که چشم به راهتن و مخ منو ترید کردنع-

 سراغت و گرفتن...

ک اجونم درهم ریخته اس...مامان و آقکه شاهد بودی درگیر بودم...اعصابم ب ول کن تایماز...خودت-

 میکنن تو نگران نباش...با ماشین اومدی؟؟؟

 آره...-

 خیله خب پس تو برو منم خودم میام...-

*** 

 افتضاح بود وتو آسانسور خونه عمه اش بود که نگاهش توی آینه به صورت داغون و کبودش افتاد...

 اش...ای بابافتضاح هم اونور تر...جایی تو صورتش سالم نمونده بود به لطفت دست و پاهحتی از 
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.برای ز بود..ون باآسانسور که وایستاد نگاهش و با غم و حسرت از آینه گرفت و رفت بیرون...در واحدش

که  ییا صدابهمین به خیال اینکه عمه اش دستش بند بوده کفشاشو درآورد و رفت تو و از همونجا 

 از درد گرفته شده بود صداش کرد:

 عمه آفاق؟؟؟کجایید؟؟؟-

ر حال اش د صدایی از عمه اش نشنید تا اینکه در یکی از اتاقا باز شد و آقای حامدی شوهر عمه

وی باز رنجا با ز هموابستن دکمه های پیرهنش از اتاق اومد بیرون...گیلدا رو از پای آیفون دیده بود و 

 و گفت:

 اینو... ه گیلدا خانوم بعد از یه هفته برگشتن ها؟؟؟احوال شما؟؟؟ازپس بالاخر-

ت با دیدن صورت درب و داغون و پر از زخم و کبودی گیلدا سرجاش خشکش زد و نگاهش ما

رونش چچشم  صورتش شد...گیلدا اگه فکر میکرد که این وقت روز به جای عمه اش باید با شوهرعمه

 جا نمیذاشت...رو به رو بشه هیچ وقت پاشو این

 معذب از نگاه خیره اش سرش و انداخت پایین و گفت:

 عمه نیستن؟؟؟-

 صدای حامدی نشون میداد که بهتش هنوز سر جاشه...

 گیر بشین...این چه سر و وضعیه...کار کیه؟؟؟بمیاد حالا...بیا -

شست و د و نگیلدا خسته از پیاده روی چند ساعته اش با تن و بدن داغون...خودش و به مبل رسون

 در جواب سوال حامدی زیر لب زمزمه کرد:

 بابام...-

ه خودش و تا جایی کو حضور حامدی رو روی مبل سه نفره ای که روش نشسته بود حس کرد 

 میتونست به دسته مبل چسبوند...

 به خاطر این یه هفته ای که غیبت زد؟؟؟-
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 سرشو به تایید تکون داد...

 کجا بودی حالا؟؟؟-

و نه  و داشترتوضیح دادن به این آدمی که میدونست عادتشه از آب گل آلود ماهی بگیره نه حوصله 

 توانشو...واسه همین دوباره پرسید:

 عمه کجاست؟؟؟کی میاد؟؟؟-

 به وضوح حس کرد که تنش و کشید سمت گیلدا...تمام اعضای تنش منقبض شد...

 ؟؟اومدی اینجا بمونی؟؟؟گیلدا...بیرونت کرده بابات؟-

لش اید دشزخمیشو به دندون گرفت...دلش میخواست از عجز و درموندگی و بی پناهیش بگه تا  لب

و شکار مه اشبه رحم بیاد ولی این نگاه شیاد داشت بهش میگفت که فقط منتظر یه اشاره اس تا طع

 کنه...

 اصلهفگه طاقتش سر اومد و از جاش بلند شد و ازش یدست حامدی که به سمت دستش دراز شد د

 گرفت...با ترسی که نه تنها صداش و که کل بدنش و میلرزوند گفت:

 تم...حالا که نیست میرم...بعداً میام...خدافظ...با عمه کار داش-

 وایستا گیلدا...-

 سریع رفت سمت در و مشغول پوشیدن کفشاش شد...ولی حامدی بیخیالش نشد...

نگه اون ای نداره...میدونی آفاقم یکیه ل...اینجا موندنت فایده ببین...نمیدونم چه جوری بگم-

نمیذاره  ا اصلاًبات یبابات...نهایتش یه هفته میذاره اینجا بمونی و بعد یا دوباره میفرستتت ور دل با

 بمونی و میگه من دختر فراری تو خونه ام نگه نمیدارم...

 نگاه خشمگین گیلدا بالا اومد و از لای دندونای کلید شده اش غرید:

 اری نیستم...من فر-
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ه...بیا یله خب...من قبول دارم فراری نیستی...ولی این جماعت امل این چیزا حالیشون نیست کخ-

ار قت یه بورچند ببرمت یه جا...یه سوییته...ولی به دردت میخوره...آفاق ازش خبر نداره...خودمم ه

 میام بهت سر میزنم...اگه بخوای میتونیم یه صیغه ای هم بخونیم که...

..هرچند نشه. اون لحظه تمام تلاشش این بود که دستش رو این مرد وقیحی که ازش بزرگتر بود بلند

مچین هجازه ایه سیلی هم کم بود برای اینهمه وقاحت...چی فکر کرده بود درباره اش که به خودش 

مچین هحتاج پیشنهادی رو میداد؟؟؟یعنی انقدر بدبخت شده بود که باید  به خاطر یه جای خواب م

 آدمی میشد؟؟؟

 روشو گرفت و رفت سمت آسانسور که صداشو دوباره شنید:

 الت؟؟؟بمون حداقل آفاق بیاد شاید راضی به موندنت شد...حکجا با این -

و ه بره تزه بدپوزخندی زد...شاید...چقدر باید با گردن کج وایمیستاد دم در خونه عمه اش که اجا

ه خاطر به نه براش دندون تیز کرده بود...به خاطر خودشم ک خونه ای که تو یکی از اتاقاش شوهرش

گیلدا هم عمه اش حاضر به این کار نبود هرچند میدونست همچین آدم بی شرفی ساکت نمیشینه...

 نباشه یکی دیگه هست که اون سوییت خالی نمونه...

ه بود رفت ید کهاز ساختمون که بیرون اومد عمه اشو تو کوچه دید و از نایلکسای توی دستش فهم

لی از ار خیخرید...با نگاهی شرمنده و سری زیر افتاده رفت سمتش و سلام کرد...عمه اش که انگ

 دیدن سر و صورت داغونش شوکه نشده بود گفت:

 اداشم درد نکنه ولی هرکی بود بدترش و میکرد...نمیگم دست خان د-

 سرشو بلند کرد و با بغض گفت:

؟؟؟قتل؟؟؟به خاطر کاری که خودم هیچ دخلی توش نداشتم؟؟؟پدر چرا عمه؟؟؟بدترش دیگه چیه-

نبود؟؟؟نباید یه کلمه حرفمو باور میکرد؟؟؟حرفای صدمن یه غاز اون همسایه ها رو به عز و جز زدن 

دخترش ترجیح داد...کتک زد؟؟؟عیب نداره نوش جونم...دنده ام نرم دیگه غلط بکنم دور و بر  اون 
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م...ولی انصافه که منو از خونه بندازه بیرون؟؟؟آواره کوچه و خیابونم فرحناز بی همه چیز بگرد

 کنه؟؟؟هرکی هرچی پشت سرم گفت قبول کرد؟؟؟شما هم کارشو تایید میکنی آره؟؟؟

از  دم زودترن تایید نکردم دختر جون...فقط گفتم هرکی جای بابات بود بدتر میکرد...شایدم...شایم-

 بیرون...اینا از خونه مینداختت 

 زودتر بهونه ای نداشت برای بیرون انداختن...زودتر یعنی کی؟؟؟-

ن و هموتبرای اینکه چشم تو چشم گیلدا نشه به ظاهر مشغول پیدا کردن کلید توی کیفش شد و 

 حال گفت:

 ز...یعنی بعد از فوت شدن نارین خدا بیامر-

بستگی و یکنه؟؟؟خود اون پدر هیچ واه رابطه دختر و پدر و به هم وصل میعنی فقط حضور مادره ک-

 علاقه ای نباید به دخترش داشته باشه...

یه  اش فقط خونه آفاق در و  باز کرد و رفت تو...بدون اینکه تعارفی به گیلدا بکنه و راهش بده تو

 جمله گفت:

ه .شداشه..یچ پدری دختر خودشو از خونه بیرون نمیندازه...حتی اگه بدترین خطاها رو هم کرده به-

 خونه و زندگیشو بفروشه و بره جای دیگه ولی جیگرگوشه اشو از خودش نمی رونه...

 رک جملهاز د دربرابر نگاه بهت زده و حیرون و گنگ گیلدا در و بست و رفت...گیلدا موند و عجزش

 پر از ابهام عمه اش...

*** 

ی هدف شماره های گوشیش ناهارشون و خورده بودن و تو سالن پذیرایی خونه پدرش نشسته بود و ب

و بالا و پایین میکرد...نمیدونست چرا انگار بین شماره ها داشت دنبال یه رد و نشونی از گیلدا 

میگشت...کاش زودتر میفهمید که موبایل نداره و یه خط و یه گوشی براش دست و پا میکرد تا الآن 
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ن یه سر و گوشی آب بده...حتی اینجوری تو بی خبری نمونه...به سرش زده بود بره دم خونه اشو

 همینکه بفهمه سالمه براش کافی بود...ولی میترسید رفتنش بیشتر باعث دردسر اون دختر بشه...

اونم  ن داد وه تکوسرشو که از گوشیش بلند کرد با نگاه خیره تایماز رو به رو شد...سرشو به معنی چی

ر براد اینهمه درموندگی و گرفتگیش ابروهاش و انداخت بالا یعنی هیچی...ولی خوب میدونست

 کوچکترشو حسابی مشکوک کرده...

با اومدن مادرش با سینی چایی از جاش بلند شد وسینی و از دستش گرفت و گذاشت رو 

 میز...مادرش کنارش نشست و دستشو گذاشت رو پاش...

 گرفته ای آراز...چی شده؟؟؟-

 چند وقت بهتون سر بزنم... ه نتونستم اینکذهنم درگیر شرکته...واسه همینه -

 در...مرگ نیست که علاج نداشته باشه...ایشالا درست میشه ما-

لاجی عهر سه سکوت کردن در حالیکه تو ذهنشون چیزی به جز مرگ پسر بزرگ خانواده که هیچ 

 براش نداشتن نبود...

 با صدای آقاجونش که رفت پیش تایماز نشست سرشو بلند کرد...

ردت چیه دونه من خوب میدونم دیرزن و نگرون نکن به خاطر کارو بارت...هرکی نبیخودی دل این پ-

 که نمیای اینجا...

 دردم چیه آقاجون؟؟؟-

ش ردت اینه که خیال میکنی هربار که بیای اینجا ما میخوایم بحث ازدواجت با صدف و پید-

 بکشیم...

 مادرش با نگرانی پرسید:

 آره مامان؟؟؟دردت اینه؟؟؟-

 بی خیالی و خونسردی گفت:آراز با 
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اونو  دارن که ه مادر من...خوب میدونم پدر و مادر من انقدر عاقل هستن و انقدر به پسرشون اعتمادن-

 مجبور به ازدواج با کسی که نمیخوادش نکنن...

 تایماز به اینهمه بیخیالیش خندید که باعث شد باباش کفری بشه...

 ..م میخوای مثل این خرجت و از ما سوا کنی.ا تو هزهرمار تو چرا میخندی؟؟؟نکنه پس فرد-

 تایماز همونطور که دولا میشد چاییشو از رو میز برداره گفت:

 ن حالا حالاها بیخ ریشتونم...نه آقاجون خیالتون تخت م-

 باباش سری با تاسف تکون داد و دوباره رو به آراز پرسید:

س م ولی حالا که میگی دردت این نیست پا صدف و نفهمیدبا اینکه هیچوقت دلیل مخالفتت ب-

 چیه؟؟؟

ره خری نی بابا الآن این بحث واسه چیه آقاجون؟؟؟من که دو ساله مستقل زندگی میکنم...دیگه ا-

تون روز به گه هربا این حال ممجردم دلیل نمیشه که بیام اینجا... شدم واسه خودم حالا اینکه هنوز

و پیش  ین بحثشلوغه وگرنه چیزی تغییر نکرده که دوباره اسر نمیزدم؟؟؟این چند وقته یه کم سرم 

 کشیدید...

 مادرش درحالیکه هنوز از یاد آرتا چشماش تر بود با بغض گفت:

ر که یکنم مادراز مادر...یه پسرم و چند ماه پیش خاک کردم...دلم خوشه به تو و برادرت...زورت نمآ-

وشه زن خشک بشه به در واسه دیدن جگرگبرگردی اینجا زندگی کنی...ولی نذار چشم من پیر

 هام...دلخوشی من دیگه شمایید...

 آراز دستش مادرش و از رو پاش برداشت و بوسید...

 وبه؟؟؟خشم مامان خوشگل من...سعی میکنم هر روزم اگه نتونستم یه روز در میون بیام پیشتون چ-
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یدن دو پیش بکشه که با  مادرش لبخند غمگینی به روش زد...میخواست دوباره بحث ازدواجش

 وگیره خستگی و گرفتگی پسرش پشیمون شد...میدونست اگه حرفی بزنه دوباره بحثشون بالا می

 دلخوری پیش میاد پس ترجیح داد فعلاً چیزی نگه...

 زن داداش کجاس مامان؟؟؟-

 با صدای تایماز نگاهشو از آراز گرفت و گفت:

 شده بودن... آرشینرفته خونه مادرش...دل تنگ -

 اینورا نمیاد؟؟؟-

 چرا شب برمیگردن...-

 دلم تنگ شده واسه اون بزمجه...-

 ن شب اومدن اینجا که تو خونه آراز بودی...اونم دلتنگتونه او-

ر و شت دوگوشش به حرفای مادرش و تایماز بود درحالیکه ذهنش بدون اجازه خودش فقط و فقط دا

 گرانشمیدونست اینهمه دلواپسیش واسه چیه؟؟؟بیخودی نبر اون دختری طفل معصوم میگشت...ن

ر و ست و یه میرف شاید بهتر بودشده یا واقعاً اتفاقی براش افتاده که انقدر ذهنش و مشغول کرده؟؟؟

 گوشی آب میداد تا از اینهمه کلافگی و آشفتگی خلاص بشه...

*** 

 از فوت ه بعدکپناه بود...سه سالی هوا تاریک شده بود و گیلدا هنوز تو کوچه ها به دنبال یه سر

م هوستی مادرش حتی اجازه ادامه تحصیلم نداشت و مدام تو خونه بود باعث شده بود که هیچ د

 ؟؟؟نداشته باشه که لااقل از اون کمک بخواد...حتی اگرم داشت...میرفت پیشش چی میگفت

دا دن پیجایی برای مون با این سر و وضع داغون...باید زندگی چند نفر و بهم میریخت تا یه

 یرونتمیکرد؟؟؟دوستاش نمیگفتن پس چرا نرفتی خونه عمه ات؟؟؟نمیگفتن اصلاً چرا بابات ب

 کرده؟؟؟اونا هم میتونستن به همون جرم راهش ندن تو خونه اشون...
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بزنه  در و حرفای آخر عمه اش هنوز تو گوشش بود و هیچ درکی ازشون نداشت...خواست دوباره زنگ

از  بیشتر بپرسه منظورش چی بوده ولی مطمئن بود که جواب نمیده...مشغله بی سرپناهیشمو ازش 

 .کنه..هرچیزی ذهنش و مشغول کرده بود و ترجیح میداد که فعلاً به مسائل حاشیه ای فکر ن

وقتاً مروز  دردای صورت و بدنش از تو سرما موندن بیشتر شده بود...کاش میتونست حداقل یکی دو

 تو این گیر وونه و بعد که حالش بهتر شد بره دنبال یه کاری که جای خوابم بهش بدن...یه جا بم

مین ود تا هرده بدار...گشنگی هم بی طاقت ترش کرده بود...از صبحونه ای که دیروز تو خونه آراز خو

 الآن به جز یه کم آب و البته کلی کتک چیز دیگه ای نخورده بود...

م شاچون دیگه پاهو نگه داشته بود که شاید بخواد پول کرایه ماشین بده...یه قرون دو زار ته کیفش 

 چی کار باید بیشتر از این توان راه رفتن نداشت...یعنی واقعاً پدرش به این فکر نکرد که الآن

 کنه؟؟؟دقیقاً رو چه حسابی اسم خودش و گذاشته بود پدر؟؟؟

لتماس اهشون بمومی رسوند تا برای آخرین بار با یادآوری خانواده سنگدلش...خودشو به یه تلفن ع

 دم فرصتآط یه کنه که بذارن برگرده...هرچی هوا تاریک تر میشد ترسشم بیشتر میشد...کافی بود فق

 طلب و شیاد به پستش بخوره و با دیدن ظاهر داغونش دندون طمع براش تیز کنه...

ون به ه دلشکتو دلش خدا خدا میکرد ..ش...شماره خونه اشون و گرفت.با دستای لرزون و یخ زده ا

 رحم بیاد و بگن بره خونه...بعد از چند بوق صدای عطیه تو گوشی پیچید:

 الو؟؟؟-

 الو عطی... سلام...-

 بعد از چند ثانیه مکث با خونسردی گفت:

 سلام...شما؟؟؟-

 فهمید شمشیر و از رو بسته ولی پا پس نکشید... 

 منم...گیلدا...-
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- ... 

و ریچ جایی یخ میزنم...ه رو خدا بابا رو راضی کن بذار برگردم خونه...من دارم تو خیابونعطی تو -

خما و زو این  اه شهندارم که برم...تو رو خدا...حداقل بذارید یکی دو روز بمونم یه کم حالم رو به ر

ده شارم که ب ی یهکبودیا بره بعد میرم یه جایی و برای موندن پیدا میکنم...خواهش میکنم عطی...برا

 ؟؟؟در حقم مادری کن...مگه چه هیزم تری بهت فروختم که اینجوری کمر به نابودیم بستی

 قبل از اینکه حرفی از عطیه بشنوه صدای باباش و شنید:

 تلفن دو ساعت گوشی تو دستته؟؟؟ عطیـــــــه... کیه پشت-

 هیچکی بشیر خان مزاحمه...-

 ن:به گیلدا که زبونش بند اومده بود بده با گفتبعد بدون اینکه دیگه فرصت حرف زدن 

 دیگه مزاحم ما نشو...-

و  عطیه گوشی و قطع کرد و گیلدا هاج و واج پای تلفن خشکش زد...هیچ وقت علت اینهمه نفرت

ه بهش ایی کهنفهمیده بود...با وجود اینکه میدونست ازش متنفره و با وجود ظلم و آزار و اذیت 

 نشده بود صداش و براش بلند کنه یا بهش بی احترامی کنه... تحمیل میکرد تا حالا

..ولی کنه. امیدوار بود بالاخره یه روزی دل عطیه باهاش صاف شه و بتونه تو زندگیش روش حساب

ت قرار یچ وقالآن درست تو همین لحظه دید که تمام تلاشش برای این کار بی نتیجه بود...عطیه ه

 ه مثل یه دشمن رو به روش قرار میگرفت...نبود باهاش دوست باشه...همیش

گوشی و گذاشت رو دستگاه و دوباره راه افتاد...تنها گزینه و آخرین گزینه ای که براش مونده 

بود...برگشتن به خونه آراز بود...یعنی میتونست روش حساب کنه تا جور رفتار ظالمانه پدرش و 

گی...با اینحال شرمش میشد که بعد از اونهمه بکشه؟؟؟هرچی باشه تقصیر برادرش بود اینهمه آوار

زحمت و اذیت دوباره پا بذاره تو خونه اش...ولی چاره دیگه ای نداشت...نمیخواست بازم یادآوری کنه 
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که به خاطر برادر اون به این روز افتاده...چون به اندازه کافی جور حماقت برادرش و کشیده بود...ولی 

 ان یه انسان حساب کنه...شاید میتونست رو کمکش به عنو

*** 

شدن  ز مطمئنابعد  از ماشین پیاده شد و کرایه رو داد...با نگاهی به ساختمونا و خونه های اون کوچه

ش پر پر یگه ذهندد که از این که خونه آراز کدوم یکیه...راه افتاد سمت در...تو راه انقدر فکر کرده بو

ت جلوی و گرف.واسه همین بی معطلی زنگ و زد...دستاشبود و جایی برای تردید باقی نمونده بود..

شون ل خوددهنش و ها کرد تا یه کم انگشتای یخ زده اش گرم شه...هوای این منطقه نسبت به مح

 خیلی سردتر بود...

..از ستگی.خدا خدا میکرد آراز خونه باشه...چون دیگه هر لحظه امکان داشت از ضعف و درد و خ

 ...دعاش مستجاب شد و در با صدی تیکی باز شد...هوش بره و نقش زمین شه

ر ین بیشتاز ا تنها حدسی که زد این بود که حتماً از آیفون دیدتش برای همین نپرسید کیه...ذهنش

 ه اینجابومدن یاری نمیکرد...شایدم خودش نخواست به چیزی غیر این فکر کنه تا به تردیدش برای ا

 ونده براش همین بود...دامن بزنه...چون تنها گزینه باقی م

ند تا و از چ ی کردفاصله در حیاط خونه ویلایی آراز تا در ورودی و با قدم های نااستوار و لرزونش ط

یلدا به و سر گ از شدپله رفت      بالا...قبل از اینکه دستش برای زدن زنگ در ورودی دراز بشه...در ب

 هوای دیدن آراز بلند شد...

درومده اش چهره خونسرد کسی رو رصد کرد که درست هفته پیش با ولی چشمای از حدقه 

ا بماز که ت تایدستورش زندگی این دختر و زیر و رو کرد...قبل از اینکه مغزش فرمان فرار و از دس

 .ونه..چشماش داشت گیلدا رو قورت میداد صادر کنه دستی به بازوش چسبید و کشیده شد تو خ

ه ای زنندهبودی کر و با پوزخندی که گوشه لبش نمایان بود با لذت به تن پر دردش و کوبوند به دیوا

 صورت گیلدا خیره شد و گفت:
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یگن یدی که مو آسمونا دنبالت میگشتم...همینجا رو زمین...جلوی در خونه برادرم پیدات کردم...شنت-

اهم ابی بکوه به کوه نمیرسه...ولی آدم به آدم میرسه؟؟؟حکایت ماست...فکر کنم یه خورده حس

 داریم...که باید تسویه کنیم...مگه نه دختر خانوم؟؟؟

فته راون لحظه برای تایماز هیچی اهمیت نداشت...جز به چنگ آوردن دوباره طعمه از دست 

فی ست تلااش...حتی نمیخواست بدونه که گیلدا این وقت شب خونه آراز چی میخواد؟؟؟فقط میخوا

 ی که هنوز ازش به دل داشت سرش در بیاره...لگدی که اون روز ازش خورد و کینه ا

ایماز تراز با ونه آلرزش گیلدا حالا دیگه از ترس بود نه سرما...حتی فکرشم نمیکرد که با اومدن به خ

 .فقط خدا خدارو به رو بشه...اونم وقتی هنوزم ازش کینه داشت و منتظر فرصتی برای تلافی بود..

 ده...ستش ندادکار  رچه سریع تر سر برسه...تا این برادرش دوبارهمیکرد...که آرازم تو خونه باشه و ه

ست دهای  ساعد دست راستش و گذاشته بود تخت سینه گیلدا و به دیوار فشارش میداد و با پنجه

 نید:شاز و چپش صورت کبودش و از دو طرف نگه داشت...قبل از اینکه حرف دیگه ای بزنه صدای آر

 کی بود تایمــ...-

م با د؟؟؟اونمیکر ی واقعی لال شد با دیدن اون صحنه خارج از باورش...گیلدا...اینجا چی کاربه معنا

نگار اسون که ی هرااین سر و وضع داغون...اونم اسیر دستای تایماز...با این رنگ و روی پریده و چشما

 داشتن بهش التماس میکردن نجاتش بده...

 ند قدم رفت طرفشون و با بهت گفت:بی توجه به نگاه پر از شک و تردید تایماز چ

 گیلدا؟؟؟ این چه وضعیه؟؟؟!!!-

ام و تلافی تو ره انتقدربا نگاه ناباور تایماز بین گیلدا و آراز رد و بدل شد...تو یه ثانیه همه فکرایی که

و تیلدا گسرش بود دود شد رفت هوا و تازه کلی سوال تو ذهنش شکل گرفت...این حضور بی دلیل 

 ش و این لحن پر از صمیمت آراز چه معنی ای میتونست داشته باشه؟؟؟خونه برادر

 رو به آراز با خشم آمیخته با تعجب پرسید:
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 ناسیش این سلیطه رو آراااااااااااااز؟؟؟گیلدا؟؟؟مگه تو میش-

ظه که لح فشار دست تایماز روی صورتش وچشمای آراز فقط داشت صورت مچاله شده از درد گیلدا 

ه عقب ت و ببیشتر میشد و میدید...با عصبانیت رفت سمت تایماز و شونه اش و گرف به لحظه داشت

 هولش داد...

 ولش کن تایمـــــــــــاز...-

صله ون فافریاد آراز به قدری تایماز و شوکه کرد که بی اختیار دستاش شل شد و چند قدم ازش

ه ق رو بنمیتونست درک کنه اتفاگرفت...ولی نگاهش لحظه ای ازشون جدا نمیشد...به هیچ وجه 

 روش و...

آراز رفت سمت گیلدا و صورت یخ زده اش و با دستاش نگه داشت و گرفت سمت صورت 

اهش و ست نگخودش...زبونش واقعاً بند اومده بود...نگاهش داشت تو صورتش چرخ میخورد...نمیدون

ه جای ش؟؟؟بابه لب پاره شده دقیقاً به چی بدوزه...به کبودی پای چشمش و سفیدی پر از خونش؟؟؟

بل قت به انگشتایی که روی گونه اش و کبود کرده بود؟؟؟به زخم عمیق تر شده پیشونیش که نسب

مچین ومد هخیلی بدتر شده بود؟؟؟تنها چیزی که اون لحظه از ذهنش رد شد این بود که کی دلش ا

که  داشت ه؟؟؟ته دلش دوستبلایی سر این دختر معصوم بیاره و اون زیبایی و از چهره اش بگیر

 گیلدا بازم برگرده پیشش...ولی نه اینجوری...

 چه بلایی سرت اومده گیلدا؟؟؟-

 بالاخره با حس امنیتی که از آراز گرفت...از بهت حضور تایماز درومد و چشمه اشکش

 ورد:آجوشید...زبونش برای جواب دادن یاریش نکرد و آراز تنها حدسی که میزد و به زبون 

 ر باباته؟؟؟کا-

یه  سی کهکبا تکون سرش جواب داد و به هق هق افتاد...کارش به جایی رسیده بود که باید پیش 

 ..هفته هم از آشناییش نگذشته از پدرش که یه عمر باهاش زندگی کرده بود گله میکرد.
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 حرفاتو باور نکرد نه؟؟؟-

 وسط هق هقش بریده بریده گفت:

د...گورتو گم بح...بایفتاد به جونم...گفت...گفت...فردا صیشب...تا اومد...ااصلاً...نذاشت...حرف بزنم...د-

 همونجایی که...تا حالا بودی...من...به خدا...خیلی...اصرار... کنی...بری...

..دختر بده. گریه دیگه نذاشت ادامه بده...آرازم اصراری نداشت که الآن همه چیز و براش توضیح

 ..یح بده.ش توضاول یه کم آرومش میکرد تا بعد بخواد همه چیز و برا بیچاره داشت میلرزید...باید

 بازوشو گرفت و همونطور که به سمت سالن میبرد گفت:

اً باهم دی...بعدیله خب...دیگه نمیخواد چیزی بگی...فعلاً بیا بریم تو یه کم گرم شی...تو سرما مونخ-

 حرف میزنیم...

 فاشونت داشت بهشون نگاه میکرد و هیچ درکی از حرتایماز که تا اون لحظه با گیجی و حیر

و از ریلدا گنداشت...با این حرف آراز به خودش اومد و با خشم و عصبانیت رفت طرفشون...بازوی 

 دست آراز کشید بیرون و غرید:

 بده آراز... چی چی و بیا بریم تو؟؟؟جواب من و-

 آراز بهش توپید:

 چی میگی تو؟؟؟-

 یه که...ی رو از کجا میشناسی؟؟؟این همون هرزه امیگم این دختره عوض-

ی دندونا ز لایبا یه قدم بلند سینه به سینه تایماز وایستاد و ضمن خط و نشون کشیدن با نگاهش ا

 کلید شده اش گفت:

ی با دازه کافواظب حرف زدنت باش تایماز...اجازه نمیدم راجع به گیلدا اینجوری حرف بزنی...به انم-

 ...م نزنهباعث عذاب این دختر شدی...از این بیشتر گندی که به زندگیش زدی و  حرفا و کارات

 تایماز با ناباوری پوزخندی زد و گفت:
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 پس میدونی کیه...-

هیچ  ره میدونم...ولی مثل تو به خاطر یه نسبت فامیلی حکم قصاص صادر نمیکنم...این دخترآ-

ی یه ط میخوا...فقهم...خودتم خوب میدونی که ندارهـــــــــــدخلی تو کار برادرش نداره...بفـــــ

 بل کهقجوری با اذیت کردنش خودت و خالی کنی...ولی من نمیذارم...مطمئن باش...مثل دفعه 

 نذاشتم...

که من  س...پس تو اون روز از خونه من بردیش بیرون...بعد اونجوری جلوی من فیلم بازی کردیپ-

 فکر کنم دختره فرار کرده؟؟؟

 که یه چشمش به حال بد گیلدا بود که داشت بدترم میشد با کلافگی داد زد: آراز

ودی و بره آرهههههههههههههه...همون روز آوردمش اینجا و بلاهایی که توی بیشرف سرش آورده آ-

الات مه سوهراست و ریس کردم...تا دیروز که برش گردوندم خونه اشون...حالا راضی شدی؟؟؟جواب 

 مونده؟؟؟ و گرفتی یا هنوز

راز بهونه آبود و  ق قفلتایماز انگار تازه داشت دوزاریش میفتاد...اون شبی که اومده بود اینجا...در اتا

 سم پاشی و آورد...پس این دختره اونجا بوده...

ل م محاهنمیتونست خودش و سرزنش کنه که چرا زودتر نفهمیده بود...چون احتمال همچین چیزی 

ه بایی رو ه چیز..ولی حالا که فهمیده بود باید جلوشون و میگرفت...باید یبود به ذهنش خطور کنه.

عید نوز بآراز یادآوری میکرد...حتی اگه اون دختر...تو قتل آرتا هم دست نداشته باشه که ه

 میدونست...بازم خواهر اون عوضیه...همین کافی بود برای مجرم بودنش...

ز لوی آراختره جسد کرد...با نیم نگاهی به چهره هراسون داینبار رفت جلوشون وایستاد و راهشون و 

 سینه سپر کرد و گفت:

 من نمیذارم این اینجا بمونه...-

 نی؟؟؟کتو کی باشی که واسه من تعیین تکلیف -
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ختره ...این دن برادرتم...درسته ازت کوچیکترم...ولی تو این مسئله...منم حق دارم اظهار نظر کنمم-

 ی...

 چشمای آراز مکثی کرد و ادامه داد...با گشاد شدن 

یل کافی ین دختره خواهر قاتل آرتاس...یادت که نرفته؟؟؟قاتل برادرمون...فکر میکنم همین دلا-

بون تو خیا که ازباشه...تا هر وقت تو خیابونم دیدیش یه لگد بهش بزنی و پرتش کنی اونور...نه این

 جمعشم بکنی و پناهش بشی...

.با یش زدی..ر گندیه که تو به زندگاگه این دختر آواره کوچه خیابون شده به خاطخفه شو تایماز...-

 اون حماقتت کاری کردی که همه به چشم یه دختر فراری ببیننش...

تا  ت...ببینیخود گردن من ننداز...این اگه آدم بود باباش پشتش در میومد و در دهن مردم و میبسب-

م که هن...تو ردن مگین دفعه صبر بابائه لبریز شده و الآنم افتاد قبل این چقدر گند بالا آورده که ا

 ه...انقدر ساده ای که خام این مظلومیت ظاهریش شدی...فکر نمیکردم انقدر هالو باشی ک

ا گیلد صدای سیلی غافلگیر کننده آراز که به صورت تایماز زد همزمان شد با صدای هینی که

هم  شم توخباورانه به تایماز که ابروهاش از شدت تعجب و کشید...دستشو جلوی دهنش گرفت و نا

لش وره...دهم بخبگره خورده بود خیره شد...با این حضور بی موقع اش باعث شده بود بین دوتا برادر 

..انگار از ذاره.نمیخواست آراز به خاطر اون دست رو برادرش بلند کنه...ولی حتی میترسید پا پیش ب

ه و ان کنجلند میشد...اگه جلو میرفت بعید نبود یه سیلی هم اون نوش سر جفتشون داشت آتیش ب

 با این شرایط بدنیش دیگه واقعاً تحمل نداشت...

 سکوت چند ثانیه ای بینشون و تایماز شکست...

 لند میکنی؟؟؟تو به خاطر این هرزه رو من دست ب-

 خفه شو...خفه شـــــــــــــــــــو...-

 میشه؟؟؟بازم سیلی میزنی؟؟؟ مثلاً اگه خفه نشم چی-
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 سمت دیگه صورتش و گرفت جلوی آراز و ادامه داد...

م نم...میشیا...اینورم بزن شاید از سوزشت کم بشه...اصلاً میدونی چیه؟؟؟بذار خیالت و راحت کب-

ر دل وبختک زندگی این سلیطه...زندگیش و جهنم میکنم براش...حالا اگه میخوای نگهش دار 

 جلوی چشمات آتیشش زدم...میفهمی تایماز رو حرفش می مونه...خودت...وقتی 

نی که و گه میخوری...کاه و یونجه ات زیاد شده جفتک میندازی؟؟؟واسه من شاخ شدی؟؟؟واسه مت-

 خودم بهت پر و بال دادم؟؟؟از کی تا حالا؟؟؟

 میده... قتی داداش بزرگم که همیشه برام الگو بود با هرزه ها میپره و بهشون پناهواز -

 .ودش..ختو کسری از ثانیه آراز به سمتش هجوم برد و یقه اش و تو مشتش گرفت و کشید سمتش 

 ویماز گیلدا دیگه طاقت نیاورد و رفت سمتشون...ولی چشمای خون افتاده آراز فقط داشت تا

 شده اش غرید: چفتمیدید...از لای دندونای 

 یه بار دیگه زری که زدی و تکرار کن...-

رد با عی میکسپر از خشم آراز برای ترسوندن و پا پس کشیدن تایماز کافی بود...همونطور که لحن 

 دستاش دستای آراز و از یقه اش جدا کنه گفت:

رت در س...چیه؟؟؟حقیقت تلخه...عییب نداره داداشم...من دارم حرفایی که چند روز دیگه پشت چ-

 د...میاد و الآن تو روت میگم تا حساب کار دستت بیا

یکنی ه که تو مکاراییشر و ورارو تحویل نده...گندکاری اسم ین اببند دهنت و تایماز...تو دیگه به من -

 ن و اونوش ایگو ککتم نمیگزه...منم که باید راه بیفتم دنبالت و آثار کثافتت و جمع کنم تا به 

 نرسه...حالا تو یه الف بچه واسه من دم درآوردی؟؟؟

ه اینکه ه برسه بگلوی این پایین بره...چ ز...من حرفم و زدم...نمیذارم آب خوش ازول کن یقه ام و آرا-

 با خیال راحت اینجا زندگی کنه...
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ش با ه تو هیچ ربطی نداره این دختر کجا زندگی میکنه و چی کار میکنه...از الآن مسئولیتب-

اش ا کجا پنم ترو قبول میک منه...امیدوارم انقدری من و شناخته باشی که بدونی وقتی یه مسئولیتی

 وایمیستم...پس بیخودی وقتتو برای حماقتات تلف نکن...

تاده وایس صدای هر دوشون بالا رفته بود...طوری که هیچکدوم صدای ضعیف گیلدا رو که کنارشون

و سط یهوبود و ازشون خواهش میکرد تمومش کنن و نمیشنیدن...با هم درگیر شده بودن که اون 

 ..به عقب پرت شد و اینبار بدون اینکه بخواد محکم خورد به صورت گیلدا.دست تایماز 

د به یره شخبا جیغی که از درد کشید نگاه هردوشون به سمتش کشیده شد...نگاه بهت زده جفتشون 

 خونی که از لب از قبل پاره شده گیلدا سرازیر شده بود...

 ضعیفش گفت:گیلدا دستشو رو زخم لبش فشار داد و با همون صدای 

 شه...بو رو خدا...دعوا نکنید با هم...من...مجبور شدم...که بیام...نمیخواستم...اینجوری ت-

و به  گرفت تایماز که حتی یه لحظه هم طاقت دیدن این مظلوم نمایی ها رو نداشت با نفرت روشو

 آراز که داشت با دلسوزی به گیلدا نگاه میکرد گفت:

از دون که دیگه برادری به اسم تایمبپیش خودت نگه داری...اینو اگه میخوای این دختره رو -

 نداری...یا جای من اینجاس...یا جای این...

...با داشت راه افتاد بره سمت در که گیلدا با همون حال نزارش راهشو سد کرد دستشو جلوش نگه

 صدایی که لحظه به لحظه بیشتر تحلیل میرفت نالید...

 رم میرم...نه...تو بمون...من دا-

ندازه آراز ب هی بهبا همون دستی که لبشو محکم نگه داشته بود تا خونریزیش بند بیاد بدون اینکه نگا

 روشو برگردوند و بعد از برداشتن کوله پشتی از تو راهرو رفت بیرون...

ه خودش بین آراز و تایماز که هر دو بهت زده داشتن به مسیر رفتن گیلدا نگاه میکردن...آراز زودتر ب

اومد و با تنه ای که به تایماز زد از کنارش رد شد و با قدم های بلندش رفت دنبال گیلدا و وسط 
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و به خونه رستاد و بدون اینکه حرفی بزنه با دستش مسیر برگشت یحیاط بهش رسید...جلوش وا

 نشون داد...

 گیلدا که دوست نداشت دیگه شاهد دعوا این دوتا باشه با التماس گفت:

 مشاز زندگیت بکن غلط کردم...اومدم اینجا...بذار برم... قول میدم دیگه پامو واسه همیشه...م-

 بیرون...نمیخوام بینتون باشم...یه فکری واسه خودم میکنم...بذار برم...

ه وصلگی بحا بی آراز که تحت هیچ شرایطی حاضر نبود اجازه بده گیلدا پاشو از خونش بیرون بذاره ب

 شوندنکد و وقتی تموم شد بدون حرف بازوشو گرفت و دنبال خودش کشید...برای حرفاش گوش دا

ی فتاد ولاراه  جسم بی جون و ضعیف گیلدا احتیاجی به زور و بازو نبود...با یه فشار خفیف دنبالش

 صدای گریه و التماسش و میشنید و بازم به روی خودش نمیاورد...

رد  ز کنارشت و اه بود نگاهی تهدید آمیز به تایماز انداخبا اخمی که هنوز از رو صورتش کنار نرفت

..ولی اهمیت شد...چند لحظه بعد صدای کوبیده شدن در ورودی و که نشونه رفتن تایماز بود شنید.

 نداد...شاید این دوری و براش لازم بود تا انقدر پاش و از گلیمش درازتر نکنه...

اد میخو این جرات و بهش داده بود که هرجور دلشرفتار دوستانه ای که همیشه باهاش داشت...

 باهاش حرف بزنه و آراز باید مینشوندش سر جاش...

 تایماز رفت... -

ز اشک ای پر چرخید سمت گیلدا...که وسط هال وایستاده بود و داشت با بغض و چونه لرزون و چشما

 نگاش میکرد...

 رفت که رفت...مگه من گفتم بره؟؟؟-

جدان ز عذاب ور برم...من اینجوری ا.برو بهش بگو بیاد...من میرم...تو رو خدا بذاتقصیر منه همش..-

 میمیرم...
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سر  ب با اینگه قراره کسی عذاب وجدان بگیره اون تو نیستی...تایمازه که باعث شده تو این وقت شا-

 و شکل آواره و دربه در خیابونا بشی...

 من...خواهر...قاتلِ...قاتلِ...باشم... اون...حق داره که نخواد...من اینجا-

 ن بشهضعفی که یهو تو وجودش نشست اجازه زدن ادامه حرفشو نداد و همینکه خواست نقش زمی

 آراز بین زمین و هوا گرفتش و کشوندش سمت مبل پذیرایی...

ا ر کردی بن نمیفهمم وقتی داری اینجوری از سرما میلرزی چرا انقدر با من یکه بدو میکنی...فکم-

 ارم گرمیز بین وضع چقدر تو خیابون دووم میاری که هی میگی بذار برم؟؟؟بشین اینجا برم یه چای

 شی...

ه ر نسکافان شیرفت سمت اتاق که یه پتو براش بیاره...ولی قبل از اون رفت تو آشپزخونه و یه لیو

 ا لیواند و بدرست کرد و گذاشت تو ماکروفر تا داغ شه...تو این فاصله هم رفت یه پتو براش آور

 نسکافه برگشت تو سالن...

..که دید با دیدن مبل خالی ای که گیلدا روش خوابونده بود سر جاش وایستاد و چشمش چرخوند.

دآگاه ناخو چسبیده به شوفاژ سالن رو زمین مچاله شده و خوابش برده...با دیدنش تو اون وضعیت

 دلش لرزید...

حت نقدر راکه ا اش اصلاً دیروز نمیبردش خونه اشون...اونابه مراتب مظلوم تر از قبل شده بود...ک

 ه اصلاً کداشت ندخترشون و آواره خیابونا میکنن و از خونه پرتش میکنن بیرون...پس براشون اهمیت 

 دخترشون برنگرده...

 رگردهبنمیدونست نگه داشتنش کار درستیه یا نه...ولی مطمئن بود دیگه حاضر نمیشه بذاره 

 و شرکت ت خودشبا اینکه درگیر مشکلانیست چه بلایی قراره سرش بیار...م وقتی مطمئن اونجا...اون

یوان لست و بود ولی جای این دختر فعلاً تو همین خونه بود نه جای دیگه...کنارش رو پاهاش نش

 گذاشت زمین و پتو رو کشید روش...شونه اش و تکون داد و صداش کرد:
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 گرم شی بعد بخواب... اول این و بخور گیلدا؟؟؟ گیلدا جان...بیدار شو-

و  له گرفتژ فاصگیلدا آروم لای چشماشو باز کرد و با دیدن آراز که رو به روش نشسته بود از شوفا

 دستش و برای گرفتن لیوان دراز کرد...

 نجا رو زمین خوابیدی؟؟؟بدنت درد میگیره...بلند شو ببرمت رو تخت...چرا ای-

 نشستم که...گرم شم...س...سردم بود...اینجا -

 از کی داری تو خیابون میچرخی؟؟؟-

 از صبح زود...-

 ..س چرا همون موقع نیومدی؟؟؟یه زنگ حداقل بهم میزدی خودم هرجا بودی میومدم دنبالت.پ-

حم رلشون به کر نمیکردم...مجبورم شم که...دوباره مزاحمتون بشم...گفتم تا شب صبر کنم شاید...دف-

 تو خونه...بهشون زنگ زدم...زن بابام جواب داد...بیاد و رام بدن 

 بغضش ترکید و با گریه ادامه داد:

حتی نخواستن ه بابام گفت مزاحمه...گفت دیگه مزاحم ما نشو...هرچی التماس کردم...اهمیت نداد...ب-

 بفهمن شب تا صبح قراره...کجا سر کنم...

ه از ی من داری آخه؟؟؟باید همون صبح ک...تو چه مزاحمتی براخیله خب بسه دیگه...گریه نکن-

 خونه اومدی بیرون بهم خبر میدادی...

رین خبه عنوان...آماره اتون و نداشتم...فقط...آدرس خونتون...یادم مونده بود...که اونم میخواستم...ش-

 راهم ازش استفاده کنم...کاش...قلم پام میشکست و...نمیومدم...

 این چه حرفیه که میزنی؟؟؟-

 ....خواهش میکنم...نمیومدم اینجا...شما...با داداشتون...دعوا نمیکردید...بذارید برم..اگه-

 اینبار آراز عصبانی شد و با لحن تندی توپید:

 اگه میخواستی بری واسه چی اومدی پس؟؟؟-
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 با شنیدن صدای نسبتاً بلند آراز گریه اش شدیدتر شد...

 ..میرم...فردا بمونم حالم که...بهتر شد. لااقل تا گفتمفکر نمیکردم...تایمازم اینجا باشه...-

ه حتیاجی بب حالا که تایماز اینجا بود و همه چیزم فهمید...اصلاً اینجوری بهترم شد...دیگه اخ-

ه عرق ودم بپنهون کاری نیست...حرفشم جدی نگیر...اون نمیتونه از من دل بکنه...تبش تنده...ز

 ؟؟میشینه...بعدشم...کجا میخوای بری؟

...خوابیدن ایی واسهه جایی و...پیدا میکنم...که هم...هم بتونم کار کنم و خرجم و دربیارم...هم...یه جی-

 بهم بدن...

اسه وداره نآراز نفسشو با کلافگی فوت کرد...میدونست اون لحظه بحث کردن در این باره فایده 

 همین کوتاه اومد...

اق یه کم و اون اتنی...بعداً صحبت میکنیم...فعلاً بیا برو تک خیله خب...الآن نمیخواد درباره اش فکر-

 استراحت کن تا زنگ بزنم یه چیزی واسه شام بیارن...

ند جاش بل از ازدیگه هیچ توانی براش نمونده بود که بخواد حرفی بزنه یا مخالفت کنه...با کمک آر

تن  توشو ازو مان با کمک آراز شالشد و رفت سمت اتاقی که تو اون چند روز توش خوابیده بود...بازم 

 پر دردش که با هر حرکت یه جاش تیر میکشید در آورد و رو تخت دراز کشید...

 با شرمندگی گفت:

 .ش دارم..یشه لطفاً...کوله ام و از تو هال بیارید...سنگین بود گذاشتمش زمین...یادم رفت برم-

 آره الآن میارم...-

 ممنون...-

 ش برگشت و گذاشتش گوشه اتاق...آراز رفت و با کوله ا

 دوباره رفت سمتش و پتو رو روش مرتب کرد و گفت:

  شام چی میخوری؟؟؟-
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 فرقی...نمیکنه...-

 یه کم تو صورت رنگ پریده اش دقیق شد و گفت:

 نگو که ناهارم نخوردی...-

 صادقانه گفت:

 خوردم...کتک بود...بحونه خوردم...تا الآن...تنها چیزی که صاز دیروز که اینجا -

ه راز خونومد آدیگه نمیتونست سرزنشش کنه که چرا زودتر خبرش نکرده...حتی اگه زودتر از اینم می

 نبود که در و به روش باز کنه...فقط با دلسوزی و نگرانی بهش خیره شد...

*** 

..با نیم شستن.نآراز خواست غذاشو ببره تو اتاقش که گیلدا قبول نکرد و با هم پشت میز آشپزخونه 

 نگاهی به چهره پر از کبودی گیلدا و کاسه پر از خون چشمش گفت:

 و دیدت تاثیر نذاشته؟؟؟چشمت بدجوری خون افتاده...ت-

 میدیدم...صبح که بیدار شدم خوب شد... همون دیشب یه کم تار-

از  اگه تآراز میدید که هرازگاهی چهره اش از درد تو هم میره ولی صداش در نمیاد...میدونس

 خودشم بپرسه انکار میکنه برای همین گفت:

 درمونگاه...یه چکاپ بشی بد نیست... غذاتو که خوردی میریم-

 نه...لازم نیست...خوبم...احتیاجی به...-

 زت سوال نپرسیدم...گفتم میریم...تو هم تعارف و رودرواسی و بذار کنار...امن -

 د غریبهیه مر اینکه باباش اونجوری رفتار کرده بود وگیلدا در اصل از آراز خجالت میکشید...از 

 اینجوری...دلش میخواست زمین دهن وا کنه و بره تو...

 ...با این وضع اگه بریم...براتون دردسر درست شه...من فقط میترسم-
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.ولی خیلی یاد..آراز خودشم به این موضوع فکر کرده بود...یه دلش میگفت زنگ بزنه دوباره مرصاد ب

شت ت نداع پشیمون شد...چون مطمئناً دوباره صدف و دنبال خودش راه مینداخت و آراز دوسسری

 گیلدا شاهد متلک پرونی های صدف باشه...

زا ردسر درست نمیشه نگران نباش...اگرم شد من خودم حلش میکنم تو ذهنت و مشغول این چید-

 نکن...

 ولی ممکنه...-

اشه و بو دست پایین بگیریم...ممکنه جاییت شکسته رمسئله نمیتونیم که به خاطر یه احتمال این -

 ر خونخودت متوجه نشده باشی...ممکنه دنده هات آسیب دیده باشن...یا همین چشمت که انقد

 ره...افتاده...به امید خدا که مشکلی نیست...ولی اگه معاینه بشی خیال هردومون راحت ت

ا باشه که بمهم  یار بود...از اینکه برای یکی انقدریلبخند کمرنگی که رو لبای گیلدا نشست بی اخت

و  فهمیدن سلامتیش خیالش راحت شه یه احساس خاصی بهش دست میداد...یه چیز مثل آرامش

 گفت: امنیت...واسه همین قدرشناسانه به آراز نگاه کرد...آراز با دیدن لبخندش با شوخی

 یم از بس اشک و گریه دیدیم ازت...مون باز شه...پوکیدآهااااااااان...یه کم بخند دل-

وزش لی با سنده وگیلدا که بعد از اونهمه جدیت انتظار این لحن شوخ و از آراز نداشت یهو زد زیر خ

 شکاف روی لبش سریع خنده اش و جمع کرد...آرازم با دیدن این صحنه گفت:

 تا خودت و از این ناقص تر نکردی... ..غذاتو بخورنخواستیم بابا.-

و  فکرش ا چقدر ازش ممنون بود که میخواست حتی اگه با همین شوخی های زبونی هم یه کمگیلد

 ..از روی هوا بودن زندگی فعلیش منحرف کنه و اون لحظه واقعاً به این احتیاج داشت.

*** 

بعد از معاینه دکتر و تشخیص اینکه مشکل حادی نداره و تجویز یه سری دارو و پماد برای کوفتگی و 

کبودی های بدن صورتش و البته قطره برای کم کردن التهاب چشمش...از درمونگاه بیرون 
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ه بعد اومدن...آراز گیلدا رو سوار ماشین کرد و خودش رفت تا از داروخانه داروهاش و بگیره...چند دیق

 سوار شد و پلاستیک داروها رو گذاشت رو پای گیلدا...

 خیلی ممنون...-

 خواهش میکنم...کمربندتو ببند بریم...-

 گیلدا با درموندگی بهش نگاه کرد و گفت:

 میشه نبندم؟؟؟-

 چرا؟؟؟-

 ردگرفت...دآخه اومدنی یه کم...قفسه سینه ام -

 ره...ت فشار بیاخب صندلی تو میکشم عقب که کمتر به-

 قبل از اینکه آراز بخواد حرکتی بکنه گفت:

بود که  افسر نالا حتماً باید ببندم؟؟؟آخه تا خونه هم که راهی نیست...تو این مسیرم اومدنی اصلاًح-

 بخواد جریمه  کنه...

 آراز اخمی کرد و گفت:

 اطر جریمه میگم کمربند ببند؟؟؟خچه ربطی داره؟؟؟مگه به -

 ؟؟پس به خاطر چی میگید؟-

 ه خاطر امنیت جون خودت...نه فقط تو...هرکسی که سوار ماشین من میشه باید کمربندشوب-

 کنی...میببنده...این یه قانونه...تو هم از این به بعد از قوانین من پیروی 

یاد یکنه...وخی مگیلدا با تعجب بهش نگاه کرد...لحنش جدی تر از این بود که بخواد فکر کنه داره ش

 ..یفتاد.که سوار ماشینش شد افتاد...اون موقع هم تا کمربندشو نبسته بود راه ندفعه قبلی 

ره یا ه خاطاینهمه اصرارش مسلماً فقط به خاطر قانونمندی نمیتونست باشه...شاید این موضوع ی

 حادثه ای رو براش تداعی میکرد که اینجوری چشمش ترسیده بود...شایدم نه...!!!
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 نه...تام میکز روش خم شده  و داره از سمت خودش صندلی گیلدا رو تنظیبه خودش که اومد دید آرا

 بلند جایی که راه داشت خودش و به صندلی چسبوند...آرازم خیلی سریع کارشو انجام داد و

 شد...بدون اینکه با لفت دادن بیخودیش بخواد گیلدا رو معذب کنه...

 خب الآن دیگه فکر نکنم اذیتت کنه...-

میشدم  اذیت ر بدون حرف کمربندش و بست...نسبت به اومدن راحت تر بود ولی حتی اگهگیلدا اینبا

 قصد نداشت حرفی بزنه...چون مشخص بود که اینجوری خیالش راحت تره...

 اذیت میشی؟؟؟-

 نه خوبه...-

 ل کنی برسیم خونه...خیال جفتمون راحت تره...اوکی...یه کم تحم-

 فرصت بود تا حرف بزنه گفت:تو راه آراز که انگار منتظر یه 

 پرسم...قول میدی دوباره گریه و زاری راه نندازی؟؟؟اگه یه سوال ب-

 بپرسید...سعی امو میکنم...-

 و  هم به پدرت گفتی؟؟؟رجریان کاری که برادرت کرده -

ولی...گفت له گفتم...فکر کردم اگه بفهمه که یه جورایی من تاوانش و پس دادم...دلش نرم شه...ب-

س پتاوان  م اگههخودم میدونم حمید چی کار کرده...واسه...واسه کاری که کرده هم دلیل داشته...تو 

 دادی حتماً حقت بوده...

 آراز با ناباوری بهش نگاه کرد و گفت:

 تو مطمئنی که اون بابای واقعی خودته؟؟؟-

 پوزخندی زد و گفت:
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ی کتکم به خاطر یه اشتباه کوچیکم...حسابام خیلی اذیتم کرد و اینطور میگن...یه بار که باب-

دلیل نمیشه نن...زد...همین سوال و از مامانم پرسیدم...گفت همه باباها بچه هاشون و ممکنه کتک بز

 یپرسیدم...ر ازش متجدی  وکه اونا بابای واقعی آدم نباشن...اگه مامانم زنده بود...مطمئناً اینبار سوالم 

و روضوع ز حرفی که عمه اش بهش زده بود و شکش نبست به این مگیلدا ساکت شد و دیگه نگفت ا

ه رفتنش بنعلت  چند برابر کرده بود...دوست نداشت آراز از وجود عمه اش پی ببره تا بعد مجبور شه

 اونجا رو توضیح بده و بیشتر از این پیشش خوار و خفیف جلوه کنه...

زی که ها چیرفی نداشت بزنه...اون لحظه تنبا سکوت گیلدا آرازم دیگه حرفی نزد...یعنی دیگه ح

بونده دا کومیخواست این بود که بره سراغ پدرش و حساب این مشت و لگدایی که به تن و بدن گیل

 !رو تسویه کنه...اون حتی بویی از انسانیت هم نبرده بود...چه برسه به پدر بودن!!

 به خونه که رسیدن گیلدا قبل از اینکه بره تو اتاقش گفت:

 ؟؟میشه بپرسم فردا چه ساعتی میاید خونه؟-

 فردا نمیرم شرکت...-

 گیلدا رفت سمتش و با شرمندگی گفت:

 .گه میخواید به خاطر من نرید و از کارتون بزنید اصلاً لازم نیست...من حالم خوبه..ا-

ز اه کم ز یه خاطر تو نیست...اولاً که فردا جمعه اس...بعدشم...من خودم سعی میکنم این چند روب-

 شرکت دور بمونم...

 چرا؟؟؟-

و  روزا سر ند وقتیه که اوضاع شرکت رو به راه نیست و یه مقدار بدهی پیدا کردیم...ممکنه همینچ-

فردا که کله یه سری طلبکار گردن کلفت پیدا شه...واسه همین هرچقدر اونجا نباشم بهتره...

 .راست و ریست کنم و برگردم..هیچی...از پس فردا فقط صبح تا ظهر میرم که کارا رو 

 با نگرانی گفت:
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 کنید؟؟؟ خب...بالاخره چی؟؟؟میخواید  چی کار-

 ردیم برای بستن قرارداد...اگه اونا جور بشه مشکل حله...به چندجا سپ-

 اگه جور نشد چی؟؟؟-

 آراز به چهره پر از نگرانی و استرس گیلدا لبخندی زد و گفت:

مگه نشنیدی ه...الآنم انقدر سر پا واینستا...اش میکنم...درست میشاگه نشد اون موقع یه فکری بر-

 .یشه..دکتر چی گفت؟؟؟هرچی بیشتر استراحت کنی و به خودت فشار نیاری طول درمانت کمتر م

 اقعاً نمیدونم چه جوری باید جواب این محبتاتون و بدم...خیلی در حقم لطف کردید...و-

ر کن نکن اینجوری جفتمون معذب میشیم...فک ن حرف وتکرارکاری  نکردم دختر خوب...انقدر ای-

 منم یکی از اعضای خانواده ات...راحت باش باهام...

 واقعا؟ً؟؟-

 معلومه که آره...-

 گیلدا با لبخند و قدرشناسانه بهش خیره شد و با فکری که یهو به ذهنش رسید گفت:

 ؟؟؟بعد...داداش آراز صداتون کنم یعنی میتونم...از این به-

که  لی حالاد...وآراز یه کم اخماش تو هم رفت...منظورش از یکی از اعضای خانواده صرفاً برادر نبو

اد و ش و دگیلدا اینجوری خوشحال میشد و راحت بود اونم حرفی نداشت...برای همین جواب لبخند

 گفت:

 هر جور دوست داری و راحتی صدام کن...-

 اتاقش گفت: گیلدا چرخید و همونطور که میرفت سمت

 آراز صداتون کنم...شب بخیر داداش آراز... من راحتم که داداش-

 لبخند لبای آراز عمیق تر شد...همونطور که با نگاهش بدرقه اش میکرد گفت:

 شب تو هم بخیر...-
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یش و زندگ شاید بد نبود که اونم طعم داشتن یه خواهر و که بعضی وقتا عجیب جاش خالی بود تو

پسر  ونه یهخبه خاطر گیلدا...مطمئناً اینجوری احساس امنیتش از اینکه داشت تو بچشه...حداقل 

 مجرد زندگی میکرد به مراتب بیشتر میشد...

*** 

 گفت: با چند تقه ای که به در خورد عینک و از چشمش درآورد و همزمان با مالوندن چشماش

 بفرمایید...-

 لباش و بخندیلد تو...با دیدنش درست مثل همیشه در اتاقش باز شد و گیلدا با یه فنجون قهوه اوم

ذشت و د میگپوشوند...یک هفته ای از اون روزی که با ظاهری داغون پاشو به خونه اش گذاشته بو

ودی ه کم کبوه یحالا دوباره شده بود همون گیلدای روز اول با همون زیبایی های خیره کننده به علا

 چشم نمیومد...های کمرنگ شده رو صورتش که خیلی به 

 مزاحم که نشدم؟؟؟-

 نه اصلاً...بیا تو...-

 گیلدا رفت سمتش و فنجون قهوه رو گذاشت رو میزش...

 رد نکنه...بعد از دو ساعت کار کردن این خداییش میچسبه...دآخ...دستت -

 نوش جان...-

 ت:یه کم قهوه اش و مزه مزه کرد و با نیم نگاهی به این پا و اون پا کردن گیلدا گف

 چیزی میخوای بگی؟؟؟-

 بله...-

 خب بگو...چرا دست دست میکنی؟؟؟-

دوباره حرفاشو تو ذهنش مرور کرد...یک هفته از موندنش تو این خونه گذشته بود و دیگه باید یه 

فکری برای ادامه زندگیش میکرد و میخواست قبلش با آراز هم مشورت کنه...درسته که دیگه حالا 
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زندگی میکنه...ولی درست نبود که سربارش بشه...تو این مدتم منتظر بود تا  فهمیده بود آراز تنها

حال روحی و جسمیش رو به راه بشه و از شر زخمای سر و صورتش خلاص شه...تا بهونه ای نداشته 

 باشه برای موندن و بتونه از آراز اجازه بگیره...

 ت پیش نیومد...یخوام باهاتون حرف بزنم...ولی فرصراستش...یکی دو روزه م-

 راجع به چی؟؟؟-

 م از این به بعد...راجع به وضعیتم و شرایط زندگی-

 کنه که میخوای درباره اش حرف بزنی؟؟؟ مگه قراره چه تغییری-

 ابروهای گیلدا بالا رفت...

 خب قراره از اینجا برم دیگه...-

نه تا بتو یلداد تو چشمای گفنجونی که تا نزدیکی لبش برده بود و همونجا ثابت نگه داشت و خیره ش

 از چشماش بخونه که چقدر جدیه...

 بری؟؟؟کجا؟؟؟-

.یه ه کاری..یاستش خودمم هنوز نمیدونم...ولی...خب اگه اجازه بدید...از فردا میخوام برم دنبال ر-

مم ج زندگیری خرجایی که هم بشه اونجا کار کرد...هم یه جایی برای خواب و زندگی بهم بدن...اینجو

 میارم و سربار شما نمیشم...در 

 گفت: ی که سعی در کنترلش داشتآراز فنجون قهوه اش و گذاشت رو میز و با عصبانیت

وست و دگه از طلبکارام و مشکلات شرکت باهات حرف زدم...فقط به خاطر این بود که تو رو یه ا-

ه نم میرسه دهبری دستم همراز دونستم...نه اینکه غیر مستقیم بهت بفهمونم که سرباری...هنوز انقد

 که خرج چند نفر دیگه رو غیر از خودم بدم و لنگ نمونم...

 گیلدا با بهت بهش نزدیک شد و گفت:
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خودم  ه خدا منظور من این نبود...آخه این چه حرفیه میزنید؟؟؟من شما رو جزئی از خانوادهب-

ر و براد ز پدرتو کل عمرم ا میدونم...انقدری که تو این مدت کم از شما خوبی دیدم...به خدا قسم

 خودم ندیدم...چرا آخه این فکر و کردید؟؟؟

خودش و  گه من و واقعاً مثل برادر خودت میدونی...پس باید بفهمی که یه برادر هیچوقت خواهرا-

ی خواب هش جاسربار نمیدونه...یه برادر هیچوقت راضی نمیشه خواهرش بره جایی که در ازای کار ب

 ...خودش یه خونه داره و میتونه امنیت و آسایش خواهرش و فراهم کنه بدن...در حالیکه

 باور کنید که من...-

 ت بگم که با این حرفت بهم برخورد...گیلدا...رک و راست به-

الا یه حهم حق بدید...منی که به دست پدرم با بی رحمی از خونه پرت شدم بیرون...منی که تا ب-

ینه کاده ام خانو و..هیچوقت نمیتونم بفهمم...آدمی که میتونه از من محبت خالصانه از برادرم ندیدم.

 زار بارم...هداشته باشه...میتونه ازم به هزار و یک دلیل متنفر باشه...شده فرشته نجات زندگی

ل کاری ...حداقآراز گفتم...بازم میگم...هیچوقت نمیتونم اینهمه خوبیتون و  جبران کنم...ولی...داداش

واجه هاش مصد با جلوی دردسرایی که با بودنم صد در براتون بکنم اینه که با رفتنمکه میتونم 

ی از ه باریمیشید و بگیرم...بذار اینجوری جبران کنم و به جای اینکه باری روی دوشتون باشم 

 دوشتون بردارم...

ری روی با و خیره موند تو چشمای گیلدا...چه جوری باید بهش میفهموند که بودنش نه تنها دردسر

 وبریده  آدم از عالم و که دوشش نیست...که انگیزه ای شده برای ادامه زندگیش...اونم درست وقتی

.همینکه اره..ناامید بود...حالا میخواست با رفتنش این انگیزه رو هم ازش بگیره؟؟؟محال بود بذ

 ا گفتن:خواست جواب آخر و به این حرفای بیهوده بده...صدای زنگ در اومد و گیلدا ب

 من میرم ببینم کیه...-
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و راضی ریلدا از اتاق خارج شد...نگاهی به قهوه سرد شده اش انداخت و از جاش بلند شد...باید گ

این  د که توار بومیکرد تا دست از این فکرا و تصمیماش برداره...چه جوریش و نمیدونست...فقط امیدو

بود و  از کردهی و بون و با دیدن گیلدا که در ورودزمینه کله شق و یک دنده نباشه...از اتاق رفت بیر

 حالا با قیافه ای گیج و متعجب داشت میومد سمت سالن پرسید:

 کی بود؟؟؟-

 گیلدا با لرزشی به خودش اومد و با چشمای هراسونش به آراز خیره شد و گفت:

 تایماز...-

و لبی  ی گشادههره اد و تایماز با چقبل از اینکه آراز بخواد از بهت در بیاد و چیزی بگه...در باز ش

ود ب نشده ا حالاخندون اومد تو...اولین چیزی که با دیدن تایماز تو وجودش حس کرد دلتنگی بود...ت

رکتم شحتی  که جفتشون تو یه شهر باشن و یک هفته همدیگه رو ندیده باشن...تایماز تو این مدت

 ...ه بودیاورد...ولی خیلی ازش ناراحت شدنرفته بود و آراز با وجود اینکه به روی خودش نم

تو هم  ستاشودنگاهی به چهره متعجب و تا حدودی دلگیر آراز انداخت و بعد به گیلدا خیره شد که 

 تر شده ه راهقفل کرده بود و زیر چشمی بهش نگاه میکرد...در نظرش نسبت به هفته پیش خیلی رو ب

 تل برادرشون رسیده...بود...به ذهنش رسید آراز حسابی به خواهر قا

لی دلش ظه خیبا شنیدن سلام زیر لبیش بی اختیار رفت سمتش و یه قدمیش وایستاد...گیلدا اون لح

ی که حتراممیخواست فاصله بگیره یا حتی از دستش فرار کنه...ولی فقط به خاطر حضور آراز و ا

و  ون کینهخودش ز که هنوز توبراش قائل بود...سر جاش وایستاد و سرشو بلند کرد و به چشمای تایما

 نفرت جا داده بودن خیره شد...

ایماز نی که تا تکوانقدر تو افکارش غرق بود و به فکر یه حرکت پیش بینی نشده از تایماز بود...که ب

لی ت...وموقع درآوردن دستاش از توی جیبش خورد از جاش پرید و بی اختیار حالت تدافعی گرف

 به قلبش سرازیر کرد...صدای آراز موجی از آرامش 
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 تایماز...دستت به گیلدا نمیخوره ها...-

که  م غمیهچون هنوز خیره تو صورتش بود پوزخندی که رو لباش نشست و دید...هم اون پوزخند و 

ایماز ت...تبه راحتی میتونست از تو چشماش بخونه و تضاد عجیبی با حرص و عصبانیت نهانیش داش

 طی رو گونه گیلدا کشید و چرخید سمت آراز...با پشت انگشتش خیلی سریع خ

 ا...به نظرت حق دارم یه کم حسودی کنم یا نه؟؟؟خیلی هواشو داری-

 ز بیناتمام اون حرص و خشمی که با دیدن گیلدا تو وجودش زبونه کشیده بود با دیدن آراز 

و به  بودن کشیدهرفت...الآن که میدیدش تازه داشت فهمید که چرا یهو پاهاش اون و به این سمت 

عوای دا یه بخودش که اومد دید جلوی در خونه آرازه...حسی که به برادرش داشت...چیزی نبود که 

 جزئی از یادش بره...

رادر بز قاتل حتی اتایماز جونش و برای برادراش میداد...شاید به خاطر همینم بود که نمیتونست به را

 طبیعی و منطقی بدونه...بزرگترش بگذره و ارتباط خواهرش و با آراز 

 دلتنگت بودم بزمجه...-

غلش با شنیدن صدای آراز و حسی که پشت حرفش بود لبخند پر بغضی زد و محکم و مردونه ب

 کرد...وقتی دست آرازم رو پشتش حس کرد بعد از یک هفته بالاخره به آرامش رسید...

کنار  باهاش باشه...هرکاری کرد نتونستسخت بود باور اینکه شاید دیگه حمایت برادرش و نداشته 

د که به این بو داقلشحبیاد...با وجود اینکه موندن گیلدا تو این خونه هم براش قابل توجیه نبود...ولی 

 خاطر از دست ندادن برادرش باید تحمل میکرد...

ین همونجور که صورتشو رو شونه آراز گذاشته بود چشمش خورد به گیلدا که با لذت داشت به ا

صحنه نگاه میکرد...لبخند عمیقی که رو لباش دید واقعی و از ته دل بود...با دیدن لبخندش اخمی 

صورتش و پوشوند...اخمی که نه از خشم و نفرت که از تعجب بود...تعجب از اینکه انگار این صحنه 

ه شده بود و زیادی براش آشنا بود...شاید مثل یه خاطره دور که مدت ها قبل به دست فراموشی سپرد
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الآن با قرار گرفتن یه چیزی مشابه اون دوباره از بایگانی ذهنش درومده بود و خودش و داشت نشون 

 میداد...

و رق از تیه ب شاید اون خاطره انقدری قدرت نداشت که به طور واضح چیزی رو به یادش بیاره...مثل

ختر د؟این ش میداد...ولی چرا؟؟ذهنش گذشت...و براش عجیب بود که انگار یادآوریش حس خوبی به

 چه ربطی میتونست به خاطره ای داشته باشه که براش ممکنه خوشایند بوده باشه؟؟؟

 تن...با جدا شدن آراز به خودش اومد نگاهش و از گیلدا گرفت و با هم رفتن تو سالن نشس

ین نها...اتابه تک و میکردم انقدر بچه باشی تایماز...مامان میگفت چند روزی رفتی تو اون خرنفکر -

 کارا واقعاً چه معنی ای داره؟؟؟

 داش...احتیاج داشتم یه مدت تنها باشم و فکر کنم...کلافه بودم دا-

 فکر کردنت نتیجه ای هم برات داشت؟؟؟-

 نمیدونم...امیدوارم داشته باشه...-

 ..میکنی. ی برخورداز...من بهت حق میدم ولی فقط یه کم...تو داری زیادی با این قضیه احساستایم-

 انتظار دیگه ای ازم داشتی؟؟؟-

لم و ی و دلایداقل انتظاری که ازت داشتم این بود که بعداً بیای با خودم حرف بزنی...دلایلتو بگح-

 بشنوی...

 با نیم نگاهی به سمت آشپزخونه وقتی مطمئن شد گیلدا اونجاست ادامه داد:

 نی...جلوی اون دختر که هیچ گناهی نداشت بزنه اینکه با بی فکری هرچی از دهنت درومد -

ن یه تی تو ایمیتونم قبولش کنم آراز...شاید حق با تو باشه و من اون روز خیلی تند رفتم...ولی حن-

قط به فقط و هفته ای که با خودم درگیر بودم هم نتونستم همچین چیزی رو درک کنم...من اون و ف

 ه یه دختر بیگناه و معصوم...چشم خواهر اون بی پدر مادر میبینم...ن
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گیش و داقل اینو قبول کن که اون الآن داره چوب کار اشتباه تو رو میخوره...اون داشت زندح-

 دی...از کربمیکرد...حتی نمیدونست برادرش با زندگی ما چیکار کرده...تو پاشو وسط این ماجرا 

 ؟؟مئنی؟؟؟واسه چی هرچی میگه باور میکنی؟آخه از کجا انقدر مط-

بود که  ن همون شبی که از خونه ات آوردمش اینجا جریان و براش تعریف کردم...تازه اون موقعم-

اونم نه به فهمید داداش چه غلطی کرده...میدونی بعدش چی شد؟؟؟از شدت ناراحتی از هوش رفت...

لحظه  د که یهشش بد خاطر برادرش...به خاطر آرتا...وقتی فهمید آرتا یه پسر دوساله داره...انقدر حال

رادرش ز خون بات که واقعاً ترسیدم نکنه سکته کنه از ناراحتی...تایماز...اون حتی یه بارم ازم نخواس

 بگذریم...قبول داره که باید تقاص کارش و پس بده...

یزی چین چسکوت تایماز نشون میداد که حرفای آراز به فکر انداختتش...میدونست براش سخته هم

 اشه... نوادهلی باید بالاخره قبول میکرد که گیلدا یه تافته جدا بافته از خارو باور کنه...و

بران الا هم کاریه که شده و نمیشه به عقب برگشت...پس این وظیفه ماست که تا حدی براش جح-

م کمک یتونیکنیم...ما هیچوقت نمیتونیم جای خالی خانواده اش و براش پر کنیم...ولی کمِ کم م

 از اینی که هست بدتر نشه...کنیم که وضعش 

گاه کنی اداش...این دختره خواهر اون کثافته بی همه چیزه...آخه چه جوری میتونی تو چشماش ند-

 و یاد این حقیقت نیفتی؟؟؟

 یا لبخندبرد و با اومدن گیلدا که براشون چایی آورده بود...آراز فرصتی برای دادن جواب پیدا نک

 ازش تشکر کرد... عمیق

 گذاشت رو میز و گفت: سینی و

 شپزخونه ام...آکاری داشتید صدام کنید...من تو -

 زحمت ننداز گیلدا...از بیرون غذا میگیرم...برو استراحت کن... خودتو به-

 زی درست میکنم...نه چه زحمتی؟؟؟الآن سریع یه چی-
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و  ن روشهمیحضور تایماز با اون فکی که لحظه به لحظه فشرده تر میشد معذبش کرده بود برای 

 فت:گرفت و رفت تو آشپزخونه...با رفتنش آراز نگاهی به چهره درهم تایماز انداخت و گ

ت...خوب ن یه عمر با تو زندگی کردم پسر...شب و روز با هم بودیم...بهتر از هر کسی میشناسمم-

ا وز گیلدر اون میدونم که دل آسیب رسوندن به این دختر و نداشتی...حتی نمیتونم باور کنم که اگه

ی سخت ه قدراز خودش دفاع نمیکرد تو میخواستی واقعاً تا آخرش پیش بری...شاید شرایط زندگی ب

یکی  وکنه  شده که یه سری معیارها واسه آدم عوض بشه...ولی هیچوقت آدم نمیتونه به کل تغییر

 ..ختی.سو دیگه بشه...تو همون تایمازی که با شنیدن خبر مرگ همبازی بچگیات سه روز تو تب

.اون ره شد..از خیبا شنیدن این حرف تایماز سرشو بلند کرد و ناباورانه با چشمای پر از اشکش به آر

 و روحیهتتفاق ازمان فقط هشت سالش بود...چیز زیادی از اون روزا تو ذهنش نبود ولی به قدری این 

 عذاب میکشید...اش تاثیر منفی گذاشته بود که بعد از هجده سال هنوز با یادآوریش 

 آراز با دیدن اشک حلقه زده تو چشمای برادرش لبخند تلخی زد و گفت:

 لخ بازمتون اتفاق ون تایمازیه که من میشناسم...کسی که بعد از هجده سال...با یادآوری ااین ا-

ه بناه و گاشک میشه...چه جوری باید باور کنم همچین آدمی میخواست یه دختر بی چشماش پر از 

 یه انتقام مسخره نابود کنه؟؟؟ خاطر

 تایماز دستی به چشمش کشید و گفت:

ا وجود بین مسئله فرق میکنه...اون همبازی ای که ازش حرف میزنی جونم بود...بایدم با مرگش ا-

یمه که زندگ همه بچگیم به اون حال و روز بیفتم...ولی پشت این قضیه یکی دیگه از اتفاقات تلخ

 دست بدم...همچین چیزی هیچوقت از ذهنم پاک نمیشه...باعث شد برادرم و از 

نبایدم پاک بشه...حرف منم اینه که...این دختر ربطی به این قضیه نداره...تو فقط یه لحظه به این -

فکر کن که من اون شب به این دختر به چشم خواهر قاتل برادرم نگاه میکردم و تو خونه ام راهش 

چی میشد؟؟؟با اون وضعی که خودتم دیدی حتی نمیتونست یه قدم نمیدادم...میتونی بفهمی بعدش 
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کامل و درست حسابی برداره...راه میفتاد تو کوچه و خیابون...با اون وضعش تصادف میکرد 

چی؟؟؟دوتا کوچه بالاتر و پایین تر گیر یه آدم عوضی میفتاد و صد برابر بلایی که اون روز تو 

 ؟؟؟میخواستی سرش بیاری  سرش میومد چی

شنش و رو اعصاب تایماز به قدری بهم ریخت که بی توجه به حضور آراز سیگاری از جیبش درآورد

د...بی آراز ز فی کهکرد...با اینکه خودشم میخواست یه همچین بلایی سر گیلدا بیاره...ولی از تصور حر

ختر ین دا اختیار اخماش درهم رفت...چرا دیگه نمیتونست مثل یکی دو هفته پیش از داغون شدن

ین اان و لذت ببره؟؟؟خوب میدونست که اون روز اگه مست نمیکرد و یه کم ذهنش و از عذاب وجد

ش و ه کارکحرفا آزاد نمیکرد نمیتونست حتی تا اون مرحله هم پیش بره...یعنی اگه موفق میشد 

 تموم کنه...بعدش پشیمون میشد؟؟؟

دش ای خوخیره شد که انگار تو حال و هو با شنیدن صدای فندک آراز روشو چرخوند سمتش و بهش

 بود...خیره به دود اولین پکش گفت:

ش اون دختر به من میگه داداش آراز...این یعنی مسئولیتی که نمیتونم به راحتی نادیده ا-

 بگیرم...هرکی ندونه تو یکی خوب میدونی که چقدر رو این اسم حساسم...

خواهر  عاً یهمیدونست که آراز چقدر دلش میخواست واقلبخندی رو لبای تایماز نشست...آره...خوب 

عضی ه لای بلا ب داشته باشه...با اینکه هیچوقت مستقیماً به این موضوع اشاره نکرده بود...ولی از

 و زندگیبود تحرفاش...کاملاً میفهمید که کمبود یه زنی مثل خواهر تو زندگیش حس میشه...این کم

 از بهش بها نمیداد...تایمازم بود ولی به اندازه آر

 نفس عمیقی کشید و گفت:

 حالا میخوای باهاش چی کار کنی؟؟؟-

 لی نمیدونم به چه بهونه ای...میخوام همینجا بمونه...و-

 اید از خداشم باشه...هه...بهونه چرا برادر من؟؟؟ب-
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 اگه بود که دنبال بهونه نمیگشتم...-

 یعنی چی؟؟؟-

ه ینم...هم کم برم دنبال یه جایی که هم بتونم کار خوب شده میخواچه میدونم...میگه حالا که حالم -

 جای خواب بهم بدن...

 م ازش داشته باشن!!!هکه بعد هزار تا خواسته دیگه -

ه لی کنم کقیقاً به خاطر همینه که به شدت با این قضیه مخالفم...ولی نمیدونم چه جوری بهش حاد-

 صلاً تواه اش ...هم به خاطر سن کمش...هم شرایط خانوادازم ناراحت نشه...اون هنوز خیلی بچه اس

 یل هماجتماع نبوده...حتی بعد از اینکه مادرش مرده...باباش دیگه بهش اجازه ادامه تحص

 نداده...خیلی ساده اس و همین سادگی...باعث میشه خیلی راحت بتونه گول بخوره...

ر ر کنابول میکرد حضور این دختر و دتایماز پک عمیقی به سیگارش زد...انگار دیگه باید ق

ونم اآگاه برادرش...شاید هنوز دلش باهاش صاف نشده بود و کینه ای که از برادرش داشت ناخود

 .اره..تحت تاثیر قرار میداد ولی در صدد براومد که حداقل برادرش و از دل نگرانی در بی

 برای همین گفت:

 گهش داری...نی نمن یه پیشنهاد دارم...برای اینکه بتو-

 فت:ع کنه گه قانآراز با اشتیاق از اینکه بالاخره تونسته تایماز و برای موندن گیلدا تو این خون

 بگو...میشنوم...-

 .اشت..تایماز یه کم دست دست کرد...انگار میخواست حرفی رو بزنه که واسه گفتنش تردید د

 بگو دیگه تایماز چیه پیشنهادت؟؟؟-

 در جریان باشی... اد یه چیز دیگه رو باید بهت بگم کهراستش...قبل از پیشنه-

 باشه بگو...چیزی شده؟؟؟-
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ن و رای مامابون شب...که با عصبانیت از اینجا رفتم...نتونستم جلوی زبونم و بگیرم و...قضیه رو ا-

 آقاجون تعریف کردم...

 وسرش  کندنی بودسرش پایین بود ولی سکوت آراز نشونه بهت و شایدم خشمش بود...به هر جون 

 فت:راز و گآت به بلند کرد و نگاه پر از شرمش و که بعد از یک هفته تازه به عمقش پی برده بود دوخ

 چیزی نگفتن بهت؟؟؟-

 آراز یه کم خیره خیره نگاهش کرد و بعد با یه بازدم عمیق نگاهش و گرفت و گفت:

ه ایه حرف میزدن...شک کردم یه رفتم خونه اشون همش با گوشه و کنکپس واسه همین اون شب -

 چیزایی میدونن ولی یه درصدم احتمال نمیدادم داداشم زیرآبم و زده باشه...

م تازه ه قرآن شرمنده ام...اصلاً نفهمیدم چی شد...خب خیلی ازت عصبانی بودم...بعد که گفتب-

رچند ...هزننفهمیدم چه غلطی کردم که خب دیر شده بود ولی...قسمشون دادم که هیچ حرفی بهت ن

ین ای در خودشونم همش میگفتن حتماً دلیل داشته واسه این کارش...انگار منتظرن که خودت بر

 باره باهاشون حرف بزنی...

 آراز یه کم پاشو به حالت عصبی تکون داد و گفت:

 مهشیدم فهمید؟؟؟-

 ون تند تر بود...آره...آتیش اون از مامانو آقاج-

 دوباره تایماز شکست... سکوت چند دقیقه ای بینشون و

 نمیخواستم اینجوری بشه...-

ی که ز کارآراز سرشو بلند کرد و به چهره پر از شرمندگی داداشش نگاه کرد...کم پیش میومد ا

کون رشو تمیکنه پشیمون بشه و حالا که خودش قبول داشت اشتباه کرده چیزی نمیتونست بگه...س

 داد و گفت:
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 گ و جدالم خلوت شد وحوصله جن..بعداًکه سردان پنهون کاری ندارم.بیخیال...بهتر دیگه عذاب وج-

 پیدا کردم میرم براشون توضیح میدم که هدفم چی بوده...

ش در ی جلولبخندی رو لبای تایماز نشست...تا یادش میاد آراز همیشه همینجوری بوده...تا وقت

.ولی گرفت..میکرد و سریع جبهه میمیومد و میخواست با قلدری حرفشو به زور پیش ببره بزرگتری 

ونست کافی بود کوتاه بیاد تا به راحتی آب خوردن ببخشدش...کاری که خودش هیچ وقت نمیت

 کینه و ب تیردربرابر کسی انجام بده...خصوصاً اون دختری که ناخواسته هدفی شده بود برای پرتا

ی ب وجدانر عذاست یه کم از این بانفرتش...ولی شاید با پیشنهادی که میخواست به آراز بده میتون

 که رو شونه اش نشسته رو سبک کنه...اونم نه به خاطر گیلدا به خاطر آراز...

 با صدای آراز حواسش جمع شد...

 من هنوز منتظرم پیشنهادت واسه موندن گیلدا رو بشنوما...-

*** 

ایمازم ز و تخوب شده بود ولی نمیدونست آرا با استرس یه کم از غذاشو چشید... به نظر خودش که

ماده سریع آ خاطر خوششون میاد یا نه...چون یه جور غذای محلی بود که از مادرش یاد گرفته بود...به

ست شدنش این غذا رو انتخاب کرده بود...چون تو این وقت کم چیز دیگه ای نمیتونست در

 کنه...فقط خدا خدا میکرد که خوششون بیاد...

 رفت تو راهه و با نظم و دقت و سلیقه چید و با یه نگاه کلی وقتی مطمئن شد همه چیز رو به میز

..ولی نشد. سالن که برای شام صداشون کنه...آراز به قدری تو فکر و خیال بود که متوجه حضورش

ز ش و انگاه تایماز داشت با همون اخم و چشم غره نگاهش میکرد...گلوش و صاف کرد و بدون اینکه

 تایماز بگیره گفت:

 شام آماده اس...بفرمایید...-
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د اشته بویر گذبا شنیدن صداش بالاخره آرازم به خودش اومد...با دیدن استرسی که رو حرکاتشم تاث

و  ر میرفتجلوت لبخندی بهش زد و به همراه تایماز از جاش بلند شد و رفتن سمت آشپزخونه...تایماز

 و خودش و رسوند به آراز... گیلدا از این فرصت استفاده کرد

 طوری که تایماز صداشو نشونه گفت:

 ذیتش میکنه...من بعد از شما...شامم و میخورم...ااگه...حضور من -

 خودش آراز با اخمی ناشی از دلخوری نگاهش کرد و بدون حرف دستشو گذاشت پشت گیلدا و با

ز اینکه ی قبل ادن ولش.با هم وارد آشپزخونه همراه کرد تا بهش بفهمونه اونم باید با اونا شام بخوره..

 پشت میز بشینن...نگاه آراز و تایماز به ظرف غذا خیره موند...

 جب کردنری تعگیلدا که زل زده بود به عکس العملشون با این فکر که حتماً دوست ندارن که اینجو

 ...مشغول شکستن قلنجای دستش شد...آراز با سوالش علت تعجبش و به زبون آورد

 تو این غذا رو از کجا یاد گرفتی؟؟؟-

 اممممم...مامانم بهم یاد داده...-

 ای محلیین غذآراز و تایماز چند ثانیه بهم خیره شدن...شاید جفتشون یاد خاطره مشترکی که با ا

 داشتن افتادن...خاطره ای که هم باعث شادی بود...هم غم...

 دوست ندارید؟؟؟-

 نشست...لبخندی رو لبای آراز 

 رست کردی...مگه میشه دوست نداشته باشیم؟؟؟غذای محلی ما رو د-

 همونطور که مینشستن پشت میز ادامه داد:

 تایماز که مطمئنم عاشقشه...-
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اه این نگ رد تاگیلدا با ذوق به چهره بی تفاوت تایماز خیره شد...ولی تایماز حتی سرش و بلند نک

 ن...ایندن شدبه جز اون غذا رو نمیدید...هر سه مشغول خور مشتاق گیلدا رو ببینه...چشماش چیزی

 وسط سکوتی که بینشون بود و فقط تعریف و تمجیدای آراز از غذای گیلدا می شکست...

دید  وقتی وگیلدا زیر چشمی حواسش به بشقابای غذاشون بود و میدید که دارن با اشتها میخورن 

اینکه  ...باه خیالش از بابت خوب شدن غذاش راحت شدتایماز اقدام به کشیدن بشقاب دوم کرد دیگ

ز ز سر میانفرش مثل آراز تعریف نمیکرد ولی همینکه بعد از مزه مزه کردن...برای نشون دادن اون ت

 بلند نشده حس خوبی بهش میداد...

..ولی بود. هیچوقت دوست نداشت رابطه کسی باهاش بد باشه...با اینکه تایمازم در حقش بد کرده

داش صوست داشت این کینه و نفرت و کنار بذاره تا بتونه اونم مثل آراز داداش تایماز د

ده ز خانواایشتر کنه...نمیدونست این چه حسی بود که به این دوتا برادر داشت...ولی باهاشون حتی ب

 خودش احساس نزدیکی میکرد...

*** 

 و آراز ایمازه با صدای خداحافظی تبعد از شستن ظرفای شام...خواست یه ظرف میوه ببره براشون ک

 رفت پیششون و رو به تایماز خیلی عادی پرسید:

 ..عـــه...میرید؟؟؟میخواستم میوه بیارم.-

 تایماز نیم نگاهی همراه با اخم بهش انداخت و گفت:

 نمیخورم...باید برم...-

 بعد دوباره چرخید سمت آراز و با گفتن:

 ...داداش خدافظ...فردا شرکت میبینمت-

 به سلامت...-
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 و نگاه تنشونراه افتاد سمت در و آرازم رفت تا بدرقه اش کنه...گیلدا هم همونجا وایستاد و رف

ر و ه تشکیکرد...پس هنوزم تو قالب خشم و نفرت خودش باقی بود و نمیخواست حتی...به اندازه 

یش تا هفته پ چند ه دختری کهخداحافظی برای این دختر مایه    بذاره...ولی تایماز تو این فکر بود ک

ه قول ...دختری که بسرش و از تنش جدا کنهسر حد مرگ کتکش زده بود...دختری که میخواست 

 ه؟؟؟رد کنآراز باعث بهم خوردن زندگیش شده بود...چه جوری میتونست انقدر عادی و راحت برخو

 فت:بهش اندخت و گآراز در و که پشت سر تایماز بست چرخید سمت گیلدا و نگاه مهربونی 

 میوه رو بیار با هم میخوریم...-

کش قلب پا وونگی گیلدا هم لبخندی به اینهمه مهربونی آراز زد...این مردی که با تمام وجود به مرد

و یوه رمایمان داشت و از ته قلب دوست داشت و این چیزی نبود که بتونه انکارش کنه...ظرف 

 یک آراز نشست...گذاشت رو میز و خودشم رو یه مبل نزد

 حمت افتادی...زدستت درد نکنه...امروز خیلی به -

 نه بابا این چه حرفیه؟؟؟کاری نکردم...-

 آراز نگاه دقیقی به گیلدا انداخت و پرسید:

 از بی محلی تایماز که ناراحت نشدی؟؟؟-

 نه...من درکش میکنم...-

بیت بی و پاکته...و صد البته تر ما رو درک کنی...این نشونه قلب بزرگخیلی خوبه که بلدی آد-

 ...آبی رفتم زیرنقصت...هرچند پدر و مادر منم تو تربیت ما کوتاهی نکردن...ولی خب...تایماز یه ک

 گیلدا خندید و گفت:

 ول خودتون زیر آبی رفتنای تایماز...با حضور شما در کنارش جبران میشه...قبه -

پوست  قال وستای گیلدا که داشت با مهارت یه پرتآراز با لبخندی جوابش و داد و خیره شد به د

 .راز..آمیکند و پر پر میکرد...میوه ها رو پوست کنده و آماده تو ظرف چید و گذاشت جلوی 
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 واسه من پوست کندی؟؟؟-

 بله... -

 تم بخور...همش واسه من زیاده...دستت درد نکنه...پس خود-

حبت اش ص سمت همون قضیه که با آراز درباره گیلدا یه پر پرتقال برداشت و دوباره ذهنش رفت

 کرده بود...حین خوردنش حرفاش و تو ذهنش مزه مزه کرد و وقتی مطمئن شد گفت:

 دید که من از فردا برم دنبال کار دیگه؟؟؟.پس اجازه میداداش آراز..-

 آراز به پشتی مبل تکیه داد خونسردانه گفت:

 .یادم نمیاد همچین اجازه ای داده باشم..-

 هش کنم که اجازه بدید چی؟؟؟خب...خب اگه من ازتون خوا-

 از شناختی یچه که جایی بری بذارم نمیتونم من...گیلدا زدم بهت تایماز اومدن از قبل حرفمو من-

 ...ندارم آدماش و محیط

 ...باشم داشته ام آینده برای فکری باید من...حال هر به...آخه-

 فکر تو که چیزیه از بهتر خیلی که میدم بهت پیشنهادی...بدی زدن حرف مهلت بهم کم یه اگه-

 ...توئه

 چیه؟؟؟ منظورتون-

 درس وقت الآن نم نظر به که حالی در...و پول درآوردن میبینی کردن کار تو تو آینده فقط داری تو-

 ...کردن کار نه...خوندنته

 که نمیدونست خودش خدای و خودش فقط...گرفت غم از ای هاله و اش چهره درس اسم شنیدن با

 ...نکرد کسب اشو اجازه ولی...بده تحصیل ادامه داشت دوست چقدر
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 ولی...دارم دوست هرچیزی هم از بیشتر...بدم ادامه و درسم داشتم و دارم که دوست...منم-

 به رو ضاعماو کم یه و کنم پیدا کاری یه اگه ولی شاید...داره خرج خوندنم درس همین حتی...خب

 ...کنم فکر به اونم شد...بتونم راه تر

 :گفت و کرد سنگین سبک و حرفش کم یه آراز

 بعد بزنم فاموحر آخر تا بذاری اول بدی...که قول باید ولی...بزنم بهت حرفی یه من میخوام...خب-

 ...بگی و نظرت

 ...بفرمایید...چشم-

 تو کنه لو رو خانومی و مودب فرشته همچین میتونه چطور کرد اقرار خودش پیش بار چندمین برای

 ...کنه خرابش ممکنه که ای جامعه

 که اولاً...کار نبالد بری فردا از تو و بدم بهت ای اجازه همچین من که میذاریم این بر و فرض...ببین-

 ...باشی داشته سرپناه هم و کنی کار هم بخوای تو که نمیشه پیدا کاری همچین راحتی همین به

 ولی من...-

 به نشونه سکوت گرفت جلوی گیلدا... آراز دستشو

 الآن چی گفتم بهت؟؟؟-

 ببخشید...-

که  ؟منیآدمایین؟؟ اونا چه که بفهمه دبای چجوری بشه...آدم همچین کاری پیدا اوکی...دوماً...اگرم-

 هرکسی به هنمیش راحتی همین به...شده زیاد گرگ چقدر که میدونم بودم جامعه بیشتر از تو...تو

 خوشگلی یلیخ دختر تو...حقیقته خب کنم...ولی معذبت که نمیگم اینو...جان گیلدا...کرد اعتماد

 ...بیای چشم به بقیه از زودتر و این باعث میشه که خیلی...هستی

 اش شده سرخ های گونه به لبخندی آراز...پایین انداخت و سرش و خجالت از شد داغ لحظه یه گیلدا

 زد... داشت و سرگرمی حکم براش انگار که
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 صورتشو در راستای صورت گیلدا پایین برد و با لحن شوخی گفت:

 عی نداشتی؟؟؟چیه؟؟؟حرفی زدم که خودت ازش اطلا-

 گیلدا بر طبق عادت موقع خجالت خیلی کوتاه خندید و گفت:

 نه ولی خب...یه کم خجالت کشیدم...-

 ت و گفت:آراز تو دلش برای اینهمه سادگی و صداقت این دختر قربون صدقه رف

سفید  وبین...تو با شنیدن این حرف از منی که داداش صدام میکنی انقدر خجالت میکشی و سرخ ب-

ه ی دارمیشی...حالا تصور کن یه همچین حرفی شایدم به مراتب بدترشو از کسی که چشم ناپاک

 بشنوی...اون موقع چه حالی میشی؟؟؟

ماع ن از اجتی نمیشه که به خاطر این موضوع که متون حق میدم...ولحرفاتون کاملاً درسته...منم به-

 یگه...دکنم  دور بودم یا خجالتیم برای همیشه خونه نشین بشم...بالاخره باید از یه جایی شروع

..نه روع بشه.نم نمیگم خونه نشین باش... ولی به نظرم رفتنت به اجتماع بهتره با دانشگاه رفتن شم-

 حسابی...کار کردن اونم بدون مدرک درست و 

 گشتیم سر خونه اول...خب من باید یه کاری پیدا کنم که بتونم خرج...باز بر-

 برای من کار کن...-

 ا حرفشوشد ت اینقدر سریع و غافلگیرانه این جمله رو گفت که گیلدا چند ثانیه با بهت بهش خیره

 هضم کنه ولی بازم نتونست...

 متعجبانه همین پرسید:

 متوجه نشدم...-

 واسه من کار کن...گفتم -

 ؟؟؟تعجبش بازم بیشتر شد...چرا انقدر خونسرد و عادی داشت حرف میزد...منظورش چی بود

 چه کاری؟؟؟-



 قیزیل تئــل   DO0SHIZE@-نویسنده:دوشیزه

 

 

الفت من مین کاری که تو این یه هفته تو این خونه میکردی...تا الآن لطف کردی و با وجود مخه-

 میگیری...انجام دادی...از این به بعد برای این لطفت از من حقوق 

..شاید به بده. زبونش به معنای واقعی بند اومد...حتی فکرشم نمیکرد که آراز همچین پیشنهادی بهش

ازم لات بنظرش وسوسه انگیر اومد...شاید بدش نمیومد تو خونه کسی بمونه که در عین همه مشک

یزی چچین ت همپشتش موند و تنهاش نذاشت...ولی این دیگه نهایت پررویی بود...هیچوقت نمیتونس

 رو قبول  کنه...

 چی شد؟؟؟چرا هنگ کردی؟؟؟-

 رودرواسی و گذاشت کنار و حرفاشو به زبون آورد...

 م...اداش آراز...من واقعاً گیج شدم...ولی...مطمئنم که نمیتونم این پیشنهاد و قبول کند-

 میشه بگی چرا؟؟؟-

طف و ل.فقط و فقط به خاطر جبران دت کاری تو این خونه انجام دادم..خب من...اگرم تو این م-

..به قول محبتی بود که در حقم کردید...نه اینکه بخوام به خاطرش...ازتون پول بگیرم...من.

 یا غذا رادرشبخودتون...شما رو داداش صدا میزنم...یه نفر چه جوری میتونه در عوض کمک کردن به 

م د...میاباشی م برم...اگه شما هم مایلدرست کردن ازش پول بگیره...من حتی اگه...جای دیگه ای ه

 بهتون سر میزنم و کاراتون و میکنم...ولی اینکه بخوام پول بگیرم...

 بس کن گیلدا...این حرفا چیه میزنی؟؟؟-

 گیلدا متعجب از واکنش تند آراز بهش خیره موند تا آراز ادامه داد:

دنبال یکی میگشتم واسه این کار که مگه من دارم بهت صدقه یا پول بیخودی میدم؟؟؟تو فکر کن -

در عوضش بهش حقوق بدم...حالا میتونه اون شخص تو باشی...چرا نمیشه که یه نفر از برادرش پول 

بگیره اونم در ازای کاری که داره به خاطرش وقت صرف میکنه...گیلدا این یه فرصت برای توئه...که 

ونی تو این مدت درستو بخونی...قول میدم تو هم یه کم برای خودت پس انداز داشته باشی...هم بت
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اولین فرصت ببرمت یه آموزشگاه خوب که واسه کنکور آماده بشی...من حتی بهت قول میدم تو 

دانشگاه هر رشته ای قبول بشی میبرمت شرکتم استخدامت میکنم تا یه سابقه کاری خوبم برات 

 باشه...

..میتونست نداشت. دی همبدی نداده بود...این خونه کار زیا گیلدا اینبار به فکر فرو رفت...آراز پیشنهاد

اشته هم د هم به کارش برسه هم به درسش...ولی اگه جای دیگه بره...محاله بتونه هر دو رو با

زش اترشم باشه...همه که مثل آراز منصف و مهربون نیستن...هرقدر پول بدن همون قدر حتی بیش

 ه دلش سنگینی میکرد که میترسید بازگوش کنه...کار میخوان...ولی هنوزم یه چیزی ت

 آراز که تمام عکس العملاش و زیر نظر گرفته بود گفت:

 چیه؟؟؟باز چی باعث تردیدت شده؟؟؟-

 داداش آراز...-

 جانم؟؟؟-

 سرشو بلند کرد و بعد از لبخندی که در جواب آراز زد گفت:

ه یب...شما .این بود که...چه جوری بگم؟؟؟خه میخواستم از اینجا برم..کراستش...یه دلیل دیگه ام -

.تو خونه  ختر..دپسر مجردید...یعنی خب...راستش...من تو این مدت...اینجوری فهمیدم که...حضور یه 

 اتون...

 آراز با برداشتی که از این حرفای بریده بریده اش پیدا کرد گفت:

 احساس امنیت نداری اینجا؟؟؟-

افیه ضورتون کرای امنیت آدمی مثل من...همین...حبد...کی از شما بهتر وای...به خدا منظورم این نبو-

 برای...آرامش داشتن...

 آراز نگاه ستاره بارونش و دوخت به دستای گره کرده اش و گفت:

 ؟؟پس چی؟؟؟میترسی پشت سرت حرف در بیارن؟-
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 تک خنده ای کرد و گفت:

فی پشت کسی منو میشناسه...که بخواد حر ه دیگه کسی و دارم...نهآب دیگه از سر من گذشته...ن-

 سرم بزنه...ولی شما دارید...

 میشه واضح تر بگی؟؟؟-

د...یا از ناه دادیپرف من اینه که...اگه یه نفر بفهمه یه دختر بی کس و کار و آواره رو به بهانه کار ح-

و  خودتون ندگی...زاون بدتر اگه بفهمه...اون دختر بی کس و کار...خواهر کسیه که همچین بلایی سر

خواستم تنم میخب...خودتون فکر میکنید واکنششون چی میتونه باشه؟؟؟من با رف برادرتون آورده...

اندازه  شتید بهاز دااین حرفا رو از سر زندگیتون بردارم...تا همینجاشم با مشکلاتی که سر من با تایم

 کافی اذیت شدید و به همون اندازه منم شرمندتون شدم...

 ز نگرفتز آراپایین بود و داشت با انگشتای دستش بازی میکرد...هرچقدر منتظر موند جوابی ا سرش

تکون  کرد وتا اینکه بالاخره با پیچیدن عطر جذب کننده ای که همیشه از سمت آراز استشمام می

 خوردن مبلی که روش نشسته بود به خودش اومد...

ولی انقدر را...ش کنارش نشسته...نمیدونست از کی و چسرشو بلند کرد که دید آراز با فاصله کمی از

 رد و بان نخوتو این مدت بهش اعتماد و اطمینان پیدا کرده بود که حتی یک سانتم از سر جاش تکو

 نگاه منتظر زل زد تو چشمای قهوه ای آراز...

قلب  وبا همین چشمها و نگاهش نفوذی رو طرف مقابلش داشت...که در عین همه مهربون بودن 

 ونه فقطبفهم پاکش یه جذبه متفاوت از شخصیت آرومش بهش میداد...انگار با همین نگاه...میخواست

 منم که قدرت نفوذ تو طرف مقابلم و دارم و به کسی اجازه نفوذ نمیدم... 

چند  بود با ا شدهآرازم که از این نزدیکی و سکوت استفاده کرده بود و خیره به توپ های طلایی گیلد

 لک به خودش اومد و گفت:تا پ
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جا سابی اینیدونی پیشنهاد اینکه تو عوض راه افتادن تو خیابونا تا پیدا کردن یه کار درست و حم-

 مشغول بشی و کی داد؟؟؟

 گیلدا منتظر نگاش کرد که آراز گفت:

 تایماز...-

راز آی به پیشنهادابروهای گیلدا بالا رفت... تایمازی که به خونش تشنه اس...چه جوری همچین 

 داده؟؟؟

داده  استش خودمم جا خوردم...ولی خب...تایماز و هنوز نشناختی...اون شخصیتی که بهت نشونر-

..یه کم چیه. مال خودش نبوده و نیست...تحت تاثیر جو متشنجی که توش قرار داره و خودتم میدونی

یگه دت کرد که امشب داد...ثابعوض شده...ولی برمیگرده به اصل خودش...نمونه اش با پیشنهادی 

 ...مثل قبل ازت کینه نداره و حداقل مشکلی از بابت اون به خاطر اینجا موندنت نداری

ب...فقط که تایماز تو زندگی شما نیست...به هر حال کسای دیگه ای هم هستن که شاید خ-

 خوششون نیاد من اینجا باشم...

ندگیش ی تو ززبون آراز بکشه بیرون تا بفهمه دخترگیلدا میخواست از این طریق یه جوری از زیر 

 هست یا نه...ولی آراز همونطور که خود گیلدا هم فهمیده بود نفوذناپذیر بود...

نم ود که اوو چرا انقدر بهونه میاری؟؟؟سرسخت ترین و کله خر ترین آدم زندگی من همین تایماز بت-

 نم طوریکضیشون دچار سوء تفاهم بشن...میتونم راکوتاه اومد...بقیه هم اگه مشکلی داشته باشن یا 

 که کوچکترین مشکلی تو روابطم باهاشون ایجادنشه...

 یه کم صورتش و به سمت گیلدا که داشت زمین و نگاه میکرد نزدیک تر کرد و گفت:

 اً ونه واقعخر ضمن...شاید پشت این پیشنهادم...یه کم خودخواهی هم باشه...من به حضورت...تواین د-

 نیاز دارم...پس همشم به خاطر تو نیست...
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رامش و تو آ نگاه گیلدا که با بهت بالا اومد...لبخندی به روش زد و فقط به این دلیل که خللی

 امنیتش ایجاد نشه گفت:

اشته ن تاحالا این موضوع رو به کسی نگفته بودم ولی...منم دوست داشتم همیشه یه خواهر دم-

 و برطرفتی با اشه...هم صحبتم باشه...دوستم باشه...این حس تا حد زیادباشم...که هوامو داشته ب

هاش و تن شده...پس اگه تو هم دوست داری برادرت و یه جوری خوشحال کنی...همینجا پیشش بمون

 نذار...

ه کلمه ا کلمباین دفعه سکوت گیلدا ناشی از حس خوبی بود که از حرفای آراز گرفت...ضربان قلبش 

رفته بود و الآن به حدی رسیده بود که میترسید صداش به گوش آراز هم  حرفاش بالا

یزی که نها چبرسه...نمیتونست که خودش و گول بزنه...از صمیم قلبش دوست داشت اینجا بمونه...ت

 دم یهآزارش میداد همون حس عذاب وجدانی بود که نسبت به کارای حمید داشت...کاش خودحمی

 کم عذاب وجدان داشت...

 پس قبوله دیگه؟؟؟آرهههههه؟؟؟-

 زل زد تو چشمای مشتاق و منتظر آراز و با لبخندی دلنشین گفت:

 قبوله داداشی...-

 آفرین دختر خوب...-

ر ند برابش و چلبخندش به لبای آرازم سرایت کرد...میدونست با این پیشنهاد در واقع مسئولیت خود

 د...ی ارزیمکه بی نهایت حس خوبی بهش میداد کرده...ولی به حضور پر آرامش این دختر خواستنی 

*** 

دو هفته از موندنش تو خونه آراز میگذشت...از هفته پیش که تصمیم گرفته بود بمونه همه کارای 

خونه رو انجام میداد که یه وقت پولی که قرار بود ماه به ماه از آراز بگیره صدقه سری نباشه و مزد 
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میومد و به خاطر خستگی و بیش از حد کار کشیدن از خودش غر زحمتش بشه...هرچند آراز هر روز 

 میزد ولی گیلدا اینجوری راحت تر بود...

شو سر صله اتنها مسئله ای که اذیتش میکرد تنها موندنش تو خونه بود که بعضی وقتا شدیداً حو

راز رفته آاصرار  به تهمیبرد...جایی و نداشت بره و تو این دو هفته هم به جز یه باری که با آراز و الب

و از یگه پاشخرن دبودن تا یه کم لباس و وسایل مورد نیازش و که نتونسته بود از خونه پدرش بیاره ب

راز آد با خونه بیرون نذاشته بود...این جاها رو خیلی بلد نبود و هرجا هم میخواست بره بای

وصله ابی ح..ولی اون روز حسمیرفت...گلایه ای نداشت ازش چون میدونست شدیداً درگیر کاراشه.

 اش رفته و دلش گرفته بود...

ه ین همابارش بارونی که از ظهر شروع شده بود هم مزید بر علت شد که بیشتر دلش بگیره از 

ولی  دم بزنهرون قتنهایی...تو فکرش بود زنگ بزنه از آراز اجازه بگیره که بره بیرون یه کم زیر با

اریش کو آراز بذاره به حساب گلگی کردن و وسط مشغله های پشیمون شد...ترسید حرفی بزنه 

نهایی تیلدا مجبور شه با گیلدا همراه شه...تو این مدت خوب فهمیده بود که زیاد دوست نداره گ

 جایی بره...

داقل ه...حسی دی آهنگای مورد علاقه خودش و مادرش و برداشت و رفت تو هال و گذاشت تو دستگا

 یه کم حال و هواشو عوض کنه...میتونست با یه آهنگ 

ون ی باررفت جلوی پنجره رو به تراس وایستاد و همزمان با گوش دادن به آهنگ خیره قطره ها

 شد...

 میاد بارون احساس...

 از ابر تیکه تیکه...

 که سقف نازک دل...

 دوباره کرده چیکه چیکه چیکه...
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 آهای ای هم اتاقی...

 بیارشمع و چراغی...

 ...عشق و که شاید روی

 ببینم اتفاقی...

 ببین خورشید چشمامون...

 اسیر این چراغه...

 تموم خواسته من...

 همین یک اتفاقه...

 میاد بارون احساس...

 از ابر تیکه تیکه...

 که سقف نازک دل...

 دوباره کرده چیکه چیکه چیکه...

*** 

ید مد فهمبلند آهنگی که میودستش که برای زنگ زدن بلند شد وسط راه موند...با شنیدن صدای 

کشید  شپزخونهآی تو زنگم بزنه محاله گیلدا بشنوه...برای همین با کلید در و باز کرد و رفت تو...سرک

ای ونه هشو وقتی دید خبری ازش نیست به سمت سالن پا تند کرد...با دیدنش پشت شیشه تراس و 

ه هم ب آهنگی که داشت پخش میشد لرزونش که نشون از گریه اش بود یه چیز تو دلش فرو ریخت

 این حال و روز جفتشون دامن میزد...

 به گل حاجت ندارم...

 گل و ننداز تو راهم...

 که یک باغ گل ناز...



 قیزیل تئــل   DO0SHIZE@-نویسنده:دوشیزه

 

 

 شکفته تو نگاهم...

 چشام تو چشمت انگار...

 گل نرگس تو آبه...

 به این گلدون زیبا...

 بذار آفتاب بتابه...

 میاد بارون احساس...

 تیکه... از ابر تیکه

 که سقف نازک دل...

 یکه...دوباره کرده چیکه چیکه چ

ون ه از زبگ داربا هر کلمه از آهنگ ابروهاش بالاتر میرفت...نمیدونست چرا ولی حس میکرد این آهن

ه گیلدا واسه خودش پخش میشه...شایدم اشتباه میکرد ولی هرچی که بود حرف دلش بود ک

 بود...هق هقی که دل آراز و میلرزوند...اینجوری صدای هق هقش و بلند کرده 

 ر ابر دلم داره بهونه ات...آهای تشنه چقد

 داره عشق میچکه از نفس خیسم رو گونه ات...

 آهای تشنه همه بارون احساسم از آنت...

 عجب دریا دلی هستم تو شوق بی کرانت...

 میاد بارون احساس...

 از ابر تیکه تیکه...

 که سقف نازک دل...

 ه کرده چیکه چیکه چیکه...دوبار

 آهای ای هم اتاقی...
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 بیارشمع و چراغی...

 روی عشق و...که شاید 

 ببینم اتفاقی...

شونش دیگه طاقتش تموم شد...هنوز نمیدونست دردش چیه ولی دل گرفته این دختر و حال پری

ش و از چیزی نبود که بشه پنهونش کرد وآراز اون لحظه وظیفه خودش میدونست که این حال بد

تفاقی ق و ادور کنه...باید میشد همون هم اتاقی که شمع و چراغ براش میبرد...تا شاید روی عش

 ببینه...

 چند قدم دیگه بهش نزدیک شد و گفت:

 گریه واسه چیه هم اتاقی؟؟؟-

ی که گیلدا با جیغی که کشید چرخید عقب و با دیدن آراز سریع آهنگ و قطع کرد...در حال

 م تو چشماش نگاه کنه گفت:نمیتونست از شر

 سلام...خسته نباشید...-

 ادی...گریه ات واسه چی بود؟؟؟سلامت باشی...جوابم و ند-

 هیچی...فقط...یه کم دلم گرفته بود...-

 خدای نکرده؟؟؟ گرفتگی دلت ربطی به من که نداره-

 دلیل خاصی نداشت...وای...نه به خدا...شما چرا؟؟؟-

یگه دشتی بزنیم جواب منفی نمیگیرم اد بدم حاضر شی که بریم یه گخداروشکر...پس اگه پیشنه-

 هان؟؟؟

 چشمای گشاد شده گیلدا رو که دید لبخندی زد و همونطور که میچرخید که بره گفت:

 نیم ساعت دیگه حاضر باش... -

*** 
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.ولی خب نگاهی به تیپش  توی آینه انداخت...هیچوقت انقدر رو ظاهرش حساسیت نشون نمیداد..

راز آو شیک  راستهآاین دفعه فرق میکرد...میخواست با آراز بره بیرون و طبیعتاً باید با تیپ همیشه 

تر از و سریی آرسنخیت داشته باشه...دوست نداشت تو خیابون نگاه خیره دخترا رو ببینه که یه جورا

ود دیه خهکه میدونن...هرچند به نظر خودش همینطور هم بود ولی دلش میخواست با این لباس ها 

 آراز هم بود این تفاوت کمتر به چشم بیاد...

رم چرونی شال بافت مشکی و سرمه ای شو رو سرش مرتب کرد و دستی به موهاش کشید...کمربند با

باشو یگه لدسرمه ایشو تنگ تر کرد تا باریکی کمرش خودش و نشون بده...رژشو برداشت تا یه کم 

از  تی کهین آرایش ملایمش و بیشتر دوست داشت و با شناخسرخابی تر کنه ولی پشیمون شد...هم

 اعث جلببفقط  آراز پیدا کرده بود هم مطمئن بود اونم اینجوری بیشتر میپسنده تا آرایش غلیظ که

 توجه میشه...

رونیش دحال  نیم ساعت وقتش تموم شده بود و خوشحال از اینکه آراز بدون اینکه چیزی بگه پی به

 .اد و داد رفت بیرون و همون موقع آرازم دید که از اتاقش درومد..برد و این پیشنه

ه بیرا با دیدن کت چرم مشکی و تی شرت طوسی که از زیرش پوشیده بود تو دلش به خودش بد و

 ش کردگفت که چرا پالتوی طوسیشو نپوشید که الآن باهاش ست بشه...ولی سریع خودش و سرزن

ش؟؟؟پس دادا ...مگه آراز جای برادرش نبود؟؟؟مگه بهش نمیگفتکه این فکرا رو از سرش بیرون کنه

 چه لزومی داشت که آدم با داداشش لباسش و ست کنه؟؟؟

 بریم؟؟؟-

زیر این  ودتر ازنکه زبا شنیدن صدای آراز سرش و بلند کرد و دید داره تیپش و برانداز میکنه...برای ای

 که میرفت سمت در گفت:نگاه خیره خلاص شه سرش وانداخت پایین و همونطور 

 بریم...-

*** 
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یاده پشت و به اصرار گیلدا که میخواست زیر بارون یه کم قدم بزنه آراز کنار یه پارک نگه دا

ه بت ریزش قطرا شدن...گیلدا تو حال و هوای خودش بود و داشت از بارونی که حالا نم نم شده بود و

 تمام حواسش به گیلدا بود... صورتش برخورد میکرد لذت میبرد ولی آراز ناخواسته

ندگی سال زنمیفهمید...نمیدونست چرا...درک نمیکرد که بعد از اینهمه سال زندگی و بعد از دو

ه که ی مجردی وقتی میتونست هرکسی رو که اراده کنه کنارش داشته باشه چرا حالا این دختر

 جورایی براش ممنوعه بود انقدر داشت توجهش و جلب میکرد؟؟؟

ده شستنی کاتش...رفتارش...حرفاش...تیپ زدنش...تمام ظاهر و باطنش براش شیرین و خواهمه حر

همت  د کمربود...شاید اگه این مشکلات کاری و حضور طلبکارا تو زندگیش انقدر پررنگ نشده بو

در له با پمقاب میبست برای راضی کردن خانواده اش به وصلت با گیلدا ولی...ذهن درگیرش جایی برای

 ادرش که کم ازجنگ نبود نمیذاشت...و م

صیب کس اوت نگیلدا براش از هر نظر متفاوت بود و میترسید  از اینکه تعللش باعث شه اینهمه تف

 دیگه ای بشه و آراز اصلاً همچین چیزی رو نمیخواست...

بود  کرده بالاخره گیلدا رضایت داد و هر دو رو نیمکتی که سایه بونش دربرابر بارون محفوظش

لش دنبا نشستن...سردی هوا آراز و ترغیب به کشیدن سیگار کرد...همونطور که داشت تو جیباش

 میگشت گفت:

 اشکال نداره یه سیگار بکشم؟؟؟-

 معلومه که اشکال داره...-

ورد و یبش درآجو از آراز فقط تعارف کرده بود ولی حالا با این لحن نسبتاً تند گیلدا هاج و واج دستش

 زیر لب گفت:

 بیا منو بزن حالا...-

 انتظار نداشت صداشو بشنوه ولی گیلدا شنید و گفت:
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متوجه  صد بی احترامی نداشتم...به خاطر خودمم نیست که میگم به خاطر خودتونه...فکر کردیدق-

ر د چقدنشدم که چند وقته چقدر مصرف سیگارتون زیاد شده...فکر کردید چیز خوبیه؟؟؟میدونی

ین ه همچمیفهمم که اعصابتون بهم ریخته اس و برای آروم کردنش به یآسیب میرسونه بهتون؟؟؟

تون و ریه ها وراییچیزی نیاز دارید...ولی دارید بدترین خیانت و به خودتون و بدنتون میکنید و یه ج

 فدای آرامش کاذب اعصابتون میکنید...

ز اشه آراچی بکرده...هر نگاهی به چهره حیرت زده آراز انداخت و ساکت شد...احساس کرد زیاده روی

نی  ل زبوهشت سال ازش بزرگتر بود و صلاح خودش و بهتر از هرکسی میدونست...احتیاجی به بلب

 ...ندیدنخبه خاطر تندرویش ازش معذرت خواهی کنه که آراز شروع کرد به  خواستکردنش نبود...

 خیره به خنده قشنگش که کم ازش دیده بود گفت:

 به چی میخندید؟؟؟-

یگه دیاطی هم ف نمیزنی نمیزنی...وقتی میزنی جوری دیوار صوتی و پاره میکنی که با چرخ خحر-

 نمیشه دوختش...

تی حبود  شرمزده لبش و به دندون گرفت...خودشم متوجه شد که صداش بلند شده بود و کم مونده

 سرش داد بزنه...

 با قرار گرفتن دست گرم آراز رو دستش زیر چشمی نگاهش کرد...

ار به سیگ را خجالت میکشی؟؟؟مگه حرف بدی زدی؟؟؟آقا اصلاً من غلط کردم خوبه؟؟؟دیگه لبچ-

 پیش تو ع دیگهالبته...دروغ چرا ترک کردن یهوییش سخته...ولی کمش میکنم و به طور قط نمیزنم...

 نمیکشم که اینجوری آبروم و ببری...

 فت:ه امروز خنده اش و دید گگیلدا از خجالت زیر خندید و آراز راضی از اینکه بالاخر

 چقدر سرده...اینجا به کافی شاپ داره بیا بریم یه چیز گرم بخوریم... دستات-

 ست آخه از اینجا بریم تو فضای بسته کافی شاپ؟؟؟هوا به این خوبی...حیف نی-
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 یم...شووووووووف...چقدر تو لجبازی دختر...پس بشین برم یه چیز بگیرم بیام یه خورده گرم ا-

مین زش رو گیلدا دیگه مخالفت نکرد و آراز بلند شد رفت...سرش پایین بود و داشت با نوک کفش

خیس خط میکشید که حس کرد یکی کنارش نشست و با بلند شدن تق تق فندکش سرشو بلند 

 کرد وتوپید:

 خوبه همین الآن قول دادی که سیگار...-

میکرد  ر دودکنارش نشسته بود و داشت سیگا به هوای دیدن آراز سرشو بلند کرده بود ولی کسی که

 نداخت وابرش  وآراز نبود...با همون اخمی که رو پیشونیش نشسته بود نگاهی به نیمکتای خالی دور 

 گفت:

 جای دیگه ای برای نشستن پیدا نکردید؟؟؟-

یالی خا بی بپسری که انگار قصدی جز مزاحمت نداشت بدون اینکه نگاه خیره اشو از گیلدا بگیره 

 گفت:

ینجا االا چه اشکالی داره اینجا بشینم از مصاحبت با شما هم فیض ببرم؟؟؟حیف نیست...شما ح-

 تنها...من اونجا تنها...سخت نگیر...

 بی توجه به نگاه خشمگین گیلدا سیگارشو گرفت سمتش و گفت:

 میکشی؟؟؟-

..ولی الآن براش عادی بود.شاید اگه یک ماه پیش همچین برخوردی رو میدید هیچ تعجب نمیکرد و 

اش بعد از معاشرت و همخونگی با آدم با شخصیت مثل آراز این رفتار چیزی جز وقاحت بر

 نبود...چقدر بالاتر بود شأن و جایگاه آراز نسبت به امثال این پسر وقیح...

یدن نشه با سری به افسوس تکون داد و از جاش بلند شد...خواست چند قدم ازش دور بشه که دوبار

 جمله اش وایستاد...

 میکنی هان؟؟؟چیز دیگه ای هم دارما...نشایدم با سیگار حال -
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ور اد تصچرخید سمتش و درحالیکه هیچ جوره نمیتونست هضم کنه که چه جوری اونو یه دختر معت

 کرده با حرص گفت:

 ر نکردم...بلند شو گورت و گم کن تا مامور خب-

..ازت ان نباش.هم حرف میزنیم دیگه...سر قیمتشم نگر غیم داریم بامامور چرا؟؟؟دوتا آدم عاقل و بال-

 خوشم اومده شاید اگه باهام کنار بیای بار اول و باهات مجانی حساب کردم...

ش یاری باها نه تنها زبونش از اینهمه جسارت و رذالت پسر رو به روش بند اومده بود که پاهاشم

گاهش اشت نکنه...عین آدمای گنگ و گیج هاج و واج د نمیکرد که زودتر خودش و از این آدم دور

 میکرد که صدایی آشنا از پشت سرش شنید...

 اد باهاتمیدونم شما غلط زیادی کردی یا من اشتباه شنیدم...چون اینجا کسی و نمیبینم که بخون-

 راه بیاد...

هش بجا پشت بهت و شوک گیلدا چند برابر شد طوری که حتی نتونست بچرخه سمت آراز و همون

بدون  ومد واموند...پسره هم که هیچ عکس العملی از گیلدا ندید به خیالش آراز یه رهگذر فضول 

 اینکه از موضعش پایین بیاد گفت:

کسی  رار باشهقولندش که فضولیاش به شما نیومده...دومنشم یه خانوم که اینجا بیشتر نداریم...اگه ا-

 با کسی راه بیاد مسلماً ایشونن...

ه خودش ازه بیلدا صدایی از آراز نشنید تا اینکه حس کرد از کنارش رد شد و رفت سمت پسره...تگ

ا ه فقط بهش کناومد و مچ دست آراز و گرفت  با التماس اسمشو صدا زد...ولی آراز حتی برنگشت نگا

یه  ود و تاونیکی دستش انگشتای گیلدا رو از دور مچش باز کرد و به مسیر سمت پسرک ادامه دا

 قدمیش وایستاد...

 .نگاهی که یهرد..ه میکایه سر و گردن ازش بلند تر بود طوری که با نهایت غرور داشت از بالا بهش نگ

 کم اوضاع رو واسه پسره خطری میکرد...
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 در حالیکه سعی میکرد صداش فقط به گوش پسره برسه تمام حرص و خشمشو پشت نقابی از

 خونسردی مخفی کرد و گفت:

ست و دارتا استخون بد نباشه تو هم با من راه بیای...به هر حال تحمل دردش از شکستن چهشاید -

 پات راحت تره دیگه...هوم؟؟؟

 اوهو...خیلی دست بالا گرفتی خود...-

 :ش گفتآراز با یه دست یقه پولیور پسر و مشت کرد و کشیدش بالا و خیره تو چشمای هراسون

بین بنداز ب رو قرقره کنی یه نگاه به طرف مقابلت ستی هر کثافتیاز این به بعد قبل از اینکه خوا-

دن زحرف  اصلاً در حد شخصیت نداشته تو هست که باهاش دهن به دهن بذاری بعد به خودت اجازه

 بده...افتاد؟؟؟

خت و دو با قرار گرفتن دست یخ زده گیلدا رو دستش نگاهش و از چشمای پر از هراس پسر گرفت

فت بیا که گ ه پر از التماسش...صدایی از گیلدا نشنید فقط از حرکت لباش فهمیدبه گیلدا و نگا

 ی..فقط یه چیزبریم...قصد راه انداختن دعوایی که مشخص بود کی برنده اس و کی بازنده رو نداشت.

برش  باید رو دلش سنگینی میکرد و اون پایین اومدن شان و شخصیت گیلدا توسط این پسر بود که

 ..میگردوند.

 بدون اینکه دستشو از رو یقه اش جدا کنه با همون جدیت و خونسردی گفت:

 خانوم معذرت خواهی کن... به خاطر این غلط اضافیت از-

 گیلدا که اصلاً منتظر شنیدن معذرت خواهی از اون پسر نبود با همون التماس گفت:

 بپا میشه... بیا بریم تو رو خدا...الآن یه شر-

ه گا.باید بفهمه نش و به کار نندازه..؟؟؟این آقا پسر باید یاد بگیره که هرجایی زبوچه شری عزیز دلم-

 به خاطر غلطی که کرده معذرت نخواد عاقبت بدتری در انتظارشه...

 پسرک جفت دستاشو رو دست قوی آراز گذاشت و با همون گستاخی گفت:
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 ؟؟؟بابا تئاتر راه انداختیا هم بریم به کار وزندگیمون برسیم...ای آقا بیا برو بذار م-

 وییم...تنوز نه...ولی اگه معذرت خواهی نکنه یه تئاتر قشنگی راه میفته...نقش اصلیشم من و ه-

 لاص کنهخینکه برق نگاه آراز و جدیت کلامش به قدری زیاد و ملموس بود که پسره وا داد و برای ا

 خودشو از مخمصه ای که در انتظارش بود هول هولکی گفت:

 خیله خب بابا غلط کردم ولم کن...-

 عین آدم بلند و شمرده شمرده...-

ونیکی او با پسره با حرص روشو کرد سمت گیلدا که رو در رو معذرت خواهی کنه ولی آراز چونه اش

دستش گرفت و صورتش و جلوی صورت خودش نگه داشت تا نگاه این پسر حتی برای معذرت 

 خواهی هم به گیلدا نیفته...

 اهت به من باشه...ولی بلند و رسا از خانوم معذرت خواهی کن...نگ-

 نه...پسره دیگه داشت کفری میشد ولی ترجیح داد زودتر با معذرت خواهیش قال قضیه رو بک

 خانوم من معذرت میخوام...-

 آراز با تاکید گفت:

 به خاطر غلطی که کردم...-

 پوووووووف...به خاطر غلطی که کردم...-

 دیگه از اول...یه بار -

 معذرت میخوام به خاطر غلطی که کردم...-

 آراز چرخید سمت گیلدا و گفت:

 قبول میکنی معذرت خواهیشو؟؟؟-
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تایید  شو بهگیلدا درحالیکه نمیتونست حس قدردانیشو از توی نگاه خیره اش به آراز پاک کنه سر

رضی فخاک  ت به صورت نمایشیتکون داد و آرازم چونه و یقه پسره رو ول کرد و همونطور که داش

 روی لباسشو با پشت دست پاک میکرد گفت:

 دیگه نبینمت...-

ندی به ه لبخپسره دویید رفت...آرازم چرخید سمت گیلدا و برای اینکه استرس و از نگاهش پاک کن

و  و دادروش زد ولی ذهنش هنوز کلافه بود از گستاخی اون پسر بی ادب...گیلدا جواب لبخندش

 گفت: صادقانه

 الا هیچوقت انقدر احساس غرور نکرده بودم...مرسی به خاطر این حس خوب...تا ح-

رای اری بکلبخندی که اینبار رو لب آراز نشست واقعی بود و از ته دل خوشحال بود که تونسته 

ش یشونیپخوشحالی این دختر انجام بده...ولی سریع لبخندشو جمع کرد و با اخمی ساختگی روی 

 گفت:

 م پایینیز از گلوچکن دیگه رضایت بده به فضای بسته کافی شاپ...بذار من با خیال راحت یه  لطف-

 بره...

ای  یز دیگهه هرچگیلدا خندید و اینبار موافقت کرد...اون لحظه انقدر حس خوبی از کار آراز داشت ک

دلش  م تهی هکه ازش میخواست بی چون و چرا انجام میداد...و در کنار اینهمه حس خوب یه حسرت

ت ی براموج میزد که مدام بهش یادآوری میکرد که چرا هیچوقت اعضای خانواده ات همچین کار

 نکرده بودن؟؟؟

*** 

 پشت میز کافی شاپ منتظر رسیدن سفارششون نشسته بودن که یهو گیلدا گفت:

 یه چیز بپرسم؟؟؟-

 بپرس...-
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 چرا هیچوقت بلند بلند نمیخندی؟؟؟-

 کی گفته؟؟؟-

 یا...ولی...کم پیش میاد...میخند-

 م...ب...یه چند وقتی میشه که دلیلی برای خندیدن ندارم...وگرنه همیشه که اینجوری نیستخ-

ینم و که میبندیدن دلیل خاصی نمیخواد که...مثلاً من الآن دلم میخواد از خنده بترکم ولی شما رخ-

 اینجوری گرفته اید حس میکنم شاید درست نباشه بخندم...

 آراز که هنوز از فکر اون پسره بیرون نیومده بود لبخندی زد و گفت:

 ؟کی چیه؟؟ولاً گرفته نیستم فقط یه کم فکرم مشغوله...دوماً دلیل تو واسه اینکه از خنده بترا-

 گیلدا یه کم رو میز خم شد و با پچ پچ گفت:

.آقائه رارشونه..که انگار اولین قم سریع برنگردینا...پشت سرتون یه خانوم و آقا نشستن این و که میگ-

 ر خرابیتش کاکخیلی دوست داره اتو کشیده و جنتلمنانه رفتار کنه ولی خبر نداره پرنده رو شونه 

نه و ه میککرده...دختره هم وسط حرف زدنش به جای اینکه به صورت آقائه نگاه کنه به کتش نگا

 بنده خدا مثل من خنده اش میگیره...

 اد شده پرسید:آراز با چشمای گش

 ین چند دقیقه به دست آوردی؟؟؟این همه اطلاعات و تو هم-

 اصی نمیخواد که با یه نگاه تونستم بفهمم قضیه از چه قراره...خاطلاعات -

یدن لک با د وآراز که با تفاسیر گیلدا حسابی کنجکاو شده بود آروم بالا تنه اش و چرخوند عقب 

ظر اون ند به ن آقا بود لبخندی زد و چرخید سمت گیلدا...شایسفیدی نسبتاً بزرگی که رو شونه او

 انقدری موضوع خنده داری نبود ولی با دیدن قیافه سرخ شده از خنده گیلدا گفت:

 ا همه رگای صورتت پاره نشده...تاگه میخوای بخندی بخند -
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ای ن چشمدیدگیلدا که انگار تازه اجازه اش صادر شد با صدای بلند زد زیر خنده ولی به محض 

 الا فقطد...حگشاد شده و ابروهای گره خورده آراز فهمید زیاده روی کرده و خنده اشو بی صدا کر

 شونه هاش تکون میخورد و گوله گوله از چشماش اشک میریخت...

 آراز دستمالی از جعبه روی میز درآورد و گرفت سمتش...

 واقعاً انقدر خنده داشت؟؟؟بگیر پاک کن اشکاتو...-

 لدا دستمال و گرفت و حین پاک کردن صورتش گفت:گی

 دست خودم نبود...آخه...-

لند عصبات آراز خان به باد رفته که اجازه میدن دوست دخترشون تو یه مکان عمومی بلند بت-

 بخندن؟؟؟

ه وخت کبا شنیدن صدای دختری از پشت سرش حرفش و قطع کرد...نگاه متعجبش و اول به آراز د

ون یش شده بود و بعد چرخید تا ببینه اون شخص کیه...هیچ شناختی از امات شخص پشت سر

راز و آاون  دختری که نگاه خصمانه اش داشت بین اون و آراز رد و بدل میشد نداشت...ولی انگار

 خوب میشناخت که اینجوری داشت با نگاهش قورتش میداد...

 بالاخره تو این تقابل نگاه ها صدای خونسرد آراز و شنید:

 بشین صدف...چرا اونجا وایستادی؟؟؟-

د ردش و صدف که انگار انتظار اینهمه خونسردی و از آراز نداشت حرصش بیشتر شد ولی پیشنها

 نکرد و کنارشون نشست و گفت:

 منو به ایشون معرفی نمیکنی؟؟؟-

 آراز بی حوصله نگاهی بهش انداخت و رو به گیلدا گفت:

 م...یکی از دوستای پدرایشون صدف خانوم هستن...دختر -

 رد...کگیلدا لبخندی به روش زد و تا خواست ابراز خوشبختی کنه...صدف جمله آراز و کامل 
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 که قرار بود با هم ازدواج کنیم...-

 آراز:

 م آشنا بشیم که ببینیم به درد هم میخوریم یا نه...قرار بود با ه-

 صدف:

 رسیدن که ما به درد هم نمیخوریم...ن نتیجه بله و با مرگ آقا آرتا ایشون به ای-

 آراز با اخمایی درهم رو به صدف گفت:

م و لآن هدفت از این حرفا چیه؟؟؟واسه چی نبش قبر میکنی حرفایی رو که پنج ماه پیش زدیا-

 چالش کردیم؟؟؟

 خوای منوبه اشکالی داره عزیزم؟؟؟بالاخره منم جزوی از زندگیت بودم...به نظرم درست نیست که چ-

 نهون کنی از همسر آینده ات...پ

ان یه شعضی وقتا شک میکنم به اینکه تو یه دختر تحصیل کرده ای...حرفا و رفتارت اصلاً در ب-

 خانوم دکتر نیست...

ون ساکت ه ربطی داره؟؟؟چون دکترم باید در برابر بهونه های الکی تو واسه بهم زدن رابطه امچ-

 آرزوی خوشبختی کنم؟؟؟بشینم و هرجا دیدمت برای تو و همسرت 

 کی گفته گیلدا همسر آینده امه؟؟؟-

میداره الکی بر ه...پس انتظار داری باور کنم آقا آراز تعصبی با اون عقاید مسخره اش ناموس مردم وه-

 میاره کافی شاپ و باهاش میگه و میخنده آره؟؟؟

زنه که برفی حش آراز اومد با اومدن پیشخدمت که سفارشاشون و آورده بود ساکت شدن...بعد از رفتن

دف صنی به علیه خودش بود...میترسید چیزی بگه یا حرفایی که یه زما میگفتپشیمون شد...هرچی 

 زده رو نقض کنه یا گیلدا ازش دلخور بشه...
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گاه دیدن ن قط باگیلدا مات مکالمه اشون شده بود و بدون اینکه درکی از حرفای صدف داشته باشه...ف

 ای رها کردنش از این مخمصه خیلی بی اختیار گفت:مستاصل آراز بر

وستی دیا حتی  زیزم...منم مثل تو...میخوایم تو این مدت با هم آشنا شیم...هیچ قراری برای ازدواجع-

ه یا دم بمونآذهن  نداریم...اینجور روابطم انقدری وابستگی و تعهد ایجاد نمیکنه که بخواد همیشه تو

ز س قبل ااهه اموردای بعدی چیزی درباره اشون بگیم...یه شناخت چند م اینکه لازم باشه حتماً به

 ه... تصمیم گیری درباره بزرگترین انتخاب زندگی که هرکس ممکنه چندین بار تجربه اش کن

خلع  وراییصدف یه کم خیره خیره به گیلدا نگاه کرد...از اینکه حرفی در جوابش نداشت و یه ج

 ا گفت:گیلد رو به آراز که نگاه سرشار از تحسینش و دوخته بود به سلاحش کرده بود کلافه شد و

بی  وبه...تو همین مدت کم خوب عقایدتو تو سرش فرو کردی...امیدوارم رابطه اتون مثل منخ-

 سرانجام نشه...

به اشو لاً تجرون قبچاینو گفت و از سر میز بلند شد و رفت...آراز نزد حرفایی رو که میتونست بزنه رو 

 اشت بحث کردن با صدف مثل کوبیدن میخ آهنی توی سنگ بود...بی فایده...د

ه ایی کنگاه پر حرصشو از صدف که داشت از در کافی شاپ بیرون میرفت گرفت و دوخت به گیلد

با  وطقیش خودش و با کافه گلاسه اش سرگرم کرده بود...این دختر یه جورایی با اون حرفای من

 ده بود...بستم دهن صدف آبروشو خری

ی ه هیچگیلدا که سنگینی نگاه آراز و حس میکرد یه کم سرشو بلند کرد و زل زد به نگاهی ک

ود یا رست بنمیتونست ازش بخونه...نمیدونست کاری که کرد و حرفی که به صدف زد در نظر آراز د

 نه...ولی اون لحظه بهترین تصمیمی که میتونست بگیره همین بود...

 از معنی این نگاه آراز بپرسه خودش به حرف اومد... قبل از اینکه چیزی

ه ی هیچ شناخت قبلی ای از صدف و رابطرفی بزنی اونم وقتچه جوری به ذهنت رسید همچین ح-

 اش تو زندگی من نداشتی؟؟؟
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رو  ب...شاید از اون خانوم شناختی نداشته باشم...ولی تو همین مدت کم به قدر کافی شماخ-

باه ز اشتای اون خانوم به نظرم خیلی غیر منطقی اومد و فقط سعی کردم اشناختم...بعدشم حرف

 و...د که یهچی ش درش بیارم...ببخشید اگه دخالت کردم یا حرفی زدم که نباید بزنم...اصلاً نفهمیدم

 با قرار گرفتن دست آراز روی دستش جمله اش نصفه موند...

ر که باید ازت معذرت خواهی کنم به خاطت گیلدا...منم هیچ دلیلی برای معذرت خواهی نیس-

یانش بنشد  دروغی که مجبور شدی بگی و البته تشکر به خاطر حرفایی که تا نوک زبونم اومد ولی

 کنم و تو کارم و راحت کردی...

 گیلدا که رضایت آراز از کارش و گرفت لبخند زد و گفت:

 ری که اون بیرون در حقم کردی...بذارش به حساب تلافی کا-

ر توی ن حضوآراز خیره شد به چشمای خوشرنگ دختر رو به روش و از ته دل اقرار کرد که چقدر ای

ا و زندگیش خوب و موثره...کاش میتونست این حضور و همیشگی و دائمی بکنه...به محبت ه

 مهربونی های این دختر تا ابدالدهر نیاز داشت...

*** 

.بعد از فت تو..رد و رمتوجه اومدنش بشه...در و با کلید باز کبعد از تک زنگی که همیشه میزد تا گیلدا 

 دا میشدون پییه روز کاری پر حاشیه و سر و کله زدن با طلبکارایی که یکی یکی داشت سر و کله ش

 احتیاج به یه گیلدا درمانی برای آرامش ذهنش داشت...

ست ین بیتظار داشت مثل اولی سکوت و سوت و کوری خونه از همون لحظه ورود متعجبش کرد...ان

باشید سته نخروزی که از اومدن گیلدا به خونه اش میگذره با ورودش به استقبالش بیاد و با یه 

 .نبود.. ی ازشهمراه اون لبخند معجزه گرش خستگی و به طور کامل دود کنه بره هوا...ولی هیچ اثر

غذایی که برای یک نفر چیده شده  رفت سمت آشپزخونه تا شاید اونجا پیداش کنه...ولی فقط با میز

بود مواجه  شد...میدونست جایی و نداره بره و از همه مهمتر بدون اجازه جایی نمیرفت...ولی بیخودی 
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دلش شور افتاد و با قدم های بلند رفت سمت اتاقش و با زدن چند ضربه به در که بی جواب موند در 

 و باز کرد و رفت تو...

 ته بود و سرش پایین بود بی اختیار نفس راحتی کشید و رفتبا دیدنش که رو تخت نشس

کنه  بلند وطرفش...گیلدا نیم نگاهی به آراز که داشت بهش نزدیک میشد کرد و بدون اینکه سرش 

 گفت:

 سلام...-

 آراز کنارش رو تخت نشست و به نیمرخ بی نهایت ماتم زده اش خیره شد...

 سلام...چیزی شده؟؟؟-

 .ودتون بکشید یا بیام..اس...نکشیدم تو بشقاب که سرد نشه...میتونید خناهارتون آماده -

 پرسیدم چیزی شده؟؟؟-

 همزمان با قطره اشکی که از چشمش رو زمین چکید گفت:

 نه چیزی نیست...-

ز ای پر آراز طاقتش تموم شد چونه گیلدا رو گرفت وسرشو چرخوند سمت خودش... خیره تو چشما

 ن از گریه چند ساعته میداد با کمی عصبانیت گفت:خون بادکرده اش که نشو

 ه جلوی چشم من اشک میریزی...بعد میگی چیزی نشده؟؟؟داری قطره قطر-

از  رده بوددتر کسکوت گیلدا رو که دید با اخمی که صورتش و پوشونده بود و ضربان قلب گیلدا رو تن

 ت:جاش بلند شد...همونطور که میرفت سمت در اتاقش با دلخوری گف

نم حرف زت سوال میپرسم میتونی جوابی ندی...ولی حداقل بهم دروغ نگو...چون خیلی راحت میتوا-

 دروغ و از راست تشخیص بدم...

 هنوزم به در اتاق نرسیده بود که صدای پر از بغض و غم گیلدا رو شنید:

 امروز تولد بابامه...-
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 نوز اسمهتونه د که این دختر چه طوری میسر جاش وایستاد ولی قبل از اینکه بچرخه به این فکر کر

ش ا گریه ه حالاکباباشو به زبون بیاره...بعد از اون همه ظلمی که در حقش کرد...چرخید سمت گیلدا 

 شدیدتر شده بود و منتظر ادامه حرفش شد...

شماره  ارن...نهیگم...شاید...شاید تو این مدت دنبالم گشته باشن...خب...اونا که نه از من آدرسی دم-

 ای...اگرم دنبالم باشن من نمیفهمم...شاید پشیمون شده باشن هان؟؟؟

لش و حظه دلآراز چی میتونست بگه در جواب این لحن و این نگاه پر از امیدواری؟؟؟نخواست اون 

 لفنات وواب تبشکنه و امیدشو ناامید کنه...نخواست بهش یادآوری کنه که اگه دنبالت بودن چرا ج

ن گوششون به زنگ تلفن نیست تا هرکی زنگ زد یه نشون و خبری از دخترشونمیدن؟؟؟چرا 

 بگیرن؟؟؟

د اضر نبوکه ح انتظار داشت خودش این چیزا روبفهمه...ولی انگار امروز خیلی بهش فشار اومده بود

هاش تحت هیچ شرایطی به چیزی فکر کنه که این امید و ازش بگیره...رفت جلوش و رو زانو

 صورت غرق اشکش گفت: نشست...خیره تو

منم قول گه قول بدی این گریه کردنت و تموم کنی و بیای مثل یه دختر خوب ناهارت و بخوری...ا-

د از و بع میدم غروب میبرمت خونه اتون...تا هم رفع دلتنگی کنی...هم ببینی شرایط چه جوریه

 رفتنت چه فرقی کرده...هم تولد بابات و تبریک بگی...خوبه؟؟؟

ه بعتقادش مام ایه لبخند پر از رضایتی رو لبای گیلدا نشست که دل آرازم آروم کرد...با تمیون گر

زم برای با دیبرای آروم کردن ذهن و قلب این دختری که با اینهمه ب ...فقطبیهوده بودن این کار

 بی میکنه حاضر بود انجامش بده...دیدن خانواده اش بی تا

*** 

گه داشت و چرخید سمت گیلدا که داشت با دستای لرزون ماشین و اینبار سرکوچه اشون ن

کمربندشو باز میکرد...استرس تو تمام حرکاتش مشهود بود...ولی نمیخواست به روی خودش 
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بیاره...آرازم زیاد به این دیدار خوشبین نبود ولی باید میذاشت بیاد و با واقعیت هرچند تلخ رو به رو 

 بشه...

د شده بو تفادهده شه...دست کرد از تو جیبش گوشی قدیمیش و که بلا اسقبل از اینکه از ماشین پیا

 درآورد و گرفت سمت گیلدا...

 بگیر...-

ر ز هرچقدد آراگیلدا نگاه متعجبشو از گوشی به صورت آراز دوخت...یه بار که باهم رفته بودن خری

 د باهاشبخوا کسی و نداشت که گیلدا قبول نکرده بود...چون هم اصرار کرد که براش یه گوشی بخره

گوشی  داشت درارتباط باشه و هم دوست نداشت بیشتر از این آراز و تو خرج بندازه و آراز حالا

 قدیمی خودش و بهش میداد...

 این برای چیه؟؟؟-

ن ن...اولیمیذاری که باهات بیام...حداقل این پیشت باشه اگه مشکلی پیش اومد سریع بهم زنگ بزن-

 ه توش سیوه شماره منه...شماره ای ک

 نه لازم نیست...من...-

ادی باهات ع گیر گیلدا...کم لجبازی کن...اینجوری نگرانی منم کمتره...اگرم رفتی تو و رفتارشونب-

 بود یه اس ام اس بده تا خیالم راحت شه...باشه؟؟؟

ه ین پیادز ماشلب اگیلدا گوشی و با تردید گرفت و وقتی روش کارشو یاد گرفت با یه خداحافظی زیر 

وع ز موضشد و با قدم های نامطمئن رفت سمت کوچشون...اینبار چون میدونست همه همسایه ها ا

 م بهشهفرارش خبر دارن و احتمالاً تا الآن با یک کلاغ چهل کلاغاشون هزارتا شاخ و برگ 

 ..ته.دادن...سرش و تا جایی که میتونست پایین نگه داشت تا یه وقت نگاهش به کسی نیف

جلوی در وایستاد و بعد از ذکر صلواتی زیر لب زنگ زد...خدا خدا میکرد اول عطیه بیاد در و باز 

کنه...ولی هرچقدر منتظر موند کسی در و باز نکرد...دوباره دستشو گذاشت رو زنگ و اینبار بیشتر نگه 
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ه از قصد در و به روش داشت...سرسختانه میخواست فکر کنه حتماً رفتن بیرون واسه خرید...نه اینک

باز نمیکنن...بعد از اینکه برای بار دوم تلاشش بی نتیجه موند خواست واسه آخرین بارم اقدام کنه که 

 با صدای خانومی از پشت سرش دستش وسط راه موند...

 با کی کار داری خانوم؟؟؟-

ید دمتش که میتونست تشخیص بده که یکی از همسایه هاشونه ولی نمیدونست کدوم...چرخید س

مه تر از هی بیشمولود خانومه...بیکار ترین و فضول ترین زن محل که تو جریان اون خواستگاری کذای

اصلاً  انوم کهخولود تلاش کرد...از این نظر خدا رو شکر میکرد که تلاشش تو این راه بی فایده بود...م

 ی گفت:بلند ت و صدای نسبتاًانتظار دیدن گیلدا رو اونجا نداشت...بهتشو کنار زد و با عصبانی

 تویی؟؟؟اینجا چه غلطی میکنی عوضی؟؟؟-

 اخمای گیلدا درهم رفت...اجازه نمیداد هرکس و ناکسی باهاش اینجوری حرف بزنه...

 ه طرز حرف زدنه مولود خانوم؟؟؟احترام خودتون و نگه دارید خواهشاً...این چ-

ا ه فکر میکنه چه دختر با کمالات و بنزن...هرکی ندون بروبابا...واسه من لفظ قلم حرف-

معت شخصیتیه...دیگه ما که میدونیم تا چند روز دیگه باید بیان از تو جوب و خیابون ج

 کنن...سرنوشت یه دختر فراری و خونه خراب کن از این بهتر نمیشه...مطمئن باش...

 دهن به دهن شدن با همچین آدمایی آخرین خواسته عمرش بود...

نم و..لطفاً صداتواده ام و ببینم.اینجا که از شما درباره آینده ام نظر بخوام...اومدم خانمن نیومدم -

ین محل ای تو بیارید پایین...من شاید به لطف یک کلاغ چهل کلاغای شما جماعت بیکار دیگه آبروی

 نداشته باشم...ولی خانواده ام دارن...

ن به خاطر ترس از آبروریزیشون گذاشت ؟؟؟خانواده ای کههه...کدوم خانواده بدبخت آواره-

رو رفتن؟؟؟خانواده ای که نتونستن خفت و خواری کثافت کاری دخترشون و تحمل کنن و با

 بندیلشون و از این خونه جمع کردن؟؟؟
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 ر...رفتن؟؟؟-

دافظی عله...رفتـــــــن...همین دو هفته پیش همه اثاثاشون و بار یه کامیون کردن و بی خب-

یثیت و و حداشتن والا...با چه رویی میومدن خدافظی میکردن...مگه تو براشون آبر رفتن...حقم

 گذاشته بودی؟؟؟

 ح دورحس کرد یه سطل آب یخ رو سرش خالی شد...مولود خانوم و خونه های اون کوچه به وضو

ه کیدید سرش چرخیدن ولی قبل از اینکه بیفته دستشو گرفت به دیوار و خودش و نگه داشت...م

ش داشت مله اای مولود خانوم داره تکون میخوره ولی دیگه چیزی از حرفاش نمیشنید...فقط یه جلب

 به همین راحتی...«خانواده ات گذاشتن رفتن»تو ذهنش مدام تکرار میشد...

ش خامو به همین راحتی کور سوی امیدی که ته دلش روشن بود و گاهی اوقات دلش و خوش میکرد

 شدنش اش دختری که بیست سال شاهد بزرگ شدن و قد کشیدن و خانومشد...به همین راحتی باب

ه جا ببود و تو این شهر درندشت تنها گذاشت و رفت...بدون اینکه حتی یه نشونی از خودش 

ن ن و رفتن کردبذاره...نشون برای چی؟؟؟اونا این بی آبرویی و دختری به اسم گیلدا رو همینجا دف

ی دل خوش ...چهندگی کنن...بی مزاحم...بی سرخر...بی نون خور اضافیکه از این به بعد در آرامش ز

 داشت که فکر میکرد خانواده اش تو این مدت حتماً پشیمون شدن و دنبالش گشتن...

هل محل اهمه  با همهمه ای که دورش ایجاد شده بود به خودش اومد...تازه داشت میدید که تقریباً

تلکی ماه های پر از نفرتشون به سمت گیلدا هر حرف و دورش جمع شدن و ضمن پرتاب کردن نگ

 که میخواستن بارش میکردن...

 جالت نمیکشه دختره بی حیا...بعد از اون همه جار و جنجال دوباره برگشته اینجا...خ-

 اشت که از دستش گذاشت رفت...میدونست چه سلیطه ایه...دبشیر خان حق -

کرد که  ورین کار دست از پا درازتر برمیگرده همینجا...بهت بارهآره دیگه...حتماً اونم فهمیده بود دو-

 گذاشت رفت...
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 وب شد نارین مرد و این روزا رو ندید...وگرنه حتماً از دست این دختر دق میکرد...خ-

مد وقتی او مچین میگه نارین انگار قدیسه بوده...اینم دختره همون مادره دیگه...یادت نیست مگهه-

 ر پشت سرش حرف  بود...تو این محل چقد

سط وپاش  اخماش درهم رفت...دیگه به مادرش چی کار داشتن؟؟؟اون کجای این قضیه بود که باید

 کشیده میشد؟؟؟چه حرفی بود پشت سر اون زنی که از برگ گل پاک تر بود؟؟؟

چه هاش از بدوم ون از پسرش...که چند ماهه فراریه...اینم از این دختره...بیچاره بشیر خان از هیچکا-

 شانس نیاورد...

ی که ود...آشخته بپبا شنیدن اسم برادر نابرادرش آه از نهادش بلند شد...اون بود که این آش و براش 

شونه ش و نیه قاشقم ازش نخورده بود...ولی بدجوری دهنش و سوزونده بود...سوزشی که حالا قلب

 داشت...گرفته بود...قلبی که طاقت شنیدن این تهمتای ناروا رو ن

 ز اینکهاقبل  دیگه موندن و جایز ندونست...میخواست بازم از بین این آدمای بی انصاف بره...ولی

 .قدمی برای رهایی از اون مهلکه برداره دستی به شدت هولش داد و پرت شد رو زمین..

 هرای ما رو از راه بدر...برگشتی تو این محل که چی؟؟؟بچه ها و شو***گمشو برو دختره -

 نی؟؟؟آره؟؟؟فکر کردی شهر هرته؟؟؟ک

شوک  چه جوری میتونست به این جماعت زبون نفهم حرف حالی کنه؟؟؟نه قدرتش و داشت نه با

 ولند شه بد که این خبری که شنید انگیزه شو...تنها کاری که اون لحظه از دستش برمیومد...این بو

 ود...کهشده بناین جماعت هنوز خالی  برای همیشه از این محل و آدماش فرار کنه...ولی انگار حرص

 بلافاصله دورش حلقه زدن و شروع کردن به فحاشی  کردن...

اج نش آمگیلدا فقط فرصت کرد که سر و صورتش و با دستاش بپوشونه...چون خیلی سریع تن و بد

 ضربه های مشت و لگدی شد که به ناحق داشت روش فرود میومد...

*** 
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 هب.آخرین پک و ماشین که نشون میداد نیم ساعت از رفتن گیلدا گذشته.. بعد از نگاه کردن به ساعت

مون هی از سیگارش زد و همینکه شیشه رو کشید پایین تا سیگارش و بندازه بیرون صدای همهمه ا

 شد...یهده میکوچه ای که گیلدا رفت توش به گوش رسید...با شک و نگرانی و اضطراب از ماشین پیا

ش بری ازاین سر و صدا بی ارتباط با گیلدایی که بعد از نیم ساعت هیچ خحسی بهش میگفت که 

 نشده نیست...

یرون و بویید هنوز برای رفتن به سمت منبع اون صدا تردید داشت که یه پسر نوجوون از تو کوچه د

 خطاب به دوستش که سر کوچه وایستاده بود با هیجان گفت:

 شیر خان دارن میزننش...ب عطا...بدو بیا...زنا ریختن رو سر دختر-

ب با شتا وقتی تنها لحظه ای طول کشید از زمانی که ذهنش یادش آورد بشیر اسم پدر گیلدا بود  تا

بار ه اینکو بدون تردید با ضربان قلبی که صداش به گوش خودشم میرسید...دویید سمت کوچه ای 

 مطمئن شد سرو صداهایی که ازش میاد به گیلدا مربوطه...

ک اد کتبر تجمع چند تا زن و دید که داشتن با بی رحمی تن و بدن دختر بیچاره رو به از دو

 د قدممیگرفتن...به جرمی که خودشون براش ساخته بودن...خون جلوی چشماش و گرفت...با چن

یه  ون بهبلند خودش و بهشون رسوند...به برکت هیکل ورزیده و زور بازوش زنایی که فقط زورش

مین ه رو زکو مظلوم میرسید و با خشونت از سر راهش کنار زد و رفت سراغ گیلدا دختر بی پناه 

 مچاله شده بود و تن نحیفش داشت از ترس میلرزید...

بدون شد...دلش به درد اومد...کاش نمیذاشت تنها بیاد تا الآن اینجوری شاهد درد کشیدنش نمی

ود شنه بته تو اون شرایط به خونشون اهمیت به نگاه های مشکوک و پر از سوال زنای همسایه ک

 دستشو دور بازوی گیلدا حلقه کرد و کمکش کرد تا از رو زمین بلند شه...
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ا ازش تکرد  گیلدا به خیال اینکه یکی از زنا دلش به رحم اومده و خواسته کمکش کنه سرشو بلند

 ردن بغضاز کد با سربتشکر کنه که با چهره قرمز شده از خشم آراز رو به رو شد...دیدنش مساوی ش

 ز شدن کاسه اشکش...و سرری

ر از پمیشه هاون لحظه اسیر دو تا حس متفاوت شده بود...از طرفی به خاطر حضور آراز...که مثل 

..برای ینکه.امنیت بود براش...آرامش از دست رفته اش به وجودش برگشت...از طرفی هم به خاطر ا

 به چشم اومده شرم  داشت... خفیف و چندمین بار پیشش تا این حد خوار

هیچی  و از دیگه براش مهم نبود زنای فضول چی درباره اش فکر میکنن...وقتی از خدا نمیترسیدن

ه و همه چی میساختن و حکم صادر میکردن پس چه لزومی داشت بخواد جلوشون آبرو داری کن

اشت رو رش و گذو س راز تکیه داددست رد به کمکای برادرانه آراز بزنه...با این فکر تن پر دردشو به آ

 شونه اش...

و   ه افتادته راآرازم که این حرکت گیلدا رو مهر تاییدی به این حضورش تلقی کرد با سری بالا گرف

ودن بل شده کل لا گیلدا رو با خودش همراه کرد...حین رد شدن از کنار زنا که از وقتی اومده بود به

 صدای یکیشون و شنید که گفت:

بت همه ثا ورده تا بهرو خورده حیا رو قی کرده...دیگه علناً دست پسره رو گرفته با خودش آ آبرو-

 کنه چی کاره اس...

 ش ایمانون بهنتونست بی تفاوت رد شه...پای پاکی گیلدا که وسط میومد...باید ازش دفاع میکرد چ

.رو به دا..صاحب اون ص داشت...با همون اخمی که جذبه چهره اش و صد برابر کرده بود چرخید سمت

 همشون با صدای نسبتاً بلندی گفت:

مطمئن باشید برای شما و حرفای صد من یه غازتون قدر پشیزی هم ارزش قائل نیستم که بخوام -

براتون توضیح بدم کیم و تو زندگی گیلدا چی کار دارم...فقط همین قدر بدونید تو این مدتی که این 
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و بی انصافانه شما به من پناه آورد چیزی به جز پاکی و نجابت دختر از دست قضاوت های کثیف 

 ازش ندیدم...درست همون قدر که تو همین چند دقیقه به رذالت و پست فطرتی شما پی بردم...

 صدای همهمه ای که با این حرف بین زنا ایجاد شد و با داد دومش قطع کرد...

نه ره...وگرش زندگی گیلدا از هرچیزی برام مهم تحال حاضر آرام فقط برید خدا رو شکر کنید که در-

ی تا لانتربه جرم هتاکی و توهین و ضرب و شتم یه دختر بی گناه همتون و میکشیدم دادگاه و ک

ای درس عبرتی بشه هم برای شما که دست از سرک کشیدن تو زندگی مردم بردارید...هم بر

 اون... واین  نشن رو سر آوارون جمع کنن که شوهراتون که یاد بگیرن زناشون و از تو کوچه و خیاب

ز یی که اا صداگیلدا در ادامه حرفای آراز که جراتش و صد برابر کرد و بهش اعتماد به نفس داد ب

 بغض و گریه میلرزید گفت:

تون جولانه اقط واگذارتون میکنم به خدا...اون خودش خوب میدونه...جواب این توهینا و...قضاوت عف-

 بده...بریم...داداش آراز...و چه جوری 

 گفت: با هم رفتن تا دم ماشین و آراز در و باز کرد تا گیلدا رو بنشونه که قبلش گیلدا

 تو ماشینتون...آب دارید؟؟؟-

 آره...بشین الآن برات میارم...-

 تعلل گیلدا رو که دید گفت:

 بشین دیگه...-

و درب و داغونه...اینجوری ...سر و وضعم حسابی خاکی بی زحمت...اول آب و بیارید-

 بشینم...ماشینتون کثیف میشه...

د زف زل آراز که فکر میکرد آب و برای خوردن میخواست با این حرفش فقط چند ثانیه بدون حر

 بهش...اون لحظه واقعاً تو شرایطی بود که بخواد به این موضوع فکر کنه؟؟؟

 اینبار با تحکم گفت:
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ن ادی...الآه وضعیتت بنداز به زور سر پا وایستبماشین...یه نگاه  بشین گیلدا...فدای  سرت کثیفی-

 وقت یکه بدو کردن نیست...

 بازم ممانعت کرد... ابا دست فشاری به شونه گیلدا وارد کرد که بنشونتش ولی گیلد

 ده میشم...تو رو خدا...اینجوری من خیلی شرمن-

 .لااله الاالله...چقدر تو کله شقی...بمون تا بیام..-

ست کف د رفت از صندوق عقب یه بطری آب آورد و بی توجه به دست دراز شده گیلدا یه کم ریخت

اقدام  خودش خودش و مشغول تمیز کردن خاک لباس گیلدا شد...گیلدا که اصلاً انتظار نداشت آراز

 ونه فت کمخال به این کار کنه از شدت شرم لبشو به دندون گرفت و صداش در نیومد...اینبار ترسید

 آراز سرش داد بزنه...پس ترجیح داد چیزی نگه...

و با  ی پاشآراز اول پشت لباسشو تمیز کرد و بعد گیلدا رو نشوند رو صندلی...خودشم نشست جلو

 دستش خاک پاچه های شلوارشو تکوند...

 ممنون...دیگه بقیه اشو خودم...-

 گاه بهتندید  بقیه حرفشو خورد...که با قطع شدن صدای گیلدا آراز سرش و بلند کرد که ببینه چرا

نی بتاً مسرد نسزده و کمی هراسونش خیره شده به یه نقطه...مسیر نگاهش و دنبال کرد تا رسید به م

 که به ماشینش تکیه زده بود و با چشماش داشت گیلدا رو درسته قورت میداد...

یز و هجوری اری باشه تا اینترجیح میداد نگاه این آدمم مثل زنای اون کوچه پر از نفرت و بیز

 بهش قریباًخریدارانه...آراز که از جاش بلند شد نگاه مرد و به سمت خودش کشید...اون نگاه ت

 ه گیلدابه رو فهمونده بود این آدم هوس باز کی میتونه باشه...با این حال برای اینکه مطمئن بش

 پرسید:

 خواستگار محترمته؟؟؟-
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ا بلکه ته شد سش درست بوده... اینبار با نگاه برنده تری بهش خیرتکون سر گیلدا بهش فهموند حد

 ها دست حالادست از زل زدن به گیلدا برداره ولی انگار مثل تشنه ای که به آب رسیده باشه حالا

 بردار نبود...خواست درسمت گیلدارو ببنده که صداشو شنید:

ه خودم به که ما رو پسند نکرد...خب ال یه جوون پولدار مولدار میگشتپس بگــــو...خانوم دنب-

 ون جوونم دلممیگفتی...پول و پله که داشتم...یه کمم به خودم میرسیدم تا باب میلت بشم...ما ه

 بود...نمیذاشتم بهت بد بگذره...

 آراز با گفتن:

 دهنتو... ببند-

 خواست به سمتش خیز برداره که گیلدا مچ دستشو گرفت و با التماس گفت:

 ...تو روخدا بیا بریم...این آدم شره...نه داداش-

 ..داشت با همون خشم و عصبانیت به گیلدا نگاه میکرد که دوباره صدای یارو بلند شد.

وگرفته آورده تا به همه نشونش  عامل گناهشت بشیر کلاهشو بندازه بالاتر...دخترش دس-

 بده...میدونستم انقدر چموشی زودتر از اینا طالبت میشدم تا اسیر غیرنشی...

 خوب میدونست که با این حرفا فقط میخواست اعصابشون و متشنج کنه و یه دعوایی راه

ز ا...فقط هش بدبندازه...اینجور آدما رو خوب میشناخت...آرازم بدش نمیومد یه گوش مالی حسابی به

 ی شد روثل آبماین میترسید که با باز شدن پاش به کلانتری گیلدا به دردسر بیفته...صدای گیلدا 

 آتیش وجودش...

 آدما رو اداش...من دیگه تا عمر دارم پامو اینجا نمیذارم...هیچ وقت هم قرار نیست دیگه ایند-

 ...دارم خفه میشم اینجا.ببینیم...پس بذار هرچی میخوان بگن...تو رو خدا بیابریم..
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اضافی  نجاشمحق داشت گیلدا...ارزش نداشت که بیشتر از این برای این آدما وقت بذاره...تا همی

نوز هارو که به ی بود...در سمت گیلدا رو بست ولی قبل از اینکه دور بزنه و خودشم سوار شه چند قدم

 سعی داشت گیلدا رو رصد کنه نزدیک شد و با خونسردی گفت:

که  لقمه ای د نیست بعضی وقتا آدما...یه نگاه تو آینه به اندازه دهنشون بندازن...یه نگاهم بهب-

ز حی که اد صبامیخوان بردارن...بعضی لقمه ها...واسه بعضی دهنا خیلی بزرگه...سعی کن تو این چن

گی ازه زندل اججعمرت باقی مونده...لقمه اندازه دهنت برداری...چون یهو دیدی توگلوت گیر کرد و ا

 تو همین چند سال آخری رو هم بهت نداد...

 ه...پس لابد میگی لقمه هه اندازه دهن توئ-

 پوزخندی برای چزوندنش زد و گفت:

 فرشته توی ماشینم اینو میگه... ولی حضور اونمن چیزی نمیگم...-

 اشینوار منگاهشو از قیافه در هم و پر از حرص مرد شکست خورده رو به روش گرفت و رفت س

 ز دستشد...خوب میتونست درک کنه آتیش خشمی که داشت تو وجود این مرد زبونه میکشید...ا

 ه آدمیدادن دختری مثل گیلدا اونم زمانی که فکر میکرد دیگه تو چنگشه شکست بزرگی برای 

 محسوب میشه...حق داشت بخواد خودشو با این حرفا یه کم آروم کنه...

نواده از خا چهره خیس از اشک گیلدا رو به رو شد...هنوز فرصت نکرده بودتو ماشین که نشست با 

 جیح داد...تراش بپرسه...ولی تقریباً مطمئن بود که تو اون جمع کسی از خانواده اش حضور نداشت

رفته و دای گصفعلاً به حال خودش بذارتش تا یه کم آروم شه...دست دراز شده اش برای کمربند با 

 ین راه متوقف شد...لرزون گیلدا ب

از اینجا رفتن...بابام و زن بابام...دو هفته پیش اسباب اثاثیه اشون و جمع کردن و رفتن...بدون اینکه -

با کسی خدافظی کنن یا آدرس جایی که میرن و بهشون بدن...بدون اینکه بفهمن آینده من قراره 
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کنن...اصلاً...انگار که...انگار که من از  چی بشه...بدون اینکه سعی کنن تا یه رد و نشونی از من پیدا

 اولم...جزئی از اون خونه نبودم...مثل...یه تیکه آشغال...واسه همیشه...پرتم کردن بیرون...

م به ای ه به معنای واقعی کلمه لال شده بود...قدرت بیان هیچ کلمه ای رو نداشت و هیچ کلمه

ت میتونس لحظه ه زبون بیاره...تنها لطفی که اونذهنش نمیرسید که بخواد برای آروم کردن گیلدا ب

یلدا گندگی زدر حقش بکنه این بود که هر چه سریع تر از اون محل و آدماش که یادآور سختی های 

 بودن دور شه تا بلکه این دختر بتونه یه نفس راحتی بکشه...

 لدا...وقتی کامل از اون محل دور شدن ماشین و یه گوشه نگه داشت و چرخید سمت گی

 گیلدا جان...به من نگاه کن...-

و رزیبای  صحنه گیلدا چشمای خیس از اشکشو دوخت به نگاه نگران آراز...با اینکه نمیتونست از اون

 به روش دل بکنه...ولی طاقت دیدن اشک و ناراحتیشم نداشت...

 حالت خوبه؟؟؟جاییت درد نمیکنه؟؟؟-

 خوبم... -

ن ه... چوب باشمیتونست ازش بشنوه همین بود...اینکه واقعاً خو خنده دار ترین چیزی که اون لحظه

 به هیچ عنوان خوب نبود...

 بریم دکتر؟؟؟شاید جاییت...-

 ته...فقط یه کم دستم درد میکنه...یه کم هم بدنم کوفته اس.....جاییم نشکسنه.-

کون شو تنگشتادستشو گرفت توی دستش انقدری درد نمیکرد که نتونه دست و بازو بسته کنه یا ا

 بده...فقط یه کم کبود شده بود...

 د خودتون و رسوندید...زیاد...زیر دست و پاشون نموندم...شما خیلی زو-

کلافه  یخوردمآراز که با هر کلمه پر از بغض گیلدا و هر قطره اشکی که پشت سر هم رو صورتش سر 

 تر میشد با کمی حرص گفت:
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 میشه خواهش کنم دیگه گریه نکنی؟؟؟-

 دست خودم نیست...-

 ه اون شبکع عادی و طبیعیه...ولی با کاری واده...نمیگم خیلی موضمیدونم...ولی اتفاقیه که افت-

تن برگش باهات کردن...همچین چیزی خیلی هم غیر معقول نیست...تو باید همون موقع که اجازه

 بهت ندادن میفهمیدی دیگه جایی تو اون خونه نداری...

ه شون میکنخالیم تو خونه اذتی داشتم...اگه یه چند وقتی...دور باشم حتماً جای همش...همش امید-

تو زندگی  هک ..تمام امیدیو...اگه دوباره برگردم...دیگه نمیذارن برم...امروز...با چشم خودم...نابود شدن.

 داشتم و دیدم...

ونه که داری که فقط ا ا پس نکش دختر خوب...امیدت باید به خدا باشه...اینو قبولپانقدر زود -

 حواسش به همه چیز زندگی ما هست؟؟؟

رشو د و سگیلدا اشکاشو که خیلی سریع جاش با قطره های بعدی پر میشد و با پشت دستش پاک کر

 به نشونه تایید تکون داد...

 گه خدا مراقب نبود و هوات و نداشت...وضعیتت میتونست خیلی بدتر از این باشه...ا-

 ینم...هست؟؟؟مگه بدتر از ا-

 شب اولی علومه که هست...من نمیخوام با یادآوری این چیزا باعث ناراحتیت بشم...ولی میتونستم-

و  رف بزنمحه اش که از خونه ات دور بودی...جور دیگه ای رقم بخوره...جوری که نه من میخوام دربار

فاقاتی ین اتاشاید خدا با مسلماً نه تو دوست داری که بهش فکر کنی...پس فقط به این فکر کن که 

 شاید خوشبختیکه پشت سر هم برات رقم زده...میخواد یه آینده جدید و موفق تر پیش روت بذاره...

 و سعادتت تو این باشه...کی از حکمتش خبر داره؟؟؟

ون ا...ولی ه بودگیلدا همه حرفای آراز و قبول داشت...خودشم به این موضوع بارها و بارها فکر کرد

 نتونست جلوی هق هق شو بگیره...لحظه 
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 تو همون حال گفت:

رچی ابام بود...بیست سال باهاش زندگی کرده بودم...دوسش داشتم...با همه بد رفتاریاش هب-

فقط شم...گفت...گفتم چشم...حتی وقتی گفت درس بی درس...چشمم و رو علاقه ام بستم و گفتم چ

تکیه گاهم ج دارم...پشتم درآد و پدرم باشه...به این امید که اونم یه روز که من بهش احتیا

روز ازم  روز به ی اونباشه...پناهم باشه...مخصوصاً بعد از مرگ مادرم...این نیازم بهش شدیدتر شد...ول

چ خدا هی ...بهدورتر میشد و من بعضی اوقات...حتی...نفرت و تو نگاهش میدیدم...هیچ وقت نفهمیدم

ن وشن.حالا خودشو نقدر ازم متنفر بود...نفرتی که بعد از بیست سال..وقت نفهمیدم که چرا...از کی ا

 داد...چه جوری تونست این کار و باهام بکنه؟؟؟

حرف  بون وزتردید و کنار گذاشت...این دختر الآن به آرامش احتیاج داشت و وقتی نمیتونست با 

شو واد علتدا بخاز کرد تا گیلزدن آرومش کنه...پس باید با عمل نشونش میداد...کمربند گیلدا رو ب

ی و وت آنبفهمه آراز با یه حرکت دست انداخت دور شونه اش و سرش و به سینه اش چسبوند...سک

 ور شد انقباض عضلاتشو که مطمئناً نشونه حیرتش بود و حس کرد ولی یه کم که گذشت آروم ت

یه رد و گرش میکصورت تجربه ا خودش و رها کرد تو آغوش امن و گرم آراز که برای اولین بار به این

 اش و از سر گرفت... 

چین عم همفقط یه لحظه از ذهنش رد شد که تو این سه سال اخیر بعد از فوت مادرش...هیچوقت ط

ن آغوش پر محبتی رو نچشیده بود...پس میتونست به قول آراز به حکمت خدای خودش ایما

 ز موندنایشتر بیلی که قولش و داده بود خیلی بیاره...قبول داشت که موندن پیش آراز و ادامه تحص

یه  کسی که رفتن تو خونه پدرش و ازدواج با اون آدم هوس باز بود...ولی با اینحال نمیشد به راحتی

 عمر بابا صداش کرده بود و درک کنه...

*** 
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بهش ش حواس نزدیک به یک ساعت تو خیابونا چرخید تا گیلدا آروم تر شه...تو طول راه زیر چشمی

ه ین مسئلبا ا وبود و میفهمید که بازم داره اشک میریزه...میدونست طول میکشه تا بخواد با خودش 

 ز اینکهاحدی  کنار بیاد...برای همین به حال خودش گذاشتش...نمیتونست منکر این قضیه بشه که تا

 وشحالخشد گیلدا واسه همیشه از خانواده اش که بود و نبودش فرقی به حالش نمیکرد ناامید 

راش بنوشت بود...شاید یه چند روزی براش سخت میگذشت...ولی کم کم به این باور میرسید که سر

 بهترین تقدیر و رقم زده...

 اش قطع گریه ماشین و جلوی یه رستوران که همیشه با تایماز میومدن نگه داشت و رو به گیلدا که

 گفت:شده بود و داشت از لای چشمای پف کرده نگاش میکرد 

 پیاده شو...-

 واسه چی؟؟؟-

 بریم شام بخوریم...-

 ریم خونه...خودم یه چیز درست میکنم...نه...چیزه... من...ب-

 م نیست وایستی سر گاز آشپزی کنی...پیاده شو...با این حالت لاز-

 ن...همینجا تو ماشین میشینم...شما برید غذاتون و بخورید بیاید...مخب پس -

 ا تو ماشینی؟؟؟تو؟؟هذیون میگی چرا؟؟؟تنهایی کجا پاشم برم وقتی تو اینجحالت خوبه -

 نگاهشو دوخت به دستاش و با شرمندگی گفت:

 بگیرید ببریم خونه بخوریم...من یه کم حوصله ندارم... حداقل غذا رو-

ه ..دیگه نمیشه...بریم اون تو مطمئنم از محیطش خوشت میاد...یه کم هم روحیه ات عوض میشه.ن-

 هم حرفمو تکرار نمیکنم...پس پیاده شو...
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ساعت  د از دو...بعتحکم کلام آراز راهی جز اطلاعت برای گیلدا نذاشت و به ناچار از ماشین پیاده شد

ید ش پیچنشستن تو ماشین خواست کش و قوسی به عضلات گرفته اش بده ولی با دردی که تو پهلو

 سریع خم شد و پهلوش و فشار داد...

 ی؟؟؟چی شد-

 چیزی نیست...یه کم درد میکنه...-

 گفتم باید بریم دکتر گوش نمیدی که...-

 د نیست...زود خوب میشه...من دیگه عادت کردم...به خدا دردش زیا-

که پیش ز ایننفسشو با کلافگی فوت کرد و چیزی نگفت...دوش به دوش هم رفتن تو رستوران و بعد ا

 ز رزروشتایما اومد...اونا رو به سمت میزی که همیشه آراز وخدمت با رویی باز به استقبال آراز 

 میکردن هدایت کرد و بعد از گرفتن سفارش غذا...تنهاشون گذاشت...

ن خاص راسیوآراز خیره شده بود به گیلدا که با همون چشمای پف کرده و نگاه پر از غم محو دکو

 نواخت...رستوران و ارکستری بود که گوشه سالن موسیقی بی کلامی می

صحنه کتک خوردن گیلدا از دست اون زنای وقیح یک ثانیه هم از جلوی چشمش کنار 

اعث روز بنمیرفت...کاش این حق و اجازه رو داشت که تقاص این کار و از تک تک اونایی که ام

 ونبرده  پدری عذابش شدن  بگیره...اول از همه هم از اون پدری که هیچ بویی از انسانیت و عاطفه

 مل اصلی این نگاه ماتم زده گیلداس...عا

 با بلند شدن صدای گوشیش نگاهش و از گیلدا گرفت و جواب داد...تایماز بود...

 جانم تایماز؟؟؟-

 داداش...کجایی؟؟؟-

 علیک سلام...-

 سلام...ببخشید کجایی؟؟؟-
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 من رستورانم...چرا انقدر هولی؟؟؟-

 باید ببینمت...همون رستوران همیشگی؟؟؟-

 همونجا...چی شده؟؟؟آره -

 حالا میام بهت میگم...تنهایی؟؟؟-

 نه...گیلدا هم هست...-

 ..پوووووووووف...خیله خب اومدم...خدافظ.-

 گوشی وقطع کرد و رو به گیلدا که زل زده بود بهش گفت:

 .ایماز بود...کار واجب داشت داره میاد اینجا...اگه اذیت میشی زنگ بزنم بگم نیاد..ت-

 رو خدا...چرا اذیت بشم؟؟؟شما راحت باشید...وای نه تو -

 ر کل گفتم تعارف نکن...من با تایماز رودرواسی ندارم...تو هم با من نداشته باش...د-

 چشم...اگه اذیت میشدم میگفتم بهتون...-

 خوبه...-

 ین بابتاز ا گارسون و صدا کرد و یه بختیاری هم برای تایماز سفارش داشت...علایقش دستش بود و

ه کشده  مشکلی نداشت...داداششو خوب میشناخت...مثل همین الآن که میدونست حتماً خبر مهمی

زیاد  یشش بودپیلدا تایماز پذیرفته تو یه فضای عمومی با گیلدا سر یه میز بشینه...چون از وقتی که گ

 .ت..دور و بر خونه اش آفتابی نمیشد و خوب میدونست که هنوز دلش با این دختر صاف نیس

ی تایماز اد...وللام دغذا رو که آوردن تایمازم رسید و با اومدنش گیلدا به احترام از جاش بلند شد و س

 خندی کها پوزببه جای جواب دادن اول سر تا پای گیلدا رو با تحقیر و تمسخر برانداز کرد و بعد 

 گوشه لبش جا خوش کرده بود رو به آراز گفت:

 ؟؟مد جدیده؟؟؟ارشون میرن رستوران؟از کی تا حالا مردم با خدمتک-
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که  غره ای ز چشمگیلدا لب زیرینشو به دندون گرفت و با سر زیر افتاده نشست سر جاش...آرازم بعد ا

 به تایماز رفت با تاکید گفت:

 کار من نیست...همخونه و هم صحبتمه...مثل یه...دوست خوب...گیلدا خدمت-

ه خیلی یکرد کزبون بیاره و از این بابت گیلدا رو تحسین مهرکاری کرد نتونست کلمه خواهر و به 

 راحت بهش میگفت داداش...

 و گفت: نشست تایماز بدون اینکه به چهره درهم و پر از غم گیلدا کوچکترین اهمیتی بده پشت میز

 چی...فعلاً به خاطر صحبت درباره داداششه که اینجام...نه خودش...حالا هر-

 تایماز خیره شد... نگاه کنجکاو هر دو به

 چه صحبتی؟؟؟پیداش کردن؟؟؟-

 فعلاً نه...-

 پس چی؟؟؟-

 ی زنگ زد...همون که مامور رسیدگی به پرونده آرتاس...سرگرد همایون-

 خب؟؟؟-

ی هنوز فت مامورا چند روز پیش رد یه آدمی با همچین مشخصاتی رو تو مرز ارمنستان زدن...ولگ-

تن و ان گذاشر جرییاد تا الآن از مرز خارج شده ولی اینترپل هم دنتونستن پیداش کنن...به احتمال ز

 مشخصاتش و دادن تا برای دستگیریش هرچه سریعتر اقدام کنن...

 ز مرز خارج شده یا نه؟؟؟ایعنی هنوز مطمئن نیستن که -

ون شه یکی..بالاخره هنوز...فعلاً دارن از بومیای اونجا که تو کار خروج غیر قانونین بازجویی میکنن.ن-

 به حرف میاد...

گه از ه راه دییعیدم نیست با این کارش...فقط سر پلیسا رو یه جوری گرم کرده باشه و الآن داره از ب-

 مرز خارج میشه...
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پس بازم و زدن...یگه نمیتونه به راحتی از هرجاییه که بخواد بره...تحت تعقیبه...وقتی تا اونجا ردشد-

 و...رمئنم خیلی زود دستگیرش میکنن بی پدر مادر حرومزاده میتونن این کار و بکنن...مط

 فت:آراز که تازه متوجه گیلدا شد که داشت با بغض و ناراحتی به تایماز نگاه میکرد گ

 درش چی کار داری؟؟؟خب حالا تایماز...به پدر و ما-

شی ...یه لاتن که شده این...شده یه عوضیپس انداخ الدنگی روهه...همین پدر و مادرش همچین -

ودن بچه تربیت بگه بلد د...اتمام عیار...شده قاتل پدر یه بچه دو ساله...اگه اون خانواده واقعاً خانواده بو

و پسر  ن پدرمکردن و...تخم حرومشون هیچ وقت دستش به خون کسی آلوده نمی شد...اتفاقاً به نظر 

همچین  دیگه واسه نسل آینده...که و باید با هم اعدام کنن...اینجوری شاید یه پیشگیری هم بشه

 حرومزاده هایی رو تحویل جامعه نده تا خراب شن تو زندگی مردم...

د که وسط حرف زدنش متوجه ایما و اشاره های خشمگینانه آراز شد ولی به قدری عصبانی بو

ه با نمیتونست متوجه معنیش بشه...فقط میخواست یه جوری خودش و خالی کنه و چه بهتره ک

 به سمت اهاشودادن به عامل خراب شدن زندگی برادرش باشه...قبل از اینکه موج دوم بد و بیر فحش

ش نه نگاهرگردوحمید و خانواده اش روونه کنه نیم نگاهی به گیلدا انداخت و همینکه خواست روشو ب

 بی اختیار روش ثابت موند...

از  ایی کهبه روش نشسته و با لببرای یک لحظه فکر کرد یه دختر بچه سه چهار ساله اس که رو 

ازه ه...تشدت بغض گوشه هاش به سمت پایین آویزون شده و چشمایی که پر از اشکه بهش خیره شد

یلدا نگاه گ م اینداشت به معنی حرفی که زد و اون اشاره های خشمگینانه آراز پی میبرد...حتماً اون

ل بال با داشت ریه مینداخت و دیده بود کهرو که هرکسی و تحت تاثیر قرار میداد و حتی شاید به گ

 میزد تا تایماز حرفشو قطع کنه...
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ولین ردن اکم مونده بود با اون بغض بچگانه گیلدا چشمای تایمازم خیس بشه که گیلدا با سرخو

رویس قطره اشک رو صورتش به خودش اومد و با یه ببخشید از سر میز بلند شد و رفت سمت س

 بهداشتی...

 آراز رو به تایمازی که هنوز نگاهش میخ صندلی خالی گیلدا بود توپید:با رفتنش 

 نی واقعاً یلی خری تایماز...خیــــلی خری...اینهمه بهت اشاره کردم و چشم و ابرو اومدم...یعخ-

 نفهمیدی که دیگه باید صداتو ببری؟؟؟

 چرا صدامو ببرم؟؟؟مگه دروغ میگم؟؟؟-

تو غیر یلدا هم تربیت شده همین خانواده اس...حرفت...ولی گشاید درباره اون عوضی راست باشه -

 مستقیم داری به اونم توهین میکنی...

 د...اونم بعداً گند کاراش یکی یکی در میا-

شیده مومش کن...دیگه داری زیادی واسه خودت جولون میدی...اون دختر امروز به قدر کافی کت-

 م روحیهکا یه تزدی به ندیدن؟؟؟آورده بودمش اینجا  بود...واقعاً ندیدی حال و روزش و یا خودت و

 اش عوض که جنابعالی اومدی گند زدی توش...

ونواده مده تو خه من ربطی نداره...من حرفم و هر وقت بخوام میزنم...اینم باید عادت کنه...وقتی اوب-

 کسی که برادرش داغ رو دلشون گذاشته...باید پی خیلی چیزا رو به تنش بماله...

 ختر خرابتفاقاً ربط حال بدش دقیقاً به توئه...تو باعث شدی همسایه های محلشون به چشم یه دا-

 ...بهش نگاه کنن و به خودشون این اجازه رو بدن وسط کوچه بیفتن رو سرش و کتکش بزنن

و با  موند تایماز که دهنش برای گفتن حرف بعدیش باز شد با شنیدن این حرف آراز همونجور باز

 بهش خیره شد...آراز نگاه کنجکاو و متعجب تایماز و که دید ادامه داد: بهت
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جا تا ردمش اونمروز تولد باباش بود...میدیدم که دلتنگشه...با اینکه میدونستم کار بیخودیه ولی با-

 ز اونجان و ارفع دلتنگی کنه...ولی همسایه ها گفتن که دو هفته پیش بار و بندلیشون و جمع کرد

 عدشم افتادن به جون گیلدا...دیر رسیده بودم لت و پاره اش کرده بودن...رفتن...ب

ن حالت ه هموتایماز هرچقدر سعی کرد این قیافه متاثر و پشیمون و از خودش دور کنه و برگرده ب

قرار خودش ا ر پیشبی تفاوتش و حتی یه کنایه خونسردانه در جواب آراز بزنه نتونست...برای اولین با

 ترین اتفاق زندگی این دختر بوده...کرد که بد

 ه؟؟؟شایدخه...همسایه چرا باید انقدر رو این موضوع حساسیت نشون بدن؟؟؟به اونا چه ربطی دارآ-

 موضوع چیز دیگه ای بوده و...

استگار اسه اینکه اون روزی که جنابعالی گیلدا رو دزدیدی...روزی بود که قرار بود براش خوو-

ایه ها ن همسمرد پنجاه ساله از اهالی همون محل بود که به صلاحدید همی بیاد...خواستگارشم یه

و رشون تاون روز...واسه اون محلی که همه سو واسه هم انتخاب شده بودن...غیب شدن گیلدا ت

خونه  یی توزندگی همه...یعنی بی آبرویی...یعنی رسوایی...یعنی دختر فراری...کسی که دیگه جا

و هم تش به ش هم نداره...چه برسه به محل...واسه همینه که میگم حال بدخودش و پیش خانواده ا

ی ن عوضمربوط میشه...من اگه جای گیلدا بودم در جواب حرفات میگفتم تو هم دست کمی از او

نومی ری...خاج میبنداری که گناه یه نفر و پای یکی دیگه مینویسی و زندگی و آبرو حیثیتش و به تارا

 نزد...کرد که حرفی بهت 

.تایمازم از لدا..در مقابل نگاه خجالت زده و فک منقبض شده تایماز از جاش بلند شد و رفت دنبال گی

 فرصت استفاده کرد و یه سیگار روشن کرد...

رش سز اینا دتر ابیعنی واقعاً با اون کارش انقدر به این دختر ضربه زده؟؟؟شاید اون موقع میخواست 

ن شده ی آویزوون لبااین کار راضیش نمیکرد...اون چشمای سرخ و پر از اشک...ابیاد...ولی الآن...دیگه 

 و اون چونه لرزون...ثانیه ای از جلوی چشماش محو نمیشد...
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ا ه...تنهیگناهبکاش قبل از این کارش بیشتر تحقیق میکرد و یقین پیدا میکرد که این دختر واقعاً 

ه ساله دپنجاکمی آرومش کنه...قضیه ازدواجش با مر چیزی که از بین حرفای آراز شنید و میتونست

 ای بود که مطمئناً خوشبختش نمیکرد...

ب خیر ...سبپس میتونست امیدوار باشه که شاید همونطور که بدترین اتفاق زندگی این دختر بوده

 شده برای به هم خوردن اتفاقی که شاید خیلی میتونست از وضع حالاش بدتر باشه...

*** 

ش و صورت ه دستبینکه یه دل سیر گریه کرد و از حرفای بی انصافانه تایماز سبک شد...آبی بعد از ا

گران نهایت نزد و رفت بیرون...از در که بیرون رفت دید آراز جلوی در دستشویی با چهره ای بی 

 خیره شده بهش...لبخندی به اینهمه اضطراب و نگرانیش زد...

اسباب کشی پدرش...بعد از کتک خوردن از زنای  چقدر خوب بود که بعد از شنیدن خبر

ایت و ر از حمگاه پهمسایه...بعد از نیش و کنایه ها و تحقیر و توهین تایماز...یکی بود که با این ن

وز و راون  نگرانی کنارش باشه و هواشو داشته باشه...حمایتی که مزه شیرینش طعم تلخ اتفاقات

 قدم بلند خودش و بهش رسوند و گفت: میشست و با خودش میبرد...آراز با یه

 خوبی؟؟؟-

 خوبم...-

 میخوای بریم خونه؟؟؟-

 نگاهش کرد و صادقانه گفت:

 نه...گشنمه...بریم غذامون و بخوریم...-

آراز از اینکه گیلدا هنور انقدری افسرده و ناامید نشده بود که بخواد اعتصاب غذا کنه لبخندی به 

مر گیلدا و با هم رفتن سر میز...تایماز هنوز تو فکر و خیال روش پاشید و دستشو گذاشت پشت ک
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خودش بود و تازه وقتی که آراز و گیلدا پشت میز نشستن به خودش اومد...نگاه پر از شماتت آراز و 

 که به سیگار توی دستش دید سریع خاموشش کرد...

 نیست... مصرفت رفته بالاها...فکر نکن حواسم-

 شید...کمش میکنم داداش...ببخ-

 مشغول غذا خوردن بودن که تایماز گفت:

 آراز اون نمکدون و بده من...-

 .تایمازم سرشنگاه گیلدا به آراز افتاد که سرش تو گوشیش بود و اصلاً متوجه حرف تایماز نشد..

ا آراز تبود  پایین بود و ندید که آراز حرفش و نشنید...واسه همین نمکدون و که بیشتر سمت اون

 وی تایماز و آروم گفت:گذاشت جل

 بفرمایید...-

د تو شنگاه تایماز از انگشتای ظریف گیلدا که از دور نمکدون باز شد بالا اومد و خیره 

حداقل چشماش...هیچوقت نشد که تو این مدت کینه و غضبی تو نگاهش نسبت به خودش ببینه...

  لب بزرگقنگار عوض بشه...ولی ا انتظار داشت بعد از حرفای پر از نیش و کنایه امشبش یه کم دیدش

ی تایماز ...چهبخشنده این دختر همه رو به چشم یه دوست میدید...چه آرازی که بهش پناه داده بود

 که بین دوست و آشنا بی آبروش کرده بود...

و زیر  رداشتبنتونست اینبار نسبت به اینهمه گذشت و قلب پاک گیلدا بی تفاوت باشه...نمکدون و 

 که بعید میدونست صداش و بشنوه گفت:لب طوری 

 ممنون...-

ولی با خواهش میکنمی که در جواب گرفت فهمید صداشو شنیده...نسبت به این دختر شدیداً سر 

دوراهی قرار میگرفت...درست وقتی چشمشو رو همه خوبی هاش باز میکرد و پیش خودش اقرار 

مهربونیش و بدون غرور و کینه بذل و  میکرد که چقدر پاک و معصومه و جزو معدود آدماییه که
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بخشش میکنه...و وقتی که میخواست ابراز پشیمونی کنه از رفتار زشتی که باهاش داشته...یه صدای 

موزی مدام تو ذهنش تکرار میکرد که تا وقتی شخصی به اسم حمید آصفی تو زندگیشون قرار 

 داره...نه میتونه و نه باید دلش با این دختر صاف بشه...

پس ود...هر چقدرم که میخواستن این حقیقت و انکار کنن...ولی اون جزوی از خانواده قاتل ب

واهرش ن و خنمیتونست هیچ وقت حتی به عنوان دوست قبولش کنه...چه برسه به اینکه مثل آراز او

 بدونه...

*** 

 د.باید میفهمیا..آخر شب که به خونه برگشتن آراز دوتا فنجون قهوه درست کرد و رفت تو اتاق گیلد

ترین کوچک که این موضوع برای گیلدا تموم شده اس یا نه...به خودش قول داده بود که حتی اگه

به  ین امیدردن اامیدی نسبت به دیدن دوباره پدرش تو وجود گیلدا بود...تمام تلاشش و برای زنده ک

 کار ببنده تا شاید بتونه با این کار دل این دختر و شاد کنه...

ن ای گرفتو بر دا با دیدن آراز تو اتاقش با سینی قهوه...از جاش بلند شد و همونطور که دستشگیل

 قهوه دراز میکرد گفت:

 ید من درست میکردم...شما چرا زحمت کشیدید؟؟؟میگفت-

ن مه زحمتی؟؟؟هوس کردم گفتم یکی هم واسه تو درست کنم...قهوه تو آروم کردن همیشه به چ-

 میدوارم به تو هم بتونه کمکی کنه...کمک بزرگی کرده...ا

 لبخند تلخی رو لبای گیلدا نشست...

 دی به این داره که چقدر داغون باشی...فکر میکنم بستگی زیا-

 ل..نه اینکه دآراز کنارش رو تخت نشست...حرفش و قبول داشت ولی اومده بود تا یه کم آرومش کنه.

 اش خیره به فضای رو به روش گفت:به دلش بده...بعد از نوشیدن یه قلپ از قهوه 
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ای همون لیلی برای اینهمه به قول خودت داغون بودن وجود نداره...اینو بدون هرچی که تو بخود-

 میشه...فقط کافیه بخوای...

 دیگه چی میتونم بخوام؟؟؟-

قول  تجودم بهوگه هنوز...دلت پیش خانواده اته و امید داری که دوباره پیداشون کنی...من با تمام ا-

رف حاهاش میدم که پیداشون میکنم...حتی اگه بخوای...میرم پیش پدرت و مستقیم و رو در رو ب

 ی...میزنم...انقدر میگم تا بالاخره حرفمو قبول کنه و باور کنه که تو پاک و بی گناه

 خیلی ممنون از لطفتون...-

فه خودم شده...منم اینو وظیی در کار نیست...زندگی تو به دست برادر من تباه هیچ لطف و محبت-

 میدونم که زندگیتو بهت برگردونم...به شرطی که خودت اینو بخوای...

 من...نمیتونم خونه جدیدشون و پیدا کنم؟؟؟ شما فکر میکنید که-

 چه جوری میخوای پیداشون کنی؟؟؟-

بخواد  ولشب...فقط کافیه که برم پیش عمم...مطمئناً اون آدرس خونه برادرش و داره...شاید اخ-

ه شده دشم کرازداری کنه و حرفی نزنه...ولی اگه پاپیچ بشم و التماسش کنم برای خلاص کردن خو

 آدرس و بهم میده...ولی نمیخوام این کار و بکنم...

 آراز با تعجب بهش خیره شد و گفت:

 مگه تو عمه داری؟؟؟-

ز عمم اه بخوام ابام چه خیری دیدم کاهمیتی برای زندگیم نداره...از ب .بود و نبودشدارم ولی...خب..-

ر دردس ببینم...نه تنها خیر نبود که با وجود شوهر عمه چشم چرونم همیشه برام باعث شر و

 میشدن...

دامه مندگی اا شرگیلدا بچرا این دختر از هیچی شانس نیاورده بود؟؟؟آراز بازدم عمیقش و فوت کرد...

 داد:
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م کرد شتم چرا اون روزی که بابام از خونه پرتاگه عمه دامیدونم الآن پیش خودتون میگید که -

 .من شمایی رودید..بیرون نرفتم خونه اونا...حقم دارید که اینو بگید...ولی خب...یه کمم به من حق ب

ه یدم...بون ندکه صد پشت برام غریبه بودید ولی تو همون مدت کم کوچکترین نگاه بد و ناپاکی ازت

لاً از زه...اص...تااه هیز شوهرشو میدید و بازم صداش در نمیومد ترجیح میدادمفامیل و هم خونی که نگ

 ...شدم وکجا معلوم که عمم هم نظر بابام و نسبت بهم نداشت...حتماً از اونجا هم رونده می

 آراز پرید وسط حرفش و گفت:

ی مهم دا... بیا دیگه به اون شب فکرنکنیم خب؟؟؟برای منم اصلاً این چیزی که میگگیل-

ذاشتی ناونجا  پاتو نیست...یعنی اون چیزی که تو فکر میکنی نیست...اتفاقاً خیلی هم برام مهمه که تو

و جلب تمادتو اومدی خونه من...این برای من خیلی ارزش داره که تونستم که تو همون مدت کم اع

قدام ایق اون ز طرایخوای کنم...تعجب من الآن از اینه که اگه مطمئنی عمت آدرس باباتو داره...چرا نم

 کنی؟؟؟

الاخره بود و بگیلدا زل زد تو صورت آراز...تو همین چند ساعت خیلی به جواب این سوال فکر کرده 

خیرش اتصمیم گرفت تا با خودش رو راست باشه...خیلی محکم و جدی که با روحیه  چند ساعت 

 تضاد داشت گفت:

..همیشه یگه نمیخوام بهشون فکر کنم...اونا من و نخواستن...منم نمیتونم خودم و تحمیل کنم.د-

پیش  نجوریزندگی آدم بر اساس باورهایی که واسه خودش ساخته پیش نمیره...شاید زندگی منم او

مو دگیم زنبتون نرفت که انتظارش و داشتم...ولی حداقل میتونم امید داشته باشم که از این به بعد

ه ام خانواد ر راهی تقدیر بازم منو سزاونجور که خودم میخوام بسازم...خدا رو چه دیدید شاید یه رو

خودم  ا هم بهه اونقرار داد...یه حسی بهم میگه اون روز این منم که سرم و بالا میگیرم...باید هم ب

رام بار بود ا قرایه که اون ثابت کنم که آینده ای که خودم برای خودم ساختم...خیلی بهتر از آینده

 بسازن...
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...خوب نه اشنگاه آراز پر از افتخار و تحسین شد...این دختر بر خلاف ظاهر و بعضی حرکات بچگا

ود که الغ ببمیتونست به اقتضای سنش رفتار کنه و تصمیم بگیره...حرفاش حرفای یه دختر عاقل و 

 ه یار ویج به بیرون بکشه...فقط فعلاً احتیا میتونست گلیم خودش و تو این جامعه به خوبی از آب

 کمک داشت تا تو این مسیر همراهیش کنه...

 لبخندی به اعتماد به نفس شکوفا شده اش زد و گفت:

وشحالم که به این باور رسیدی...مطمئن باش بهترین تصمیمی که میتونستی بگیری همین خ-

ز که نیا هرجا وری که در پیش داری کمکت کنم بود...منم بهت قول میدم...با همه توانم تو این مسی

 هک.باید بفهمن یری..داشتی دستتو بگیرم...تا بتونی یه روزی با افتخار سرتو جلوی خانواده ات بالا بگ

 چه جواهر با ارزشی رو مفت از دست از دادن...

اداش دبود دون شک بهترین اتفاقی که تو این یه ماه گذشته تو زندگیم افتاد آشنایی با شما ب-

یی رو ین آشناامینه آراز...پس اگه نیمه پر لیوان و ببینم باید یه جورایی ممنون تایماز باشم...که ز

 ه اش...زده ساله دوافراهم کرد...وگرنه به احتمال زیاد الآن...عروس خونه تیموری شده بودم و مادر بچ

فه اش ت پیش من نزن...دیدن قیاون مرتیکه گنده بد ترکیب و دیگه هیچ وقااوووووووووف...حرف -

 کفاره میخواد...

 گیلدا به حرصی که پشت حرفاش بود خندید و آراز ادامه داد:

گیت ه تو زندلی جدا از شوخی...منم با وجود همه این سختی و عذاب ها...به آینده این اتفاقایی کو-

مون و صلاح بودم که خدارقم خورده خوشبینم...هیچ وقت آدم مذهبی ای نبودم...ولی همیشه معتقد 

 خیلی بهتر از خودمون میدونه...

 صد در صد همینه...-

س به عنوان اولین اقدامت برای زندگی جدیدت...سعی کن دیگه هیچ وقت چشماتو بارونی پ-

 نکنی...هیچ چیزی ارزش آسیب رسوندن به خودت و نداره...
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 گیلدا نگاه سرشار از قدر شناسی شو دوخت به آراز و گفت:

 چشم...سعی ام و میکنم...-

 آراز از جاش بلند شد و گفت:

اقعیت وینده به ب...من دیگه برم بخوابم...تو هم فکرت و از هر چیزی به جز رویاهایی که قراره تو آخ-

 تبدیلش کنی خالی کن و با خیال راحت بخواب...

 داداش آراز؟؟؟-

 جانم؟؟؟-

دم و با ی حمایتی که همیشه تو زندگیم حس میکرنم...جای خالبه خاطر امروز واقعاً ازتون ممنو-

 حضور موثرتون پر کردید...

 از این بابت خیلی خوشحالم...شب بخیر...-

 شبتون بخیر...-

ی رش خلائود پدآراز رفت و گیلدا با حس آرامشی که از حرف زدن با آراز گرفت رفت تا بخوابه...نب

یم و تصمتلی میتونست کمرنگش کنه تا خللی بود که مطمئناً هیچوقت توسط هیچکس پر نمیشد...و

 گیری های آینده اش ایجاد نشه...

*** 

شن یی و روباسشوفردای اون روز آراز سر کار بود و گیلدا بعد از انجام دادن کاراش خواست ماشین ل

انگار  د ولیهرکاری کرد روشن نشد...طبق همون روشی که آراز بهش یاد داده بود عمل کر یکنه ول

 دوم از دکمه هاش کار نمیکردن...هیچ ک

داشت و یاج نبا کلافگی لباساش و درآورد و برد که تو حموم بشورتشون...خودش لباساشو خیلی احت

 ه...ه باشمیتونست تا درست شدن ماشین لباسشویی صبر کنه ولی ترسید آراز بهشون احتیاج داشت
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تیره  ش رنگمیدونست چرا اکثر لباسانیم ساعت داشت لباسارو میشست و هنوز کلیش مونده بود...ن

ید ...بعاس...کم پیش میومد لباسای رنگ شاد تو تنش ببینه...اکثراً مشکی و طوسیو سرمه ای

از ثل آرممیدونست به خاطر فوت برادرش باشه چون چند ماه ازش گذشته بود و از طرفی تایماز 

 لباسای و اینببینه...با اینکه ت لباس نمیپوشید...ولی خیلی دوست داشت یه رنگ دیگه رو تو تنش

 تیره خیلی جذاب تر به نظر میرسید...

 تو ذهنش آراز و با لباسای روشن تصور میکرد که با صداش از جا پرید:

 داری میکنی؟؟؟ چی کار-

ینشو خشمگ چرخید سمتش که دید با قیافه عصبانی تو چهار چوب در حموم وایستاده و نگاه گیج و

 میچرخونه...بلند شد وایستاد و گفت:از دستاش به صورتش 

 سلام...کی اومدید؟؟؟-

 از اینهمه بی خیالیش کفری تر شد...چند قدم به سمتش برداشت و با حرص گفت:

 جواب سوالمو ندادی...-

 خب...خب دارم...لباساتونو میشورم...-

 ؟؟به جون لباسا؟ تو با این دستت افتادی یی نیست کهمگه تو این خراب شده ماشین لباسشو-

تش ست دسماتش برد...از طرفی از این عصبانیت بی سابقه اش شوکه شده بود و از طرفی نمیدون

 چشه که میگه...

 دستم؟؟؟-

 برای مسلط شدن به خودش نفس عمیقی کشید و گفت:

 ددستم در گه دیروز که اون همسایه های...پووووف...همسایه های سابقتون افتادن به جونت نگفتیم-

 گرفت؟؟؟

 متعجب از اینکه چه جوری یادش مونده اونم وقتی خودش کلاً فراموش کرده بود گفت:



 قیزیل تئــل   DO0SHIZE@-نویسنده:دوشیزه

 

 

کاری یی خراب بود...هرن لباسشو..بعدشم ماشیدیروز خوب شد.آهان...دیگه درد نمیکنه...همون -

 کردم روشن نشد...مجبور شدم...

ع که ن موقل به داد نشه...اومعلوم بود به زور داره خودشو خشمشو کنترل میکنه تا صداش تبدی

قعیتی ین موداشت پیشنهاد کار کردن تو این خونه رو به گیلدا میداد اصلاً دوست نداشت تو همچ

 ببینتش...نفسشو با حرص از بینی بیرون داد و گفت:

 و مجبور کرد؟؟؟میشه واضح تر بگی؟؟؟نمیتونستی صبر کنی من بیام؟؟؟چی تو ر-

یذاشتم ممیشستم  خواید فردا یکیشو بپوشید...بایدزیاد بود...گفتم شاید ب نه دیگه نمیشد...آخه لباسا-

 ...یر شهخشک بشه بعد اتوشون میکردم دیگه...شما هم که معلوم نبود کی بیاید...میترسیدم د

 ونجار همینزدیک یک دیقه بدون هیچ حرفی فقط وایستاد و نگاش کرد...گیلدا هم گیج و متح

 عکس العملی نشون بده... ه بود چهوایستاد و موند

 بالاخره با یه نفس عمیق نگاهشو گرفت و همونطور که از در میرفت بیرون گفت:

 دستاتو بشوربیا بیرون کارت دارم...-

 لباسا چی؟؟؟-

 بذارشون همونجا...الآن دنبالم بیا...-

تاشو ع دسیبا اینکه لحنش دیگه عصبانی نبود ولی جدیت بیش از حد کلامش واقعاً ترسوندش...سر

رفت  ه پاشبشست و دنبالش راه افتاد...رفت تو اتاقش و گیلدا هم عین یه دختر حرف گوش کن پا 

ود با گاهش نبتو ن تا اینکه جلوی یه در وایستاد و در حالیکه ذره ای از اون ملایمت های روزای قبلش

 حالت دستوری گفت:

 بازش کن برو تو...-



 قیزیل تئــل   DO0SHIZE@-نویسنده:دوشیزه

 

 

ا نست چرتاحالا ندیده بود بخواد تنبیهش کنه ولی نمیدویه لحظه ترس برش داشت...با اینکه 

انباریه  ن در یهرد اوترسید...وقتی میومد تو اون اتاق برای تمیز کردن در این اتاق قفل بود و فکر میک

 که حالا قراره توش زندانی بشه...

 م هنگ میکنی امروز؟؟؟یالا بازش کن...چرا هرچی میگ-

 شیمونپل همیشه نیستی و عصبانیتت به وحشت انداختم...ولی دلش میخواست بگه آخه امروز مث

یاط ا احتشد...یه جورایی ته دلش قرص بود که آراز هیچ وقت آسیبی بهش نمیرسونه...آروم و ب

نبود  ک معلوماتاق دستگیره در و چرخوند و بازش کرد...تو نگاه اول و تو اون تاریکی که چیزی از اون

 یرسید...شبیه همون انباری به نظر م

 برو تو...-

ن شدن ا روشآب دهنش و با صدا قورت داد و رفت تو...آرازم دنبالش رفت و چراغ و روشن کرد...ب

 ود کهاتاق و ظاهر شدن وسایلش به فکر مزخرف چند دقیقه پیشش خندید...یه اتاقک کوچیک ب

فروشی  لباس بوتیکایبیشتر شبیه کمد لباس بود تا انباری...سه طرف اتاق رگالای بزرگ شبیه مال 

 .نصب شده بود و ازش انواع و اقسام لباسا تو مدلا و رنگای مختلف به چشم میخورد..

سای است لبامیخو پس لباساش و اینجا نگه میداشت...هیچ وقت کمد لباسای آراز و ندیده بود...یه بار

اشو عد لباسبن به و از اواتو شده اشو آویزون کنه ولی وقتی تو هیچ کدوم از کمداش لباسی پیدا نکرد 

نگارنگ سای رمیذاشت رو تختش تا خودش برداره...نگاهش دور تا دور اتاقک چرخوند...این همه لبا

 داشت و همش رنگ تیره میپوشید؟؟؟

زش نجا ابا چهره شگفت زده اش چرخید طرفش...قبل از اینکه سوالی درباره علت نشون دادن ای

 بپرسه آراز گفت:

وشیدن شن بازم لباس واسه پناین لباسا مال منه...اگه تا چند ماهم کثیفا شسته میبینی؟؟؟همه -

 دارم...خب؟؟؟
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و ...یهبه ظاهر داشت به حرفای آراز گوش میداد ولی زیر چشمی حواسش به لباسای رنگیش بود

بی رد...چشمش رو یه تیشرت سبز روشن خیره موند...همونی که داشت تو حموم تو تنش تصور میک

از تو  وی شرت به آراز که انگار منتظر حرفی از گیلدا برای جواب سوالش بود رفت سمت اون تتوجه 

 رگال درش آورد...با نیش باز شده چرخید سمتش و گفت:

 ا تا حالا نپوشیدینش؟؟؟واااای این چه خوشرنگه...چر-

...طرز بود ردهانتظارش برای گرفتن جواب طولانی شد...چون آراز تقریباً خیره تو صورتش ماتش ب

 ...میشه نگاهش جوری بود که یه لحظه حس کرد یه دختر بچه نادونه که داره توسط پدرش توبیخ

 فت:آراز که دیگه بیخیال جواب گرفتن ازش شده بود بعد از اون نگاه خیره و طولانیش گ

 زیاد رو رنگای روشن راحت نیستم...-

 ش...یدیه لحظه بپوشولی فکر کنم خیلی بهتون بیاد...-

یشه نفهمید چرا یهو حالت نگاهش انقدر عوض شد...یه جورایی شرارت و شیطنت تو نگاه هم

 ده...تیر کننخونسردش پا گذاشت...علتشو نفهمید تا اینکه یهو طی یه حرکت تند و سریع و غافلگی

 شرتشو با یه حرکت از تو تنش درآورد...

ت ز عضلانه قدرتشو داشت تا نگاهش و ا گیلدا خشکش زد...نه میتونست به بدن لختش نگاه کنه

 حداقل انتظارخیره کننده بدنش بگیره...فکر نمیکرد انقدر سریع برای پوشیدن لباس اقدام کنه...

 داشت بذاره گیلدا بره بیرون بعد...

 اش میکنی؟؟؟ بده دیگه لباسو...چرا داری مچاله-

سی ی استرارادی نبود...همش از رونگاهش افتاد به لباس که داشت تو مشتش میفشردش...حرکاتش 

ا یکه نمیدونست چرا به جونش افتاده بود...همش میگفت الآن چی کار کنم...برم بیرون 

کنارش  دن ازبمونم...دوست داشت بره ولی هیکل آراز کل فضای جلوی در و گرفته بود...برای رد ش

 ..باید با بدنش تماس برقرار میکرد که اصلاً فکر عاقلانه ای نبود.
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چ مدست  سرشو انداخت پایین و با شرم و خجالت تی شرت و گرفت طرفش...قبل از تی شرت با یه

لدا به اه گیدستش و گرفت و با اون یکی لباس و از بین انگشتاش کشید بیرون...با این حرکتش نگ

 سمت بالا کشیده شد و مستقیم زل زدم تو چشمای شیطون آراز...

ر ه خاطست داشت اون لحظه یه کم این دختر و اذیت کنه شاید بآراز خودشم نمیدونست چرا دو

یگفت اشت مدتلافی کار امروزش که شدیداً عصبیش کرد...ولی دمای بدنش که شدیداً سرد شده بود 

 که انگار زیاده روی کرده...

 واسه چی انقدر سردی؟؟؟-

 من برم بیرون؟؟؟ هــ....همینجوری...میشه...میشه-

 ون؟؟؟واسه چی بری بیر -

 آخه شما لختید...-

رفت و لش میگخنده کش نیاد...دلش میخواست این دختر و محکم تو بغ لباشو به زور جمع کرد تا به

راز ودن آبه خاطر اینهمه سادگی و یک رنگیش میچلوند...چقدر راحت عنوان میکرد که از لخت ب

ین نکه ااراحت شد از ایمعذبه...و چقدر اون لحظه قاطی حس شیرینی که داشت قلقلکش میداد ن

 دختر و تو همچین موقعیتی قرار داده...

نه اش ون خوپسر بود و گاهی اوقات نمیتونست خودش و دربرابر این دختر زیبا و خواستنی که مهم

ع به ی سریبود کنترل کنه و بدش نمیومد گه گاهی حتی شده از رو شیطنت یه کم اذیتش کنه...ول

و  ا بشهوخی های شیطنت آمیز باعث از بین رفتن حس امنیت گیلداین فکر کرد که شاید همین ش

 آراز اصلاً همچین چیزی رونمیخواست...

ستش ددور  که با این نزدیکی بیشتر حسش میکرد بود که فشار انگشتاش گیلدا مست بوی عطر آراز

 شل شد... 

 خیله خب...برو بیرون تا من بیام...-
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از  دعب..چند ثانیه شه و گیلدا هم با سر زیر افتاده رفت بیرون. جوری وایستاد تا بتونه از کنارش رد

ا خوش رمش جگیلدا آرازم اومد بیرون...با همون تی شرتی که بهش داده بود و حالا تو تن خوش ف

 کرده بودم...

 چطوره؟؟؟-

 ت:ود گفبنگاهش از تی شرت به بالا کشیده شد...با لبخندی که بی اجازه رو لبش شکل گرفته  

 ق دارید تو لباسای روشن راحت نباشید...ح-

 چرا؟؟؟-

 مسلماً وقتی با این لباسا میرید بیرون نگاه همه دخترا روتون خیره میشه... خب-

 گفت:  ه سریع...برای اینکه این فکر و نکنگیلدا داشت مسخره اش میکردجوری نگاش کرد که انگار 

 کمتر نشون میده...اد...سنتونم به خدا جدی میگم...خیلی بهتون می-

 یعنی انقدر پیرم؟؟؟-

 پشت چشمی براش نازک کرد و گفت:

 ید پس منم پیرم...چون انقدری با هم فاصله سنی نداریم...اگه شما پیر-

 هیچی نگفت و فقط نگاش کرد...

 پوشید؟؟؟پس از این به بعد این لباساتونم می-

 نه...-

 چـــــــــرا؟؟؟!!!!-

نظور من تو کلاً زدی جاده خاکی...م این لباسا بهت چیز دیگه ای بود ولیهدف من از نشون دادن -

 این بود که...با وجود اینهمه لباس هیچ لزومی نداره تو بشینی و رخت بشوری...

 باور کنید دستم اصلاً مشکلی نداره...-



 قیزیل تئــل   DO0SHIZE@-نویسنده:دوشیزه

 

 

..نذار ار بکشی.صلاً کاری به دستت ندارم گیلدا...من خوشم نمیاد تو این خونه تا این حد از خودت کا-

 عذاب وجدان بگیرم از دادن پیشنهادم...

 ما فکر کنید اگه منم تو انجام وظایفم کوتاهی کنم عذاب وجدان میگیرم...خب ش-

 این دختر بعضی وقتا عجیب میتونست یه دنده بشه...

 مرغت یه پا داره دیگه آره؟؟؟-

هنوز  الیکهآراز رفت بیرون در ح شونه هاشو با شیطنت بالا انداخت و زیر آتیش داغ نگاه خیره

 نمیتونست از فکر اون نزدیکی و عطری که توی مشامش گیرکرده بود بیرون بیاد...

*** 

دیگه  وم شداون روز آراز زنگ زد به یکی تا بیاد ماشین لباسشویی و درست کنه و وقتی کارش تم

 وماشین  ه جونباز رفت افتاد شب شده بود و گیلدا تصمیم گرفت لباسارو فردا بشوره...فرداش که آر

هرچی لباس کثیف بود چپوند توش و روشنش کرد...تو همین حین به کارای دیگه هم 

ک یزدیک میرسید...داشت هال و پذیرایی و تمیز میکرد که یهو یادش افتاد ماشین لباسشویی ن

 ساعت و نیمه که داره کار میکنه...

..با تعجب آشپزخونه...از دور دید چراغش روشنه. با فکر اینکه لابد خودش خاموش شده رفت سمت

 داشت میرفت سمتش که یهو پاش تا مچ رفت تو آب...

د و شش کرخوب که دقت کرد دید از لای درش همینجوری آبه که داره میریزه بیرون...سریع خامو

بود  داشتهکنتور برقشو قطع کرد ولی همچنان داشت ازش آب میریخت...کل کف آشپزخونه رو آب بر

 و فرش وسط حسابی خیس شده بود... 

اید جوری ب ...چهآه از نهادش بلند شد...حالا کی میخواست اینجارو تمیز کنه؟؟؟تمیز کردنش به کنار

 این آب ریزیش و قطع میکرد؟؟؟
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رفش دو ط هرچی دنبال شیر فلکه اش گشت پیدا نکرد... مطمئناً پشتش بود و با توجه به اینکه

اصلاً  ه دیدکستن شیرش باید ماشین و میکشید جلو...یه کم زورشو امتحان کرد کابینت بود برای ب

 فایده ای نداره...حتی یه میلیمترم جا به جا نشد...

دیگه  نه تایه کاسه بزرگ گذاشت زیرش تا حداقل تا وقتی آبش تموم بشه یه ذره یه ذره خالیش ک

ومی میشد تمسته نبه بود...چون تا وقتی شیرش بیشتر از این به همه جا گند نزنه...ولی بازم بی فاید

ش گوشی نداشت...دویید سمت تلفن و شماره آراز و گرفت...دوتا بوق خورد و قطع شد...فهمید

 خاموش شده...

 رون وسریع شماره شرکتشو که برای مواقع لزوم بهش داده بود گرفت که منشیش گفت رفته بی

 معلوم نیست کی برگرده...

ده ه دوازبنداشت باید خودش یه جوری دست به کار میشد...ساعت تازه بیست دیقه دیگه چاره ای 

 ..بود...آراز معمولاً یک به بعد میومد...تا اون موقع هم کل خونه اش میرفت تو آب.

اسا اه لبرفت سمت ماشین و بدون فکر درش و باز کرد که یهو کل آبی که توش بود با فشار همر

 و خیس کرد...ریخت بیرون و سر تا پاش

دش باورد دیگه داشت گریه اش میگرفت...همیشه از موقعیت هایی که هی پشت سر هم بد بیاری می

 .. داشت.میومد...الآنم دقیقاً تو همچین موقعیتی گیر کرده بود...فرصت عوض کردن لباسشو ن

ام ه با تمین بشسریع لباسارو از تو ماشین درآورد و درشو بست...قبل از اینکه دوباره پر آب وسنگ

 وارد زورش تکونش داد و شروع کرد به چپ و راست کردنش...یهو در اثر فشاری که داشت بهش

عد با ی و بمیکرد پاش که تا مچ تو آب بود لیز خورد و اول لبش خورد به لبه ی ماشین لباسشوی

 صورت خورد زمین...
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هش بود بنرد...ولی اصلاً وقت دیگه دلش میخواست جیغ بزنه...زیر چشم راستش بدجوری درد میک

ن شت ماشیبه پ بها بده...بلند شد و دوباره مشغول شد و انقدر چپ و راست کرد...تا بالاخره دستش

 رسید و تونست شیر آبش و ببنده...

ه بود جام دادو ان رو همون آبا با تکیه به کابینت نشست رو زمین تا یه کم نفس تازه کنه...کار اصلی

 شید...ول میکجمع کردن این آبا و تمیز کردن آشپزخونه...که خودش یه نصفه روز طفقط مونده بود 

ل ید مثمچ دستش یه کم درد گرفته بود ولی نمیخواست بهش اهمیت بده...چون اگه آراز میفهم

 دیروز دوباره عصبی میشد...

دست  دست یدنگاهی به کف غرق آب آشپزخونه انداخت...حالا با این افتضاح چی کار میکرد؟؟؟نبا

و جذب آبار میکرد...بلند شد و چند تا دستمال خشک انداخت تو جاهایی که آب بیشتر جمع شده تا

 کنه...دونه دونه تو یه لگن میچلوندشون و دوباره میذاشت سر جاش...

میشد یه کم که سبک تر شد رفت سراغ فرش وسط آشپزخونه...ولی انقدر سنگین شده بود که ن

و با  سعی کرد و یه گوشه شو بلند کرد و خواست بکشدش که پاش لیز خوردتکونش داد...کلی 

و یخت رصورت رفت وسط فرش...دیگه علناً اشکش درومد...دولا شده بود و قطره های اشکش میر

 فرش خیس آشپزخونه...

 سیل اومده اینجا ما خبر نداشتیم؟؟؟-

نه شپزخویخیال تو چهارچوب در آبا شنیدن صدای تایماز از پشتش سرش و برگردوند که دید...ب

ه سفناک بعیت اوایستاده و با خونسردی به افتضاح وسط آشپزخونه نگاه میکنه....نگاهشو از اون وض

 ...چهره گیلدا دوخت که ماتش برد...خونسردی نگاهش جاشو داد به حیرت و یه کم نگرانی

ش ه گوشی بعید میدونست ببی اختیار بود چند قدمی که به سمتش رفت و جمله زیر لبیش که حت

 رسیده باشه...

 صورتت...چی شده؟؟؟!!!-
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ی کار چینجا بدون اینکه جوابی بده فقط گریه اش شدید تر شد...نمیدونست این وقت روز تایماز ا

رو  داشت میکنه ولی از ته دل میخواست به جاش آراز باشه...که همون موقع صدای قدم هایی که

ز تو ی آراهراس به سمتش میومد و شنید و بعد صدای پر از نگران کف پر آب آشپزحونه با حول و

 گوشش پیچید:

 گیلدا؟؟؟چی شده؟؟؟این چه سر و وضعیه؟؟؟-

دیده که ن چشماشو که باز کرد دید رو به روش نشسته و نگاه حیرت زده اش حالا داشت رو صورتش

ونجوری که ا خواد دعواش کنهمیتونست بفهمه کبود شده میچرخید...نمیدونست چرا فکر کرد الآن می

 داشت زار میزد...میترسید در نظرش یه آدم بی مغز دست و پا چلفتی جلوه کنه...

 به خدا تقصیر من نبود...-

 رف بزن بگو چی شده...من الآن دنبال مقصر گشتم؟؟؟ح-

یف .حین تعرلحن آرومش بهش جرات داد تا کل ماجرا رو البته با گریه و زاری براش تعریف کنه..

ی نه...ولعنی ککردنش نگاهش میفتاد به تایماز که با اخم بهش خیره شده بود...نمیتونست نگاهشو م

 میفهمید که حالا اونم مثل آراز عصبانیه...

وهاش ز بازآراز نگاه ملامتگرش و دوخت به لباسای خیس آب تنش و سرشو با افسوس تکون داد...ا

شو زاری میریخت درحالیکه خودشم علت این گریه و گرفت و بلندش کرد...گیلدا هنوز داشت اشک

گفت یچی نمیالا هنمیفهمید...با هدایت دستای آراز رفت سمت اتاقش... جلوی در اتاق...آراز که تا ح

 با لحن نسبتاً تندش توپید:

 اساتو عوض کن بعد بیا تو اتاقم باید با هم حرف بزنیم...سریع برو لب-

 بی فکر گفت:

 ینجوری...ولی آشپزخونه هم-
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و  چگانهنگاه پر از خشم آراز هم خفه اش کرد هم بهش فهموند که حرفاش درباره این رفتار ب

اید بچرا  نسنجیده اشه...ولی وقتی از نظر خودش هیچ کار خطا و اشتباهی انجام نداده بود پس

 میترسید؟؟؟رفت تو اتاقش و خودش و آماده کرد برای شنیدن توبیخای آراز...

*** 

 سیگارشو روشن کرد و پک عمیقی بهش زد ولی دریغ از ذره ای آرامش... سومین

 تایماز که کلافگیشو دید گفت:

 وری میکنی؟؟؟اتفاقه دیگه...چیه حالا انقدر داری خودخ-

 ه...زخرف توئیــــــــــــس...تو دیگه هیچی نگو تایماز که همه این بدبختیا به خاطر پیشنهاد مه-

 ه رو؟؟؟ری میخواستی نگه داری دخترخوبی کن...این بهونه رو نداشتی چه جوای بابا حالا بیا و -

کنه اگه گه میدونستم انقدر کله شقه همچین پیشنهادی نمیدادم...رسماً شده کلفت من...فکر میا-

 .یشه..کوچکترین کوتاهی ای بکنه مثلاً من میخوام اخراجش کنم یا چه میدونم پولش حروم م

 ؟همچین اخلاقایی هم داره؟؟ آشغالهر اون عه؟؟؟نه بابا...خوا-

 ت:همون دو انگشتی که سیگارو باهاش نگه داشته بود و به نشونه تهدید تکون داد و گف

رق رمساقش فند بار بهت گفتم...گیلدا رو با اون تخم سگ جمع نبند...این تومنی صنار با داداش قچ-

 میکنه...هنوز نفهمیدی؟؟؟

 لیم بالا سرش برد و گفت:تایماز دستاشو به نشونه تس

ری یله خب...فقط کم حرص و جوش بخور...هرچقدرم خوب باشه ارزش نداره هی دود اون زهرماخ-

 رو بکنی تو ریه ات...

 ر و بازن...دبا شنیدن صدای در آراز دیگه چیزی بهش نگفت و تایمازم رفت سمت در...که بره بیرو

ه باعث خنده ک د زیرقیافه ماتم زده اش بی اختیار پقی ز کرد و وایستاد اول گیلدا بیاد تو...با دیدن

 آویزون شدن لبای گیلدا و شنیدن هشدارگونه اسمش از زبون آراز شد...
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زدی یا دکر کرد حظه فتایماز رفت بیرون و گیلدا با سر زیر افتاده رفت سمت آراز...آراز با دیدنش یه ل

 نیت شدهین ذهاادمه...هرچند لحن تند خودش باعث قتل و جنایتی انجام داده که انقدر شرمنده و  ن

 بود...

شار فا یه گیلدا وسط اتاق وایستاده بود که آراز رفت سمتش...بازوشو گرفت و بردش سمت تخت ب

 خیره نشوندش...خودشم صندلیشو برداشت و رو به روش نشست...آرنجش و رو زانوهاش گذاشت و

ه لبش باشه با دیدن کبودی زیر چشمش و زخم گوششد بهش...تمام آرامشی که سعی کرد داشته 

 دود شد رفت هوا...تن صداش و کنترل کرد ولی خشم و حرصشو نتونست مهار کنه...

 ن تا حالا اینجا تو رو شکنجه کردم؟؟؟به خاطر کارای خونه یا غذا درست کردن توبیختم-

 کردم؟؟؟ازت ایراد گرفتم؟؟؟کتکت زدم؟؟؟تنبیهت کردم؟؟؟

 یه سانتم از زمین فاصله نمیگرفت...نگاهش حتی 

 نه...-

ا من تس چرا قهرمان بازی درآوردی و خودت و به این روز انداختی؟؟؟مثلاً اگه صبر میکردی پ-

 برسم و خودم یه خاکی تو سرمون میریختم چه اتفاقی می افتاد گیلدا؟؟؟

 آب بر میداشت...میدونستم شما...دقیقاً کی میاید...خب...خونمون و داشت نخب من...من -

حظه لاون  ابروهاش پرید بالا...خونمــــون؟؟؟عجیب تر از لفظ خونمون گیلدا حس خودش بود که

ش یواش ه یوابهش دست داد...قاعدتاً باید عصبانی میشد یا بهش برمیخورد...پس این حس شیرینی ک

 ود کهباز خداش داشت گوشه های لبش و به سمت بالا هدایت میکرد چی بود؟؟؟یعنی یه جورایی 

 گیلدا اینجا رو خونه خودش بدونه؟؟؟

 با همون یه کلمه انگار معجزه کرد چون دیگه از اون خشم و عصبانیت خبری نبود...

گه چقدر مالا اینا به کنار...ماشین لباسشویی و چه جوری جا به جا کردی؟؟؟آخه توی نی قلیون ح-

 زور داری؟؟؟
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 ... رخوردی حس کرد که اخماش درهم شد و یه جورایی بهش ببا اینکه سرش همچنان پایین بود ول

 یت قرار میگیره خیلی کارا از دستش برمیاد...آدم وقتی تو موقع-

دستش و رش...آراز لبخندی به این لحن تند و تیزش زد...عصبانی که میشد خواستنی تر میشد در نظ

 ی شد... دراز کرد و گذاشت زیر چونه اش...با حس پوست سردش بیشتر کفر

 جا...توه ایننگاه پر حسرتش و دوخت به زخم گوشه لبش...این دختر با اینهمه زیبایی حقش نبود ک

ش این به خود تونستاین خونه...با این کارا از بین بره...باید فقط مینشست و خانومی میکرد...کاش می

 .وس.....ولی افساجازه رو بده که گیلدا رو برای همیشه خانوم خودش وخانوم این خونه کنه

ن که با ره بیرواقش بگیلدا معذب از این نگاه خیره آراز داشت فکر میکرد با یه بهونه بلند شه و از ات

انگشت  ود بابحرکت بعدیش ضربان قلبش و تندتر و تندتر کرد...همونطور که چونه اش و نگه داشته 

 حسرت گفت:شستش زخم گوشه لب گیلدا رو لمس کرد و زیر لب با لحنی پر از 

 سر صورتت آوردی؟؟؟ ببین با ندانم کاریت چه بلایی-

ز اش نکنه رسوا برای اینکه بیشتر از این تو اون حالت نمونه که کم کم این نگاه خیره و داغ آراز

 جاش بلند شد و خیره تو چشماش که حالا به دنبال گیلدا بالا اومده بود گفت:

 برم به آشپزخونه برسم...افتضاحه...-

 آراز چپ چپی نگاهش کرد و گفت:

 یکنیم...مو به اندازه کافی امروز کار کردی...بگیر بشین من و تایماز یه جوری راست و ریستش ت-

 آخه نمیشه که...-

 چرا نمیشه؟؟؟-

 خب...من...من دارم اینجا کار میکنم...-

 ب بزنی...ین کار کردن بهونه ای باشه واسه اینکه به خودت آسیا.دوست ندارم گیلدا..-
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فت ربالش اومد حرفی بزنه ولی با نگاه توبیخگر آراز حرفشو خورد و به ناچار سکوت کرد و دن

الب یخ یه ق بیرون...تایماز مشغول شده بود و داشت فرش و جمع میکرد که آراز رفت از تو فریزر

کردنش  تقلا وبرداشت و گذاشتش لایه یه دستمال...گیلدا رو که داشت با نگاه شرمسار به تایماز 

ساژ بی مابرای جمع کردن فرش نگاه میکرد برد یه گوشه نشوند و کبودی پای چشمم و با یخ حسا

 داد...

یشد از مون مبا هر آخ زیر لبی که از گیلدا میشنید اخماش بیشتر تو هم فرو میرفت و بیشتر پشی

 اینکه همچین مسئولیتی رو به عهده این دختر گذاشته...

رچقدر ه...هدیگه با خواهش خود گیلدا یخ و برداشت ورفت که به تایماز کمک کن بعد از ده دیقه

 رد...وش نکگیلدا اصرار کرد که بذاره اونم یه کمکی بکنه یا حداقل براشون ناهار درست کنه گ

یح جر.واسه همین تهرچند که میدید اینهمه اصرار آراز برای کار نکردن گیلدا تایماز و عصبی میکنه..

تو  اصی کهجلوی چشمشون نباشه...شاید روز سختی بود براش...ولی از تصور اون لحظه های خداد 

 ود...ببخش  اتاق آراز داشت و توجهات و دل نگرونیاش یه حسی قلقلکش میداد که انگار براش لذت

*** 

.به د..ذرونز میگتقریباً ده روز دیگه هم گذشت...تو این مدت گیلدا در کنار روزای خوبی که با آرا

 تی بودمشکلا وضوح میدید که آراز روز به روز داره کلافه تر میشه و میدونست علتش فقط مسائل و

بود  خونه که تو شرکتش و با طلبکاراش داشت...زیاد تو شرکت نمی موند و زمان هایی هم که تو

ت میتونس اشونهمدام با تلفن حرف میزد و گاهی هم برای مذاکره با شرکت هایی که بستن قرارداد با

 کمکشون کنه میرفت...

کلی  آراز گیلدا هم با اینکه از نظر خودش هیچ کمکی از دستش برنمیومد ولی همین حضورش واسه

 آرامش به همراه داشت...که خودش ازش بی خبر بود...
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ا نهتلدا رو ست گیاون شب آراز بعد از شام رفته بود که به پدر و مادرش سر بزنه...با اینکه نمیخوا

ته تش نداشز بابابذاره...ولی گیلدا میدید دلتنگشونه برای همین خودش اصرار کرد بره و نگرانی ای 

خواب  واسه باشه...یک ساعتی میشد که از رفتن آراز میگذشت وگیلدا هم کم کم داشت آماده میشد

 که زنگ در حیاط زده شد...

یشه در ون همچناً آراز نمیتونست باشه متعجب رفت سمت آیفون...تو تصویر کسی معلوم نبود...مطمئ

لیدشو که شاید اینک حیاط و با کلید باز میکرد و قبل از باز کردن در ورودی یه تک زنگ میزد...با فکر

 جا گذاشته گوشی آیفون و برداشت و پرسید:

 کیه؟؟؟-

 باز کن منم...-

.با تردید زه..ه صدای تایمابا اینکه صدا بی نهایت گرفته و خشدار بود ولی همون اول تشخیص داد ک

از ه روش بر و بددر و باز کرد...اونجا خونه برادرش بود و گیلدا همچین اجازه ای نداشت که بخواد 

 نکنه...ولی نمیتونست منکر ترسی بشه که همون لحظه تو وجودش نشست...

ب ه آخر شاری کببعد از جریان خرابکاری ماشین لباسشویی و تو این ده روز تایماز و به جز یکی دو 

د و تاقش بوار تو اومده بود تا با آراز به حسابای شرکت رسیدگی کنن ندیده بود...اون موقع هم بیشت

وز ه یا هنوض شدهیچ برخورد خاصی با تایماز نداشت تا بخواد بفهمه رفتار و دیدش نسبت به گیلدا ع

 همون تایماز پر از نفرته...

راز آز نبود خواد اکینه رو تو وجودش گسترش نداده باشه تا الآن بفقط خدا خدا میکرد که دوباره اون 

 سو استفاده کنه و زهرشو بریزه...

ار به دیو تکیه در ورودی و که باز کرد تایماز خودش و با قدم های نامتعادل انداخت تو خونه و با

تیه یا ت مسثراوایستاد...از همون لحظه ورود گیلدا متوجه اوضاع نابه سامانش شد...نمیدونست ا

 مریضی...
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ه کوجه شد کل متهنوز انقدری تو تشخیص مستی یه آدم مهارت پیدا نکرده بود...دفعه قبلم از بوی ال

رفت و  م جلومسته...ولی الآن هرچی بو کشید چیزی حس نکرد...تایماز با همون حال نزارش چند قد

ازش باز لای چشمای نیمه  بعد از نگاهی سرسری به گوشه و کنار خونه چرخید سمت گیلدا و

 براندازش کرد و گفت:

 آراز کجاست؟؟؟-

قدم  د و چنددا کرگیلدا که حالا دیگه تقریباً مطمئن شده بود حال بد تایماز از بیماریه...جرات پی

 بهش نزدیک تر شد و گفت:

 ن سر بزنه...ش...شما حالتون خوبه؟؟؟رفته به پدر و مادرتو-

ده شخیص بکشید سمت اتاق خواب...حالش انقدر بد بود که نمیتونست تجوابی بهش نداد و راهشو 

ید و یخوابمکجا داره میره...فقط بر حسب عادت راه همون اتاقی رو در پیش گرفت که همیشه توش 

 الآن شده بود اتاق خواب گیلدا...

د و ط بولغگیلدا هم که دید حالش بده حرفی نزد و گذاشت راحت باشه...همینکه فکرای توی سرش 

 تایماز کاری به کارش نداشت و نیومده بود تا اذیتش کنه جای شکرش باقی بود...

و  آراز سریع رفت سمت گوشی ای که از اون روز به بعد به خودش تعلق پیدا کرده بود وشماره

 دای زنگیدن صگرفت...باید از اوضاع بد تایماز بهش میگفت تا زودتر خودش و برسونه...ولی با شن

 آراز که از تو هال میومد آه از نهادش بلند شد... گوشی

ید اب چاره ای نبودآراز گوشیش و قبل از رفتن به شارژ زده بود و یادش رفته بود که با خودش ببره...

کی دو یز تا صبر میکرد تا میرسید...ولی نمیتونست همینجوری دست رو دست بذاره...ممکن بود آرا

 حال تایماز خیلی بدتر میشد... ساعت دیگه نیاد...تا اون موقع
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موم حقش ت به چشم برادر کسی که بهش پناه داده بود و مردونگی رو در اون لحظه تایماز و فقط

دلش بود... ش شدهکرده بود میدید...نه کسی که باهاش بد تا کرده بود و باعث آواره شدن و آبروریزی

 سرزنشش کنه...نمیخواست وقتی آراز برگرده با دیدن حال وخیم داداشش 

 ویشترشد براتش آروم رفت سمت اتاق و اول لای در و باز کرد...وقتی دید تایماز رو تخت خوابیده ج

ن شت هذیوار دارفت تو...از همون لحظه ورودش متوجه ناله های زیر لبی و نامفهومش شده بود...انگ

 میگفت...یعنی انقدر تبش بالا بود؟؟؟

دسی بر ح هش...دونه های عرق روی سر و صورتش مهر تاییدی بودبالا سرش وایستاد و خیره شد ب

شو س دستکه میزد ولی با این حال دستشو رو پیشونیش گذاشت و با لمس پوست پر حرارتش با تر

 کشید عقب...

.دولا شد بود..داشت تو تب میسوخت...تمام سعیشو کرد که دست و پاش و گم نکنه...ولی زیاد موفق ن

 ن با تکون دادن شونه اش آروم صداش کرد:رو صورتش و همزما

 د لطفاً...آقا تایماز؟؟؟آقا تایماز بیدار شی-

ف کی حرسریع مشغول پاشویه اش شد و  تو همین حین متوجه صداش که انگار داشت زیر لب با ی

 میزد شد...حرفاش نا مفهوم بود ولی میتونست یه چیزایی تشخیص بده...

  ا...نمی...تونم...نـــــه.....می کـنم...چــ  ـرآر...تا...نــــــه...خواهش.-

 را بایدمید چفهمیدن اینکه داره خواب برادر به قتل رسیده اش و میبینه سخت نبود...ولی نمی فه

 انقدر پریشون باشه؟؟؟

که  حین گذاشتن دستمال خیس روی پیشونیش ناخودآگاه به چهره اش دقیق شد...از اونجایی

 هش نگاهبانیه ز تو لاک دفاعی فرومیرفت هیچ وقت نمیتونست بیشتر از چند ثهمیشه در مقابل تایما

 کنه...ولی الآن از این فرصت پیش اومده استفاده کرد و خوب براندازش کرد...
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 ت.با این تفاوجذاب بود ته چهره ای مشابه آراز داشت و حتی رنگ و حالت موهاشونم شبیه هم بود..

 ته تر از تایماز بود...که چهره آراز مردونه تر و پخ

نه های تی شوبا بلند شدن صدای هذیون گفتن و نفس کشیدنای تایماز گیلدا به خودش اومد...دو دس

 یکرد...مدارش تایماز و تکون داد...انگار دیگه داشت کابوس میدید و باید هرطور شده از خواب بی

 ..ـــــاز.واهش میکنم...تایمـــــخدا بیدار شید دارید کابوس میبینید...خ آقا تایماز...تو رو-

ه کیی بود ی یهویهو تایماز با یه دم عمیق و صدادار از خواب پرید و رو تخت نشست...حرکتش به قدر

و  د شدهگیلدا رو شدیداً ترسوند و مات و مبهوت به صورت تایماز خیره شد که با چشمای گشا

ید اشت میدکه د ..انگار هنوز از بهت خوابینفسای بریده بریده اش زل زده بود به فضای رو به روش.

 در نیومده بود...

اش  چهره با اولین قدمی که گیلدا به سمتش برداشت سرش و چرخوند و با چشمای پر از خونش که

 و در نظر گیلدا ترسناک تر کرده بود زل زد بهش...

د که شمئن وقتی مط چشماشو ریز کرد و دقیق تر براندازش کرد...انگار تازه میخواست بشناستش و

 کیه دوباره سایز چشماش به حالت قبلی برگشت و نگاهش پر از خشم و غضب شد...

 تو هم...اونجا بودی...-

 چی؟؟؟-

 رید:ارش غپاهاشو از تخت آویزون کرد و همونطور که سعی میکرد از جاش بلند شه با صدای خش د

ی ن؟؟؟چی میخوای از جون...زندگمیکردی؟؟؟هــــــــــــــــا تو تو خواب من...چه غلطی-

 منو...برادرام؟؟؟

تایماز حالا سرپا وایستاده بود و با غضب زل زده بود به چشمای پر از هراس و ناباوری گیلدا...همینکه 

به طرفش قدم برداشت...گیلدا شروع کرد به عقب عقب رفتن...صحنه های اون روز شومی که با تایماز 



 قیزیل تئــل   DO0SHIZE@-نویسنده:دوشیزه

 

 

میرفت و همینم باعث شده بود ترسش بیشتر شه و دست و پاشو داشت دوباره جلوی چشمش رژه 

 گم کنه...

گه با تو نیستــــــــــم عوضــــی؟؟؟چی تو سرته که شدی سایه و افتادی رو سر م-

 زندگیمــــــــــــــون؟؟؟

 نش و بهت زبوبا فریاد تایماز چسبید به دیوار و تو خودش مچاله شد...ترس و تشویشش حتی نمیذاش

یدونست اید مبحرکت دربیاره و در دفاع از خودش حرفی بزنه...حرفی هم برای زدن نداشت...از کجا 

 .تایماز چه خوابی دیده و چه برداشتی ازش کرده که اینجوری افتاده به جون گیلدا..

 ستی دورکنه دکم شدن فاصله اش با تایماز و حس کرد ولی قبل از اینکه اقدامی برای فرار کردن ب

 رابرشش حلقه شد و به سمت بالا کشیده شد...به قدری قدرتش زیاد بود که نتونست در بگلو

 مقاومت کنه و حتی پاهاشم از رو زمین بلند شد...

 چشمایی و با دو تا دستاشو گذاشت رو دست تایماز که فشار و داشت رو گلوش بیشتر و بیشتر میکرد

ی که ی خونلوش حبس شده بود زل زد به رگه هاکه میخواست از حدقه بیرون بزنه و نفسی که تو گ

 یش ازبسفیدی چشمای تایماز و پر کرده بود و رگای بیرون زده پیشونیش که نشونه عصبانیت 

 حدش بود...

د بش انقدر را باید داداش آرتام تو خوابم...تو رو به من نشون بده هــــــــــــان؟؟؟چرا حالچ-

در  روحش ـــــــست؟؟؟چه نگرانی ای داره؟؟؟که باعث شدهود؟؟؟چرا تو آرامش نیـــــــــــب

 عذاب باشه و چرا به تو مربوطــــــــــه؟؟؟

یکی بی توجه به صورت کبود شده گیلدا و صدای خر خر مانندی که از گلوش خارج میشد اون

 د:عره زندستشو بلند کرد و با پشت دست چند تا ضربه محکم کوبوند تو دهن گیلدا و تو گوشش 

 بگو دیگه چـــــــــــــــرا؟؟؟-
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پنجه  شید وبا جاری شدن رد خون از لبای گیلدا...بالاخره دستشو با ضرب از زیر گلوش بیرون ک

دن  خفه شا حالاهاشو تو موهاش فرو کرد...گیلدا پخش زمین شد و دم عمیقشو با سرفه بیرون داد...ت

 و به این شدت تجربه نکرده بود...

ش ک کارشش چشمش سیاه شد...اگه تایماز یه کم دیرتر دستشو برمیداشت بدون یه لحظه دنیا پی

 دیگه تموم شده بود...

حرف  خودش میون سرفه هاش چشمش خورد به تایماز که با کلافگی تو اتاق قدم میزد و زیر لب با

دا ه...خیدکه د میزد...میدید که هنوز حالش بده و این رفتاراشم بازتاب همین حال خراب و کابوسیه

ایماز راب تخدا میکرد آراز زودتر برسه تا هم امنیت خودش فراهم شه...هم یه فکری برای حال خ

 بکنه...

به ه بچسش یهو چرخید سمت گیلدا که این حرکتش باعث شد گیلدا دوباریوسط حرف زدنای زیر لب

 وده بود شزیر ز سرابه دیوار...گیلدا با همون نگاه ترسیده اش قطره های اشکی که از چشمای تایما

ماز دید...با اینکه وضعیت خودش همچین تعریفی نداشت ولی دلش برای اینهمه آشفتگی تای

 سوخت...

 .آرامش شب کهز وقتی پای تو به زندگی من و آراز باز شده...من از اونی که بودمم بدبخت تر شدم..ا-

..تو که به درام.ه رابطه ام با براهیچوقت خدا نداشتم...تو آرامش روزم هم ازم گرفتی...گند زدی ب

داشته  وجود هدفت رسیدی و رخنه کردی تو زندگی داداشم...دیگه چرا باید نگرانی ای از بابت تو

که  هم باشهمنقدر اباشه؟؟؟اصلاً تو چه اهمیتی داری؟؟؟ یه دختر بی کس و کار یه لا قبا...چرا باید 

 ز بشه؟؟؟علاوه بر زندگیم پاش تو خواب و کابوسام هم با

ال و بازم جوابی جز سکوت از گیلدا نگرفت...چی میتونست بگه؟؟؟وقتی خودشم براش جای سو

اسش قه لبیتعجب داشت این حرفای تایماز...با یه خیز بلند خودش و به گیلدا رسوند و از پشت 

 گرفت و بلندش کرد...کشوندش سمت در اتاق و پرتش کرد بیرون...
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و  ه بوداصله چرخید سمت تایماز که تو چهارچوب در اتاق وایستادگیلدا نقش زمین شد و بلاف

 التماس و با همونجور که نفس نفس میزد بهش خیره شده بود...صدای گم شده اشو بالاخره پیدا کرد

 نالید:

 و رو خدا دست از سر من بردار...من که...من که کاری به کارت ندارم...چه آزاری بهتت-

 داری از چی حرف میزنی...رسوندم؟؟؟من...نمیفهمم 

ابل ضوح قوبا قدم های نامتعادلش به گیلدا نزدیک شد و با صدایی که اینبار رگه های غمش به 

 تشخیص بودگفت:

 ریمو ازمرف نزن...خفه شو...تو تمام وجودت واسه من باعث آزاره...همینکه آرامش خواب و بیداح-

 داداشم ودم واین خونه و...دور و بر زندگی خ گرفتی کافیه واسه اینکه بفهمی چقدر از حضورت تو

بلند ینمت...قت بببیزارم...پس بلند شو همین الآن گورت و از اینجا گم کن...دلم نمیخواد دیگه هیچو

س لعنتی و ین کابودتر اشو زودباش...از اولم اشتباه کردم که دربرابر تصمیم آراز کوتاه اومدم...باید زو

 تموم میکردم...

 اداش آراز...از تو رو خدا...من این وقت شب...کجا برم آخه؟؟؟حداقل بذار دآقا تایم-

م جهنم داره کدونه آراز نگو داداااااااااش...اون فقط داداش منه فهمیــــــــــــدی؟؟؟به من ربطی ب-

 دره ای میری...دیگه نمیخوام ببینمت بلند شو برو...

 دوباره ایمازره شد و هیچ حرکتی نکرد تا اینکه تگیلدا با بهت و التماس و چشمای گریون بهش خی

با  شد و به سمتش هجوم آورد...قبل از اینکه دست تایماز بهش بخوره سریع خودش از جاش بلند

 دستاش مانع تایماز شد...

 دا میرم...همین الآن...باشه...باشه... میرم...به خ-

م و با ت آروش زل زد به گیلدا که داشتایماز سر جاش وایستاد و با همون غم لونه کرده تو چشما

 طمانینه میرفت سمت در...
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این  اگه به نظرش تصمیمش درست بود و گیلدا باید از زندگی خودش و برادرش حذف میشد پس

اش  حس بدی که یهو تو وجودش رخنه کرد چی بود؟؟؟این ضربان تند قلبش و کوبش رگ شقیقه

عقلشو  دل و میتونست ربط داشته باشه؟؟؟چرا نمیتونستبه خاطر چی بود؟؟؟به رفتن این دختر که ن

وم هر کدسر گیلدا به توافق برسونه؟؟؟چرا نمیتونست با خودش و حسش و وجدانش کنار بیاد؟؟؟

 داشتن براش یه سازی میزدن...

 ن وضعیتای ایگیلدا که قصد داشت بره تو حیاط یا کوچه منتظر آراز بشینه تا بیاد و یه فکری بر

ولی ود...بب بکنه...رفت سمت چوب لباسی نصب شده تو راهرو که لباساش اونجا آویزون عجیب غری

ز ایماز و تی تاهنوز دستش برای برداشتن شال و مانتوش دراز نشده بود که صدای پر از بغض و ناراح

 پشت سرش شنید...

 میری؟؟؟مگه نمی بینی حالم بده لعنتی؟؟؟آخه کجا داری میـــــــــــری؟؟؟ کجا-

 هن..از لرزش شوگیلدا چرخید سمتش و دید که رو زانوهاش افتاد زمین و با تکیه به دستاش دولا شد.

 دجوریهاش فهمید که داره گریه میکنه...ولی رفتارهای ضد و نقیض همین چند دیقه اخیرش ب

 باعث تردیدش شده بود که بره سمتش یا نه...

ریه د و گاشکشون مثل خانوما دم مشکشون نبو همیشه گریه مردا تحت تاثیر قرارش میداد...چون

 واسه یه مرد نشون دهنده عذاب شدیدی بود که داشت میکشید...

ه و ار بذارو کن گریه تایماز سرعت سرریز شدن اشکای گیلدا رو هم بیشتر کرده بود و باعث شد تردید

ن ت به اید نسببود نبایبره طرفش...حالا که به قول تایماز پاش به زندگیش و حتی خوابشم باز شده 

 حال بدش بی تفاوت میموند...

ولی حداقل خودشم نمیدونست نگرانی آرتا که تایماز لا به لای حرفاش گفت چی میتونست باشه...

 نه...کاز سمت خودش راحت و کاری که اون لحظه از دستش برمیومد این بود که خیال تایماز 
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بلند  ز جاشدور بازوش حلقه کرد و کمکش کرد تا ا به یه قدمی تایماز که رسید دستای لرزونش و

خت و رو ت اتاق شه...تایمازم دست کمکش و رد نکرد چون واقعاً بهش احتیاج داشت...دوباره بردش تو

ر بش فکلخوابوندش...اون لحظه خیلی سعی کرد به دردی که تو گلوش پیچیده بود و سوزش گوشه 

 تو حالت طبیعی نبود...نکنه...خودش و متقاعد میکرد که تایماز 

 پتو رو روش مرتب کرد و با صدای گرفته اش پرسید:

 چیزی میخوای برات بیارم؟؟؟-

غض نوز بهچشمای تایماز بسته بود ولی گیلدا از بالا و پایین رفتن سیبک گلوش متوجه شد که 

 داره...بدون اینکه چشماشو باز کنه به سختی گفت:

 یه لیوان...آب...بیار...-

م بالا یگه هفت و با یه لیوان آب برگشت و بعد از اینکه بهش کمک کرد تا بخوره یه کم دسریع ر

ش ت صورتض عضلاسرش وایستاد...بعد از چند دیقه تایماز دوباره به خواب رفت...با خوابیدنش انقبا

 هم از بین رفت و چهره درهمش از هم باز شد...

..ولی انگار بود. و بیداری هم همینقدر آروم و مظلوملبخندی بی اختیار رو لبای گیلدا نشست...کاش ت

ا ر چند ته اخیدردای این پسر بیست و شیش ساله خیلی بیشتر از این حرفا بود...تو همین چند دقیق

 یقت وحس مختلف نسبت به این آدم پیدا کرده بود و هنوز نمیدونست کدوم حسش داره بهش حق

وزی تی که باید ازش میترسید...باید براش دلسمیگه و شخصیت اصلی تایماز کدومه...شخصی

 میکرد...باید ازش متنفر میشد...یا باید بهش کمک میکرد؟؟؟

ی ره نگاهز پنجبا شنیدن صدای ماشینی که از تو حیاط به گوش میرسید سریع از اتاق رفت بیرون...ا

..هنوز به یاد.بند که به حیاط انداخت و وقتی مطمئن شد که آرازه در ورودی و باز کرد و منتظرش مو

 قدر کافی آروم نشده بود و تو این راه به آراز بی نهایت احتیاج داشت...
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ردید نمیتونست گول بزنه خودش و...همون قدر که نسبت به احساسش به تایماز دچار شک و ت

ات اهی اوقکه گ بود...از حسش به آراز مطمئن بود...یه اعتماد و وابستگی شدید بهش پیدا کرده بود

 حتی باعث ترسش میشد...ترس از نبودنش...

 آراز تا از در اومد تو نگاهش تو چشمای پر از تشویش و نگرانی گیلدا قفل شد...

 سلام...چرا بیداری هنوز؟؟؟-

 سلام...چرا...گوشیتون و نبرده بودید؟؟؟-

 آراز که حالا صدای گرفته گیلدا نگرانش کرده بود رفت نزدیکش و گفت:

 ..چی شده؟؟؟جا گذاشتم.-

.ولی تاد..به یه قدمیش که رسید نگاهش به زخم گوشه لب گیلدا و خونی که روش خشک شده بود اف

 قبل از اینکه چیزی درباره اش بپرسه گیلدا گفت:

 شما که رفتید...تایماز اومد اینجا...-

ینجا سر را از الا چاحنگاه آراز تو ثانیه ای پر از خشم شد...تو خونه مادرش گفت رفته خونه باغ...ولی 

ه ادی بدرآورده بود؟؟؟کار سختی نبود حدس زدن این واقعیت که این زخم گوشه لب ارتباط زی

 تایماز داره...پس هنوز دست از کارای وقیحانه اش برنداشته...با عصبانیت گفت:

 کجاست الآن؟؟؟رفت؟؟؟-

 نه...تو اتاقه...-

در  ونش داد ه نشوم های بلند راه افتاد سمت اتاقی کدیگه واینستاد که حرفای گیلدا رو بشنوه با قد

ون حظه...چیه ل و با شدت باز کرد و رفت تو...وقتی دید تایماز خوابه یه لحظه جا خورد...ولی فقط

جاش  خشمش به قدری زیاد بود که بهش غلبه کنه و بخواد بیدارش کنه و با چها تا داد سر

 .ته بود که دستی سرد مچ دستشو نگه داشت..بنشونتش...اما هنوز قدم از قدم بر نداش
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گاه چرخید سمت گیلدا که با بغض و اضطراب نگاش میکرد...گیلدا خوب میدونست پشت این ن

ایطی یچ شرخشمگین چه اتفاقاتی قراره بیفته و این اصلاً اون چیزی نبود که میخواست...تحت ه

 ..نباید میذاشت دوباره عاملی بشه برای دعوای دوتا برادر.

 بدون اینکه دستشو ول کنه گفت:

 حالش بده...بذارید بخوابه...-

ستش هرز شه؟؟؟این زخم گوشه لبت که اینو نمیگه...معلومه خیلی هم رو به راه بوده که بازم دچ-

درازتر  ز گلیمشاشو اپرفته...ولم کن گیلدا این دفعه فرق میکنه...چند بار بهش تذکر دادم...دیگه داره 

 ارم همینجوری واسه خودش پیش بره...میکنه...نمیذ

ر ری که فکه لحظه صبر کنید تا بگم چی شده...آخه شما که نمیذارید من توضیح بدم...قضیه اونجوی-

 میکنید نیست...

بت راه لن فعلاً نمیخوام چیزی از موضوع بدونم...فقط واسه من این مهمه که این خونی که از م-

 افتاده کارتایمازه یا نه...

 ولی... آره-

 داره...همین به قدر کافی پرونده اش و پیش من سیاه میکنه...ندیگه ولی -

 :دوباره خواست بره سمتش که اینبار گیلدا رفت رو به روش وایستاد و با التماس گفت

 ت...به خدا راست میگم...بذارید یه کم استراحت کنه...حالش خوش نیس-

 ردش بالافت و بمیگفت که قانع نشده...برای همین دستشو گرنگاه آراز که هنوز پر از خشم بود بهش 

 سر تایماز و با دست خودش گذاشت رو پیشونیش...

.یه کم اومد بینید...تبش خیلی بالاس...تازه از اینم بالاتر بود...دستمال خیس گذاشتم رو سرش..ب-

 پایینتر...
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ز اجودش گرفت و حالا تمام و آراز با حس پوست پر حرارت تایماز از قالب خشم و غضبش فاصله

 نگرانی بابت تایماز پر شد...چرا دوباره به این روز افتاده بود؟؟؟زیر لب گفت:

 الا رفته...بحتماً دوباره کابوس دیده که تبش -

 قبلاً هم اینطوری شده بود؟؟؟-

...باید از بی کردیوخره...تقریباً از بعد مرگ آرتا...دکتر میگه تب عصبیه و درمان دارویی نداره...کار آ-

 همین طریق تبش و بیاریم پایین...

 رسید... تنها کاری بود که اون لحظه به ذهنم-

 آراز قدرشناسانه بهش خیره شد ولی با نگاهی دوباره به زخم لب گیلدا با حرص گفت:

 لی هیچوقت سابقه نداشته که وسط تبش همچین غلطی بکنه و دست رو کسی بلند کنه...و-

 ترس اینکه آراز دوباره عصبانی نشه سریع گفت...گیلدا از 

راتون بر کنید من برم این آب و عوض کنم...تا دوباره پاشویه اش کنیم...بعدش همه چیز و بص-

 تعریف میکنم... 

پریده  ت رنگظرف آب و برداشت و رفت بیرون...آراز رو تخت کنار تایماز نشست و خیره شد به صور

دیگه از یدید...ودش م..تایماز بیشتر از همه ضربه خورده بود و اینو با چشم خاش...تو جریان قتل آرتا.

 اون تایماز شاد و شنگول گذشته خبری نبود...

همون  ت مثلمشکل اصلی تایماز این بود که اتفاقات بد زندگیش و خیلی دیر فراموش میکرد...درس

گی ربه بزرازم ضد اون اتفاق برای آرحادثه ای که تو هشت سالگیش اتفاق افتاد و داغونش کرد...شای

 دلتنگی سرت وبود...ولی میدید که تایماز هنوزم با یادآوری اون دوران رنگ نگاهش عوض میشه و ح

 اغ آرتاکه د وجودشو پر میکنه...برادر کوچیکش هنوز از غم واقعه تلخ هشت سالگیش رها نشده بود

..اونم مثل رسوندن به گیلدا رو توجیه کنه.تو دلش نشست...ولی هیچ کدوم اینا نمیتونست آسیب 

 خودش تو این ماجرا ضربه دیده بود... 
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 ا ماجراگیلد گیلدا با یه ظرف آب برگشت و به کمک هم مشغول پاشویه تایماز شدن...تو همین حینم

 ند براشرگردوبرو تمام و کمال...البته با سانسور کردن اون بخشی که تایماز تا دم خفگی بردش و 

 یف کرد و حالا دیگه خشم آراز به بهت و حیرت تبدیل شده بود...تعر

 در جواب حرفای گیلدا که راجع به خوابش زد متفکرانه گفت:

...ولی ند ماهیه که همش خواب آرتا  رو میبینه...بهم میگفت که احساس میکنه در آرامش نیستچ-

 هیچوقت پیش نیومده بود که تو رو تو خواب ببینه...

 ب اولین بار بوده که منو میدیده؟؟؟یعنی امش-

 میدونم...شاید دیده و یادش نیست...ولی در هر صورت...به نظرم زیادم عجیب نیست...ن-

 گیلدا با تعجب پرسید:

 چرا؟؟؟-

.الآنم شاید ب...آرتا...همیشه نگران تایماز و شیطنت هایی بود که به اقتضای سنش انجام میداد..خ-

د و ریق بیاطاین  ..تایماز تو این مدت سر تو و زندگیت آورده...خواسته ازمنظورش بلاهایی بوده که.

 ازت معذرت خواهی کنه...

 ایماز کینه ای به دل نگرفتم...خدا شاهده که حتی...ولی من...از ت-

 با قورت دادن آب دهنش سعی کرد بغضشو مهار کنه ولی زیاد موفق نبود... 

زیز عهم داغ  دای نکرده نفرین کنم تایمازو...من خودمخشم...یا حتی یه بارم نشده که بخوام...آه بک-

 ..و تحمل کردم...خوب میتونم کسایی که بعد از رفتن عزیزشون داغون میشن و درک کنم.

 نگاهی به صورت رنگ پریده تایماز انداخت و با صدای لرزونش ادامه داد:

و واب آه مننفر بخوام؟؟؟که خدا بخواد جز خدا این حال و روز و برای یه آخه من...چطور میتونم ا-

ه و ن کیناینجوری ازش بگیره و برادرش و بفرسته به خوابش؟؟؟من فقط از این میترسم که...ای

 نفرت...قلب تایماز و سیاه کنه...همین...
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ون ه دندبهمزمان با ریختن قطره های اشک که پشت سر هم رو صورتش سر میخوردن...لب زیرینشو 

ه دستش یود با باندخت پایین...آراز که تحت تاثیر بغض و ناراحتی گیلدا قرار گرفته گرفت و سرشو 

ندونش دزیر  دست سرد گیلدا رو نگه داشت و با اونیکی صورتش و آورد بالا و آروم لب زخمیشو از

 بیرون کشید...

 فشاری به دستش وارد کرد و با لحن پر از آرامشی گفت:

دی هایی بل مهربون تو بشه که با وجود همه ونه منکر قلب بزرگ و دمنظور من این نبود...کی میت-

دیش و برای بهبوزم وقتی دیدی حالش بده تمام تلاشتکه تو این مدت از تایماز دیدی...با

..به هر گذره.کردی...مطمئنم که تو از حق خودت گذشتی...ولی...خدا هیچ وقت از حق بنده هاش نمی

ی ه...یعنزد کن..نمیدونم...شاید شاید آرتا میخواست این و بهش گوشحال تایماز خطای بزرگی کرده.

 تنها حدسی که میتونم بزنم همینه...

 گریه های گیلدا قطع نشد و آراز اینبار با کلافگی گفت:

نیت ونستم امواهش میکنم گریه نکن... من وقتی اشکای تو رو میبینم...شرمنده میشم...از اینکه نتخ-

 راهم کنم...که دیگه هیچوقت چشمات اشکی نشه...و راحتی تو جوری ف

 گیلدا سریع با پشت دست عین بچه ها اشکاشو پاک کرد و گفت:

لی اذیت ران...خیه من...گریه ام به خاطر چیز دیگه ایه...یاد فوت مامانم افتادم...منم...تو اون دون-

 یم نداشتم...شدم...ولی فرق بزرگم با تایماز...این بود که من...آراز و تو زندگ

 قدری به محض تموم شدن جمله اش...یه چیزی تو دل آراز تکون خورد و صدای ضربان قلبش به

ت شه دسزیاد شد که حس کرد الآن صداش به گوش گیلدا هم میرسه...بدون اینکه خودش متوجه ب

 گیلدا که هنوز زیر دستش بود لحظه به لحظه فشرده تر میشد...

ما واسه تایماز باشه...که وقتی حالم بده برم پیشش بدون اینکه احساس کسی نبود برام که مثل ش-

یه آدم اضافی رو داشته باشم...کسی نبود که بتونم سرمو بذارم رو شونه اش و با خیال راحت زار بزنم 
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غم نبود مامانم و...بابام...حتی یک بارم بغلم نکرد...دلداریم نداد...نگفت من هستم...هم مادرت 

م پدرت...تنها کاری که در برابر گریه کردنای شبانه روزیم میکرد داد و بیداد بود که میشم...ه

تمومش کنم...اونم نه به خاطر بد شدن حال من...به خاطر از بین رفتن آرامش خودش...منم از لجم 

آب رفتم تو انباری ته حیاط و هرچقدر دلم خواست زار زدم و اشک ریختم...دو روز اونجا موندم بدون 

و غذا...حتی یه بارم نیومد بگه زنده ای یا مردی؟؟؟انقدر گریه کردم که از حال رفتم...آخرشم عمم 

اومد و پیدام کرد...من واقعاً به تایماز حسودیم میشه...که شاید آرتا رو از دست داد...ولی آراز و 

 داره...اما من...همه کسم و از دست دادم...

شون و و با انگشت شستش قطره های اشکی که دوباره راه خوددست آراز رو صورت گیلدا نشست 

ه دل داره ک درت وپیدا کرده بودن پاک کرد...برای هزارمین بار اقرار کرد که اشکای این دختر این ق

 :اشه گفتباشته بی رحم ترین آدما رو نرم کنه...با مهربون ترین و ملایم ترین لحنی که میتونست د

بابت  ه از این...نمیذارم دیگبهت قول میدمتایماز آرازم...واسه تو هم هستم...من همون قدر که واسه -

 کمبودی تو زندگیت حس کنی...

کم کم ویاره حتی اون لبخند قدرشناسانه ای که رو لبای گیلدا نشست هم نتونست گریه اش و بند ب

ش دختر ه جابو شد و نگاه آراز پر از آشفتگی شد...برای یه لحظه تصویر گیلدا از جلوی چشماش مح

ک ره اشبچه چهار ساله ای رو دید که با لباس محلی و موهای طلایی خیره تو چشماش قطره قط

 میریخت و هرازگاهی اشکاشو با آستین لباسش پاک میکرد...

قیقاً اشت دولی فقط یه لحظه بود و دوباره تصویر گیلدا جلوی چشمش شکل گرفت...حسی که الآن د

 ود که نسبت به گریه های اون دختر بچه داشت...مشابه همون حسی ب

 افکار آشفته رو از ذهنش کنار زد و گفت:

الاسر ی مونم بلند شو گیلدا...دیر وقته...تو هم حالت میزون نیست...برو تو اتاق من بخواب...من مب-

 تایماز تا تبش دوباره بالا  نره...
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 ه کنه گفت:گیلدا که میدونست اگه الآن بره تا صبح میخواد گری

 ...زیاد خوابم نمیاد...اگه مزاحمتون نیستم...میخوام بمونم پیشتون...نه من-

 ه خاطر خودت میگم...میترسم اذیت شی...چه مزاحمتی دختر؟؟؟ب-

 هر وقت...خوابم گرفت میرم...-

پایین  وم بالا ش مداآرازم از خدا خواسته قبول کرد...دوتایی تا نزدیکای صبح بالا سر تایماز...که تب

م اسه هومیشد نشستن...هر دو گاهی غرق تو فکر و خیالات خودشون میشدن و گاهی از درداشون 

شدن  تموم میگفتن...انگار اون شب فقط میخواست مشکلات زندگی رو به یاد جفتشون بیاره و قصد

 نداشت...

*** 

ا بد که بیداری بوسرشو گذاشته بود رو تخت و هر ازگاهی چشماش گرم خواب میشد...تو خواب و 

ا بود و شنیدن صدای نفس عمیق تایماز به خودش اومد و صاف نشست...تایماز از خواب پریده ب

 کمک آرنجش رو تخت نیمخیز شده بود...

حال  ی اینآراز خیره شد تو صورت پریشون برادرش...با اینکه از دستش یه کم عصبانی بود...ول

 داغونش دلش و به درد میاورد...

د از رد و بعراز کدظه حاضر بود همه زندگیشو بده تا تایماز و از این وضعیت دور کنه...دستشو اون لح

 لمس پیشونی کم حرارت تایماز نفسشو با خیال راحت بیرون فرستاد...

 رسید:دمه پنگاه تایماز بعد از رصد کردن گوشه و کنار اتاق رو صورت آراز خیره موند و بی مق

 گیلدا کجاست؟؟؟-

 ...ای آراز رفت بالا...اولین بار بود که تایماز اسم گیلدا رو به زبون میاوردابروه

 دار بود...به زور فرستادمش تو اتاقم یه کم استراحت کنه...تا الآن بی-

 حالش چطوره؟؟؟-
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 به لطف شما...-

و  بودفته و گر تایماز با تکیه به تاج تخت نشست و دستشو محکم به صورتش کشید...کنایه کلام آراز

 باید الآن بابت رفتار دیشبش توضیح میداد...

رم سدم بالا راز...به خدا نفهمیدم چی شد...تازه از اون کابوس عجیب غریب بیدار شده بودم که دیآ-

و مقصر اون نو..انگار که اوایستاده...فقط یه لحظه یاد این افتادم که اونم انگار تو خوابم بود...نمیدونم.

یهو به خودم نم.....تو حال خودم نبودم...باور کن...نمیخواستم اونجوری خفه اش کآشفتگی آرتا دیدم.

 که اومدم دیدم دستم دور گلوشه و داره خر خر میکنه...

فایی زو حرجچشمای آراز لحظه به لحظه داشت گشاد تر میشد...تایماز چی میگفت؟؟؟چرا این چیزا 

 که دیشب از گیلدا شنید نبود؟؟؟

 تایماز؟؟؟خفه اش کنی؟؟؟چی داری میگی -

 دیشب و تعریف نکرده؟؟؟ مگه...مگه گیلدا برات جریان-

 را ولی...فقط گفت یه تو دهنی بهش زدی و خواستی از خونه بندازیش بیرون...همین...چ-

 تایماز نگاهشو از آراز گرفت و نفسشو به بیرون فوت کرد...

 اد به کی ثابت کنه خوب میشد...ا این کاراش چی و میخوبمن اگه میفهمیدم این دختره -

تا  حفظ کنه ا کدوم کاراش تایماز؟؟؟منظورت چیه؟؟؟این که خواسته با یه پنهون کاری رابطه ما روب-

د یش از حاره بدوباره به جون هم نیفتیم کار اشتباهیه؟؟؟فکر نمیکنی اون کسی که رفتاراش دیگه د

 غیر معقول میشه تویی نه گیلدا؟؟؟

ختر دتی اون ونم وقخودشم قبول داشت که در برابر گیلدا زیادی خشونت به خرج داده...اتایماز اینبار 

وقت ه هیچدست کمک به سمتش دراز کرده بود...اونم وقتی فکر میکردم با بلاهایی که سرش آورد

 دیگه حتی تو صورتشم نگاه نمیکنه...چه برسه به اینکه بخواد کمکش کنه...

 نبود...گفتم که آراز...دست خودم -
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 یدا نکردی؟؟؟بهونه دیگه ای واسه توجیه کارت پ-

ارم دز اینکه اینبار واقعاً دست خودم نبود...اون خواب بدجوری گیجم کرده بود...اصلاً درک درستی ا-

شت تی داچی کار میکنم و چی میخوام نداشتم...اولش میخواستم گیلدا رو بیرون کنم...ولی وق

اشتم یام دداشتم که جلوش و گرفتم...خودمم از این دیوونه باز میرفت انقدر از رفتنش حس بدی

 کلافه میشدم...

د که ار میکرن اقرنگاه آراز اینبار پر از دلسوزی شد...بایدم دلسوزی میکرد برای برادری که با زبو

 دیشب دیوونه شده بود...لحنش و آروم تر کرد و گفت:

 ونه شدی بودی...چون خود گیلدا بخشیدتت خودت دیوو خیله خب...قبول که تو دیشب به قول-

دا یه ت...گیلخواب حرفی از این کارت به من نزده...منم فعلاً دیگه چیزی بهت نمیگم...حالا میریم سر

جوری ه اینکچیزایی بهم گفت...ولی حالا میخوام خودتم برام تعریفش کنی... چی تو خوابت دیدی 

 بهم ریختی؟؟؟با قبلیا فرق میکرد؟؟؟

بودم و  ایستادهوقط از دور ..اینبار آرتا آشفته تر از قبل بود...طوری که میترسیدم برم سمتش...فآره.-

املاً ینو کابا ترس و وحشت نگاش میکردم...هیچ اتفاق خاصی نمیفتاد که باعث عذابش بشه...ولی 

ه یه ب زد حس میکردم که آروم نیست...تا اومدم بپرسم چرا اینجوری داغونی سرشو چرخوند و زل

 دختر و ور یهدنقطه...انگار با دیدنش حالش داشت بدتر میشد...منم به سمت همونجا چرخیدم که از 

..رفتم بود. دیدم...نشسته بود زمین و سرش رو زانوهاش بود...موهای لخت و روشنش و دورش ریخته

نشو کرد ریهسمتش تا ازش بپرسم چرا داداشم با دیدن تو عذاب میکشه...نزدیکش که شدم صدای گ

 شنیدم و...

ادامه  شید وکتایماز که دوباره یاد اون فضای رعب آور به نفس نفس انداخته بودتش...نفس عمیقی 

 داد:
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میش که س میکردم عذاب آرتا با بلندتر شدن صدای گریه های اون دختر بیشتر میشه...به یه قدح-

..من م...من.ار شدره اشو تشخیص بدم بیدرسیدم سرشو از رو زانوهاش بلند کرد...ولی قبل از اینکه چه

یچ یتونه هتا نمحتی مطمئن نیستم که اون دختر گیلدا بود...حتی الآن که فکرشو میکنم میبینم...آر

رم بالا س واون  ربطی به گیلدا داشته باشه که بخواد به خاطرش عذاب بکشه...فقط چون تا بیدار شدم

 .رسید.. ذهنم وابم موهاش بور بود...ناخودآگاه این بهدیدم...یه دختری که مثل همون دختر توی خ

 آراز که با حرفای تایماز حسابی تو فکر فرو رفته بود با شک و تردید پرسید:

 سن و سال گیلدا بود؟؟؟ ببینم...مطمئنی اون دختر تو-

 منظورت چیه؟؟؟-

 و طلایی نبود؟؟؟ممیگم یعنی مطمئنی یه دختر بچه -

 افتاد آراز درباره کی حرف میزنه گفت: تایماز که تازه دوزاریش

واب خبعد از  میدونم...یعنی...تو خوابم که اینجوری به نظر میرسید...میگم که شاید چون بلافاصلهن-

 نی توگیلدا رو بالا سرم دیدم اینجوری حس کردم...تصویر خوابم تو ذهنم خیلی محوه...یع

 میگی...آشفتگی و نا آرومی آرتا به خاطر...

اطی ا هیچ ارتبیزی نمیگم تایماز...فقط حدس میزنم...در همین حد...حالا که میگی گیلدمن چ-

 ش..آرتا هم نقذریم.نمیتونه با آرتا داشته باشه...خب شاید...اون دختر کس دیگه ای بوده که از حق نگ

 بسزایی توی زندگی ناکامش داشته...

ن رها بهمو.مگه خودت یادت نیست؟؟؟اینو باان از رفتارش پشیمون شد..آرتا خودشم بعد از اون جری-

 گفته بود...

رتا آرف گفتن یه حرف نمیتونه دلیل قطعی برای پشیمونی باشه...خوب یادمه اون موقع آتیش ص-

 ه؟؟؟نی کنخیلی تند بود...همچین آدمی میتونه انقدر سریع موضعش و تغییر بده و ابراز پشیمو



 قیزیل تئــل   DO0SHIZE@-نویسنده:دوشیزه

 

 

تو  ز همیشهتایما وبرادر و هیچوقت با هم متحد نمیکرد...آراز این موضوع تنها موضوعی بود که سه تا 

م مون غهیه جناح بودن و آرتا تو یه جناح...موضوعی که برمیگشت به زندگی گذشته اشون...و 

 عمیقی که تو دل همشون گذاشت...همه به جز آرتا...

حتی یه وبی نداره......منم گاهی اوقات حس میکردم که آرتا هنوزم نسبت به اونا حس خخب...آره-

باشم  شیمونپبارم ازش پرسیده بودم که گفت دیگه گذشته ها گذشته...چه فرقی میکنه که من الآن 

اشته دوجدان  عذاب یا نه...اتفاقیه که افتاده و خوشبختانه منم خودم و مقصر نمیدونم که حالا بخوام

 باشم...

 ن بود...بیا...بعد تو بگو آرتا همیشه پشیمو-

ع ین موضواهم درباره  آراز...الآن که...هر سه تاشون مردن...اگه کدورت و گناه و پشیمونی ایولی -

ن این واد؟؟؟مک میخباشه...آرتا باید همونجا دنبالشون بگرده...چرا میاد به خواب من؟؟؟چرا از من کم

 التماس و هربار تو نگاهش میبینم...ولی مگه چی کار میتونم براش بکنم؟؟؟

 نگشت شست و اشاره اش چشماشو مالید با لحن خسته ای گفت:آراز با ا

 ج شدم...منم حسابی گینمیدونم...واقعاً نمیدونم...-

 انی هایز نگرتایماز نگاهی به چهره خسته برادرش انداخت...لبخندی رو لباش نشست...همیشه بعد ا

شد و  خت بلندترو  ر بود...ازبرادرانه آراز و حمایتاش حس خوبی بهش دست میداد...برادرش واقعاً براد

 با ضربه ای که روی شونه آراز نشوند گفت:

 لی خسته ای...بیا بگیر یه کم بخواب...منم برم یه چیز بخورم...داداش خی-

دیرتر  ...یه کمیله خب...جایی نریا...امروزم جمعه اس...همینجا بمون...حالتم هنوز رو به راه نیستخ-

 نگرانت بود...یه زنگم به مامان بزن دیشب 

 باشه...تو بخواب...-

*** 
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الا که حیداد نیم ساعت بود که تو اتاق آراز نشسته بود ولی هر کاری کرد خوابش نبرد...ترجیح م

 ق و علیی اتاتوفیق اجباری نصیبش شده و باید تو این اتاق بخوابه از عطر دل انگیزی که کل فضا

 استفاده کنه...الخصوص تخت خوابشو تحت تاثیر قرار داده بود 

تفاقات ویر ارو تخت نشست و صورتشو رو به پنجره اتاق...گذاشت رو زانوهاش و محو حیاط شد...تص

 دیشب و  حال بد تایماز...یه لحظه هم از جلوی چشماش کنار نمیرفت...

 قبول نمیدونست چرا ولی خودش و مقصر میدونست...شاید اگه پاش به زندگیشون باز نمیشد و

 خونه آراز بمونه تایماز انقدر از حضورش عذاب نمیکشید... نمیکرد که

ت در اتاق باز و بسته شد و گیلدا که صورتش خیس از اشک بود ترجیح داد به همون حال

بینه اشت ببمونه...مطمئن بود که آرازه و با دیدن اشکاش همیشه ناراحت میشه...پس نباید میذ

 صورت خیسشو...

 گیلدا؟؟؟-

 ا از جافته های آراز و داشت ولی با پیچیدن صدای تایماز توی گوشش عین برق گرانتظار شنیدن صد

ود و بز باور ادور  وپرید...اومدن تایماز اون وقت صبح تو اتاقی که گیلدا توش بود به قدر کافی عجیب 

 حالا تایماز با صدا کردن اسمش حیرتش و چند برابر کرده بود...

 میتونم بشینم؟؟؟-

ه معنی بتند  و دید که نزدیک تخت وایستاده...با دست اشکاشو پاک کرد و سرشو تند به خودش اومد

 .تایید تکون داد و چهار زانو رو تخت نشست تا جای کافی برای نشستن تایماز باشه..

 همینکه نشست به زور صداشو پیدا کرد و زیر لب گفت:

 بهترید؟؟؟-

 تایمازم سرشو تکون داد و گفت:

 ؟چرا نخوابیدی؟؟-
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 خوابم نبرد...-

و اهش تنگاه تایماز از زخم رویه بسته گوشه لبش به کبودی کمرنگ دور گلوش کشیده شد و نگ

ون همه از ا کسری از ثانیه پر از شرمندگی شد...هنوز نمیتونست درک کنه که این دختر چطور بعد

 بدی های تایماز بدون هیچ کینه ای شب تا صبح بالا سرش نشسته بود...

 ه آراز نگفتی که دیشب نزدیک بود چه بلایی سرت بیارم؟؟؟چرا ب-

 نگاه بهت زده گیلدا بالا اومد...

 نکنه شما بهش گفتید؟؟؟-

 نی...کمن نمیدونستم تو میخوای پنهون کاری -

 گیلدا با ناراحتی نالید:

 کر نمیکردم شما بخواید درباره این موضوع با داداش آراز حرف بزنید...منم ف-

ده ن.هرچند...پروب...متاسفم..حال...دیر یا زود خودش میفهمید...منم...بابت...بابت اتفاقای دیشبه هر -

نی کدرک  ام پیشت انقدری سیاه هست که با یه معذرت خواهی ساده حل نشه...ولی فقط امیدوارم

 که تو حال خودم نبودم...

 خوب فهمیدنشمملاً درکتون میکنم......من باید شرمنده باشم...من کا..این منم کهاین حرف و نزنید.-

ط از دا فقخسخت نیست...میفهمم که حضور من تو این خونه...چقدر باعث اذیتتون میشه...ولی به 

 سر ناچاری بود...مجبور شدم...

 من مشکلی با اینجا موندنت ندارم...-

گه داداش آراز باهاتون میدونم که دارید...من کاملاً نفرت و کینه رو تو چشمای شما میبینم...اگه...ا-

صحبت کرده که اینو به من بگید خواهش میکنم ادامه ندید...من دیشب تا الآن خیلی فکر کردم...فکر 

میکردم عاقلانه ترین تصمیم زندگیم این بود که به جای آواره شدن تو خیابونا اینجا بمونم و واسه 

مم شاید به نفع خودم بود...ولی به ضرر داداش آراز کار کنم...ولی الآن دارم میبینم که این تصمی
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کسای دیگه مثل شماست...من دیگه نمیتونم یه بار دیگه شما رو تو اون حال و روز ببینم و چشمای 

 داداش آراز و انقدر غمگین...وقتی که داشت بهتون نگاه میکرد...واسه همین...میخوام از اینجا...

ه ه برسه بچدم این فکر مسخره رو حتی به زبون بیاری زه نمیتمومش کن...دیگه ادامه نده...من اجا-

 اینکه عملیش کنی...

 اد:ددامه گیلدا با بهتی که ناشی از لحن تند و آتیشی تایماز بود بهش خیره شد که تایماز ا

مجبور  ن خیلی وقته که این موضوع رو پیش خودم حل کردم و باهاش کنار اومدم...هیچ کسم منوم-

 فرق لاًمقضیه دیشب کاکرده...آراز خوابید اصلاً نفهمید که من میخوام بیام اینجا...به زدن این حرفا ن

 میکرد...

 نفسشو به بیرون فوت کرد...واقعاً یادآوری دوباره اون خواب کلافه اش میکرد...

ی نه...خیلن تحت تاثیر خواب بدی که دیدم قرار گرفته بودم و اونجوری باهات رفتار کردم...وگرم-

ثل یتونم ممیگم مکه...خیلی وقته که فهمیدم تو نمیتونی ارتباطی با این قضیه داشته باشی...نوقته 

 آور اونو یادآراز تو رو خواهر خودم بدونم و حضورت و تو خونه ام تحمل کنم...چون به هر حال ت

مکای ک خاطر قاتل بی شرفی برام...ولی حداقلش اینه که دیگه مثل گذشته ازت نفرت ندارم و...به

 دیشبت...ازت ممنونم...

 ایمازتلبخندی رو لبای گیلدا نشست...هیچ وقت فکر نمیکرد یه روزی این حرفا رو از زبون 

مثل  دیگه بشنوه...انتظار نداشت که مثل آراز باهاش خوب و مهربون باشه...ولی همینکه میگفت

 گذشته ازش نفرت نداره براش کلی ارزش داشت...

 از روتخت نگاه گیلدا هم بالا کشیده شد و یهو پرسید:با بلند شدن تایماز 

 شما چیزی خوردید؟؟؟-

 نه...میرم یه چیز از بیرون میگیرم...-

 ..الآن میرم براتون صبحونه آماده میکنم.-
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 اصلاً نخوابیدی... لازم نیست...بگیر بخواب دیشبم-

 آخه شما هنوز...-

 یمه...یه حلیم میگیرم و میام...آراز عاشق حلمنم میرم  من حالم خوبه...تا تو یه چرت بزنی-

 گیلدا لبخندی به روش پاشید و تایمازم رفت بیرون...

رگشتن وقع بمگیلدا هم بعد از نیم ساعت تلاش بی وقفه و بی فایده برای خواب رفت بیرون که تا 

ود که بنه حوتایماز ظرفای صبحونه رو آماده کنه...یه چایی دم کرد و مشغول آماده کردن میز صب

 صدای تایماز و از پشت سرش شنید:

 حرف حرف خودته دیگه نه؟؟؟-

 چرخید سمتش که دید تو چهارچوب در آشپزخونه وایستاده...

 گفتم که دیگه خوابم نمیبره...-

 تایماز پوفی کرد و ظرف حلیم و گذاشت رو میز و حین نشستن گفت:

 آراز بیدار نشده هنوز؟؟؟-

 میکنم... نه الآن میرم بیدارشون-

 ببین اگه خسته اس بذار بخوابه...-

 چشم...-

ایماز تقدر با وز انرتو مسیر آشپزخونه تا اتاق به این فکر کرد که تا حالا پیش نیومده بود که تو یه 

 حرف بزنه و باید جریان دیشب و به فال نیک میگرفت که باعث این آشتی شده بود...

ی نها فکرت...تحالا متعلق به اون بود لبخندی رو لبش نشس با دیدن آراز غرق خواب...روی تختی که

 ه...دشم داراق خوکه اون لحظه کرد این بود که تا چند روز اون عطر دل انگیز و مست کننده رو تو ات

رفت بالا سرش وایستاد و قبل از اینکه صداش کنه یه کم نگاش کرد...پوست پوشیده با ته ریش 

لدا بازی میکرد و وسوسه دست کشیدن رو صورتش یواش یواش صورتش بدجوری داشت با دل گی
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داشت بهش غلبه میکرد...بی اختیار نفس عمیقی کشید و حجم زیادی از همون عطری که از اول 

صبح بیشتر از قبل حسش کرده بود و وارد مشامش کرد...انگار میخواست با این کارش ذخیره اش 

 کنه واسه چند ساعت بعدیش...

لتی و خجا اومد دید صورتش فقط چند سانت با صورت آراز فاصله داره...با حس وحشتبه خودش که 

رفت  که تو وجودش تزریق شد سریع خودش و کشید عقب...اصلاً نفهمید چی شد که یهو انقدر

که  ر میکرداً فکجلو...خدا رو شکر کرد که آراز یهو بیدار نشد...چون اگه اون صحنه رو میدید یقین

 سته ببوستش...که البته درستم فکر میکرد...گیلدا میخوا

 ودشم بیرای خگیلدا برای اولین بار تو عمرش حس کرد واقعاً دلش میخواد که این کار و بکنه و ب

 یزنه...داش مصنهایت عجیب بود که چرا باید این حس و داشته باشه...اونم نسبت به کسی که داداش 

نه این گو نتی وای اینکه دوباره اسیر وسوسه این عطر لعفکرای عجیب غریب و از ذهنش کنار زد و بر

 لعنتی تر که درست جلوی دیدش بود نشه صداش کرد:

 میشید؟؟؟داداش آراز؟؟؟داداش آراز؟؟؟بیدار ن-

دای اصراری برای بیدار شدنش نداشت...برای همین چرخید و چند قدم سمت در برداشت که ص

 خوابالوی آراز و شنید:

 گیلدا؟؟؟-

 ه برگشت طرفش...دوبار

 سلام...صبح بخیر...-

 سلام...ساعت چنده؟؟؟-

 هشت و نیم...-

 آراز دستی به صورتش کشید که گیلدا گفت:
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ابید اید بخو قا تایماز رفتن حلیم گرفتن...منم گفتم بیدارتون کنم با هم بخوریم...ولی اگه خستهآ-

 واسه شما نگه میداریم...

 شم دیگه واسه شب بدخواب میشم... ..دیرتر بیدارنه اتفاقاً خوب شد بیدارم کردی.-

 رید...باشه پس...من میرم شما هم تشریف بیا-

 گیلدا؟؟؟-

 جانم؟؟؟-

 لبخند غمگینی رو لبای آراز نشست...

 نزدیک بود خفه ات کنه؟؟؟ چرا بهم نگفتی دیشب تایماز-

ج شده ز اراده اش خاریده ای داشت؟؟؟من فهمیدم که تو حال خودش نبود و کاراش اگفتنش چه فا-

 بود...نمیخواستم بیخودی شما رو هم نگران کنم...

 آراز با همون قیافه خوابالوش یه کم بهش نگاه کرد و یهو گفت:

 تو چرا انقدر خوبی؟؟؟-

 گیلدا با خجالت خندید و گفت:

 ..نمیدونم خب...فکر کنم به مامانم رفتم.-

 خوب بودنش و قبول کرده بود...لبخندی به سادگی این دختر زد که خیلی سریع 

رسید امانم هم همیشه میگفت کاش یه کم به بابات میرفتی زیادی خوب بودنم خوب نیست...میتم-

 تو جامعه نتونم از پس خودم بربیام... 

ل شیر ه نظر من که زیادی خوب بودن خیلی هم خوبه...نگران گرگای جامعه هم نباش...خودم مثب-

 پشتتم...
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دل  ین حرفات با الحظه تو وجود گیلدا ایجاد شد تکرار نشدنی بود...انگار آراز قصد داشحسی که اون 

گه همدی ودین گیلدا رو با هم ببره...هر دو نا خواسته باعث ایجاد حس خوب و لذتی تو وجود

 میشدن...بدون اینکه از آینده ی این احساس گذرا ولی شیرین خبر داشته باشن...

*** 

رق تو ویزون غلوی تلجدستپخت گیلدا رو دور هم خوردن...بعد از ناهار...آراز و تایماز صبحونه و ناهار 

 فکر و خیال خودشون بودن و گیلدا تو آشپزخونه مشغول جمع و جور کردن ظرفا...

هرچی بود یه کم که گذشت بوی آشنایی به مشام آراز رسید...ولی نتونست تشخیص بده که چیه...

گاز  ره سرمد...برای همین بلند شد و رفت آشپزخونه که دید گیلدا دوباداشت از آشپزخونه میو

 وایستاده...

 چی کار داری میکنی؟؟؟-

 گفت: ببره گیلدا نیم نگاهی به آراز که میخواست با سرک کشیدن از محتوای قابلمه روی گاز پی

یه کم  یرات بتونهلوا درست میکنم برای برادرتون...دستشون از دنیا کوتاهه...شاید یه خحدارم -

 روحشون و شاد کنه...

ذهنش  ساله با این حرف گیلدا نگاه آراز سرشار از تحسین و قدرشناسی شد...یه دختر بیست و دو

این  ...بابهتر از خودش و برادرش که از صبح داشتن به علت حال بد آرتا فکر میکردن کار کرد

ت سن..یعنی نمیتوب دیشب تایماز...گیلدا نبود.کارش...دیگه تقریباً مطمئن شد که اون دختر توی خوا

اشته داحتی باشه...چون آدمی با همچین خصلت پر مهر و محبتی هرگز نمیتونه از کسی کینه و نار

 باشه که بخواد باعث عذابش بشه...

 چند قدم بهش نزدیک شد و با آرامشی که تو لحنشم تاثیر گذاشته بود گفت:

 و شرمنده میکنی... ندازی آخه؟؟؟داری منچرا انقدر خودت و به زحمت می-

 رفیه...درست کردنش که زحمتی نداره...وسایلشم که از خودتونه...این چه ح-
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 د ماهه که تو این خونه هست...کی تبدیل به حلوا شد؟؟؟این وسایل چن-

 ...اومد زخونهگیلدا از تفسیر آراز زد زیر خنده...با بلند شدن صدای خنده اش...تایمازم به آشپ

 چه خبره؟؟؟-

 آراز به سختی نگاهشو از صورت خندون گیلدا گرفت و رو به تایماز گفت:

 رتا حلوا درست میکنه...گیلدا لطف کرده داره واسه آ-

 رنگ نگاه آراز به تایمازم سرایت کرد...

 با صدایی آروم که شک داشت بشنون گفت:

 دستش درد نکنه...-

 ولی گیلدا شنید و جواب داد...

 هش میکنم...خوا-

ز اشق و ات و قآراز که دید گیلدا با اون دستای ظریفش داره با شدت حلوا رو هم میزنه...دلش سوخ

 دست گیلدا بیرون کشید و خودش مشغول هم زدن شد و تو همون حین گفت:

 حالا کجا پخشش کنیم؟؟؟-

 رمیدارهبه نماز بره ه دست خودتون و میبوسه...به نظر من بدید به مسجد محل...هرکی واساون دیگ-

 و یه فاتحه هم میخونه...

 تایماز بهشون نزدیک شد و گفت:

 ولی من پیشنهاد بهتری دارم...-

 آراز گفت:

 چه پیشنهادی؟؟؟-

 ریم بهشت زهرا...هم خودمون یه دیداری تازه میکنیم...هم حلوا رو پخش میکنیم...ب-

 رفتم...بریم گیلدا؟؟؟فکر خوبیه...منم خیلی وقته ن-
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 د...واسه من فرقی نمیکنه...هرجور خودتون صلاح میدونی-

 پس میریم...-

یلی هم خ یک ساعت بعد هر سه داخل ماشین آراز در حال رفتن به سمت بهشت زهرا بودن...گیلدا

یا  م برنوقت بود که سر قبر مادرش نرفته بود و الآن نمیدونست درسته ازشون بخواد اونجا ه

..ولی این بودن.ت طلب به نظر بیاد...هرچند آراز و تایماز همچین آدمی ننه...میترسید پررو و فرص

 شرم و خجالت هیچ وقت دست از سرش بر نمیداشت...

*** 

و ...دستشش کنهآراز و گیلدا در سکوت سر قبر آرتا نشسته بودن و تایماز رفته بود که حلوا رو پخ

 د اشکاشبخوا دنش شد...بدون اینکه خودشدراز کرد و یه شاخه از گلا رو برداشت و مشغول پرپر کر

..حتی صحنه بود. سرازیر شد...با اینکه آرتا رو تا حالا ندیده بودش ولی از مرگش بی نهایت ناراحت

یش رش آتقتلش توسط حمید هم مدام براش تداعی میشد...یاد پسر دو ساله اش که می افتاد جیگ

 میگرفت...

فسرده اغون و سالش بود... یه دختر نوزده ساله اونقدر داخودش وقتی مادرش و از دست داد نوزده 

است میخو شد و نبود مادرش و هر ثانیه و هر لحظه حس کرد...اون پسر بچه از این سن چه جوری

 نبود پدرش و طاقت بیاره؟؟؟

 شکاتو بذل و بخشش میکنی؟؟؟اتو واسه هرکی انقدر راحت -

 دستی به صورت خیسش کشید و گفت:

 خب...هرکی که نه...برادرتون فرق میکنه...نه -

 چه فرقی؟؟؟تو که نمیشناختیش...-

مسئله شناختن نیست...آدم بعضی وقتا...خیلی چیزا رو نمیتونه بشنوه و ساده از کنارش -

بگذره...خیلی چیزا چه آدم بخواد چه نخواد واسه همیشه ملکه ذهن میشه دیگه به راحتی پاک 
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و دردی که به دنبالشه انقدر زیاد باشه...مثل...مثل قتل برادرتون...به هر  نمیشه...مخصوصاً اگه غم

حال...به دست برادر من کشته شده...به بدترین شکل ممکن کشته شده...زنش بی همسر شده و یه 

پسر بچه دو ساله بی پدر...به نظرتون اینا کافی نیست برای اینکه آدم بدون شناخت از کسی اشکاش 

 سرازیر شه؟؟؟

 میدونستی قشنگ حرف میزنی؟؟؟-

 جدی؟؟؟-

 اوهوم...-

باط نم و ارتلی خودم همیشه فکر میکردم...دور بودنم از اجتماع...باعث شده که نتونم خوب حرف بزو-

 برقرار کنم...

صف ننها مشکلت اینه که اعتماد به نفس نداری...در صورتی که خیلی از آدما که شاید نصف ت-

 رو هم ندارن اعتماد به نفسشون از پارو بالا میره... خصوصیات اخلاقی خوب تو

 گیلدا تک خنده ای کرد و گفت:

 که خیلی خوب میتونی فکر آدما رو منحرف کنی؟؟؟ شما هم میدونستی-

 یه طریق این چشمه اشک تو رو خشک کنم یا نه؟؟؟ بالاخره باید از-

رخش سشمای چشد و ناخودآگاه محو  با پیدا شدن تایماز از دور...نگاه گیلدا هم به سمتش کشیده

ونست تو از نمیتتایم شد...با وجود دیدن کلافگی های آراز...ولی اصلاً ندید که اشک بریزه...اما انگار

ای ا و چشمگیلد گریه کردن به اندازه آراز خوددار باشه...تایماز که بهشون رسید با نیم نگاهی به

 خیسش رو به آراز گفت:

 بریم...-

 فت:گفتاد و ابود  دا از جاشون بلند شدن که نگاه گیلدا به ظرف حلوا که هنوز نصفش موندهآراز و گیل

 هنوز که حلوا تموم نشده... -
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ر شت کمپتایماز که هنوز تو خودش بود...چیزی نگفت و رفت سمت ماشین...آرازم دستشو گذاشت 

 گیلدا و همونطور که همراهیش میکرد گفت:

 هست که باید بریم... آخه هنوز یه جای دیگه هم-

 گیلدا مطیعانه همراهیش کرد که آراز گفت:

 نمیخوای بپرسی کجا؟؟؟-

 کجا؟؟؟-

 من نمیدونم...تو باید بگی کجا...-

 گیلدا گیج نگاهش کرد که آراز گفت:

 منظورم قطعه مادرته دختر باهوش...-

 چشمای گیلدا گشاد شد... 

 اونجا واسه چی؟؟؟-

 ر مادرت بخونی؟؟؟خوای بریم یه فاتحه هم سر قباینهمه راه اومدیم...نمی-

 چرا خب...آخه...زحمتتون میشه...-

اگه من  مان از این تعارف کردنای تو...مگه نگفتم با من رودرواسی نداشته باش؟؟؟شرط میبندما-

 صدام در نمیومد محال بود یه کلمه حرف بزنی...

*** 

 هب.آراز نگاهی رک کرد و گیلدا سریع پیاده شد..به قطعه مادر گیلدا که رسیدن تایماز ماشین و پا

 تایماز که غرق تو حال و هوای خودش به رو به روش زل زده بود گفت:

 پیاده نمیشی؟؟؟-

 نه...-

 چرا؟؟؟-
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بیتش الت خوبه تو؟؟؟بیام بگم خانوم دستت درد نکنه که اون عوضی و پس انداختی و جوری ترح-

 ت؟؟؟..نور به قبرت بباره با این بچه پس انداختنکردی که بیاد بزنه برادر من و بکشه.

ناه یه نفر ه گفتم گولاً که...اون الآن دستش از دنیا کوتاس...به طلب آمرزش نیاز داره...دوماً صد دفعا-

 .و پای کس دیگه ننویس...سوماً...این زنی که اینجا خوابیده مادر اون عوضی نیست..

 یعنی چی؟؟؟پس کیه؟؟؟-

اگه مادر  ...هرچندادر گیلدا رو گرفتهمنی گیلداس...از زن اول باباش...بعد از اون اومده اون برادر نات-

گه کسی شه دیخودشم بود بازم نیومدنت و توجیه نمیکرد...وقتی یه آدم تصمیم میگیره که عوضی با

 ...جلودارش نیست...به هر حال من میرم...تو هم اگه تونستی با خودت کنار بیای...بیا

یدش که ددور  ز ماشین پیاده شد و راه افتاد سمت مسیری که گیلدا رفت...چشم چرخوند و ازآراز ا

.ولی اشه..افتاده رو سنگ قبر...با قدم های بلند رفت سمتش...ترسید نکنه بلایی سرش اومده ب

ه و بیار نزدیکش که شد از صدای گریه اش فهمید مشکلی نیست...با این حال بازم نتونست طاقت

 لو...شونه هاش و گرفت و از رو سنگ بلندش کرد...رفت ج

ی کار میکنی گیلدا؟؟؟تو این سرمای وسط زمستون واسه چی میخوابی رو این سنگ چ-

 سرد؟؟؟میخوای سینه پهلو کنی؟؟؟

 با گریه و هق هق گفت:

 ..لم تنگ شده براش...من حتی نمیتونستم هر وقت دلم بخواد بیام اینجا و بهش سر بزنم.د-

 اشه...گریه نکن...از این به بعد هر موقع که خواستی خودم میارمت...قول میدم...ب-

 گیلدا طبق عادت اشکاشو با آستین لباسش پاک کرد و زیر لب گفت:

 ممنون...-

دن اک کرآراز خیره به این حرکت بچگانه اش دستمالی از جیبش درآورد و همونطور که مشغول پ

 چشمای خیسش شد گفت:
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 واسه اینجور وقتاس...که آدم اشکاشو با لباسش پاک نکنه...دستمال -

 ببخشید...عادت کردم...-

 اشکال نداره...-

اهش ین نگحدستمال و برگردوند تو جیبش و مشغول خوندن فاتحه برای مادر گیلدا شد و تو همین 

اد که شون میدم نتشو رو نوشته های سنگ قبر چرخوند...نارینه هاشمی...فرزند علی...تاریخ تولد و وفا

ش مادر زمان مرگش فقط سی و شیش سالش بود...درست تو همون سنی که آرتا مرد...فکر نمیکرد

 انقدر کم سن و سال باشه...آرتا به قتل رسیده بود ولی این زن چی؟؟؟

 ..مادرت چرا فوت کرد؟؟؟سنش خیلی کم بود.-

 سکته کرد...ایست قلبی...-

 ناراحتی قلبی داشت؟؟؟-

یه  ردم که همیشهوحش مریض بود...به روش نمیاورد ولی...من با همه سن کمم...حس میکنه...ر-

ی ش چیزاچیزی هست که باعث ناراحتیش باشه...همیشه یه غمی تو دلش بود که هیچ وقت درباره 

نگفت...بعضی شبا صدای گریه کردنش و میشنیدم...زیر لب با خودش حرف میزد وگریه 

لا به  ازد...متوجه نمیشدم...برای اینکه نفهمیم چی میگه ترکی حرف میزمیکرد...چیزی از حرفاش 

 رد صدایمیاو رو خیلی واضح تر از بقیه میشنیدم...چون هربار که اسمشو لای حرفاش فقط کلمه آتا

 ینکه بهدون اگریه اش بلند تر میشد...آخرم به خاطر همین غمی که تو دلش بود دق کرد و مرد...ب

 یه...کسی بگه دردش چ

با  تونستآراز تحت تاثیر حرفای گیلدا به فکر فرو رفت...این زن سی و شش ساله چه مشکلی می

 پدرش داشته باشه که با بردن اسمش به گریه می افتاد؟؟؟

 تو هیچ وقت خانواده مادریتو ندیدی؟؟؟-
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گه هیچ دی ه...مادرم بهم گفته بود که همشون مردن...چرا و چه جوریشو نمی گفت...فقط می گفتن-

 کس و نداره...

ی تو ب شاید اگه گیلدا اون موقع سن الآن و داشت نسبت به گذشته مادرش کنجکاو تر میشد و

ن زن جوو نه یهخبری نمی موند...گذشته ای که حالا آرازم پی به مشکوک بودنش برده بود...چی میتو

 از خانواده...و از پا در بیاره...به جز غم مرگ خانواده...یا شایدم...طرد شدن 

ا به داشت الاخراومدن تایماز بهش اجازه گسترش دادن فکرش و نداد...لبخندی به روی برادرش...که ب

 خودش کنار میومد زد...تایماز نشست کنار قبر و فاتحه شو خوند که آراز پرسید:

 حلوا رو پخش کردی؟؟؟-

 آره...تموم شد...-

 گیلدا زیر لب گفت:

 دستتون درد نکنه...-

 یماز:تا

 ی...خواهش میکنم...زحمتشو خودت کشیده بود-

 فت:لدا گتایماز از جاش بلند شد و به دنبالش آراز و گیلدا هم بلند شدن که آراز رو به گی

و ت .من و تایمازیلدا تو اگه میخوای میتونی بیشتر بمونی و با مادرت حرف بزنی...نگران وقتم نباش..گ-

 ماشین منتظر میشینیم...

ز چند اتونم که بعد ه بریم...من حرفامو هر شب باهاش میزنم...تا همینجاشم خیلی ممنوننه دیگ-

 وقت من و آوردید اینجا...

 یگه بریم...دخواهش میکنم...کاری نکردیم...پس -
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ت د از دسره یاهر سه راه افتادن سمت ماشین...با اینکه روز سختی رو پشت سر گذاشته بودن و دوبا

 ستن کهمرگشون افتاده بودن...ولی احساس سبکی میکردن و هیچ کدوم نمیدوندادن عزیز جوون 

 این حس خوبشون نشأت گرفته ی آرامشیه که از وجود همدیگه دریافت میکردن...

*** 

ون چل شد چند روزی بود که متوجه هول و ولا و تکاپوی آراز و تایماز شده بود...اولش خوشحا

 به م از لاکو ریست میشه و مشکلشون قراره حل بشه...ولی کم احتمال میداد کاراشون داره راست 

ی که کارایلای حرفاشون فهمید که هنوز مشکل پا برجاش و دنبال راهی برای دور زدن موقتی طلب

 .اخیراً زیادی پاپیچشون میشدن و حتی چند بار تا دم خونه هم اومده بودن میگشتن..

تا پرسه...شون بکه در این باره کنجکاوی کنه و چیزی از با این حال این اجازه رو به خودش نمیداد

حل  ر شبشهاونجایی هم که میتونست زیاد به پر و پاشون نمیپیچید که مزاحمشون نباشه...دعای 

 ن...ر بودشدن مشکل این دوتا برادر بود که از برادر خودش تو این یکی دو ماهه بهش نزدیک ت

راز ندش آبو چشمش به در ورودی افتاد که باز شد و پشت داشت سالن و جارو برقی میکشید که یه

فت ررد و اومد تو...چند وقتی بود که رفت و آمدش ساعت مشخصی نداشت...جارو برقی و خاموش ک

 نش درسمتش که با شونه های افتاده و صورت بی نهایت خسته و درمونده داشت پالتوشو از ت

 میاورد...

 سلام...خسته نباشید...-

 .ممنون...تو هم خسته نباشی...سلام..-

 سریع پالتوشو از دستش گرفت و گفت:

 نید یه چایی براتون بیارم خستگیتون در بره...شما برید بشیبدید من...-

 آخ دست گلت درد نکنه...-

 خواهش میکنم...ناهار خوردید؟؟؟-
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 ..و شرکت یه چیز خوردم...واسه خودتم یه چایی بریز بیا یه کم بشین پیشم.تآره -

 نگاهشو رو صورت گل انداخته گیلدا ثابت کرد و صادقانه گفت:

 دلم تنگ شده برات...-

 لبخندی رو لبای گیلدا نشست...

 داداش آراز من که همیشه ور دلتونم...-

 خیلی از هم دور شدیم...واقعاً شرمندتم... آره ولی چند وقتیه-

 آشپزخونه گفت:پالتورو آویزون کرد و همونطور که راه افتاد سمت 

 ده این چه حرفیه؟؟؟شما برید بشیینید من الآن میام...دشمنتون شرمن-

مبل  پشتی دو تا چایی ریخت و برگشت تو هال...از دور دیدش که نشسته بود رو مبل...سرش و به

ی این ه جوریتکیه داده بود و چشماش و بسته بود...خستگی از سر و روش میبارید...کاش میتونست 

بل مز رو تی و مشکلات و از رو دوشش برداره...با شنیدن صدای قدم های گیلدا سرش و ابار سخ

 برداشت و تشکر کرد...نگاه سرشار از شرمندگیشو بهش دوخت...

عته اس.بیست و چهارتو این چند وقته اصلاً نفهمید گیلدا در چه حالیه...چی میخوره...چی کار میکنه..

اً ته اکثره البکن رفتنشم خلاصه میشد تو خریدای چند روز یه بارش تو خونه زندانی شده بود...بیرو

 بازم آراز نمیذاشت و خودش میرفت خرید میکرد...

ه رق شدم کیلدا من واقعاً نمیدونم چه جوری ازت معذرت خواهی کنم...انقدر تو بدبختیای خودم غگ-

 تو رو از یاد بردم...اصلاً یادم رفت که چه قولایی بهت دادم...

م مش زندگیو رو خدا اینجوری نگید داداش آراز...قولی که به من دادید فراهم کردن امنیت و آرات-

 بود که الحمدالله تامینم...دیگه چی میخوام غیر از این؟؟؟

 رات پیدابلآن تازه داره یادم میفته که بهت قول داده بودم سرم که خلوت شد یه آموزشگاه خوب ا-

 بشی...ولی... کنم که واسه کنکور آماده
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 گیلدا که این موضوع رو پیش خودش حل کرده بود پرید وسط حرفش:

 م.الآن نمیتونصلاً فکرتون و مشغول این مسئله نکنید...من چند ساله که از درس و کتاب دور بودم..ا-

ل نکور ساکه تو کتو دو سه ماهی که تا کنکور مونده خودم و آماده کنم...من از اولم قصدم این بود 

 ..دیگه شرکت کنم که حسابی آماده بشم و بتونم تو همین شهر و یه رشته خوب قبول شم.

 ی؟؟؟اینا رو برای دل خوش کردن من که نمیگ-

 به بقیه علومه که نه...چون خودم و میشناسم و میدونم که محاله تو این مدت کم بتونم خودم وم-

 برسونم این تصمیم و گرفتم...

ا هبدبختی  قول میدم به زودی زود این حد میشه رو قولام حساب باز کرد...ولینمیدونم دیگه تا چه -

 تموم میشه و من از خجالتت در میام...

..به ول و حرف شما همیشه واسه من سند بوده و هست...ایشالا هرچه زودتر مشکلتون حل بشه.ق-

 خدا توکل کنید...

 سته...فعلاً که خدا همه درا رو به رومون ب-

 کاملاً  شدم...اینو آراز...چرا یهو اینجوری شد؟؟؟من تو همین مدت کمی که باهاتون آشنا داداش-

یاد مپیش  فهمیدم چقدر مسئولیت پذیر و وظیفه شناسید...این جور مشکلات معمولاً برای کسایی

 که...از عهده کاراشون بر نمیان...

ی رتا و شوکآبه چند ماه پیش...با مرگ وئه...شروع مشکلات ما هم مربوط میشه تآره میدونم...حق با -

م این ما ه که به هممون وارد شد...خب...طبیعیه که زمان میبرد تا به خودمون بیایم...تو کار

 زمان...زمان خوبی بود برای عقب موندن از باقی رقبا...

 گیلدا با نگرانی بهش خیره شده بود که آراز ادامه داد:
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ود...با شد و چیزی به ورشکستگیمون نمونده ب ط کاملاً بحرانیوقتی به خودمون اومدیم که شرای-

 ر داریمانگا اینحال همه تلاشمون و کردیم تا رسوندیمش به اینجا...ولی الآن هرچی تلاش میکنیم

 درجا میزنیم...

 نمیتونید از کسی قرض بگیرید؟؟؟-

م ز طرفی هن برطرف بشه...انقدری نیست که با قرض گرفتن و حتی با فروختن خونه هاموانه...اولاً -

 جورایی ...یهنه من نه تایماز نمیخوایم این اتفاق بیفته و مشکلمون به دست کس دیگه ای حل بشه

 ه اومدنکوتا بحث لج و لجبازی هم هست...افتادیم گیر آدمی که همیشه تو کار باهاش کل داشتیم و

ه اسه ضربایی ون و داده تا خودش تنهدربرابرش ضربه بدی میزنه بهمون...عوضی پول اکثر طلبکارامو

رای به که زدن بهمون اقدام کنه...برای همینه که نمیخوایم هیچ جوره پیشش کم بیاریم و بفهم

 برگردوندن پولش داریم به آب و آتیش میزنیم و دارایی هامون و میفروشیم...

 نید؟؟؟خب بالاخره که چی؟؟؟میخواید چیکار ک-

شار روانی ر داره فز الآن اقدامی بکنه...ولی انقدگه اس...قانوناً نمیتونه اموعد چکامون یکی دوماه دی-

 افتاده یست ونوارد میکنه که اعصابمون و حسابی ریخته بهم...فهمیده که فعلاً مشکلمون حل شدنی 

ود این رک نا همبه تهدید کردن...تنها راه حلی که داریم قرارداد بستن با شرکت های خارجیه که او

م داره ند ترقت اخیرمون و که میبینن از بستن قرارداد منصرف میشن...بیچاره تایماز که چچند و

 پشت سر هم از دانشگاه مرخصی میگیره که...

وت ین سکوسط حرفش یهو مکث کرد و با چشمای ریز شده به گیلدا خیره شد...گیلدا متعجب از ا

 ناگهانیش گفت:

 چی شد؟؟؟-

 امروز چندمه؟؟؟-

 پنجم...-
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 از با کف دست ضربه ای به پیشونیش زد و گفت:آر

 .مروز تولد تایماز بود...از صبح چند بار دیدمش ولی یادم رفت بهش تبریک بگم...اه..ا-

 گیلدا نگاهی به چهره درهم آراز انداخت و گفت:

 مروزه...امروزم که هنوز تموم نشده...پس وقت دارید...خب...تولدش ا-

م...بعد الآن زنگ بزنم تبریک بح ده بار دیدمش هیچی نگفتدیگه چه وقتی؟؟؟میگم از ص-

 بگم...هیچی نگم سنگین ترم...

 منم نگفتم زنگ بزنید بهش...-

 پس چی؟؟؟-

دش لدش و یاب پاشید برید پیشش...مطمئناً اونم مثل شما اعصابش داغونه...اگه ببینه یکی روز توخ-

 ..مونده و به خاطر اون رفته پیشش...خب خوشحال میشه.

 آراز به فکر فرو رفت و گفت:

 م میای...هفکر خوبیه...ولی تنها نمیرم...تو -

 من؟؟؟!!!-

 اوهوم...-

 ولی...پدر و مادرتون...-

نا طریق او ونا نیستن...برای اینکه از این جنجال طلبکارای ما دور بمونن و اون عوضی نتونه ازا-

 امنیت و آرامششون بیشتره...اذیتمون کنه فرستادیمشون روستای پدریم...اونجا 

 گیلدا دوست داشت بره...ولی به نظرش تایماز دوست نداشت که گیلدا اونجا باشه...

 یه کم دست دست کرد و گفت:

..نه ومدن من.رمنده اینو میگم...ولی به نظرم...بهتره که برادرتون و روز تولدش خوشحال کنید...اش-

 ترین خاطراتش و براش تداعی کنه...تنها باعث خوشحالیش نمیشه که شاید تلخ 
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هت د نسبت بین حرف و نزن...تایماز دیگه مثل گذشته ازت متنفر نیست...خودتم اینو میدونی...شایا-

گناه  سط بیبی تفاوت باشه...ولی حداقلش مطمئنم که متنفر نیست...اون قبول کرده که تو این و

 ه یه کمه نفرد بتونیم...با یه جشن کوچیک سترینی...نگران نباش...اومدنت خوشحالش میکنه...شای

 ذهنمون و از این اتفاقای اخیر خالی کنیم...

 ش نمیشه؟؟؟شما مطمئنید حضور من باعث ناراحتی-

 صد در صد...-

 ه کیک خوشمزه درست میکنم که جشنمون تکمیل بشه...پس...من میرم ی-

ستگی ردن خدا کافی بود برای در کلبخندی رو لبای آراز نشست...همین ذوق و نشاط کودکانه گیل

 های این مدتش...

ماده آن میخواستم سر راه کیک بگیرم...ولی اگه دوست داری باشه تو درست کن...منم تا کیک م-

 بشه برم یه کادو براش بگیرم که معطل نشیم...

 قبول...-

 ه تو هر...کبود گیلدا رفت و آراز با نگاهش دنبالش کرد...چیزی که متعجبش میکرد...رفتار خودش

هیچ  یرسیدشرایط و موقعیتی دل به دل این دختر میداد...شاید اگه این موضوع به ذهن خودشم م

ن برق ن همیوقت تو این شرایط عملیش نمیکرد...ولی حالا که گیلدا پیشنهاد داده بود برای دید

..خصوصاً تو مش بده.نگاهش حاضر به انجامش شده بود...چیزی که در گذشته تقریباً محال بود انجا

بل راز مقاآا با رفتارش با صدف...که تایماز همین چند وقت پیش به یادش انداخت...آراز مقابل گیلد

 .صدف زمین تا آسمون فرق میکرد...و خب طبیعتاً گیلدا و صدف هم با هم یکی نبودن..

نه و بی معنی صدف خودش و یه سر و گردن از آراز بالاتر میدونست...خیلی از مسائل و بچگا

میدونست...مسائلی که شاید اون موقع درنظر آرازم بی معنی بود...ولی الآن که داشت با گیلدا تجربه 
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اش میکرد میدید لذت بخشه...گیلدا همیشه با همین رفتارای کودکانه اش بود که آراز و به وجد 

 میاورد و از دیدن شادی و اون برق نگاهش راضی  میشد...

زندگی  ونه اشتایماز و گول بزنه...ولی خودش و نمیتونست...گیلدایی که الآن تو خشاید میتونست 

د و شده بو ویزونمیکرد...با گیلدایی که تو یه روز بارونی تو حیاط خونه تایماز از پاچه شلوارش آ

ه سر یازش  والتماسش میکرد یا با گیلدایی که یه شب با صورت و تن و بدن داغون اومد خونه اش 

ی و ه خواست...براش زمین تا آسمون فرق داشت...دیگه حسش نسبت به گیلدا فقط دلسوزپنا

گاه رشم نمسئولیت پذیری نبود...سخت بود اعتراف کنه ولی...دیگه حتی به گیلدا به چشم خواه

 ...ه برهنمیکرد و میترسید که اگه گیلدا از این حسش بویی ببره احساس نا امنی کنه و بذار

*** 

 یلدا روگه که ک ساعت بالاخره اون چیزی که میخواست و پیدا کرد و حالا برگشته بود خونبعد از ی

ز داش و اصه که بردارن و با هم برن پیش تایماز...از گیلدا خبری نبود... راه افتاد سمت آشپزخون

 پشت سرش شنید:

 سلام...چرا انقدر دیر کردید؟؟؟-

 ود...یهاش ب محو تیپ جدیدش شد که شدیداً برازنده برگشت طرفش...تا اومد جوابش و بده یه لحظه

 به رنگ ندازهپولیور یقه اسکی سبز روشن پوشیده بود با یه شلوار جین سورمه ای...اون رنگ بی ا

ها  موهاش و که محکم بالا سرش بسته بود و رنگ سفید پوستش میومد...دلش میخواست ساعت

شت سر پپلک  ا به سمتش به خودش اومد و با چند تاوایسته و فقط نگاهش کنه...ولی با حرکت گیلد

 هم نگاهش و گرفت...

 شه میندازه میگشتم...دنبال اون مارک ساعتی که همی-

 حالا پیداش کردید؟؟؟-

 به سختی...-
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 یک و تزیین میکنم شما هم برید حاضر شید...باشه پس...تا من ک-

 رد نکنه...خودت و به زحمت انداختیا...دستت د-

 میکنم...کاری نکردم... خواهش-

رده رست کدآراز رفت سمت اتاقش و گیلدا هم رفت تو آشپزخونه...کیک و با مایع شکلاتی ای که 

 ی تزییناایره بود کامل پوشوند و یک دست کرد...بعد روشو با توت فرنگی های برش داده به صورت د

 نوشت...کرد و وسط دایره هم با اسمارتیز اول اسم تایماز و به انگلیسی 

 ایرادی کترینتمام تلاشش و کرد که با نهایت سلیقه و تمیزی کارشو انجام بده...دوست نداشت کوچ

ت کردن و درسداشته باشه و خدا خدا میکرد که مزه اشم خوب شده باشه...معمولاً استعداد خوبی ت

 ...کیک و شیرینی داشت...وگرنه محال بود که پیشنهاد درست کردن کیک و به آراز بده

 تا حالا لا کهبه نظر خودش که خوب بود...فقط می موند شمع...با فکر اینکه شاید تو کابینتای با

تیجه وز به ن...هنبازشون نکرده بود پیدا کنه صندلی گذاشت زیر پاش و رفت بالا که دنبال شمع بگرده

 نرسیده بود که صدای آراز و شنید:

 اون  بالا چی کار میکنی تو؟؟؟-

 شمع میگردم...دنبال -

 یکنه...مگاهش وقتی حرفی از آراز نشنید برگشت سمتش که دید کنار کیک وایستاده و داره با دقت ن

 یکی...از هر انگشتت هزارتا هنر میریزه ها...وروجک...به به...چه ک-

 لپ های گیلدا تو کسری از ثانیه رنگ گرفت...

 دیگه انقدر خجالت زده ام نکنید...-

 سه چی...باید افتخار کنی به این هنرت...خجالت زده وا-

تعریفای آراز حسابی هول و دستپاچه اش کرده بود...طوری که بی حواس یهو پاشو عقب 

گذاشت...ولی فقط نوک انگشتاش رو صندلی موند و بالا تنه اش به عقب کشیده شد...جیغی از ترس 
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قوی و محکم رو پهلوش قرار گرفت و  کشید ولی قبل از اینکه با کمر پرت شه رو زمین...دو تا دست

 نگهش داشت...

 گرانی ونر از نفس حبس شده اش و آزاد کرد...هنوز تو همون حالت میون زمین و هوا بود که صدای پ

 استرس آراز و کنار گوشش شنید:

 خوبی؟؟؟-

و رد ندش کسرشو که به نشونه تایید تکون داد...آراز با یه حرکت مثل پر کاه از رو صندلی بل

س ح...و گذاشتش زمین...فکرش از افتادنش خالی شد و حالا تمام فکرش و این نزدیکی لذت بخش

خودش و یف...دوباره این عطر لعنتی پرکرد...کاش میشد مدت این آغوش اجباری بیشتر بشه...ولی ح

 از آراز جدا کرد و چرخید سمتش...

 یشدم رو زمینا...ممنونم...اگه نمیگرفتینم پرت م-

 چی به ذهنت رسید که رفتی اون بالا دنبال شمع؟؟؟آخه -

 فکر کردم شاید اونجا باشه خب...-

 من آخر از این فکرای تو دیوونه میشم...-

رسیده ودش تخنگاهی به آراز که دستشو با کلافگی رو صورتش کشید انداخت...انگار اون بیشتر از 

 نگرانی وت ها میداد به خاطر این حمای بود...از طرفی شرمنده بود و از طرفی یه حس خوبی قلقلکش

ن بهش راه بودو هم های همیشگی آراز...چقدر برادر بودن برازنده اش بود...و از اون بیشتر چقدر رفیق

 میومد...

شفته آورتی صناخودآگاه جذب تیپش شد...چند وقتی بود که همیشه با لباسای اسپرت و ریش بلند و 

ا ربنیش ببی کار و تمیز با ته ریش مرتب و این پلیور یقه هفت آمیدیدش...ولی الآن...این صورت ت

یه روش... کی ازپیرهن سفید و کروات راه راه آبی زرشکی که از زیرش پوشیده بود و پالتوی بلند مش

 کم زیادی جذاب و خواستنیش کرده بود...
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 د چی.نفهمیاز ذهنش گذشت که چقدر شبیه مدلایی که عکسشون و تو مجله ها مینداختن شده..

 شد که یهو وسط کلافگی آراز گفت:

 شما چرا نمیرید مدل شید؟؟؟-

 آراز با چشمای زیر شده نگاش کرد...

 چی؟؟؟!!!-

 گیلدا سریع عقب نشینی کرد...

 ه...هیچی...حرف بدی زدم؟؟؟-

 رسید؟؟؟ نه ولی...چی شد که یهو این به ذهنت-

 ید...یی که عکسشون و تو مجله ها میزنن شدبیه...این مدلاخب...شما تیپتون خیلی قشنگه...ش-

عجیب  وردنشآلبخندی رو لب آراز نشست...این تعریف گیلدا که در نهایت سادگی و صداقت به زبون 

 به دلش نشست...چند قدم بهش نزدیک شد و خیره تو چشمای گیلدا گفت:

فروش  ه اگه مدل شیگ میبینه...با اینکه تو هم کم از مدل ها نداری و حتم دارم کچشمات قشن-

 اون برند دوبرابر میشه...ولی شرمنده که نمیتونم این پیشنهاد و بهت بدم...

 نگاه گیج و مبهوت گیلدا رو که دید ادامه داد:

ی از ی که جزئاید فکر کنی عقایدم واسه عهد قجره...ولی اصلاً نمیتونم تحمل کنم نگاه بقیه به کسش-

 شه...خانواده ام میدونمش خریدارانه با

 ین جزئیبات اچقدر شیرین بود براش جزئی از خانواده آراز بودن...چقدر شیرین بود براش طعم تعص

 رد...باز خانواده...چقدر شیرین بود براش تعریفی که آراز ازش کرد و دمای بدنش و بالا 

 آراز برای تغییر جو سنگینی که یهو بینشون ایجاد شد گفت:

 تو موهات و رنگ میکنی؟؟؟-
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 تو کسری از ثانیه سایز چشماش به قدری گشاد شد که انگار کاسه چشمش میخواست بزنه

ه کی اولی روزا بیرون...چی به ذهنش رسیده بود که بعد از اینهمه مدت به زبون آورده بودتش؟؟؟اگه

 دیده بودتش این حرف و میزد انقدر تعجب نمیکرد...

 نه رنگ موهای خودمه...-

تو  اده بودش افتمیگه...ولی برای اذیت کردنش دنباله موهاش و که رو شونه ا آراز که میدونست راست

 دستش گرفت و گفت:

 انتظار داری باور کنم؟؟؟-

 معلومه که انتظار دارم...-

 رو چه حسابی؟؟؟-

 ...ومد دیگهو این حساب که اگه رنگ بود مسلماً تو این یکی دو ماهه باید رنگ اصلی موهام در میر-

 اینکه نگاهشو بگیره گفت:آراز بدون 

 به این موضوع اصلاً فکر نکرده بودم...-

 گیلدا که فهمید آراز زیاد نمیتونه جدی باشه گفت:

 دارید دستم میندازید؟؟؟-

 خیلی معلوم بود؟؟؟-

 اً که...منو بگید که دو ساعت دارم با دلیل و مدرک بهتون ثابت میکنم...واقع-

 آراز بلند بلند خندید و گفت:

یچ هدم رنگش جدی...همون روزای اول همچین فکری میکردم...ولی کم کم که به قول خودت دی نه-

 تغییری نکرد فهمیدم که موهای خودته...و اینکه...

 یه کم حرفشو سبک سنگین کرد و ادامه داد:

 ردن رنگش نیفتی...کامیدوارم هیچ وقت به فکر عوض -



 قیزیل تئــل   DO0SHIZE@-نویسنده:دوشیزه

 

 

جد ی به ورنگ موهاش و دوست داره کافی بود براهمین یه جمله که به گیلدا ثابت میکرد آراز 

 آوردنش و سرخ کردن گونه هاش...

 برو بپوش بریم...دیر شد...-

 پس شمع چی؟؟؟-

یلی خیتونست قتا موآراز یه کم نگاهش کرد تا از رو بره...ولی انگار فایده ای نداشت این دختر بعضی 

 پررو بشه...

اه  رنیاری راضی نمیشی نه؟؟؟برو حاضر شو...سر  دتپوووووووووف...یعنی تا یه بلایی سر خو-

 میخریم...

د و شراز رد نار آکگیلدا با یادآوری چند دقیقه قبل دوباره سرخ و سفید شد و با سری زیر افتاده از 

 ده...رفت...باید از این به بعد حواسشو بیشتر جمع میکرد تا از این سوتی های لذتبخش ن

*** 

که پاشو تو حیاط گیلدا به محض این...تو رفتن صدا سر بی و کرد باز کلید با باباشو حیاط خونه در 

 که آرازشه...گذاشت دچار تردید شد...انگار تازه داشت به این پی میبرد که شاید کار درستی نبا

 :گفت گوشش در آروم و کنارش رفت شد علتش و گیلدا آنی سکوت این متوجه

 خوبی؟؟؟-

 آورد...ناراحتیشو به زبون 

 ..ار درستیه داداش آراز؟؟؟اونم وقتی همچین گذشته ای بین برادر من و شما وجود داره.ک-

 کن دنیا کرف این به...همین...میگیره ازت و حال از بردن لذت فرصت گذشته...فقط به کردن فکر-

دشمنت  تا چند وقت پیش که کسی واسه داری الآن تو و همه چیز عوض شده...که چرخیده انقدر

 هوم؟؟؟...میبری تولد کیک بود



 قیزیل تئــل   DO0SHIZE@-نویسنده:دوشیزه

 

 

 سختی به هک لبخندی با کنه دور خودش از رو دهنده آزار فکرای عمیق نفس یه با کرد سعی گیلدا

 سمت تاداف راه سرشو به نشونه تایید حرفای آراز تکونداد و شونه به شونه اش نشوند لبش رو

و  اً خودشتقریب فقط آراز و میدید و گیلداجلوی در طوری وایستادن که تو لحظه اول تایماز ...خونه

 مخفی کرد...زنگ و زدن و منتظر شدن تا تایماز در و باز کنه...

د و شر ظاهر دپشت  بعد از چند دیقه بالاخره در باز شد و تایماز با سر و وضع درهم و صورتی خوابالو

 با کلافگی گفت:

 تو که کلید داری واسه چی زنگ میزنی؟؟؟-

 خاطر همین...که اگه خوابی بیدار شی...دقیقاً به -

 ای شوخیبی برتایماز چشم غره ای به آراز زد...میدونست از این عادتا داره ولی الآن زمان مناس

 نبود...تیپ تر و تمیز و شیک و پیک آراز و برانداز کرد و گفت:

 جایی میخوای بری؟؟؟تیپ زدی...-

 دیگه...یپ بزنه آدم میخواد بره تولد داداشش باید ت-

 ش رفتتایماز که هنوز تو حال و هوای خواب بود با این حرف یهو چشماش گشاد شد و ابروها

دن که ده بوبالا...تولد داداشش؟؟؟یعنی خودش؟؟؟یعنی تولدش بود؟؟؟انقدر این چند وقت درگیر ش

 حتی خودشم یادش رفته بود...

 ستیم که بخوایم تولد بگیریم؟؟؟هواقعاً الآن تو شرایطی -

 من بی تقصیرم...پیشنهاد گیلدا بود...-

ر شت دیواپا از اخمای تایماز متعجبانه درهم رفت و چشماشو ریز کرد...تا خواست سوالی بپرسه گیلد

 بیرون اومد... با لبخندی رو لبش و صدای ظریف و دخترونه اش گفت:

 تولدتون مبارک...-
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 د کشیدهده بوش بود و به زیبایی تزیین شنگاه تایماز از صورت خندون گیلدا به کیکی که توی دست

ش کیک خاطر شد...بازم این دختر مبهوتش کرده بود...یعنی تایماز انقدر براش ارزش داشت که به

 پخته بود و با آراز نقشه سورپرایز کردنش و کشیده بود؟؟؟

 اب بدی حداقل برو کنار بیایم تو...یخ زدیم...ادب نداری جوهوی پسر...-

 ودش اومد و از جلوی در کنار رفت...تایماز به خ

 د...معذرت میخوام...بیاید تو...خوش اومدی-

 گیلدا که خواست از جلوش رد بشه اشاره ای به کیک کرد و گفت:

 ..احتیاج به این کار نبود...زحمت کشیدی.-

 یه کم از این حال و هوا در بیایم هممون... ..فقط خواستمکاری نکردم.-

ل ددل به  یاد وه فقط همین چند ساعت و از فکر و خیال کار و طلبکارا بیرون ببا خودش فکر کرد اگ

 این دختر و برادرش بده...به جایی برمیخوره؟؟؟

ا هم رفی بحهمگی توی سالن پذیرایی رو مبل نشسته بودن...گیلدا که حس کرد شاید دو تا برادر 

 داشته باشن همونطور که از جاش بلند میشد گفت:

 یی بذارم که با کیک بخوریم...من برم چا-

 آراز با لبخند جوابشو داد...

 گیلدا که رفت تایماز رو به آراز گفت:

 هنوز بهش نگفتی؟؟؟-

 به نظرت میتونم بگم؟؟؟-

تر دنت.باید یه کم تایماز کلافه شد...این دست دست کردنای آراز رو این مسئله خیلی رو اعصابش بود..

 باهاش برخورد میکرد...

 الاخره که چی؟؟؟زمان زیادی نداریم آراز باید سریع کارامون و راست و ریس کنیم...ب-
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ن ودت یه کم فکر کن...من چه جوری میتونم به دختری که انقدر حواسش بهم هست و با دیدخ-

 م؟؟؟ا و بریاینج کلافگی و آشفتگیم میخواد منو هرطور شده از اون حال در بیاره بگم قراره بذاریمت

 خره که چی؟؟؟بالا-

اشیم و گه ما نبایماز اون رو من مثل برادرش حساب کرده...از اون گذشته...من هنوز تردید دارم... ات-

 بلایی سرش بیاد چی؟؟؟نمیتونم این ریسک و بکنم...

م هیچ جا نباشیراز جان...برادر من...باید یه جوری بهش حالی کنی که این براش بهتره...اگه ما اینآ-

ن با یم...چویای بربتهدیدش نمیکنه...اونا دنبال ما ان...نه گیلدا...اصلاً به خاطر خودش باید خطری 

 رفتنمون هر خطری هم که باشه ازش دور کردیم...

یک به ک یه کم مکث کرد و همونطور که با دستش...مشغول کشیدن خطوط فرضی رو میز شد...خیره

 روی میز گفت:

 ارم...هرچند منم دست کمی از تو ند-

 از چه نظر؟؟؟-

گه دلم اید به اندازه تو حس برادرانه و مسئولیت پذیری به این دختر نداشته باشم...ولی دیش-

رده کلش پاک از د نمیخواد عذاب و ناراحتیش و ببینم...مخصوصاً وقتی میبینم...انقدر راحت کینه منو

 و برای شاد کردنم انقدر داره تلاش میکنه...

 و فهمیدی...نپس بالاخره ای-

ادرم نم از سنگ نیستم...بعضی وقتا دلم میسوزه براش...حتی اگه...حتی اگه خواهر قاتل برم-

لدا د به گییم بعباشه...ولی الآن شرایط اینو ایجاب میکنه...پس بهتره اول خودمون باهاش کنار بیا

 حالی کنیم که باید باهاش کنار بیاد...

ل اصلی این دل لعنتی خودشه که هرچی فکر میکنه میبینه طاقت تا نوک زبون آراز اومد که بگه دلی

دوریشو نداره...ولی نتونست...فقط کافی بود تایماز بفهمه که آراز به خواهر اون عوضی وابسته 
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شده...زمین و زمان و بهم میدوخت...باید صبر میکرد تو یه موقعیت مناسب تر وقتی آبا از آسیاب 

لآن خیلی زود بود برای به زبون آوردن این حس تازه جوونه زده افتاد از احساسش میگفت...ا

 وجودش...

*** 

ن آراز رف زدچایی و دم کرده بود و مشغول شستن ظرفایی که انگار مال چند روز بود شد...صدای ح

ا  گرم ن ظرفو تایماز و میشنید...ولی نمیفهمید چی دارن میگن و ترجیح داد فعلاً سرشو با همی

ضولی فاشت از دیباً فاشون تموم شه...دوست نداشت دختر فضولی به نظر بیاد...با اینکه تقرکنه...تا حر

 می مرد...

 ایمازموقع ظرف شستن دوباره ذهنش رفت سمت اون سه روز نحسی که تو اون خونه به دستور ت

و  .یک ماهزندانی بود... علی الخصوص روز آخری که بدجوری خاطره تلخش تو ذهنش حک شده بود..

و تیچ وقت هروز  نیم از اون روز میگذشت و به قول آراز...انقدر همه چیز عوض شده بود که شاید اون

 باورشم همچین روزی رو که برای تولد تایماز اینهمه تلاش کنه رو تصور نمیکرد...

ین اود که برفته عجیب تر این بود که اصلاً از این بابت احساس پشیمونی نداشت...دیگه تقریباً پذی

 سرنوشت جدیدش خیلی براش بهتر از ازدواج با اون مرد پنجاه ساله بود...

 چی کار داری میکنی؟؟؟-

 با شنیدن صدای تایماز شیر آب و بست و برگشت سمتش...

 ا رو مرتب کنم.....یه کم اینجگفتم تا چایی آماده بشه.-

 تایماز با لحن سرزنش گری گفت:

 خواستم...آخه این چه کاریه؟؟؟مگه من ازت -

 احت ترم...نه شما نخواستید...خودم اینجوری ر-

 .یا برو...تو اومدی اینجا مهمونی نه اینکه کار کنی...برو خودم چایی میریزم میام..ب-



 قیزیل تئــل   DO0SHIZE@-نویسنده:دوشیزه

 

 

 شورم میام...چیز زیادی نمونده...اینا رو هم ب-

 لبخندی زد و ادامه داد:

 که...دید...نمیتونید کار کنید شما امروز تولدتونه...نوزا-

 تایمازم با لبخندش لبخند کوچیکی زد و گفت:

 ابت شده مرغت یه پا داره دیگه اصرار نمیکنم...ولی زود بیا...ثچون بهم -

 چشم...-

 تایماز برگشت بره که یهو گیلدا صداش کرد:

 آقا تایماز...-

 چرخید سمتش و منتظر بهش چشم دوخت...گیلدا یه کم دست دست کرد و گفت:

 ..یه عادتی دارم...نمیدونم بده یا خوب...راستش...من.-

 چه عادتی؟؟؟-

ورم چقدر با ن...دلم نمیخواد کسی...حالا به هر دلیلی...ازم کینه و نفرت داشته باشه...نمیدونمم-

تو  دخالتی ن هیچمدارید...ولی حاضرم به روح مادرم که عزیزترین بود برام قسم بخورم...که نه تنها 

اون ذارم...ادر ببلکه فقط چند ماه در میون میدیدمش...حتی نمیتونم اسمشو برکارای حمید نداشتم...

 برام فقط یه غریبه اس...امیدوارم اینو باور کنید...

 تایماز صبر کرد تا حرفش تموم شه و بعد با صداقت تمام گفت:

که مثل  ون خیلی وقته که دیگه ازت کینه ای ندارم...خیلی وقته نه تنها باور کردم بیگناهیت م-

 سگ از کاری که باهات کردم پشیمونم...

 دور از جون...-

ر زشت و لآن تنها خواستم ازت اینه که...تو هم منو به خاطر قضاوت عجولانه ام ببخشی و رفتاا-

 وقیحانه ام و بذاری به حساب داغی که برادرت رو دلم گذاشته...می بخشیم؟؟؟
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 ون چیزی ازم بخواید و من بگم نه؟؟؟دتمعلومه که می بخشم...مگه میشه روز تول-

 تایماز با زیرکی گفت:

 یعنی هرچی ازت بخوام...قبول میکنی؟؟؟-

 گیلدا مستقیم به چشماش نگاه کرد و چون مطمئن خواسته نامعقولی نداره گفت:

 بله...قول میدم...-

 میخوام به منم مثل آراز بگی داداش...-

 انه ایاومد و چشماش غرق شادی شد...با ذوق بچگگوشه ای لب گیلدا درست تا کنار گوشش کش 

 کف دستاشو بهم کوبید و گفت:

 میشه؟؟؟-

 چرا نشه؟؟؟خودم ازت خواستم...-

 مرسی داداش تایماز...-

هم  ر قبلاًانگا بازم این لبخند گیلدا...بازم این حس خوب و آشنای تایماز...بازم تداعی حسی...که

اش ای باه دیگه ؟؟مگه قبلاً هم گیلدا رو دیده بود...مگه جایتجربه اش کرده بود...ولی کی؟؟؟کجا؟

یلدا گی با آشنا شده بود که الآن این حس تکرار شده؟؟؟نه...مطمئن بود که هیچ آشنایی قبلی ا

 نداشت...پس چرا دیدن لبخند از ته دلش انقدر در نظرش آشنا بود؟؟؟

یش و پا پ ریخت لن...گیلدا هم سه تا چاییبا شنیدن صدای آراز روشو از گیلدا گرفت و برگشت تو سا

 دستی برای خوردن کیک و فندک برای روشن کردن شمع برد پیششون...

 د:تایماز کیک و کشید سمت خودش و همینکه خواست با چاقو ببرتش گیلدا تقریباً جیغ ز

 وای نه...صبر کنیـــــــــــــد...-

 گفت: هر دو با تعجب بهش زل زدن که گیلدا رو به آراز

 بی زحمت شمعا رو میدید؟؟؟-
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 تایماز با ابروهای بالا رفته گفت:

 ینا...اووووووه...بابا شما خیلی مجهز اومد-

 آراز:

وش س چی؟؟؟ما کارمون خیــــــــــلی درسته داداش...تو هم برو یه لباس درست حسابی بپپ-

 خیر سرت تولدته...

 تایماز تا خواست اعتراض کنه گیلدا گفت:

 دیگه داداش تایماز...بلند شید...اینجوری تو عکس بد میفتید...آره -

 تایماز:

 ــــــکس؟؟؟!!!!ع-

 بله...مگه میشه تولد بدون عکس؟؟؟-

 تایماز پوفی کرد و به ناچار از جاش بلند شد و رفت سمت اتاقش...

 با رفتنش آراز با خنده آمیخته با تعجب گفت:

 ی...داداش تایمـــــــــاز؟؟؟پیشرفت کرد-

 گیلدا هم با خنده اش خندید و گفت:

 خودش اجازه داد...-

 پس باریکلا تایماز...-

 ز گفت:ه آراگیلدا شمع ها رو رو کیک گذاشت و یه کم میز و مرتب کرد که تو عکس بد نیفته رو ب

 کادوتون و بذارید کنار کیک...-

کنار  و میزرآورد و گذاشت رآراز لبخندی به اینهمه جدیت گیلدا زد و جعبه کادو رو از جیبش د

 کیک...

 با مسخره رو به گیلدا که داشت با دقت فاصله کیک و کادو تنظیم میکرد گفت:



 قیزیل تئــل   DO0SHIZE@-نویسنده:دوشیزه

 

 

 یک و یک سانت بکش سمت راست...گیلدا جان...به نظر من ک-

دای یدن صگیلدا اول متوجه تمسخر کلام آراز نشد و دستشو دراز کرد تا کیک و بکشه که با شن

 خشمی ساختگی چرخید سمتش و توپید: خنده ریز آراز با

 مسخره ام میکنید؟؟؟-

 آراز دستاشو به نشونه تسلیم برد بالا و با خنده گفت:

 من غلط بکنم...-

 ...ن یه کم وسواس فکری دارم...برای همین دلم میخواد همه چیز دقیق سر جاش میزون باشهم-

 ...قاً خیلی از این دقتت خوشم اومدشوخی کردم عزیزم...اتفا-

ار کمشغول  ودش وخگیلدا که با همون یه کلمه عزیزم تا عرش رفته بود...با گونه گل انداخته دوباره 

ش بار پی ارمیننشون داد و چیزی نگفت...آرازم که رنگ گرفتن آنی گونه هاش و دیده بود...برای هز

 خودش اقرار کرد که دور شدن از این فرشته...محاله...

رده کباز  گیلدا که تو همین مدت کم جاشو تو زندگی و قلب و خونه اش مگه چقدر میتونست بدون

سه  ووچیک بود دووم بیاره؟؟؟تایمازم با لباسای اتو کشیده و مرتب به جمعشون برگشت و جشن ک

 نفره اشون و با شوخی و خنده ادامه دادن...

ه تو تن کمختلف گرف شمعا رو فوت کرد و کیک و برید...چند تا هم عکس از خودشون تو حالت های

 ل خوردنمشغو هر کدومشون با شوخی های تایماز و آراز گیلدا غش کرده بود از خنده...بعد از عکس

 شید وککیک شدن که هر دو از ته دل اعتراف کردن که خیلی خوشمزه شده و گیلدا نفس راحتی 

 خدا رو شکر کرد...

قریبی حدس ت با دیدن مارک ساعت توی جعبهتایماز کادویی که آراز براش خریده بود و باز کرد و 

 قیمتش ناله کرد:

 ااااز...این چه کاریه؟؟؟آخه تو این وضعیت...آراااااااااااااا-
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س تو هم یییییییییییس...یه امشب قرارمون این بود که از وضعیت فعلیمون هیچ حرفی نزنیم...په-

 بهش فکر نکن...

عت چند سا ونستنبه دستش بست...حق با آراز بود...میت تایماز بلند شد روی آراز و بوسید و ساعت و

 ...داشت ذهنشون و از اتفاقات و بد و تلخ خالی کنن...و چقدر به این توفیق اجباری احتیاج

 ...دیگهداشت همینکه بودن کسایی که به یادش بودن و شاد کردنش براشون مهم بود...یه دنیا ارزش

 به سامان بود؟؟؟ چه اهمیتی داشت که زندگیشون چقدر نا

 بعد از تموم شدن جشنشون گیلدا خواست ظرفا رو جمع کنه که تایماز گفت:

 .ذار باشه خودم میبرم...شام تولدم مهمون من...میخوام بهتون پیتزای تایمازپز بدم..ب-

 آراز:

ما رو مهمون  ارم یه بهه بابااااااااا...افتخار دادید آقا تایماز...همیشه ایشالا تولدت باشه...بلکه تو ن-

 کنی...

 لقومت؟؟؟چشمتو بگیره آراز...کم چپوندم تو ح-

 لا ما که چیزی ندیدیم...همیشه تا اونجایی که یادمه تو چتر بودی خونه من...وا-

 ی...برادر بزرگتری دندت نرم باید جور بکش-

اش ن شب بردر اوگیلدا با خنده به کل کل دوتا برادر نگاه میکرد...چقدر از شادیشون شاد بود و چق

دیگه  ز اینکهنان اقشنگ و  خاطره انگیز شده بود...بهترین اتفاقشم مکالمه اش با تایماز بود و اطمی

 ازش نفرت و کینه ای نداره...

 با رفتن تایماز رو کرد به آراز و پرسید:

 تولد شما کیه؟؟؟-

 چطور؟؟؟میخوای سورپرایزم کنی؟؟؟-

 یدید...اگه عمری باقی بود...خدا رو چه د-
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ا قع گیلدون موبا این حرفش یه لحظه غمی تو دل آراز نشست...یعنی میتونست امیدوار باشه که تا ا

 رو کنار خودش داشته باشه؟؟؟

 تولدم اردیبهشته...چهار اردیبهشت...-

 باید حدس میزدم که اردیبهشتی باشید...-

 چرا؟؟؟-

 .و در عین حال مصمم و قاطع...ابل اعتماد و با محبتن..قآخه مردای متولد اردیبهشت -

هی دی؟؟؟خودم نمیدونستم این خصوصیات و دارم...حالا بذار من حدس بزنم تو متولد چه ماج-

 هستی...

 باشه بگید...-

 امممم...مهر...-

 هیییییع...از کجا فهمیدید؟؟؟-

 آراز بلند خندید و گفت:

 حس شیشم دارم در حد تیم ملی...-

 آراز...بگید دیگه از کجا فهمیدید...تو رو خدا داداش -

لد ا اینکه برعکس تو زیاد اهل طالع بینی و این چیزا نیستم...ولی حسم بهم گفت تو متوب-

 هرکی مهری...شاید چون...یه مهرو عاطفه خاصی تو وجودت هست که تو هر کسی نیست...انگار

 مهربونه باید متولد مهر باشه...

 شما لطف دارید...-

پر از غم شد...کاش اوضاع زندگیش رو به راه بود و میتونست با خیالت راحت از این موجود  نگاه آراز

ظریفی که براش مثل هدیه خدا بود نهایت لذت و ببره...کاش فکرش انقدر مشغول نبود و مجبور نبود 
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که به خاطر یه سری مسائل یه سری تصمیمات و بگیره...کاش زندگیش هرچه زودتر رو غلتک می 

 تاد...اف

*** 

 خنده واون شب برای هر سه تاشون شب به یاد موندنی و خوبی شد...از هر فرصتی برای شادی 

رگردن ستن باستفاده میکردن و از خنده ای هم انرژی میگرفتن...آخر شب که آراز و گیلدا میخوا

با اینکه ...تنتایماز بازم از صمیم قلب ازشون تشکر کرد که این شب و با روحیه خوبشون براش ساخ

و رسایی کاز تولدای قبلیش سوت و کورتر بود ولی بیشتر بهش خوش گذشته بود...چون در کنارش 

 داشت که از ته قلب به خلوص نیتشون برای برگزاری اون جشن کوچیک ایمان داشت...

*** 

 ا آرازرچد که ساعت از پنج بعد از ظهر گذشته بود و گیلدا مشغول گردگیری خونه...داشت فکر میکر

ومدن عجله ا و با امروز انقدر دیر کرده که همون موقع در باز شد و اول آراز و بعد تایماز سراسیمه

ب ا تعجبتو...آراز داشت میرفت سمت اتاقش...که یهو وسط راه چشمش خورد به گیلدا که داشت 

 میمش بهتن تصگفبهش نگاه میکرد...سر جاش وایستاد با نگرانی و اضطراب بهش خیره شد...انقدر تو 

 گیلدا دست دست کرد که زمانش فرار رسید...

 تایماز که مکثشو دید سریع گفت:

 آراز زیاد وقت نداریما...بجنب...-

 گیلدا بهشون نزدیک شد و گفت:

 سلام...چی شده؟؟؟!!!-

ب جواب لزیر  تایماز که تازه متوجه حضور گیلدا شده بود و علت این مکث آنی آراز و فهمیده بود

 یلدا رو داد و رو به آراز گفت:گ

 هنوز نگفتی بهش؟؟؟-
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ق آراز ت اتاجوابی نگرفت و نفسشو فوت کرد...ضربه ای به شونه آراز زد و همونطور که میرفت سم

 گفت:

 مع میکنم وقت داری...دست دست نکن لطفاً...تا وقتی وسایلتو ج-

 گیلدا با بهت نگاهشو از تایماز به آراز دوخت و گفت:

 نمیخواید بگید چی شده؟؟؟-

 آراز چند قدم بهش نزدیک شد و با شرمندگی تمام گفت:

 گیلدا...ما باید بریم...-

 چشمای گیلدا گشاد شد...

 کجا؟؟؟!!!!-

تاریخ  وز و کلکیریم...میریم شهرمون...باید...یه مدتی از اینجا دور باشیم...یکی ازاون عوضیا بادم-

 ه..دارکنیم. لای منگنه...ما هم که هنوز نتونستیم پولشون و جورچک و عوض کرده که مارو بذاره 

 چشمشون جلوی سعی میکنه زودتر از موعد کله پامون کنه...پس بهتره یه چند وقتی این دور و بر و

 نباشیم تا آبا از آسیاب بیفته...

 گیلدا هینی کشید و گفت:

 یرنتون چی؟؟؟یعنی میخواید فرار کنید؟؟؟اگه بگ-

 ...همین داریم در میریم...فعلاً امنیت اونجا از هرجایی برامون بیشترهواسه -

 چرا شکایت نمیکنید؟؟؟-

زیر  و کار ما شکایت یعنی آخر خط...کار به شکایت و شکایت کشی برسه همه اعتبارمون میرهت-

 سوال...

 آخه تا کی؟؟؟-

 ن بدبختیمون پیدا کنیم...تا وقتی یه راه حل واسه ای-
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همین  واسه م ساکت شد و به فکر فرو رفت...پس این بدو بدوهای چند وقت اخیرشون همگیلدا یه ک

..پس واسه بود...اون حرفای پنهونیشون که وقتی گیلدا رو میدیدن ساکت میشدن واسه همین بود.

...ولی باشن همین پدر و مادرشو از قبل فرستاده بودن شهرشون که دور از این جریانات در امنیت

 نگفته بود که اونم جزئی از خانواده اشه... مگه آراز

د به زل ز با بغضی که بی اجازه راه گلوشو پیدا کرده بود و کاسه چشمشو از اشک پر کرده بود

 چشمای مضطرب آراز و گفت:

 پس من چی؟؟؟-

 یان کنهبه رو غم تموم عالم یک جا به دل آراز ریخت...حتی فکرشم نمیکرد که انقدر صریح این جمل

دام معوض  راز و از این بیشتر سر تصمیمش مردد کنه...هیچ جوابی نداشت که به زبون بیارهو آ

 داشت تو دلش با گیلدا حرف میزد:

ز تو رو ا آخه لعنتی تو داری چی کار میکنی با این دل بی صاحاب من؟؟؟من چه جوری این صحنه»

 ای دقاشک نیفتم؟؟؟میخو ذهنم پاک کنم؟؟؟چه جوری ازت دور باشم و یاد این چشمای خیس از

 «بدی منو تو این لحظه های آخر؟؟؟

 نفس عمیقی کشید و به سختی گفت:

ی دیگه و همینجا بمون عزیزم...به نفع...به نفع خودته...برای اینکه اینجا امنیتت از هرجات-

ار تو که اری بم...کبیشتره...اون عوضیا با ما کار دارن...پس مطمئن باش تا وقتی که ما ازت دور باشی

 ندارن و هیچ خطری هم تهدیدت نمیکنه...

 داداش آراز من...من...-

تردید داشت که بگه از تنها موندن تو این خونه میترسه...نمیخواست حالا که تنها راه باقی مونده 

براشون فرار بود با این حرف مرددش کنه...ولی از طرفی هم باید میدید میتونست از پس تنهایی به 

لومی بر بیاد یا نه...به نظر خودش که بعید بود...با خودش فکر کرد کاش میشد اونم با مدت نامع
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خودشون میبردن پیش پدر و مادرش تو روستا...ولی...توقع بیجایی بود...خانواده اشم مثل 

 تایماز...طبیعتاً حضور اون و تو جمعشون نمیپذیرفتن...

 تو چی گیلدا؟؟؟-

 ز از اتاق بیرون اومد و رو به آراز گفت:همینکه خواست حرف بزنه تایما

 شه جمع کردم...بریم...بحله...هرچی فکر کردم لازمت -

هش زل بریون وقتی هیچ حرکتی از آراز ندید مسیر نگاهش و دنبال کرد و به گیلدا که با چشمای گ

..این ک داشت.نوز شزده بود   رسید...خیلی زودتر از اینا بهش گفته بود گیلدا رو آماده کنه...ولی ه

 شک باعث شد همه چیز اینجوری یهویی و هول هولکی بشه...

م ه تماگیلدا که عجله و کلافگی تایماز و دید با پشت دستش چشماشو پاک کرد و با صدایی ک

 تلاششو برای نلرزیدنش میکرد گفت:

د بهم ی رسیدیوقترید...دیرتون میشه...فقط...قول بدید که...مواظب خودتون باشید...اگه تونستید...ب-

 خبر بدید...به خدا میسپارمتون...

 ی گفت:هربونحالا تایمازم تحت تاثیر این بغض لونه کرده تو گلوی گیلدا قرار گرفت و با لحن م

ی چند وقت اشه نگران نباش...اگه شد حتماً بهت زنگ میزنیم...تو هم خیلی مراقب خودت باش...یهب-

ی اگه ...وله هم که هستی درارو حتماً قفل کن...خطری نیستاز خونه بیرون نری بهتره...تو خون

ی از اون از داشتزی نیاحتیاط کنی بهتره...یه کارت عابرم رو میز آرازه...رمزشم چهار تا صفره...اگه چی

 استفاده کن...ما هم قول میدیدم زود برگردیم...

بض فک منق نوز باهرو به آراز که گیلدا لبخند زورکی رو لبش نشوند و سرشو برای تایماز تکون داد و 

 شده و چشمای پر از تردید بهش نگاه میکرد گفت:

 برو خیالت راحت...-
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با ون؟؟؟چه انتظاری از آراز داشت؟؟؟خیالش راحت باشه؟؟؟چه جوری؟؟؟با دیدن این چشمای گری

که  دی کرشنیدن این صدای لرزون؟؟؟خانومی کرد که رفتار بچگانه از خودش نشون نداد...خانوم

دیون این عمرش م ا آخربهونه الکی نیاورد...با اینکه میتونست خیلی حرفا بزنه...خانومی کرد...و آراز ت

 خانومی کردنای گیلدایی بود که یه روزی فکر میکرد فقط یه دختر بچه اس...

رفی حهیچ  با قرار گرفتن دست تایماز رو شونه اش که میخواست به سمت بیرون هدایتش کنه بدون

ممکنه  بزنه وش و از گیلدا گرفت و با قدم های بلند رفت بیرون...میدونست اگه کوچکترین حرفیر

 اشکای اون زودتر از گیلدا سرازیر بشه...برای همین ترجیح داد سکوت کنه...

 تایماز که مات و مبهوت این سکوت آراز بود رو به گیلدا گفت:

یگم بهت مره ای نداره...یه کم که حالش جا اومد تن...هم چادست خودش نیست...هم پشیمونه از رف-

 زنگ بزنه...خدافظ...

ای خوب اشه...اشکال نداره...تو رو خدا هوای همدیگه رو خیلی داشته باشید...ایشالا با خبرب-

 برگردید...خدا پشت و پناهتون...

ا که همونجتایمازم رفت و با شنیدن صدای در حیاط بغض چنبره زده تو گلوی گیلدا شکست و 

 وایستاده بود رو زانوهاش افتاد و های های گریه کرد...

شت طعم ره دابعد از چند وقت که بی کس و کار و بی پشت و پناه بودنش از یادش رفته بود و دوبا

از  ه انگاراوت کبودن تو یه خانواده رو می چشید همه چیز بهم ریخت...دوباره تنها شد...با این تف

ه شده خانواده جدیدش خیلی سخت تر بود...تو همین مدت کم کلی بهشون وابستدست دادن این 

 ه زودترا هرچبود و حالا معلوم نبود که دیدار بعدیشون کی میشه...فقط باید خدا خدا میکرد...ت

 ...ر کنهمشکلاتشون حل بشه...وگرنه محال بود بتونه مدت زیادی تو این خونه...تک و تنها س

شته که همونجوری وسط هال افتاده بود وگریه میکرد...فقط میدید که دیگه نمیدونست چقدر گذ

جونی تو تنش نمونده بود...از طرفی دیگه هیچ کاری برای انجام دادن هم نداشت...وقتی آراز نبود 
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هیچ انگیزه ای هم برای کار کردن نبود...برای کی غذا درست کنه؟؟؟برای کی خونه رو برق 

یی دم کنه و منتظر اومدنش بشینه تا حتی اگه شده به اندازه یه چایی خوردن بندازه؟؟؟برای کی چا

با هم حرف بزنن؟؟؟چقدر بد بود بی کسی...حتی برای دو کلمه حرف زدن و درد و دل کردنم کسی و 

 نداشت...

 نگ درزمیخواست کم کم بلند شه تا حداقل با کار کردن یه کم سر خودش و گرم کنه که صدای 

.شک د    شد...سریع دستی به صورت خیس از اشکش کشید و لبخند رو لبش نشست..ورودی بلن

 نداشت آرازه که مثل همیشه در حیاط و با کلید باز کرده و اومده...

مرد  ات یهو چهار پنجبا فکر اینکه شاید چیزی جا گذاشته باشن با بی احتیاطی تمام در و باز کرد که...

نش لوی دهو در و بستن...گیلدا همینکه اومد جیغ بکشه دستی جقوی هیکل پشت سر هم اومدن تو 

 قرار گرفت و این اجازه رو بهش نداد...

*** 

یماز و به تارست و هنوز نیم ساعتم نشده بود از در خونه راه افتادن که آراز بالاخره قفل سکوتشو شک

 که داشت رانندگی میکرد با کلافگی گفت:

 گوشیم و کجا گذاشتی؟؟؟-

 چی میخوای؟؟؟واسه -

 میخوام به گیلدا زنگ بزنم...-

 نمیشه...فعلاً خاموش بمونه بهتره...-

 صدای آراز بالا رفت...

مو کجا نقدر واسه من تعیین تکلیف نکن تایماز...حال و روز تخمی مو که میبینی؟؟؟میگم گوشیا-

 گذاشتی عین آدم جواب بده...
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بعد ور شیم...داتفاقی واسه اش نیفتاده...بذار یه کم نیم ساعت  گند نزن به همه چی آراز...نترس تو-

 زنگ بزن...بهش گفتم هروقت تونست تماس میگیره خودش درک میکنه...

ا ف بزنم بایماز...دارم بهت میگم اعصاب منو از اینی که هست داغون تر نکن...من الآن باید حرت-

 گیلدا میفهمی؟؟؟

ختم تو ابه درک...اندهم...هی گیلدا گیلدا...بردار زنگ بزن... و تواااااااااااااااااااهههههه...کشتی من-

 ساکت...بردار گند بزن به همه چی...

ش گوشی آراز همونطور که زیر لب غر میزد از صندلی عقب ساکشو برداشت و مشغول گشتن دنبال

 گه ایشد...ولی یه دفعه گوشی و به کل از یاد برد...چون مسئله مهمترین از گوشی چیز دی

 بود...چیزی که انتظار داشت تو ساکش باشه...الآن نبود...

 تایماز؟؟؟-

 هان؟؟؟-

 تو...مدارک منو بر نداشتی؟؟؟-

 کدوم مدارک؟؟؟-

 م شرکت ومه مدارکام...شناسنامه...پاسپورت...دسته چک...کارت شناساییم...کلی از مدارکای مهه-

 قراردادا...همش توی کشوی میزم بود...

 سریع زد کنار و با بهت رو به آراز گفت:تایماز ماشین و 

ر ودت اینوو کشو؟؟؟من فکر کردم...این چیزا باید دست خودت باشه...گفتم شاید تو کیفته و با خت-

 اونور میبریشون...

 خه احمق من شناسنامه و پاسپورت و برای چی باید با خودم اینور اونور ببرمش؟؟؟آ-

ت و جمع شم وسایلافظی انقدر دست دست میکنی و من مجبور مییه خد ای باباااااااااااااااا...وقتی واسه-

 کنم همین میشه دیگه...حالا چی کار کنیم؟؟؟
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 دور بزن...من اونا رو لازم دارم...-

 آراز وقت برگشتن نداریم...-

ن داد بهشوور بزن تایماز میگم مدارک شرکتم توشه...اگه بخوایم از اونجا بریم واسه بستن قرارد-

 احتیاج دارم چرا نمیفهمی؟؟؟

نانه گه خوشبیاوووووووووف...اینجوری که ما داریم پیش میریم تا فردا شبم اونجا نمیرسیم...البته پ-

 فکر کنیم که گیر نمیفتیم...

یبینه مو بازم ریلدا گتایماز با همون غرغرای زیر لبیش دور زد و آراز با فکر اینکه تا چند دیقه دیگه 

ر دیگه ین فکداقل میتونست یه خدافظی درست و درمون تر باهاش داشته باشه...با اآروم گرفت...ح

 بهش زنگم نزد تا برسن و رو در رو باهاش حرف بزنه...

ه بشه پیاد هوا دیگه تاریک شده بود که ماشین و جلوی در خونه نگه داشت و آراز همینکه خواست

 تایماز مچ دستش و گرفت...

 چیه؟؟؟-

 بود به رو به روش...با بهت و ترس زیر لب گفت: تایماز زل زده

 اونجا رو نگا...-

ل ر هم مثی کنامسیر نگاهشو دنبال کرد...سه تا ماشین مشکی...که مدل همشونم یکی بود و یه جورای

شه به ست باگاو پیشونی سفید بودن جلوی در خونه اش پارک شده بود...این ماشینا مال کی میتون

 کاشون وچاریخ گردن کلفت ترین و دقل بازترین طلبکارشون که با دوز و کلک تجز آدمای فراهانی...

 عوض کرده بود؟؟؟

 ر میکنه؟؟؟این...این حرومزاده...اینجا چی کا-

 یعنی الآن تو خونه ان؟؟؟-
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 وو خونه تیختن با این حرف انگار به آراز جریان برق وصل کردن...از فکر اینکه چند تا نره غول ر

 گیلدا انداختن تمام عضلاتش منقبض شد...وحشت به دل 

 خشمشو اول از همه سر تایماز خالی کرد:

 ه ازش حرفه ما نباشیم خطری گیلدا رو تهدید نمیکنه آرههههههههههههه؟؟؟امنیتی ککه اگ-

 وود؟؟؟من احمق و بگو که خام حرفای تو شدم...میزدی این بوووو

 گرفتنش...همینکه خواست پیاده شه تایماز دوباره 

 صبر کن...-

خودم  ن به بعدلم کن تایماز...به اندازه کافی با طناب پوسیده تو رفتم ته چاه...دیگه بذار از ایو-

 تصمیم بگیرم که چه غلطی میخوام بکنم...

لًا خه دست خالی و تک و تنها میخوای پاشی بری وسط اون همه نره غول گردن کلفت؟؟؟که مثآ-

 چی کار کنی؟؟؟

تماد ختر به ما اعنم دست رو دست بذارم که هر بلایی خواستن سر گیلدا بیارن؟؟؟اون دپس بشی-

 کرده بود تایماز...اگه الآن تو خطر افتاده به خاطر مشکلات ماست...

ادن دن نشون فتار کنیم...الآربه خدا همه اینا رو میدونم...ولی بهتره یه کم عاقلانه تر میدونم...-

ال سر و هو تراس تعد از محضه آراز...به نظرم باید یواشکی از دیوار بریم بالا...بخودمون به اونا حماقت 

 گوش آب بدیم ببینیم چه خبره...

 آراز چشماشو محکم به هم فشار داد و نالید...

 لدا بیاد...به خدا نمی بخشمت...تایماز اگه بلایی سر گی-

 ندن به گیلدا رو ندارن...نترس...اونا جرات آسیب رسو-

 آخه از کجا میدونی؟؟؟-
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ودشون خونا که نمیدونن گیلدا فعلاً بی کس و کاره...پس هیچ وقت نمیان همچین ریسکی کنن و ا-

.اونم بکشن.. ش حرفو با فک و فامیلش در بندازن تا پاشون به کلانتری باز بشه...احتمالاً میخوان از

 که نمیدونست ما کجا میخوایم بریم...پس محاله که...

 ت...میدونس-

 چی؟؟؟-

 ازم پرسید...منم بهش گفتم...-

 تایماز دستی به صورتش کشید و با کلافگی گفت:

 اشت که تو راستشو بگی...به نفع خودش بود که نفهمه...هیچ دلیلی ند-

 یدم اون عوضیا میخوان بیان سراغش؟؟؟من از کجا باید میفهم-

 نداده بریم تو...ه...بهتره تا بند و آب خیله خب...حالا کاریه که شد-

فتادن اراه  وماشین و برد تو یه کوچه فرعی طوری که زیاد دید نداشته باشه و هر دو پیاده شدن 

..با ه باشن.یاوردسمت خونه...تو دل جفتشون غوغا بود و هر دو خدا خدا میکردن که بلایی سر گیلدا ن

ت تادن سماه افرترین سر و صدایی کمک هم از دیوار بالا رفتن و پریدن تو حیاط...بدون ایجاد کوچک

 پشت ساختمون...همونجایی که در تراس به سمتش باز میشد...

های  گریه از همونجایی که وایستاده بودنم کاملاً صداشون و تشخیص میدادن...و این وسط صدای

م یه وهر کد یدن وگیلدا دنیا رو پیش چشم آراز تیره و تار کرد...با کمک نرده ها خودشون و بالا کش

شون ادسته طرف دیوار تراس وایستادن و گوش دادن به صدای یکی از آدمای فراهانی که انگار سر

 بود...

مکنه یه مختره زبون نفهم...میفهمی میگم باید حرف بزنی یعنی چی؟؟؟یعنی اینکه اگه حرف نزنی د-

 بلایی سرت بیاد که تا آخر عمر حسرت این فرصتی که بهت دادیم و بخوری...

 هق گیلدا صداشو بریده بریده کرده بود و قلب آراز و تیکه پاره... هق
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 مم...نمیفهمم...شما چی میگید...آخه...من اصلاً...نمیفه-

 نمیفهمم...بگو خودم و زدم به نفهمی...تو مگه نمیگی کلفتشی؟؟؟ هه...نگو-

 ر میکنم...چ...چرا...من...برای...ایشون...کا-

ه حس کبود  ار داد و چشماشو بست...دمای بدنش به قدری بالا رفتهآراز سرشو محکم به دیوار فش

خوند شو چرمیکرد وسط آتیش جهنم وایستاده...تا کی باید این شکنجه روحی رو تحمل میکرد؟؟؟سر

 ماس بهشا التسمت تایماز و با درموندگی بهش خیره شد...تایمازم که حال و روزش و فهمیده بود ب

 بمونه... اشاره کرد که فعلاً ساکت

 ه...حرفیب تو این مدت که کار میکردی براش...نفهمیدی کجا میره...کی میاد...با کی حرف میزنخ-

از فرار نشنیدی ازش؟؟؟اینکه پشت تلفن جایی رو برای موندن اوکی کنن...اسم 

 شهری...هتلی...مسافرخونه ای...یا حتی اسم یه آدم...هرچی شنیدی بگو...

ی که ون کسشون به یقین تبدیل شه که یه چیزایی میدونه...واسه همین اسکوت گیلدا باعث شد شک

 داشت گیلدا رو تهدید میکرد رو به یکی دیگه اشون گفت:

سه داره وا ین پتیاره یه چیزایی میدونه...ولی صداش در نمیاد...فکر کنم به ضرب دست تو احتیاجا-

 ه چه بلاهایی سرش میاد...زبون باز کردن...نشونش بده اگه همینجوری لالمونی بگیر

ی ی جلوبا این حرف گیلدا جیغی کشید و گوشه دیوار تو خودش جمع شد و دستشو به حالت دفاع

شد  مهار صورتش گرفت...ولی بلافاصله جفت دستاش با یه دست گردن کلفتی که سراغش اومده بود

 ر گرفت...و صورتش آماج ضربه های سیلی پی در پی ای که رو صورت کوبیده میشد قرا

 یییییییییییی...آییییی نزن...من چیزی نمیدونــــــــــــم...آآآآآآآآآخخخخ...آ-

 ود تمامبنیده شاینور دیوار آراز داشت به معنای واقعی جون میداد...تایماز که صدای سیلی ها رو 

ت کرده شری محواسش به آراز بود که یهو حرکت غیر منتظره و احمقانه ای انجام نده...دستاشو جو

 .بود و استخونای مفصلش به سفیدی میزد و از شدت عصبانیت به نفس نفس افتاده بود..
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ون ضیا دندون عوروشو که برگردوند سمت تایماز...تایماز چهره پر از خشمشو دید که مطمئناً واسه ا

م ین نداناطر اختیز کرده بود...با التماس بهش نگاه کرد تا یه کم دیگه هم تحمل کنه...خودشم به 

ی اره اچکاریش که باعث شده بود گیلدا تو همچین مخمصه ای بیفته داشت عذاب میکشید...ولی 

 لیه...ر چه حادیلدا نداشت جز تحمل...آراز اما...نتونست طاقت بیاره و سرشو یه کم خم کرد تا ببینه گ

ه که گوش یلداگ...ولی چهار نفر دور و بر گیلدا وایستاده بودن که خوشبختانه پشتشون به آراز بود

شد و اب میدیوار مچاله شده بود روش سمت آراز بود و با هر ضربه سیلی سرش محکم به راست پرت

گیلدا  ولند شد بیلدا قلب آرازم تو سینه به تلاطم  میفتاد...تا اینکه بالاخره رضایت داد و از جلوی گ

 فرصت کرد سرشو صاف نگه داره و چشماشو باز  کنه...

ی جواب صورتش داشت آتیش میگرفت و از ترس نزدیک بود قالب تهی کنه...نمیدونست چه یه طرف

فی طی حرباید بهشون بده که دست از سرش بر دارن...ولی اینو خوب میدونست که تحت هیچ شرای

 به ضرر آراز و تایماز نمیزد...

نراشم هشمه دیگه از مینجا کتک خوردن واسه مقر اومدنت کافی بود؟؟؟یا میخوای یه چخب...تا ه-

 بهت نشون بده؟؟؟

ی ی آدمابه لاسرشو بلند کرد که بازم ازشون خواهش کنه تا کاری بهش نداشته باشن...که یهو از لا

 وبود  قلچماقی که  دور و برش و احاطه اش کرده بودن...چشمش خورد به شخصی...که تو تراس

ریع ه و سشید تا بفهمه اون شخص آرازداشت یواشکی نگاهش میکرد...شاید فقط چند ثانیه طول ک

د راه اعث شبنگاهشو گرفت...ولی همین چند ثانیه توجه یکی از اونا رو به سمت تراس جلب کرد و 

 بیفته به اون سمت...

ر تزدیک نقلبش از شدت هیجان نزدیک بود بیاد تو دهنش...اون شخص داشت قدم به قدم به تراس 

واسش وری حجان کم نمیتونست خودش و قایم کنه...پس باید یه میشد و مطمئن بود آراز تو این زم

 و به سمت خودش جلب میکرد...ولی چه جوری؟؟؟
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میاد به  ما دارهون آدااز اون ور تایماز و آراز هراسون به هم خیره شده بودن...فهمیده بودن که یکی از 

یم و قا ونستن خودشوناین سمت...ولی هیچ راهی برای فرار کردن از دستش نداشتن...حتی نمیت

 کنن...کوچکترین حرکتشون توجه بقیه رو هم جلب میکرد...

ره سر ا اشابگیلدا از شدت هیجان و ترس به نفس نفس افتاده بود که یهو همون غول بی شاخ و دم 

ور ی همونطبلند دسته اشون دوباره بهش نزدیک شد...گیلدا از فرصت استفاده کرد و با صدای تقریباً

 شو جلوش نگه داشته بود جیغ زد:که دستا

رو خدا  یگم...تومه نـــــــــــــــه...نیا جلــــــــــــــو...باشه میگم...میگم...هرچی میدونم ن-

 دیگه نزن...خواهش میکنم...

 از گوشه چشم دید که اون شخص قدم های رفته به سمت تراس و برگشت و نفسشو نامحسوس

ماز یا.ولی آرازو تمیکرد متوجه فیلم بازی کردنش نشن و حرفاشو باور کنن..بیرون داد...فقط خدا خدا 

ز ا رپ..نگاه آراز از نقشه گیلدا خبر نداشتن...با این حرفش فکر کردن که واقعاً میخواد لوشون بده.

لی وتا سیدلآن با د...انگرانی بود و نگاه تایماز پر از حرص...اگه آراز حرفی از مقصدشون به گیلدا نمیز

 مقر نمیومد...

 خیله خب...یالا بنال...کجا رفتن؟؟؟-

 گیلدا تمام التماسش و ریخت رو صداش و گفت:

و سیاه و رو خدا...التماستون میکنم...نذارید بفهمن که من بهتون گفتم...اگه بفهمن زندگیمت-

 میکنن...من فقط اتفاقی حرفاشون و شنیدم...اونا چیزی به من نگفتن...

 اهی بهگشاد شد...گیلدا چی داشت میگفت؟؟؟کی میخواست زندگیشو سیاه کنه؟؟؟نگچشمای آراز 

 تایماز انداخت...اونم دست کمی از خودش نداشت...

 ــــه؟؟؟حرف میزنی یا نه سلیطـــــــــــــ-
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حرفاشو  د که منمیروز...دیروز اتفاقی شنیدم که آقا آراز...داشت با برادرش تلفنی حرف میزد...نفهمید-

رن بخوان یشنوم...چون معمولًا جلوی من حرفی نمیزد...از لا به لای حرفاشون فهمیدم که میم

 شمال...من فکر کردم...واسه تفریح دارن میرن...نمیدونستم که میخوان...

 شمــــــــــــــــال؟؟؟!!!-

 آره...-

 با چشمای ریز شده چند قدم بهش نزدیک شد...

 شمال یعنی دقیقاً کجا؟؟؟-

مون هظورشون شمال...من ویلا دارن...تو لنگرود...معمولاً تعطیلاتشون و میرن اونجا...وقتی میگنیه -

 ویلاس...

 رفت طرف گیلدا و با حرص یقه لباسشو گرفت و کشیدش سمت خودش...

 آدرس دقیق به من بده...کجای لنگرود؟؟؟-

ده از و دیتی آروه کنه...از وقگیلدا دیگه داشت زار میزد و خدا خدا میکرد که زار زدنش طبیعی جل

 همون بود امنیت عجیبی تو وجودش حس کرده بود که ترسش و کمرنگ میکرد...انرژی ای که از

 چند ثانیه دیدن آراز گرفته بود واقعاً کارساز شد...

نجا اسر...اون نمیدونـــــــــــــــم...آدرس دقیقشو ندارم...فقط میدونم یه جاییه به اسم دریم-

ه خدا ن...بی کوچیکیه...همه همدیگرو میشناسن...اگه بپرسید حتماً بهتون آدرسشون و میدروستا

 دیگه بیشتر از این چیزی نمیدونم...

 یقه گیلدا رو ول کرد و از جاش بلند شد...دستی به سرش کشید و رو به آدماش گفت:

فتن ردن در رـــال...فکر کاقعاً دمشون و گذاشتن رو کولشون و در رفتن...هه...شمـــــپس عوضیا و-

 م و اونمیکن از دست ما و فراهانی بزرگ به همین راحتیه...دیگه خبر ندارن که دو سوته پیداشون

 ویلاشون و رو سرشون خراب میکنم...راه بیفتید بریم...
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 آدماش رفتن سمت در ولی خودش موند و رو به گیلدا با لحن پر از تهدیدش گفت:

گی ما گ زدن وای به حالت بهشون بع کن...اگه یهو اون لاشخورا بهت زنتو هم حواست و خوب جم-

گردم یم برمیمستق اینجا بودیم و بخوای فراریشون بدی...اگه بریم اونجا و بفهمیم بازم فلنگ و بستن

 اینجا و کارت و یه سره میکنم...حالیته؟؟؟

 :همینکه راه افتاد سمت در گیلدا هم پشت سرش رفت و با التماس گفت

و رو رو خدا بهشون نگید که من آدرس و بهتون دادم...من و از نون خوردن میندازن...تو ت-

 خدا...زندگی من و خراب نکنید التماستون میکنم...

با  ه گیلداکرد کتو تراس تایماز و آراز به معنای واقعی خشک شده بودن...حتی به ذهنشونم خطور نمی

ه و ن...به ذهنش خطور کنه که همچین نقشه ای بکشوجود اینهمه ترس و استرس و کتک خورد

تاثیر  که تحت ه ورییبتونه به همین راحتی گولشون بزنه...آراز نگاهی به تایماز که حالا با یه لبخند 

 تو... س رفتکار هوشمندانه گیلدا بود داشت نگاش میکرد انداخت و آروم و با احتیاط از در ترا

 ت از دره داشرفتنشون مطمئن شد و بعد چرخید و با دیدن آراز ک گیلدا انقدر پشت در موند تا از

ختیار بی ا وتراس میومد تو با تمام سرعتش دویید سمتش...آراز با قدم های بلند بهش نزدیک شد 

این  دستشو برای به آغوش کشیدن گیلدا باز کرد...گیلدا هم که اون لحظه هیچ چیز به جز

 ..کرد. رد تو بغل آراز و اینبار واقعی و از ته دل گریهنمیخواست...با شتاب خودشو پرت ک

ند چنوازش دست آراز و که رو کمرش حس کرد گریه اش شدت گرفت...خدا میدونست اگه همون 

مک ز بهش کر آراثانیه آراز و تو تراس نمیدید ممکن بود چه بلایی سرش بیاد...در واقع انگیزه حضو

گیلدا  ی واسهفقط داشت زیر لب خدا رو شکر میکرد که اتفاقکرد که همچین نقشه ای بکشه...آرازم 

 نیفتاده...اگه بلایی سرش میومد هیچ وقت خودش و نمیبخشید...

و با  د برگشتدا کرتایماز آروم از کنارشون رد شد و رفت سمت در...وقتی از رفتن طلبکارا اطمینان پی

 لحظه ماتش برد...دیدن اون دوتا که تقریباً تو آغوش هم غرق شده بودن یه 
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ساسی در احاین آراز بود که اینجوری محکم گیلدا رو بغل کرده بود؟؟؟آراز از کی تا حالا انق

 غض بهشده؟؟؟هرچند خودشم با شنیدن صدای هق هق گیلدا که نشونه ترسش بود ناراحت شد و ب

ماز تای وود گلوش چنگ انداخت...ولی این در آغوش کشیدن نشونه وابستگی شدید بین این دوتا ب

 یاره؟؟؟ووم باون لحظه با خودش فکر کرد که اگه برنمیگشتن آراز چه جوری میخواست بدون گیلدا د

 و تعجب گرانیبا شنیدن صدای هق هق گیلدا که شدیدتر شده بود و انگار نفس کم آورده بود...با ن

 :بهشون نزدیک شد...رو به آراز که اونم متوجه حال خراب گیلدا شده بود گفت

 چش شده؟؟؟-

 ترسیده...یه لیوان آب براش بیار...-

 تایماز رفت آشپزخونه و آراز گیلدا رو نشوند رو مبل و خودشم کنارش نشست...

 باش عزیزم...دیگه تموم شد...ما اینجاییم... گیلدا جان...آروم-

 دا...داش...آراز...-

 جانم؟؟؟جان دلم؟؟؟-

 ـــلی...ترسیدم...اگه...نمیومــدید...من...خیـــ... -

 قلب آراز با هر کلمه اش تندتر و تندتر میکوبید...

ت یـــــــــس...دیگه بهش فکر نکن...تموم شد...ببخش منو عزیزم...ببخش...نباید تنهاه-

 الابر خونه دیوا میذاشتیم...تقصیر ما شد...ولی خدا شاهده نمیدونستیم انقدر بی شرمن که بخوان از

 بیان و با زور و تهدید کارشون و پیش ببرن...ببخشید...

اکت نجا ستایماز با یه لیوان آب قند برگشت و کمکش کرد تا تهشو بخوره...یه چند دیقه همو 

 نشستن تا اینکه گیلدا آروم تر شد و گفت:

 چرا...برگشتید؟؟؟-
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لوی در جاشین این عوضیا رو کم جا مونده بود...برگشتیم اونا رو برداریم که میه سری از مدار-

 دیدیم...خیلی وقته اومده بودن؟؟؟

 نه...ده دیقه...قبل از اینکه بیاید...-

 آراز صورت گیلدا رو با دستاش نگه داشت و خیره تو چشمای پر از هراسش گفت:

 اذیتت که نکردن؟؟؟-

 نه...فقط میخواستن منو بترسونن...-

ض را عوو اشک ریختنش بدجوری رو اعصابش بود...ب تایماز که حال خراب گیلدا و هق هق کردن

 کردن حال و هواش تک خنده ای کرد و با مسخره گفت:

 تو هم که چقدر ترسیدی...-

 گیلدا اخمی کرد و با لحن بچگانه اش گفت:

ون م رسید اب اولش ترسیده بودم دیگه...بعد که...داداش آراز و دیدم که تو تراسه...یهو به ذهنخ-

 م...حرفا رو بگ

ینکه هن خیلی خلاقی داریا...تو چند ثانیه جوری نقشه کشیدی که ما خودمون شک کردیم به اذ-

 نکنه جدی جدی داریم میریم شمال...

بود و  یومدهگیلدا با ناراحتی زل زد به تایماز و دیگه چیزی نگفت...هنوز اخلاقش درست دستش ن

یلدا اد جو و عوض کنه و سر به سر گنمیدونست هدفش از این حرفایی که میزنه چیه...میخو

 بذاره؟؟؟یا داره متلک بارش میکنه؟؟؟

 با صدای آراز چرخید سمتش...

ی مچین جایلش کن تایمازو...داره شوخی میکنه...حالا اسم اون شهر و محله رو از کجا آوردی؟؟؟هو-

 هست واقعا؟ً؟؟
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ز اون موقع اا...منم ار پنج روز رفتیم اونج...برادر زن بابام اونجا بود...تابستون چهبله...هست...ویلای-

 یادم مونده بود...

 آراز لبخندی به روش پاشید و دستشو گذاشت رو دستش که هنوز سرد بود...

 کارت حرف نداشت دختر...-

 گیلدا هم لبخند غمگینی زد و گفت:

 الآن...دوباره میخواید برید؟؟؟-

 قبل از اینکه آراز حرف بزنه تایماز سریع گفت:

 م...معلومه که میریم...راه دیگه ای نداری-

اشت با که د گیلدا با همون بغضی که حالت صورتش و شبیه یه دختر بچه میکرد...زل زد به تایماز

شو ظر مثبتنواست اخم بهش نگاه میکرد...زیر چشمی متوجه اشاره های آراز به تایماز شد...انگار میخ

ه ه خیرگل کرد و با همون بغض ساختگی همونطور ک نسبت به چیزی جلب کنه...یه لحظه شیطنتش

شت زق تش دابود تو چشمای تایماز...با انگشتش به جای سیلی هایی که خورده بود و هنوز رو صور

 زق میکرد اشاره کرد و تمام التماسشو تو نگاهش ریخت...

 فت:با این حرکتش تایماز که به سختی داشت خودشو کنترل میکرد یهو زد زیر خنده و گ

 یله خب...تو هم با خودمون میبریم...انقدر قیافه ات و شبیه گربه چکمه پوش نکن...خ-

 در عرض یک ثانیه بغض گیلدا کنار رفت و با نیش تا بناگوش باز شده گفت:

 راست میگید؟؟؟-

 بعد سریع رو به آراز پرسید:

 داداش آراز جدی جدی منم میبرید؟؟؟-

 وال سرش مون حهدن لبخند و ذوق گیلدا شاد بشه...غمگین شد و تو آراز اینبار به جای اینکه از دی

 به نشونه تایید تکون داد...تایماز گفت:
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 زیادی نداریم... به شرطی که سریع حاضر شی...وقت-

 چشم...همین الآن میرم حاضر میشم...-

ک تک تو ت اینو گفت و دویید سمت اتاق...تایماز موند و آرازی که کلافگی و آشفتگیو شرمندگی

 حرکاتش مشهود بود...با شرمی که رو لحنش کاملاً تاثیر گذاشته بود گفت:

.خدا شاهده اداش...من...به خاطر خودش گفتم که بمونه خونه...فکر میکردم اینجوری براش بهتره..د-

 فکرشم نمیکردم اینطوری بشه...شرمنده به خدا...

و تبه بعد  م کنم...به خدا شرمم میاد که از اینامنیتش و فراه تایماز من بهش قول داده بودم که-

 ..ولی ما...یکنه.مچشماش نگاه کنم و بخوام قولی بهش بدم...اون راه به راه داره به ما لطف و محبت 

ر نه رفتاق داری...خدایی خیلی حال کردم با این حرکتش...اصلاً فکرشم نمیکردم که انقدر عاقلاح-

 تو دومی تا رنگ لباسامونم میذاره کف دستشون... کنه...گفتم سر سیلی اولی هم نه

 اجع به این دختر فکر کردی اشتباه بوده...راز همون اول هرچی -

ه ردی که بلی این تصمیمی که گرفتم حداقل از یه جنبه اش اشتباه نبوده...آراز...به این فکر کو-

ا ما بید اگه ن...شابه غلامعلی خامامان و آقاجون درباره این دختر چی میخوای بگی؟؟؟یا بدتر از اون 

 یزشون ورش عزباشه امنیتش بیشتر بشه ولی...مطمئناً وقتی با خانواده ای رو به رو بشه که براد

 کشته...خیلی اذیت میشه...

 یست...دیگه تحت هیچ شرایطی حاضر نیستم اینجا تنهاش بذارم...چاره ای ن-

ز اینکه ...خصوصاً که اون عوضی صد در صد بعد اوافق نیستممنم دیگه اصلاً با اینجا موندنش م-

 و حسابیریلدا بفهمه ما اونجا اصلاً ویلایی نداریم برمیگرده سراغش...من فقط میگم باید قبلش گ

مان و ای ماواسه چیزی که میخواد باهاش رو به رو بشه آماده کنی...حداقل تا وقتی شرایط و بر

 ه...قانعشون کنیم باید خیلی چیزا رو تحمل کنآقاجون و بقیه توضیح بدیم و یه جورایی 

 ون دختر عاقلیه...خودش این چیزا رو خوب میفهمه...با این حال منم بهش میگم...ا-
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 مون زمانوکی...الآنم برو بگو سریع تر حاضر شه...هرچند بیشرف با این نقشه اش چند ساعت براا-

 خرید ولی بازم باید جوانب احتیاط و رعایت کنیم...

ر مختص وراز بلند شد و رفت سراغ گیلدا...میخواست بهش بگه تا جایی که میتونه وسایل کم آ

ا جه پشتی ه کولبرداره...ولی همینکه در و باز کرد دید خودش متوجه شده و همه وسایلشو داره تو ی

 میده...گیلدا با دیدنش با هول و اضطراب گفت:

 ا...دیرتون شد نه؟؟؟الآن تموم میشه به خد-

 میخوان وبارهاین دختر از چی میترسید؟؟؟یعنی فکر میکرد مثلاً اگه ده دیقه دیرتر آماده بشه د

 تنهاش بذارن و برن؟؟؟

 ری...چوناشه گیلدا جان...درسته وقتمون تنگه ولی هول نشو...با دقت فکر کن ببین چی لازم داب-

 اصلاً مشخص نیست که کی برمیگردیم...

 چشم...حواسم هست...-

 س خیلی گرم برداریا...زمستونای اونجا فوق العاده سرده...لبا-

 چشم...-

 خواست از اتاق بره بیرون که یهو یاد چیزی افتاد و گفت:

 ن بگو چییلدا...وقتی داشتم میرفتم...میخواستی یه چیزی بهم بگی ولی بعدش پشیمون شدی...الآگ-

 میخواستی بگی؟؟؟

 گفت:گیلدا یه کم این پا و اون پا کرد و 

م...پای این حرف یخواستم بگم...من...از تنهایی تو این خونه...خیلی میترسم...ولی فکر کردم شاید بام-

 رفتنتون سست بشه...برای همین چیزی نگفتم...

میگفتی  عنی واقعاً میخواستی با همین ترس یه مدت نامعلوم اینجا تنها زندگی کنی؟؟؟اینجوریی-

 خیالم راحت باشه؟؟؟
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 ش چه فایده ای داشت؟؟؟خب گفتن-

 نمیرفتم...-

گیلدا  خاطر به قدری لحن آراز محکم و مصمم بود که گیلدا خشکش زد...یعنی واقعاً حاضر بود به

 خطر طلبکارا رو به جون بخره و همینجا بمونه؟؟؟

 گیلدا لبخندی زد و گفت:

 خب...حالا که خدارو شکر برگشتید...-

و ر...من ره بعد لطف کن این تعارفات و کنار بذا..ولی از دفعایندفعه شانسی اینجوری پیش اومد.-

 حرفی که میزنی حساب میکنم...

 چشم...-

ه کمیکرد  حسینشتلبخندی رو لبای آراز نشست...این دختر زیادی ماه بود...و بیشتر از انتقاد باید 

 انقدر بیشتر از سنش رفتار کرده بود...

 چشم خوشگلت بی بلا...-

 ...بیرون رفت و گرفت روشو ببینه اشو انداخته گل لپای اینکه از قبل

*** 

وسط  ر اینحالا هر سه تاشون تو ماشین بودن و چقدر اینجوری خیال همشون راحت تر بود...انگا

 حتماً باید یه همچین اتفاقی می افتاد که مجبور شن و این تصمیم و بگیرن...

 راز غرقآاز و بی کسل و بی حوصله میکرد...تایمماشین تو سکوت فرو رفته بود و این گیلدا رو حسا

ه بخوان بفکر و خیال خودشون بودن و گیلدا واقعاً بهشون حق میداد...مشکل کوچیکی نبود که 

هم از  اونا همین راحتی بیخیالش بشن...ولی به نظرش بد نبود اگه یه کم جو و عوض کنه تا حواس

 گرفتاری ها و مشکلاتشون پرت بشه...

 فت:کرد گو خودشو از بین دو تا صندلی جلو کشید و رو به آراز که داشت رانندگی می دولا شد
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 تا اونجا چقدر راهه؟؟؟-

 فت:شد و گ خیره آراز نیم نگاهی به فاصله کمی که بین خودش و گیلدا بود انداخت و دوباره به جاده

 شیش هفت ساعت...-

 اووووووووو چقدر زیاد...-

 دری ما کلی راهه...پتا شهر...از اونجا تا روستای  البته شیش هفت ساعت فقط-

 چرا با هواپیما نرفتید؟؟؟-

بهمون  مکان پیگیری از طریق فرودگاه زیاد بود...باید تو این مدت جایی باشیم که هیچ جورها-

 شه...خت میدسترسی نداشته باشن...اون روستا هم  امکاناتش کمه...بدون ماشین رفت و آمدمون س

 :یادآوری اسم روستایی که قبلاً از لا به لای حرفای آراز شنیده بود گفتگیلدا با 

 اسم روستاتون و تا حالا نشنیده بودم...-

 روستای ما یه روستای  مرزیه...-

 مرز کجا؟؟؟-

 رتفاعاتش کاملاً میتونی خونه های اونور وببینی...طوری که تو اترکیه...-

 هیییییییییع...راست میگـــــــی؟؟؟-

لافه کسابی برعکس آراز که داشت با صبر حوصله جواب تک تک سوالای گیلدا رو میداد...تایماز ح

 بود و کلافگیش با این سوالای بچگانه بیشترم میشد...

 آره...اگه بخوای میبرمت نشونت میدم...-

 و ببر...آره تو رو خدا داداش آراز حتماً من-

 یم یه نفس بکشیم یه سر هم میریم ترکیه...وناگه یه کم این جارو جنجال بخوابه و بت-

 نم با خودتون میبرید؟؟؟وااااااااااااااای...یعنی م-

 آراز بلند خندید و تایماز با بی حوصلگی گفت:
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 ا بریم جهنم هم تو میل داری که دنبالمون بیای آره؟؟؟مفکر کنم اگه -

و با  کنار ه رودواسی و گذاشتگیلدا که بعضی وقتا عجیب از حرفای تایماز حرص میخورد این دفع

 همون خشمش گفت:

ن نم شک نکا این اخلاقت جهنم که سهله باهات بهشتم نمیام...ولی اگه داداش آراز بخواد بره جهب-

 که باهاش میرم...

د ضربه ز ره یهصدای خنده آراز کل فضای ماشین و پر کرد و برای اینکه بیشتر حرص تایماز و دربیا

 رو پاش و  گفت:

 ردی آقا تایماز...نوش جونت...خو-

م د محکبعد کف دستشو گرفت سمت گیلدا و گیلدا هم که از خنده های آراز داشت ذوق مرگ میش

 زد کف دستش و آراز با سرخوشی گفت:

 ایــــــــــنه...-

ز ه آراباره رو ز دوبتایماز روشو برگردوند و زیر لب شروع کرد به غر زدن...گیلدا بدون توجه به تایما

 پرسید:

 اونجا فامیل دیگه ای هم دارید؟؟؟-

 یست...ز فامیلامون فقط یه پدر بزرگ مونده...که اونم...چند وقتیه حالش زیاد رو به راه نا-

 لا حالشون هرچه زودتر خوب شه و سایه اش سالهای سال بالا سرتون باشه...ایشا-

 ممنون عزیزم...-

 دا با لحن مسخره ای گفت:تایماز چینی به بینیش انداخت و رو به گیل

 وای...مرسی ننجون...-

 گیلدا بازم با چشم غره ای روشو ازش گرفت و به آراز گفت:

 داداش آراز آهنگ دارید تو ماشینتون؟؟؟-
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 تایماز پیش دستی کرد و همونطور که دنبال سی دی ها میگشت گفت:

 بدم...ی این حرفای خاله زنکی یه آهنگ گوش منم ترجیح میدم به جا-

گ ی آهنگیلدا دیگه چیزی نگفت و تایماز سی دی و گذاشت تو دستگاه...به محض بلند شدن صدا

از و آراز اَهی گفت و چهره اش درهم شد...متن آهنگ که شروع شد گیلدا علت ترش کردن آر

.بلکه خیلی فهمید...آهنگش یه آهنگ خارجی بود و نه تنها چیزی از کلمات و مفهومش نمیفهمید..

 م ریتم تند و کوبنده ای داشت...انگار که میخواست مغز آدم و سوراخ کنه...ه

قتی ز و وهرچقدر سعی کرد نتونست بی خیال شه و ساکت بمونه...وسطای آهنگ زد رو شونه تایما

 روشو چرخوند سمتش گفت:

 چی میگه؟؟؟-

 :گفت مش کرد وصدای آهنگ به قدری بلند بود که تایماز صدای گیلدا رو نشنید واسه همین ک

 چی میگی؟؟؟-

 میگم چی میگه؟؟؟-

 من چه میدونم...-

 چشمای گیلدا گشاد شد...

 پس واسه چی گوش میکنید؟؟؟-

 حال میده بهم...از ریتمش خوشم میاد...-

 ولی من اصلاً خوشم نمیاد...-

 نظر تو اصلاً مهم نیست...-

یه جورایی لذت میبرد...با ساکت  آراز که با یه لبخند یه وری داشت به کل کلشون گوش میداد و

شدن گیلدا حس کرد ناراحت شده...همینکه خواست صداش کنه یهو گیلدا از بین دوتا صندلی 
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خودشو کشید جلو و سی دی و از تو دستگاه درآورد و به دنبالش صدای خنده آراز و اعتراض تایماز 

 بلند شد...

 م...چی کار داری میکنی؟؟؟داشتم گوش میداد-

هنگاش آارم...چون ور آهنگا اعصاب آدم و بیشتر خورد میکنه...من سی دی خودم و میخوام بذاینج-

 آرامش بخشه...

 ه بخوابونیم که دنبال آهنگ آرامش بخش میگردیم؟؟؟مگه میخوایم بچ-

 رایطی مغز به این آهنگا احتیاج داره...شنخیر ولی تو همچین -

 تایماز با لودگی گفت:

 ...دکتر...به منشیتون بگید یه وقت ویزیت حتماً بهم بدهوای...خانوم -

 گیلدا همونطور که درگیر سی دی و انتخاب آهنگ بود با جدیت گفت:

 یکنم...مفعلاً سرم شلوغه...خلوت شد خبرتون -

ابیش ضر جوتایماز انتظار داشت گیلدا رو مثل همیشه همون دختر مظلوم و ساکت ببینه و این حا

 ه بود...نگاهی به آهنگایی که داشت رد میکرد انداخت و گفت:حسابی کفریش کرد

ز کش  سایل آراخ آخ...آراز جون تایماز آهنگاشو نگاه کن...همشون خوراک توئه...نکنه سی دی و از وآ-

 رفتی؟؟؟

 آراز با اخم توپید:

 تایماز این چه حرفیه؟؟؟-

 ولی گیلدا بی خیال جواب داد:

 نخیر...این سی دی خودمه...-

 ریا من اصلاً خوشم نمیاد...از این مصیبت نامه ها نذا-

 گیلدا سرشو بلند کرد و با لبخند حرص دراری گفت:
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 نظرتون اصلاً مهم نیست...-

از بود... ش موشتایماز دیگه از حرص داشت دندوناشو به هم میسابید...این دختره که تا چند وقت پی

 نظر گیلدا آراز با سرخوشی گفت:کی انقدر دم درآورده بود؟؟؟با شروع آهنگ مد 

 دمت گـــــــــرم...-

 ولی تایماز دوباره روشو کرد سمت پنجره و زیر لب گفت:

 تیه...جون به جونتون کنن سلیقه اتون در پی-

ر صف بیشتند که گیلدا سعی میکرد کلاً حرفای تایماز و نادیده بگیره...چون تو این مدت فهمیده بو

تی تو شرار یشتر محض اذیت کردن...کلاً تایماز شخصیت خاصی داشت...یهحرفاش از روی شوخیه و ب

 .ه کنه..ستفاداوجودش بود انگار میخواست از هر شرایط و موقعیتی برای دست انداختن و اذیت بقیه 

تی به راح ن بدهگیلدا هم در مقابله باهاش یه نمه از شیطنت های ذاتی وجودش و بروز میداد تا نشو

سئله مین مهره...همینکه آراز آهنگشو تایید کرده بود براش یک دنیا می ارزید و جلوش کم نمیا

 باعث شد که اون آهنگ قدیمی خیلی بیشتر از قبل به دلش بشینه...

 تن تو ظهر تابستون و به یادم میاره...

 رنگ چشمای تو بارون و به یادم میاره...

 وقتی نیستی زندگی فرقی با زندون نداره...

 تلخی زندون و به یادم میاره...قهر تو 

 من نیازم تو رو هر روز دیدنه...

 از لبت دوست دارم شنیدنه...

 تو بزرگی مثل اون لحظه که بارون میزنه...

 تو همون خونی که هر لحظه تو رگ های منه...

 تو مثل خواب گل سرخی لطیفی مثل خواب...
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 ونم که اگه بی تو باشه جون میکنه...من هم

لی داشت و مگینیت به اندازه گیلدا داشت از این آهنگ لذت میبرد...با این ریتم کند و غآرازم درس

 بازم حس خوبی رو منتقل میکرد و چقدر این حس به حال و هوای اون روزاش میخورد...گیلدا

گوش  متعجبش کرده بود...چون هیچ وقت فکر نمیکرد دختری تو این سن و سال از این آهنگا

 ر سلیقه این دختر زیادی بهش نزدیک بود...بده...ولی انگا

د یی یاصدای تق تق فندک تایماز نشون میداد که اونم مجذوب این آهنگ شده و شاید یه جورا

 عشقش افتاده که بدون توجه به حضور آراز و گیلدا تو ماشین سیگار روشن کرد...

 تو مثل وسوسه شکار یک شاپرکی...

 ی...تو مثل شوق رها کردن یک بادبادک

 تو همیشه مثل یک قصه پر از حادثه ای...

 تومثل شادی خواب کردن یک عروسکی...

 دنه...من نیازم تو رو هر روز دی

 از لبت دوست دارم شنیدنه...

*** 

به  فتن وشامشون و تو یه سفره خونه بین راهی که همیشه موقع رفتن به شهرشون ازش غذا میگر

رفته  وت فروخوردن و دوباره راهی شدن...دوباره ماشین تو سکغذاهاش اطمینان داشتن خیلی سریع 

ش تو ساک ود ازبود که اینبار گیلدا برای عوض کردن حال و هوا یه پاکت تخمه که از خونه آورده ب

 درآورد اول برد جلو و گفت:

 بفرمایید...-

 گفت:تایماز که هنوز سر آهنگ ازش حرصی بود نگاهی به محتویات پاکت کرد و با تندی 
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ی تو گه داریم میریم پیک نیک که تخمه برداشتی با خودت آوردی؟؟؟تو مثل اینکه متوجه نشدم-

 چه شرایطی هستیمااااا...

 اینبار دیگه گیلدا یه کم از لحن تند تایماز ناراحت شد...

 ی قراره بیفته؟؟؟مگه چه اتفاقخب...اگه تخمه بخورید...-

ش خط و گاه برامون ندا بده...آراز با اخم بهش نگاه کرد و با هتایماز تا خواست یه جواب دیگه به گیل

ت نداش نشون های لازم و کشید...میدونست اعصابش خیلی خورده...بهش حق میداد...ولی دلیلی

 رداشت واکت بپحرصشو سر مهربونیای گیلدا خالی کنه...برای جبران رفتار تایماز...یه مشت از تو 

 گفت:

 خیلی میچسبه... اتفاقاً تخمه تو جاده-

 از تو آینه نگاهی به چهره معصومانه گیلدا انداخت و گفت:

 دو بدوی حاضر شدن به فکرت رسید برداری...بچه خوب که تو اون -

 گیلدا لبخندی زد و گفت:

 نوش جونتون...-

 بعد سریع یه کیسه فریزر از تو ساکش درآورد و کامل بازش کرد و داد دست آراز...

 .بذارید رو پاتون پوستشو بریزید ماشین کثیف نشه.. بفرمایید اینم-

 ..اوهو...حسابی مجهز اومدیااااا...ایول.-

 تایماز پوزخندی زد و گفت:

 سفر تفریحی... میگم که...فکر کرده داریم میریم-

 آراز:

 نداشته باش... ..به ما کاریتو ناراحتی میتونی نخوری.-
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ل شت مثدا مشغول تخمه خوردن...از طرفی دوست داتایماز مشغول حرص خوردن شد و آراز و گیل

ست یه میتونناونا بیخیال باشه و بگه بخنده و تخمه بشکنه...از طرفی ذهنش حسابی مشغول بود و 

ه داره داس کلحظه هم به این فکر نکنه که چی قراره بشه...میدونست آرازم فقط برای دلخوشی گیل

 بازم ی روی لبش کمی آرومش میکرد...با اینهمهدل به دلش میده...ولی همین لبخندای گذرا

 نتونست ساکت بشینه و با توپ پر چرخید سمتشون و گفت:

 م...ار میکنیاقعاً خیلی بی خیالید که دارید تخمه میشکنید...انگار نه انگار که مثلاً داریم فرو-

 گیلدا اینبار دست از کل کل کردن برداشت و با آرامش گفت:

طلب و مورید فرار کنید نه اصل موضوع که یه عده دنبالتونن و شما فعلاً مجبفکر کردن به این -

رید ارید میدا هم تغییر میده نه هیچ فایده ای داره...چرا خودخوری کنیم؟؟؟اتفاقیه که افتاده و شم

 سمت تنها راهی که براتون مونده...پس  شما هم الکی حرص نخورید...

 برداشت و گرفت سمت تایماز و گفت:یه مشت تخمه با دست خودش از پاکت 

 به جای حرص تخمه بخورید...-

یاد بوتاه کآراز از تو آینه لبخندی مهمون این قلب پاک و مهربونش کرد...چقدر راحت میتونست 

شنیدن  و بارددربرابر بداخلاقیای تایماز...کاری که هر کسی انجامش نمیداد و شاید بعد از یکی 

 ود...بتثنی گه جوابش و نمیدادن...ولی گیلدا همیشه از این قاعده مسمتلک ها و حرفای تندش دی

مید اتایماز چند بار نگاهشو بین دست مشت شده گیلدا و چشمای خوشرنگش که توش برقی از 

ر فت زیمیدرخشید چرخوند و سر آخر پا گذاشت رو فکر و خیالای عصبی کننده اش و دستش و گر

 تش نتونسته بود تخمه زیادی و تو خودش جا بده...مشت گیلدا که به خاطر کوچیکی دس

 نگاهی به تخمه های ریخته شده کف دستش انداخت و اینبار با شوخی گفت:

 ی؟؟؟این چیه؟؟؟مگه داری به گنجشک دون مید-

 گیلدا خندید و پاکت و گرفت جلوش...
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 خب بیاید خودتون بردارید...-

 تایماز دیگه گیلدا یه کیسه فریزرم به تایماز داد حالا سه تایی مشغول تخمه شکستن شدن...حالا

.گیلدا هم جوری معتاد تخمه شد که تند تند میشکست و دوباره یه مشت دیگه از گیلدا میگرفت..

ند د تدش تنبیشتر حواسش به آراز بود که داشت رانندگی میکرد و دستش بند بود...واسه همین خو

 ف مالمشتشو پر میکرد...آرازم عشق میکرد وقتی از گیلدا با اون مشت کوچیکش که شاید نص

 خودشم نمیشد تخمه میگرفت...

 فت:گخت و یه کم بعد آراز که با تخمه ها حسابی تشنه شده بود از آینه به گیلدا نگاهش اندا

 ا نه؟؟؟یتو بند و بساطت چایی هم پیدا میشه -

 زم داداش تایماز؟؟؟پیدا میشه...الآن میریزم...واسه شما هم بریبله...معلومه که -

اشت رو یگه دتایماز اینبار نتونست متلک بپرونه چون خودشم خلی هوس چایی کرده بود...هوا هم د

 به سردی میرفت و یه لیوان چایی حسابی میچسبید...

 بریز...دستت درد نکنه...-

یی یوان چاومد ل...ولی تا اداشبوردازش گرفت و گذاشت رو  گیلدا یه لیوان چایی برای آراز ریخت که

رفتن رای گبتایماز و بده ماشین افتاد رو دست انداز و نصف چایی داغ ریخت رو دست تایماز که 

 چایی دراز شده بود...گیلدا هول و دستپاچه شد و دست تایماز و گرفت تو دستش...

 وای... خاک بر سرم...چی شد؟؟؟-

اه بش نگدن دستش شد...در حالیکه تایماز و آراز هاج و واج به عکس العمل عجیمشغول فوت کر

ده بود ن ندامیکردن...درسته که چایی داغ بود و تایماز دستش میسوخت...ولی واکنش تندی هم نشو

 فت:گکه گیلدا اینجوری هول کرده بود...سرشو بلند کرد و خیره تو چشمای متعجب تایماز 

 آره؟؟؟الهی بمیرم...خیلی میسوزه -
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بالا  ...چراغرآوردبدون اینکه منتظر حرفی از تایماز بمونه سریع کیفشو باز کرد و از توش یه پماد د

خش پشغول سرشو روشن کرد و یه کم از اون پماد سوختگی مالید روی دست تایماز و با انگشتش م

د و با ته بویه گوشه نگه داش کردنش تو نواحی سوخته شده دستش کرد...حالا دیگه آرازم ماشین و

بای ه روی لاورانحیرت داشت به گیلدا نگاه میکرد...و از عجیب تر از عکس العمل گیلدا...لبخند ناب

 تایماز بود...

ه شک ه باشاگه از علاقه اش به مژده با خبر نبود...به حسی که ممکن بود نسبت به گیلدا داشت

ه چقدر رده کد اونم با این حرکت گیلدا به این فکر کمیکرد...ولی برادرش و خوب میشناخت...لاب

 حضور یه خواهر و تو زندگیش تا الآن کم داشته...

خفی رای مباین حرکت گیلدا درد و سوختگی تایماز به کل از یادش برد...در حالیکه هیچ تلاشی 

 کردن اون لبخند از رو صورتش نمیکرد گفت:

 ؟؟؟دیکمد آقای ووپی رو برداشتی با خودت آور-

 ی میکردرمندگگیلدا که هنوز بابت این اتفاق و این هاله قرمزی که روی دست تایماز بود احساس ش

 با سر زیر افتاده گفت:

 خب...فکر کردم شاید لازم بشه...-

 آراز با مهربونی گفت:

 تی پایین؟؟؟دیدی که واقعاً لازم شد...حالا چرا سرتو انداخ-

 ت:غض گفباشکشو اول به آراز و بعد به تایماز دوخت و با  گیلدا سرشو بلند کرد و چشمای پر

 به خدا از قصد نبود...-

جا محکم ود هموننده بتایماز این بار واقعاً تحت تاثیر این قلب مهربون گیلدا قرار گرفته بود و کم مو

لش عت قببگیرتش تو بغلش...دستشو گرفت میون دستش و با لحن آرومی که مغایر بود با چند سا

 فت:گ
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خه مگه کسی گفت از قصد بود؟؟؟اتفاقه دیگه پیش میاد...الحمدالله که سریع درمانشم آ-

 ؟؟یفتم؟بکردی...بعدشم واقعاً فکر کردی من انقدر پیزوریم که با نصف لیوان آب جوش از پا 

ای رنه ای بدجنسابگیلدا همچنان با همون قیافه ماتم زده نگاش میکرد...که اینبار تایماز با لبخند 

 اذیت کردنش گفت:

 حالا شاید با یه لگدی...چیزی...-

دای الش صگیلدا که سریع یاد لگدی که اون روز نحس به تایماز زد افتاد هینی کشید و به دنب

 اعتراض آرازم بلند شد...

 تایماااااااااااااز...آدم باش...-

 تایماز انگار داشت از حرص دادنشون لذت میبرد بلند خندید و گفت:

..اگه بینیم. یگه بریزداین تحفه باید همینجوری رفتار کرد...بهش نیومده ملایمت...حالا یه چایی  با-

 ایندفعه کل هیکلمون و به آتیش نمیکشی...

 گیلدا لیوان چایی تایماز و پر کرد و گرفت سمتش...

 بازم شرمنده...بفرمایید...-

 فت:گدو تا انگشتش فشار داد و تایماز قبل از اینکه لیوان و بگیره بینی گیلدا رو با 

 یافه اتو...قدشمنت شرمنده...دیگه باز کن این -

 گیلدا لبخندی زد و تایماز دستشو دراز کرد و ضبط و روشن کرد...

 چه مصیبتی میخونه... ببینیم سی دیت اینبار برامون-

میشه هادرش مکه اتفاقاً اون آهنگی که پخش شد واقعاً آهنگ غمگینی بود...یه ترانه ترکی قدیمی 

ت ی دوسگوش میداد و گیلدا هم با اینکه چیز زیادی ازش متوجه نمیشد ولی ریتم آهنگ و خیل

 داشت و همیشه بهش آرامش میداد...

 آراز به محض شنیدن آهنگ با ابرویی بالا انداخته از تو آینه به گیلدا گفت:
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 به به...ترکی هم گوش میدی؟؟؟-

 رد...منمگوش میکرد و کلی باهاش گریه میک مانم همیشه این آهنگ وفقط همین یکی رو...آخه...ما-

 ناخودآگاه بهش علاقه پیدا کردم...

ین و نگیز ترااطره آراز و تایماز نگاهی معنی داری بهم انداختن...این آهنگ واسه اونا هم جزوی از خ

ول و به ق بود ن همراهصد البته غم انگیز ترین آهنگ هایی بود که تو یک دوره از زندگیشون باهاشو

ن سی زگی اون ر زندگیلدا کلی باهاش گریه میکردن...این حرف گیلدا بازم آراز و به فکر فرو برد...فک

و شش ساله ای که براش عجیب بود علت مرگش...براش عجیب بود گریه های شبونه برای 

عجیب و ینالید...پدرش...براش عجیب بود اشک ریختنش با این آهنگی که از جدایی میخوند و م

 شاید کمی...آشنا...!!!

 فیکریندن گئجه لر یاتا بیلمیرم...

 بوفیکری باشیمدان آتا بیلمیرم...

 نئیله ییم کی سنه چاتا بیلمیرم...

 آیریلیق آیریلیق آمان آیریلیق...

 هر بیر دردن اولار یامان آیریلیق...

 اوزوندور هیجرینده قارا گئجه لر...

 را گئجه لر...بیلمیرم من گئدیم ها

 ووروبدور قلبیمه یارا گئجه لر...

 آیریلیق آیریلیق آمان آیریلیق...

 هر بیر دردن اولار یامان آیریلیق...

*** 
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همین  از بانیم ساعتی میشد که رسیده بودن و حالا داشتن میرفتن سمت روستاشون که به گفته آر

 داشت و گیلدا با اینکه خواب سرعت نزدیک یک ساعت راه بود...ساعت یک و نیم نصف شب بود

ی انندگرچشماشو کور میکرد ولی همه حواسش از تو آینه به چشمای تایماز که حالا اون داشت 

د شوبرابر دشماش میکرد بود که یهو خوابش نبره...ولی تایماز نه تنها خوابش نمیومد که یهو سایز چ

 و ماشین و با احتیاط کشوند کنار جاده...

 نگاهش کرد و پرسید:آراز متعجبانه 

 چرا وایستادی؟؟؟-

 بنزین تموم کردیم...-

 یدی تا الآن؟؟؟چــــــــــــــــی؟؟؟یعنی نفهم-

 تایماز با عصبانیت مشتی رو فرمون کوبوند و گفت:

 نزینش خراب شده...فکر کردم میرسونتمون...ببد مصب بازم آمپر -

 به دیوار...پشت بکوبونم ز این فکرای تو دلم میخواد سرم ومااااز...بعضی وقتا اواااااااااااای تایماز...تای-

 گالن   نداری؟؟؟

 ره خونه خالیش کردم تو ماشین...یه دونه داشتم که تو سف-

 بهت آراز چند برابر شد...

 یعنی الآن اینجا وسط جاده ساعت دو نصفه شب گیر افتادیم؟؟؟یعنی چی؟؟؟-

هره با چ ..ساکت اون پشت به صندلی چسبیده بود واین حرف آراز ترس و تو جون گیلدا انداخت.

 هراسون به مکالمه این دو برادر گوش میکرد...

 .یگه چاره چیه آراز؟؟؟باید امشب وتو ماشین سر کنیم تا ببینیم فردا چی میشه دیگه..د-

 صدای آراز یهو رفت بالا...

 جاده مرزی؟؟؟ ـــــــــــــــو؟؟؟شب و تو ماشین سر کنیم؟؟؟توتمغزت عیب کرده -
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 چی میشه مگه؟؟؟-

میاد  ر یه گشتاقعاً که خری...سی کیلومتر جلوتر میرسیم به مرز ترکیه...اینجا هر چند دیقه یه باو-

یم بی ا بیاترد میشه...اگه این ساعت ببیننمون...میدونی چی میشه؟؟؟بلافاصله دستگیر میشیم و 

 گناهیمون و ثابت کنیم دوروز طول میکشه...

 گفت: شید وکانگار تازه دوزاریش افتاده بود چه حرفی زده...با کلافگی دستی به صورتش  تایماز

 خب تو میگی چی کار کنیم؟؟؟-

خودش  ود بهبآراز نفسشو با کلافگی فوت کرد و روشو برگردوند...گیلدا که تا الآن ساکت نشسته 

 جرات داد و با صدای آرومی پرسید...

 زنگ نمیزنید یکی بیاد کمکتون؟؟؟ روستاتونید...خب...چراببخشید...مگه نمیگید نزدیک -

 آراز چرخید سمتش و با لحنی که زمین تا آسمون با چند دیقه قبلش فرق میکرد گفت:

برسونه  ونجا موبایل آنتن نمیده...بعدشم...هرکسی ماشین نداره که بتونه این وقت شب خودش وا-

 ..سیدن.بر بدیم تا اون موقع گشتی ها هم میراینجا...اگرم داشت و ما می تونستیم بهشون خ

 چند بار سرشو به نشونه تاسف تکون داد و گفت:

 پیاده بریم... چاره ای نیست...باید بقیه راه و-

 گیلدا و تایماز هر دو با بهت بهش خیره شدن و تایماز گفت:

 یبندیم تو این ساعت و این هوا...مچی داری میگی؟؟؟قندیل -

نی هم رونده خروج غیر قانوپری داری؟؟؟دوست داری تو این هیری ویری برات یه تو پیشنهاد بهت-

 تشکیل بدن؟؟؟

 برادر من...به امن بودن این جنگلا آخه چه اعتباری هست؟؟؟ خطرش زیاده-

وندنمون ن خودم همینجا بزرگ شدم تایماز...میدونم چقدر خطرناکه...ولی اینم میدونم اینجا مم-

 الآن راه بیفتیم تا یه ساعت دیگه میرسیم... دیوونگی محضه...اگه
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 نه...پسفتنشوتایماز دیگه حرفی نزد...خودشم فهمیده بود اونجا موندنشون خطرش خیلی بیشتر از ر

 باید عجله میکرد...آراز رو به گیلدا که مستاصل بهش خیره شده بود گفت:

ره ده...زمینم که میبینی پپوش با کلاه و شال و دستکش...هوا خیلی سربیه لباس خیلی گرم -

 یم سراغم بیابرفه...وسایلتم هرچی که هست تو همون کوله ات جا بده...شاید تا دو سه روز نتونی

 ماشین...

بقیه  ورد وگیلدا به ناچار سرشو تکون داد...از تو کوله اش کلاه و شال گردن و دستکشش و درآ

به خز لاه لکله اش...زیپ کاپشنشو کشید و وسایل لازمشو از تو کیفش چپوند تو جای خالی شده کو

 دار کلفتشم انداخت رو سرش و از ماشین پیاده شد...

مت فتادن ساراه  آراز و تایمازم بعد از برداشتن وسایل مورد نیازشون از صندوق عقب در کنار گیلدا

ا خیلی لدگی مسیری که اولش بیابونی و بعدش به گفته آراز جنگلی میشد...سرمای اون ناحیه برای

 ا کردنمهش با بیشتر از اون چیزی بود که فکرش و میکرد...تقریباً مرز منجمد شدن بود و به دستا

 کوچیترین گرمایی نمیرسید...

ه ه لرزسوز سرما انقدر زیاد بود که حتی از اون همه لباس کلفت تنشم رد میشد و وجودشو ب

رسید و اشون میساق پ و پوشونده بود و تقریباً تامینداخت...و از همه اینا بدتر برفی بود که کل مسیر 

راز فته آگهم سرعتشون و حسابی کند میکرد و هم پاهاشون و از شدت سرما بی حس...برفی که به 

 بود... و برابراعش دبه خاطر نزدیک شدن به بهار از ارتفاعش کم شده بود... و الا تا قبل از این ارتف

ط طر شرایبه خا تو این خطه و این آب و هوا داشتن و خب صد البتهآراز و تایماز که تجربه بیشتری 

ده لو افتالًا جخوب و قوی بدنیشون راحت تر از گیلدا با سختی و سرماش کنار میومدن...تایماز کام

نگاه  وسرش  بود ولی آراز به خاطر گیلدا عقب تر از اون راه میرفت و هرازگاهی برمیگشت و پشت

 اه رفتنرره و یلدا داره میاد...میدونستن مکثشون حس پاهاشون و از بین میبمیکرد تا مطمئن شه گ

 ن...ه میدادادام تو بقیه مسیر براشون سخت تر میشه...برای همین باید تا وقتی میتونستن به راهشون
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رد هم میخورما بسگیلدا اما اینهمه سختی راه و فقط نیم ساعت تونست دووم بیاره...دندوناش از شدن 

ظه هرلح نگار تمام توان و قدرت بدنیش داشت تحلیل میرفت...لرزش زانوهاش بهش میگفت کهو ا

ا ته بواست خممکنه تعادل بهم بخوره و بیفته...نگاهی به آراز که جلوتر داشت میرفت انداخت و 

 مونده توانش صداش کنه که توان پاهاش به کل از بین رفت و پهن شد رو برفا...

اسمشو  ا فریادفته بهم رفت تا اینکه برگشت و با دیدن گیلدا که رو برفا از حال ر آراز چند قدم دیگه

با دیدن شت...صدا زد و با قدم های بلند رفت پیشش...صدای داد آراز به گوش تایمازم رسید و برگ

 اون صحنه اونم مثل آراز قدم های رفته اش و برگشت تا ببینه گیلدا چش شده...

ش مثل گچ ید شدهبرفا زانو زد و چند تا سیلی پی در پی به صورت بی جون و  سفآراز کنار گیلدا رو 

 زد و با نگرانی گفت:

 از کن  عزیزم...گیلدا؟؟؟بگیلدا جان...گیلدا چشماتو -

 وده بود ش رسیگیلدا لای چشماشو باز کرد و به چشمای نگران آراز خیره شد...سرما تا مغز استخون

 برداره چه برسه به اینکه یک ساعت دیگه راه بره...دیگه یک قدم هم نمیتونست 

 خوبی گیلدا؟؟؟-

 ال نزارحور و همون موقع تایمازم بهشون رسید و کنارشون رو پاهاش نشست...با نگاهی به چهره رنج

 گیلدا رو به آراز گفت:

 چش شده؟؟؟-

 گفت: وراز آد به قبل از آراز گیلدا به حرف اومد...با چشمای خمار شده از خستگی و سرماش زل ز

 ون کم بشه......سرعتتن...دیگه نمیتونم...تو برفا...راه برم...شما...برید...اینجوری...فقط...باعث میشمم-

 آراز با اخمی که وجود گیلدا رو بیشتر به لرزه مینداخت توپید:

 چی میگی تو واسه خودت؟؟؟-

 تایماز با بی خیالی گفت:
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 ریم...ش رو کول من بهذیون میگه...ولش کن...بیا بذار-

 دلش اصلاً آراز جا خورد...انتظار این حرف و از تایماز نداشت و الآن تو این شرایط از طرفی

ت اد دسنمیخواست همچین اتفاقی بیفته...برای همین سریع از جاش بلند شد و کوله پشتیشو د

 تایماز و گفت:

 ودم میارمش...خنمیخواد تو کوله منو بیار...من -

 دون حرف کوله رو گرفت و گفت:تایماز ب

 میتونی بلندش کنی یا کمکت کنم؟؟؟-

 ..میتونم...تو برو ما هم میایم پشت سرت.-

 باشه...عجله کنید...-

 آراز که رفت سمت گیلدا...چشمای خمارش کامل باز شد و گفت:

 میخواید...چی کار کنید؟؟؟-

ز رو تاشو اگیلدا نشست رو زمین و دسآراز بدون اینکه به خودش زحمت جواب دادن بده...پشت به 

 شونه اش آورد جلو و نگه داشت...

 م بلند شم...خودتو بنداز رو من گیلدا...میخوا-

 گیلدا که تازه دوزاریش افتاده بود طبق عادت موقع خجالت خندید و گفت:

 میشه...نوای...نه داداش...تو رو خدا...روم -

یم...خودت زمش دارلانقدرم با حرف زدنت انرژی هدر نده...فعلاً .اگیلدا...وقت تعارف کردن نداریمااااا..-

 و بنداز رو من...

 یلدا روهای گگیلدا با شرمندگی تمام خودشو چسبوند به آراز و آراز که بلند شد با دست خودش پا

 دور شکمش حلقه کرد و راه افتاد...سرشو برد نزدیک گوش آراز و گفت:

 سنگین نیستم؟؟؟-
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بی  بخندیلدا که به صورت آراز خورد باعث شد چند ثانیه چشماشو از لذت ببنده و نفس سرد گیل

 اراده رو لباش بشینه...

 با همون لبخند گفت:

 ..احساس میکنم به بچه گربه رو شونه امه.-

 صدای بی حال و بچگونه گیلدا تو گوشش پیچید:

 نه...گربه...دوست ندارم...-

 شه گفت:رف بکحالت یه کم از گیلدا با این صدای خواب آلوش ح آراز که انگار بدش نمیومد تو این

 چی دوست داری؟؟؟-

 سنجاب...-

 .خوبه؟؟؟خب...احساس میکنم سنجاب رو دوشمه..-

 آره...-

 حالا جات راحته یا نه؟؟؟-

 خیــــلی...-

 بچه پررو...-

 یام...بیام...پا...یی...ب..بگید...که هر وقت...خسته شدید.-

طع لاً قکلیل رفت و با قرار گرفت سرش رو شونه آراز که نشونه خوابیدنش بود صداش کم کم تح

شتر از ...بیشد...آرازم چیزی نگفت و گذاشت تا وقتی برسن یه کم بخوابه...وسط اون سوز و سرما

 هرچیزی داشت از همین جثه ظریف روی شونه هاش انرژی میگرفت...

رفت و گدستش  و با هر قدمش بالا و پایین میشد و تودستای گیلدا که از رو شونه اش آویزون بود 

هایت نجود بی ین مواینبار با اختیار و اراده خودش بوسه ای روش نشوند...اولین بوسه ای بود که از ا

 ..بود. خواستنی میگرفت...و چقدر همین اولین بوسه اش تو این شرایط بحرانی براش لذت بخش
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به  و ماههیه موقعیت دیگه میبوسیدش تصور کنه...تو همون دمیتونست قیافه گیلدا رو وقتی تو 

ای ونه هگقدری شناخته بودتش که بفهمه حالت های مختلفشو...چشمای اندازه نعلبکی شده اش و 

نست میدو یب به گرفتن بوسه های بعدی میکرد...ولی اینم خوبکه آدم ترغسرخ شده مثل هلوش...

ن تو دونستت های یواشکی بسنده کنه...چون هیچ کدوم نمیکه فعلاً باید به همین بوسه ها و لذ

 آینده قراره چه اتفاقی بیفته...

رد زمه کبرای گذران وقت و منحرف شدن فکرش از سرما و گزگز شدن پاهاش زیر لب آهنگی رو زم

 که بی نهایت وصف حال الآنش بود...

 شب بود بیابان بود زمستان بود...

 ...بوران بود سرمای فراوان بود

 یارم در آغوشم هراسان بود...

 ی افسرده و بی جان بود...داز سر

 در فکر آن سیمین بر خوشگل...

 ازجسم و جان خود بودم غافل...

 میکوشیدم بهرش از جان و دل...

 میبردمش با خود سوی منزل...

 گیسویش از باد و باران گشته آشفته...

 درهر تار مویش...

 گویی مروارید غلتان سفته...

 طی شد راه دشوار...

 آخر بر من و یار...

 با بوسه ای گرمی به اون دادم...
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 با لبهایی چون قند...

 بر رویم زد لبخند...

 برد آن همه رنج و غم از یادم...

*** 

ک  خشنزدیک بیست دقیقه هم رو مسیر جنگلی که برفا کمتری داشت و بعضی جاهاش زمین کاملاً

هره چ هآراز نگاهی بز وایستاد و یه کم صبر کرد تا آرازم بهش برسه...بود راه رفتن که وسط راه تایما

 آویزون و درمونده اش کرد و گفت:

 چیه؟؟؟-

 دیگه نمیکشم...-

 کجاییم الآن؟؟؟-

 بین بالا و پایینیم...-

 مونیم صبح راه بیفتیم بریم بالا؟؟؟بنمیشد بریم پایین شب -

 به نظرت اونجا کسی ما رو راه میده؟؟؟-

 ی آراز درهم شد...اخما

 ارث باباشون و خوردیم؟؟؟ بیخود میکنن راه ندن...مگه-

.به میکنه.. ه هر حال...الآن درست بین دو تا روستاییم...برگشتنمون به پایین فقط راهمون و دورب-

 نظر من همینجا چادر بزنیم...یه کم خستگی در کنیم...صبح زود راه بیفتیم...

وه چراغ ق ایی کهانداخت...تاریکی هوا نمیذاشت جایی و ببینه...فقط تا جآراز نگاهی به دور و برش 

 تایماز نور انداخته بود و دید داشت...

 به نظرت اینجا امن هست برای موندن؟؟؟-

 م...ولی چون نزدیک روستاییم حیوونا زیاد این دور و اطراف نمیان...نمیدون-
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 خیله خب...پس دست به کار شو...-

و رگیلدا  ناچار چادر و باز کرد و مشغول نصبش شد...ولی دست تنها نمیتونست و آراز بهتایماز ساک 

 گذاشت رو زمین که همون لحظه بیدار شد...

 از لای چشمای نیمه بازش گفت:

 رسیدیم؟؟؟-

 د تو چادر بمونیم صبح زود راه میفتیم...نه هنوز...شب و بای-

ر منتظ یدید بدون حرف همونجا رو زمین نشست وگیلدا که هیچ توانی تو حرف زدن در خودش نم

مع مش جشک و تو موند تا آراز و تایماز چادر و نصب کنن...با تکیه به درختی نشسته بود و زانوهاش

 ...میبردمدام رو هم میفتاد ولی از شدت ترس و گرسنگی خوابش ن کرده بود...با اینکه چشماش

رپا کردن ادر و بچ هخریوونی از لای درختا بیرون نیاد...بالامدام حواسش به دور و بر بود...که یهو یه ح

یادی زفاوت تو آراز اومد سمتش...کمکش کرد که برن تو چادر...هرچند دمای توی چادر با بیرونش 

 نداشت...ولی حداقل میتونست یه امنیت نسبی براشون فراهم کنه...

 هر کدوم یه گوشه ولو شدن و تایماز با خستگی نالید:

 هام داره از سرما خشک میشه...پا-

 چرا یه چیز گرم تر نپوشیدی؟؟؟-

ودم خن فکرشم نمیکردم که تو همچین دردسری بیفتیم...وگرنه قبل از اون یه سری آذوقه با م-

 میاوردم...معده ام داره سوراخ میشه...

یاد  یهو مگیلدا که کم کم داشت دوباره  غرق خواب میشد...با شنیدن این حرف از تایماز خودش

 وش آورد ا خودگشنگیش افتاد...کوله اشو از پشتش درآورد و از توش سه تا ساندویچ الویه ای که ب

ه روش به رو درآورد...یکیشو گذاشت جلوی آراز که کنارش نشسته بود...یکیشم گرفت سمت تایماز ک

 بود...
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 بفرمایید...-

وراکی خنظر  توش چیه...ولی همینکه به تایماز تو اون نور کم چراغ قوه کامل  تشخیص نمیداد که

 میرسید براش کافی بود...بی معطلی ساندویچ و از گیلدا گرفت و گفت:

 بی فکر همه جا رو کردی آره؟؟؟..توی نیم وجوای دمت گرم دختر.-

 شه...باسه شام...الویه درست کرده بودم...موقع اومدن آوردم...گفتم شاید بین راه گشنمون و-

ه بد گازی ده بوچندمین بار تو طول اون روز و اتفاقاتش...از سمت گیلدا حیرت زده ش آراز که برای

 ساندویچش زد و گفت:

نقدر دم خدا استت درد نکنه...تا تایماز حرف از گشنگی زد...یاد دستپختای تو افتادم...فکر نمیکرد-

 زود حرف دلم و بشنوه...

 گیلدا لبخند بیجونی زد و گفت:

 نوش جونتون...-

 خودتم بخور...-

رد و کگیلدا اون لحظه بیشتر به خواب احتیاج داشت...برای همین ساندویچ خودشم سه قسمت 

ازشون  تراضییکیشو خودش خورد...دوتای دیگه هم داد به تایماز و آراز و قبل از اینکه صدای اع

 ..رد.بشنوه همونجایی که نشسته بود به پهلو دراز کشید و به ثانیه نکشید که خوابش ب

 ین گوشهین جنتایماز دست از جوییدن لقمه اش برداشت و با لپ باد کرده اش نگاهی به گیلدا که ع

 چادر تو خودش مچاله شده بود انداخت و رو به آراز گفت:

ه یلدا خونعنی مرده شور ریخت منو ببره با این فکرای تخمیم...چی فکر کردم با خودم که گفتم گی-

یکی  ؟؟؟منبیایم؟؟؟اگه نمیاوردیمش الآن چه خاکی تو سرمون میریختیم بمونه و خودمون دوتایی

 ...یبریدکه عمراً فردا هم میتونستم از جام تکون بخورم...زخم معده ام تا فردا امونم و م

 ...و امشب این و حس کردی... من دو ماهه که فهمیدم حضور یه زن تو خونه آدم چه نعمتیهت-
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 گاهی پربا ن یچی که اون لحظه طعمش براش شیرین تر از عسل بود زد وتایماز گاز آخر و به ساندو

 حسرت به گیلدا   گفت:

 واهرمون بود...کاش...کاش قیزیل تِئل الآن زنده بود...کاش واقعاً خ-

 بی همصدای بغض آلودش باعث شد آراز برگرده سمتش و متعجبانه بهش نگاه کنه...هرچند تعج

نم این د و الآی میشبود...تایماز همیشه با اومدن به روستا حالی به حال نداشت...دیگه براش عادی شده

 ه یاددو قطره اشکی که از گوشه چشمای حسرت بارش سرازیر شده نشون دهنده اینه که دوبار

 دوست و همبازی بچگیش که فرقی با خواهرش نمیکرد...براش زنده شده...

ده حکم کرمقدری جاشو تو قلب این دوتا برادر خواهری که با همون سن کم و حضور موقتیش...به 

ا گیلد بود که بعد از اینهمه سال هنوز فراموش نشده بود...آراز نگاهی به صورت غرق خواب

نفوذ  فتشونجانداخت...معصوم تر از همیشه شده بود امشب...و چه ماهرانه داشت ذره ذره تو قلب 

...تا رم کنهنبدجوری کینه به دل گرفته بود و میکرد...چه راحت تونسته بود دل تایمازی که ازش 

 اینجوری حسرت بخوره که چرا گیلدا خواهرش نیست...

لب ...تو قه بودفقط امیدوار بود که این دختر بتونه همینجوری که خودش و تو قلب این دوتا جا کرد

ته نداش بقیه خونواده هم جا کنه...هرچند بعید میدونست کسی ببینتش و بشناستش...ولی دوسش

 باشه...این دختر با همین سن کمش معجزه میکرد...

*** 

نمیدونست چقدر خوابیده که با صدای خش خش برگا که خیلی هم بهش نزدیک بود بیدار 

یرون بشد...چشماش تو تاریکی چیزی رو نمیدید ولی گوشاش خوب میتونست اون صدا رو که از 

اشت نشست و ضربان قلبش تند شد...شک ندچادر میومد تشخیص بده...ترس به آنی تو وجودش 

 صدای یه حیوونه...ولی مهم این بود که چه حیوونیه!!!
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ه اینی یص بدچراغ قوه هنوز گوشه چادر روشن بود...سرشو بلند کرد و با همون نور کم تونست تشخ

ر تدیک نز چادر که بهش نزدیک تره آرازه و تایماز اونور تر خوابیده...احساس میکرد هرچی به گوشه

 د...باشه بیشتر در معرض خطره...برای همین خودش و یه کم کشید جلو و به آراز نزدیک ش

ن ون حیووان با حالا صدا به قدری واضح بود که فهمید درست همینجا کنارشونه و اگه چادر نبود الآ

یدار بچشم تو چشم میشد...دندوناش از سرما و ترس به هم میخورد...دلش نمیخواست آراز و 

بی  بود که زیاد کنه...خسته بود و باید تا فردا یه کم استراحت میکرد...ولی ترس و وحشتش به قدری

داری و بی اختیار خودش و چسبوند به آراز و بازوش و محکم با دستش نگه داشت...آراز تو خواب

ی دامتوجه چیزی که یهو به دستش چسبید شد و سریع هشیار شد...تا خواست نیمخیر بشه ص

 هراسون گیلدا به گوشش رسید:

 داداش آراز...-

 ؟؟نفسشو فوت کرد...پس این موجود ظریفی که اینجوری مثل چسب بهش چسبیده گیلدا بود؟

 جان داداش آراز؟؟؟چی شده؟؟؟-

 از...از بیرون چادر...یه صدا میاد...-

ن طمیناکه میزد اآراز گوشاشو تیز کرد تا اونم متوجه صدای خش خش شد و با اینکه به حرفی 

 کامل نداشت با این حال گفت:

 گی گربه ای چیزیه...سچیزی نیست عزیزم...حتماً یه -

 نمیتونه بیاد تو؟؟؟-

ن واسه رن...داره گلم...چادر برزنتیه...به همین راحتی پاره نمیشه...بعدشم...اینا کاری با ما ندان-

 خودشون دنبال غذا میگردن...نترس...من پیشتم...

 که تا حدی قانع شده بود با خیال راحت تری گفت: گیلدا

 باشه...ببخشید بد خوابتون کردم...-
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 ظریف همینکه خواست دستشو جدا کنه و برگرده عقب آراز اون یکی دستشو گذاشت رو انگشتای

 گیلدا روی بازوش و با صدای خوابالودش گفت:

 بمون...اینجوری بهتر گرم میشیم...-

 حس کاملاً که میتونست اون لحظه به گیلدا بده...چون تو همین چند دیقهبهترین پیشنهادی بود 

و  رفی نزدیگه حکرد که این نزدیکی و حضور آراز...هم گرم ترش کرده...هم آروم ترش...برای همین د

 همونجا چسبیده به بازوی سفت و محکم آراز دوباره خوابش برد...

*** 

کرده  الشونن...سرما و گرسنگی و خستگی...حسابی بی حصبح زود از خواب بیدار شدن تا راه بیفت

 ل.تایماز مشغوبود...با این حال باید نزدیک یک ساعت دیگه پیاده میرفتن تا میرسیدن به روستا..

مین به ز وجمع کردن چادر شد و آراز رفت سمت گیلدا که با چهره یخیش یه گوشه وایستاده بود 

 خیره شده بود...

 ول کنه داشت...به خاطر مشکلات و دردسرای اونا مجبور بود این وضع تحماحساس عذاب وجدان 

 ا انقدرگیلد حالا هم داشت میرفت تا آماده به خاطر برخورد بداحتمالی خانواده اش...اگه اومدن

 یکرد تاشون مایهویی نمیشد...همون دو سه روز پیش که باهاشون تماس گرفته بود یه جورایی آماده 

 ...الآن شوکه نشن

لباش  د رویرفت یه قدمی گیلدا وایستاد...از چشمای خون افتاده اش خستگی میبارید...ولی لبخن

 پاک نمیشد...

 خیلی خسته شدی نه؟؟؟-

 شرایط سخت و خستگی رو به تنها موندن تو خونه ترجیح میدم... ..واقعاً اینمن.-

 ت:آرازم لبخندی بهش زد و بعد از یه کم این پا و اون پا کردن گف

 برسیم باید یه چیزی بهت بگم... قبل از اینکهگیلدا...راستش...-
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 بفرمایید...-

ستم ا.خب من نمیخورباره...خانواده امه...الآن که بریم...مسلماً اونا میخوان بدونن که تو کی هستی..د-

 ندورا..تو اون راستشو بهشون بگم...نهایتاً میگفتم قراره یه مدت برام کار کنی...ولی...تایماز.

 ه...عصبانیتش...رفته بهشون گفته که من به تو پناه دادم...الآنم...خواستم بهت بگم ک

 گیلدا که دید آراز برای گفتن حرفش معذبه...خودش راحتش کرد...

 من میدونم شما چی میخواید بگید...-

 نگاه گیج آراز و که دید ادامه داد:

 با دیدن نواده اتون آماده کردم...میدونم ممکنهخورد با خانگران نباشید...من خودم و برای بر-

از حق اش تایمه دادمن...رفتار تندی باهام داشته باشن...و کاملاً هم بهشون حق میدم...همونجور که ب

د یمح.حرصی که از میدادم...به هر حال...عزیزشون...توسط برادر من...کشته شده...طبیعیه که بخوان..

در  الآن یخواد به خاطر این مسئله خودتون و ناراحت کنید...مندارن و سر من خالی کنن...نم

 نم...فاع کجایگاهی نیستم که بخوام...جلوی خانواده اتون سینه سپر کنم و از حق نداشته ام د

ون عوضی لی تو این وسط هیچ کاره ای...هیچ گناهی نداری...انصاف نیست حرص و کینه اشون از او-

.یا ایماز..ن و تمحال به قول خودت...عزیزشون رفته...شاید تحملش برای  و سر تو خالی کنن...با این

ار تفربیشتر نگران حتی پدر و مادرمون راحت تر باشه...ولی...مطمئناً برای مهشید...زن آرتا نیست...

ه...با ت کنم کاماده اونم تا بقیه...از خانومی و دل پاک تو مطمئنم...فقط...خواستم قبلش یه جورایی آ

 فتار به احتمال زیاد بدش...شوکه نشی...ر

.یه بودن.. هربونلبخند غمگینی رو لبای گیلدا نشست...همینکه آراز و یه کمم تایماز باهاش خوب و م

بقیه  ده...دلاف کردنیا می ارزید...امیدوار بود بتونه همینجوری که دل این دوتا برادر و با خودش ص

 .اعضای خانواده رو هم به دست بیاره..
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نده لا مواز کنار آراز چشمش به تایماز خورد که دلشو گرفته بود و با چهره ای درهم شده دو

 بود...اشاره ای بهش کرد و از آراز پرسید:

 چش شد؟؟؟-

 ه...ووم بیاردخم معده داره...نمیتونه ناشتا بمونه...خدا میدونه چه جوری باید تا یه ساعت دیگه ز-

 و گفت: گیلدا ضربه ای به گونه اش زد

 ای وای...اصلاً حواسم نبود...-

 همونطور که مشغول کند و کاو تو کوله پشتیش شد گفت:

 فکر کنم یه بیسکوییت دارم...-

.ببر د نکنه..یخواستم ازت بپرسم...ولی گفتم دیگه محاله چیزی اون تو جا بشه...اگه داری دستت درم-

 بده تا پس نیفتاده...

 ی گفت:گشاد وشه کوله اش پیدا کرد و بیرون کشیدش و با لبخند گل گیلدا یه بسته های بای از گو

 پیداش کردم...-

 آراز خندید و گفت:

 ایماز از اینا دوست نداره...ولی شرط میبندم به خاطر گشنگی مجبور میشه بخوره...ت-

ونش داغم و ه درههمونجا بازش کرد و اول به آراز تعارف کرد...بعد رفت پیش تایماز که داشت با چهر

 چادر و تو ساکش جا میداد...

 داداش تایماز؟؟؟-

 وقتی معده درد میگرفت حوصله هیچ چیزو هیچ کس و نداشت...

 چیه؟؟؟-

 بفرمایید...-
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از شده ست درهمونطور که رو زانوهاش نشسته بود سرشو بلند کرد و با دیدن بسته بیسکوییت توی د

 تو دستش قاپید... گیلدا لباش به خنده باز شد و سریع بسته رو از

 رتم...مرسی دختر...به خدا تا عمر دارم نوک-

کتش ین حرادو سه تا بیسکوییت با هول و ولا پشت سر هم خورد و همونجا رو زمین ولو شد...که 

 و گفت: متشونباعث خنده گیلدا شد...آرازم که از دور داشت به این مسخره بازیش میخندید اومد س

 شد...کم ادا در بیار...پاشو تایماز...دیر -

له  ای...آراز...باورت میشه؟؟؟خودم که هیچ وقت فکرشم نمیکردم یه روز واسه های بای لهو-

 بزنم...ولی الآن به نظرم خوشمزه ترین خوراکیه...

 نه...وگرنه تا خود خونه دولا دولا میرفتی...دست گیلدا درد نک-

دا به گیل انه ایرو دنده شوخی و خنده نگاه قدرشناستایماز که حالا سر حال شده بود و افتاده بود 

 انداخت و خیلی جدی گفت:

  تا خود خونه غلامعلی خان کولت میکنم...نوکرشم هستم...اصلاً-

خمی با ا همینکه خیز برداشت سمتش گیلدا با خنده جیغی کشید و پشت آراز سنگر گرفت...آرازم

گه وییت دیبیسک لندش کرد...تایماز با خنده داشت یهساختگی به تایماز دستشو گرفت و از رو زمین ب

 برمیداشت که آراز از تو دستش قاپید و گفت:

 انقدر نلمبون...خودش هنوز نخورده...-

ش به ردوندبسته بیسکوییت و داد دست گیلدا...گیلدا هم یه دونه از توش برداشت و دوباره برگ

و روز و این دکه ت لبخند واقعی و زل زد به گیلدا تایماز...تایماز اینبار تمام تشکرش و ریخت تو یه

 بیشتر از کل این دو ماه مهربونی و پاکی و صداقتش و شناخته بود...

*** 
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 داشتن وفتن نرتقریباً به آخرای این مسیر طاقت فرسا رسیده بودن...دیگه هیچ کدومشون توان راه 

و بی  سته ترخگیلدا بود که به مراتب خودشون و به زور میکشوندن...این وسط تمام حواس آراز به 

 گرانی وبا ن وحال تر از خودش و تایماز بود و همین باعث میشد که عقب بیفته...سر جاش وایستاد 

 دلسوزی بهش خیره شد...

و  راز سرشبه آ گیلدا که خودش و بغل کرده بود و داشت با سر زیر افتاده راه میرفت با نزدیک شدن

 ا وایستاده که همون موقع دست آراز به سمتش دراز شد...بلند کرد تا ببینه چر

اه رونست تو اون شرایط فرصت فکر کردن به هیچ چیز و نداشت چون واقعاً دیگه بدون کمک نمیت

م راه با ه بره...برای همین دست آراز و گرفت و آرازم بلافاصله کشیدش تو بغل خودش و هم قدم

 و این آغوش گرم و لذت بخش بمونه ولی گفت:رفتن...گیلدا دلش میخواست ساعت ها ت

 اینجوری...سرعت شما هم...کم میشه...-

 تر...ر یا زوده فرقی میکنه دختر خوب؟؟؟ما که اول و آخر با هم باید برسیم...حالا پنج دیقه دیرتچ-

 خیلی مونده؟؟؟-

 میرسیم...خسته شدی میدونم... نه...دیگه تقریباً داریم-

 رای اینکه بیشتر از این آراز و شرمنده نکنه گفت:گیلدا لبخندی زد و ب

 بیشتر سردمه...به خاطر اون میگم...-

ن تر...ایم بیشهبا این حرف فشار دست آراز دور بازوی گیلدا بیشتر شد و به همون نسبت لذت گیلدا 

ای ه دمیکی کلذت دو طرفه بود و بالطبع آرازم داشت به همون اندازه و شایدم بیشتر از این نزد

رو  قت فرساای طابدنش و بالا و بالاتر میبرد نهایت لذت و استفاده رو میبرد...طوری دیگه اون سرم

 فراموش کرده بود و الآن فقط به گرمای این آغوش فکر میکرد...
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ز اسر یکی یدن پدتایماز که حسابی از آراز و گیلدا جلو افتاده بود زودتر به روستاشون رسید و با 

ه یکیه به با ت ست که جلوتر بره و به خانواده اش اطلاع بده که دارن میان...خودشماهالی ازش خوا

 درخت وایستاد تا آراز و گیلدا هم برسن و با هم برن...

ه خانواد رخوردبفکر نمیکرد یه روزی نسبت به این دختر انقدر احساس نزدیکی پیدا کنه که حالا از 

...ولی اوتیههمیشه تنها حسی که نسبت بهش داره بی تف اش باهاش واهمه داشته باشه...فکر میکرد

ودش ابه خحالا دیگه کاملاً پیش خودش اقرار میکرد که دلش نمیخواست خانواده شم برخوردی مش

 گناه و و بی تو روزای اول با گیلدا داشته باشن و بیش از این احساسات این دختر پاک و مهربون

تل آرتا واهر قاناه خعصبانیت رفته بود آراز و لو داده بود که پ خدشه دار کنن...پشیمون بود که از رو

 شده...وگرنه الآن میتونستن به یه دروغ امنیت این دختر و تامین کنن...

گاه اخودآناز دور دیدشون که چسبیده به هم دارن میان...لبخندی که با دیدنشون رو لبش نشست 

انگار  دت هااحتی داشت براش...برادرش بعد از مبود...لبخندی که بیشتر از شادی نوید غم و نار

همیده فیلدا گجفتشو پیدا کرده بود...این و بارها بارها از طرز برخورد و نحوه نگاه کردنش به 

 بود...ولی...درست مثل خود آراز امیدی به تداوم این رابطه نداشت...

اونوقت چطور نداشته باشن... اونا خدا خدا میکردن که خانواده شون برخورد خیلی تندی با گیلدا

 ن؟؟؟ول کنمیتونستن این دختر به عنوان عروسشون و زن پسری که حالا بزرگترین پسرشون بود قب

شون حق فی بهبا شناختی از پدر و مادرش داشت...میدونست که تقریباً همچین چیزی محاله...از طر

شد بسته میتر واظه بیشتر به این دخمیداد و از طرفی برای آراز که روز به روز و شاید لحظه به لح

ونم کرد...انوگذار از هیچ تلاشی فر مژدهنگران بود و دلش میخواست همونطور که آراز تو رابطه اش با 

 این لطفش و جبران کنه...ولی...

نزدیک تر که شدن نگاهش رو چهره یخ زده و بی حال و رنجور گیلدا خیره موند...این چهره با اون 

روزای گذشته زمین تا آسمون فرق میکرد...طوری که یه لحظه واقعاً نگرانش کرد...چند چهره شاداب 
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قدم فاصله اشون و طی کرد و با بهتی آمیخته با نگرانی صورت سفید شده مثل برف گیلدا رو بالا 

 گرفت و خیره تو چشمای خمار خون گرفته اش لب زد:

 خوبی تو؟؟؟!!!-

 خ...خو...بم...-

 فت:گشدن بدن و کند شدن قدم هاش زودتر به وخیم شدن حالش پی برده بود آراز که از شل 

 یره...بریم...مواینستا تایماز...داره از حال  -

 یم...که اومد یگه چیزی نمونده...پسر رمضون و اینجا دیدم...بهش گفتم بره به مامان و آقاجون بگهد-

یشتر به داشت ه لحظلدا با اینکه ضعفش لحظه بدوباره تایماز جلو افتاد و آراز و گیلدا پشت سرش...گی

ا یه بیبرد میشد و سرمایی که به مغز استخونش رسوخ کرده بود داشت آخرین توانش و به تاراج م

د شتوجه متکون خواست خودش و از فشار لذت بخش بازوهای قوی آراز بیرون بکشه که آراز سریع 

 و گفت:

 چیه؟؟؟-

 بعید میدونست به گوش آراز برسه گفت: سرش و بالا گرفت و با صدایی که

م...راه هیگه...داریم میرسیم...درست نیست که...من...ت...تو بغل شما باشم...با...فاصله از د-

 بریم...بهتره...

 گیلدا...واسه من اصلاً مهم نیست که...-

 ...راحت ترم...خواهش میکنم....اینجوری...رمیدونم...ولی من..-

اقل نن...حدکراعات کرد...اونم میدونست که باید جلوی خانواده اش یه کم بیشتر مآراز به ناچار قبول 

 تا وقتی که نظرشون و نسبت به گیلدا مساعد نکردن...

*** 
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دونه  وتشون ارسلان که با خبر رسیدن پسراش اومده بود بیرون از خونه با قدم های بلند رفت سم

 میزد:دونه بغلشون کرد و تو همون حین باهاشون حرف 

 ..لمون هزار راه رفت...کجا موندید پس شما؟؟؟برید تو مادرتون از دلنگرونی پس افتاد.د-

ر تکون س و با اول تایماز رفت تو و پشت سرش گیلدا...گیلدا که از کنارش رد شد زیر لب سلام کرد

خشمشو  ووال جوابشو گرفت ولی عصبانیت توی نگاهش تمام وجودش و لرزوند...ارسلان نگاه پر از س

ی چاره ا نه کهدوخت به پسر بزرگش و ازش توضیح خواست...آرازم به ناچار موند که باباش و قانع ک

 جز آوردن این دختر نداشتن...

رش ش مادگیلدا وسط حیاط مستاصل وایستاده بود و چشم دوخته بود به تایماز که داشت تو آغو

ه صحنه ب ن اونک بود از حال بره ولی از دیدغرق میشد...با اینکه حالش خوب نبود و هر لحظه نزدی

 وجد اومده بود و اشک شوق مادرش بعد از دیدن پسراش قلبش و لرزوند...

 وا نفرت اشت بنگاهش از روی مادر آراز کشیده شد به دختر جوونی که رو پله ها وایستاده بود و د

ین زن اه که یا حتی فکر کن انزجار نگاهش میکرد...نتونست خیلی این نگاه و تجزیه و تحلیل کنه

.چون تا یده..مجوون کیه که نیومده اینجوری براش دندون تیز کرده و با نگاهش داره درسته قورتش 

ا ببه خودش بجنبه زن با یه خیز بلند دویید سمتش و در مقابل چشمای حیرت زده همشون 

 جلوش ه یهو تایمازناخوناش چنگ انداخت رو صورت گیلدا و خواست یه لگدم پرت کنه سمتش ک

 قد علم کرد و با فشاری نسبتاً زیاد هولش داد و توپید:

 برو عقب زن داداش...-

 ..بود. مهشید نگاه بهت زده اش و دوخت به تایماز که تا حالا با این لحن باهاش حرف نزده

واسه چی برم عقب تایماز؟؟؟مگه این همون دختره بی حیا نیست که گفتی آراز بهش پناه -

ه؟؟؟مگه خواهر اون بی همه چیزی که منو به خاک سیاه نشوند نیست؟؟؟مگه داداش بی غیرت داد
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این پتیاره منو تو این سن بیوه نکرده؟؟؟مگه خودت نگفتی نمیذارم روز خوش ببینه؟؟؟حالا برداشتی 

 آوردیش اینجا که بشه آینه دق من؟؟؟که منو آزار بدی؟؟؟

ده از شسرخ  شید اومده بود تو نگاه بهت زده اشو از چهرهآراز که از شنیدن صدای جیغ و داد مه

ترس  خشم مهشید دوخت به چهره رنگ پریده گیلدا که پشت تایماز وایستاده بود و داشت از

میلرزید...با قدم های بلند رفت سمتش و با دیدن رد ناخون روی صورتش خشمش فوران 

رودشون حظه وله ولی انتظار نداشت تو همون کرد...فکرشو میکرد که مهشید با دیدنش داد و قال کن

 همچین بلایی سر این دختر بیاره...

 تایماز و کنار زد و رو به روی مهشید که داشت از حرص میلرزید وایستاد و گفت:

ت ه مسئولین کاری به این ندارم که تایماز چی گفته و شما چی فکر کردید...ولی الآن دو ماهه کم-

..پس ه ام.هم که مسئولیتش با من باشه برام عزیزه مثل اعضای خانواد این دختر با منه...کسی

م باز هروی  حواستون و جمع کنید زن داداش...دلم نمیخواد کار به جایی کشیده بشه که رومون تو

ه ینایی کر توهبشه و مطمئن باشید گیلدا جزو اون دسته از آدماییه که هیچ جوری نمیتونم در براب

 یام...بهش میشه کوتاه ب

دربدون ا برامهشید که انگار تحت هیچ شرایطی نمیخواست از موضعش پایین بیاد دربرابر این دو ت

 اینکه تغییری توی تن صداش ایجاد کنه غرید:

در و پتو روی  وت تو روی من باز بشه عیب نداره...آرتا و زن و بچه اش یادت رفته عیب نداره...روتر-

ون تل پسرشهر قاـــه؟؟؟فکر کردی این پیرزن و پیرمرد راضین که خوامادرتم میخواد باز بشــــــــ

ن گه داشتنوم و پاش به خونه و زندگیشون باز بشه؟؟؟نخیـــــــــر...اینا هنوز حرمت خاک اون مرح

 نه مثل شما که...
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خش پته و با صدای فریاد تامیاز که آراز و صدا میزد چرخیدن سمتش که دیدن گیلدا از حال رف

جار ر انزپن شده...سریع خودشو رسوند بهش و بی توجه به نگاه متعجب پدر و مادرش و نگاه زمی

 :د گفتمهشید تو بغل بلندش کرد و رو به مادرش که با نگرونی و استیصال بهش خیره شده بو

ره مامان؟؟؟شما هم نظرتون با زن داداش یکیه؟؟؟از نظر شما هم پناه این دختر بودن آ-

 که هیچ دخلی به اون ماجرا نداره؟؟؟جرمه؟؟؟دختری 

 وی آرازبه ر مهشید که از ساده دلی و مهربونی مادرشوهرش خبر داشت با چند قدم بلند دوباره رو

 وایستاد و غرید:

 خون اون عوضی هست یا نه؟؟؟ دخلی نداره که نداره...هم-

 نم وقتید اواً نمیفهمیآراز با کلافگی خیره شد به صورتش...دلیل اینهمه عز و جز کردنش و واقع

 صاحب این خونه حی و حاضر اینجا وایستاده بود...

خسته و  ن با شما دیگه حرفی ندارم زن داداش...دارم با مادرم صحبت میکنم...به اندازه کافیم-

 داغونم هستم...پس لطف کنید با این حرفاتون بیشتر از این خسته ام نکنید...

 اشون دعوا بالا بگیره صدای مادرش بلند شد:قبل از اینکه با یکه به دو کردن

ون فکر چراز مادر...آخه این چه کاری بود کردی؟؟؟این دختره رو پناه دادی چیزی بهت نگفتیم آ-

دم به این مر ش بینکردیم لابد اینجوری صلاح دونستی...دیگه ماشالا عاقل و بالغی...ولی اینجا آوردن

و ته دادن و را ا چقدر بی غیرتن که خانواده قاتل بچه اشوننظرت کار درستیه؟؟؟پس فردا نمیگن این

 خونه اشون؟؟؟

 اینبار تایماز بود که به حرف اومد...

مامان جان من غلط کردم اون روز اومدم همچین چیزی به شما گفتم...الآن دارم میگم اشتباه -

نید...اشتباه دو ماه پیش کردم...پیازداغشو زیاد کردم...وگرنه اصلاً اینطوری نیست که شما فکر میک
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منو درباره این دختر شما هم تکرار نکنید...که مثل الآن من فقط پشیمونی بمونه براتون...زود قضاوت 

 نکنید...گیلدا زمین تا آسمون با اون بی همه چیز فرق میکنه...

 مهشید:

ه یت پناه ه برادره اومده بودی و رگای گردنت داشت پاره میشد از داد و هوارت ک..اون موقع کهه.-

 بی کس و کار هرجایی قاتل شده همچین نظری نداشتی...

ع رای دفاکه ب اینبارم فریاد تایماز مثل همون روز بلند شد ولی نه برای کوبیدن این دختر مظلوم

 کردنش...

 د همها میخوایارم میگم اشتباه کردم...خودتون تا حالا تو عمرتون اشتباه نکردیـــــــــــد؟؟؟چرد-

ده رومزاحرو با یه چوب بزنیـــــــــد؟؟؟من تا آخرین قطره خونم پای اعدام و مجازات اون 

ارگیش عث آوهستم...به همون اندازه ام نمیذارم این دختر بیشتر از این آزار ببینه...خودم با

 اریددنگه  شدم...خودمم مراقبشم که امثال شما روحشو زخمی نکنه...لطف کنید احترام خودتون و

 زن داداش...

 قبل از خوابهآمنه رفت سمت عروسش و ارسلان و آرازم رفتن جلوی تایماز و گرفتن که داد و قال ب

ه کمونطور هخت و اینکه کل روستا خبردار بشن...آراز نگاهی به چهره پر از تردید پدر و مادرش اندا

 گیلدا رو تو بغل گرفته بود رفت سمت در و گفت:

م کر میکردن...شاید اشتباه کردم که فشما این دختر و راه بدید تو خونه اتوهیچ اصراری نیست که -

نار ی و کپدر و مادرم مثل همون چیزی که بهم یاد دادن تو مواقع بحرانی زندگی یه آدم دشمن

 میذارن و به بنده های بی گناه خدا کمک میکنن...

 ارسلان مانعش شد..

 ت کن...کجا آراز...خسته ای پسر بیا برو استراح-

 ت گیلدا مطمئن نشم استراحت کردن حرومه برام...تا وقتی از امنی-
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 خب حالا کجا دارید میبریش؟؟؟-

نده یبرمش خونه غلامعلی خان...شاید اون برعکس شما هنوز یه کم مهمون نوازی تو یادش موم-

 باشه...

 ش به جوشخونه اش خون ان مریضه پسر...اونم مثل ما بفهمه این دختره رو راه دادی توغلامعلی خ-

 میاد...بیا برو تو خودم یه فکری براش میکنم...

قتی وه اونم ه دارآراز پدرش و کنار زد و رفت بیرون...دیگه خودشم تمایلی نداشت گیلدا رو اونجا نگ

ن با ناخ خراش آدمی مثل مهشید تو اون خونه بود که هر لحظه ممکن بود یه بلایی بد تر از چند تا

 ...سرش بیاره

*** 

لی ش غلامعپدری تایماز رفت سراغ دکتری که تو روستاشون بود و آرازم گیلدا رو برد خونه پدر بزرگ

 وخوابن  کثراًاخان...مسافت بین خونه پدر و پدر بزرگش زیاد نبود و خوشحال بود که اون وقت صبح 

 کسی با این وضع نمیبینتش...

چند  وار بود یاهاش بانو بیدار باشه...که اینبار بخت ب با پاش چند ضربه به در زد و امیدوار بود که

رکی تش و به صورت دیقه بعد دروباز کرد...با دیدن آراز و دختری که تو بغلش از حال رفته بود زد رو

 گفت:

 چی شده؟؟؟-

 ق ته راهرو خالیه هنوز؟؟؟چیزی نیست...هول نکن...اتا-

 ه؟؟؟آره...چی شده آراز خان؟؟؟این دختر کی-

 میگم حالا...غلامعلی خان کجاس...-

 تو اتاقشه...ناخوشه...-
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ن واسه کیله خب...به شایلین بگو بیاد...خودتم بی زحمت تو اتاق ته راهرو یه رخت خواب پهن خ-

 این دختر...

اب خت خوبانو کاری که آراز گفت و کرد و رفت تا دخترش و صدا کنه...آرازم گیلدا رو روی ر

 زده اش و تو دستاش نگه داشت و گفت:خوابوند...صورت یخ 

 ا جان بیدار شو...عزیز دلم صدام و میشنوی؟؟؟گیلدا...گیلدا؟؟؟گیلد-

و  روحی شرمندگی برای یک دقیقه اش بود...این دختر چه گناهی داشت که باید اینجوری تاوان

 جسمی پس میداد؟؟؟

لامش و واب سجد و بعد از اینکه با اومدن شایلین و شنیدن صدای سلام پر از بهتش از جاش بلند ش

 داد گفت:

 دنبال دکتر...می مونی پیشش من برم سراغ غلامعلی خان؟؟؟ تایماز رفته-

راز دای آصنگاه حیرت زده شایلین...دختر مستخدم پدربزرگش به صورت رنگ گچ گیلدا بود که با 

 حواسش جمع شد...

 شایلین؟؟؟-

 ب...بله چشم...من مراقبشم...-

 نکنه...دستت درد -

ون به العمل اآراز از اتاق رفت بیرون و مسیرشو به سمت اتاق پدربزرگش کج کرد...نمیدونست عکس 

د دمی نبورگش آموندن گیلدا چیه...ولی نمیتونست حالا که آوردتش اینجا پنهون کاری کنه...پدر بز

 که بشه چیزی رو ازش مخفی کرد...

باز  ود و بابشیده کو باز کرد...پدر بزرگش رو تخت دراز  به هوای اینکه شاید خواب باشه آروم لای در

 شدن در سرشو چرخوند سمت آراز و با دیدنش لبخندی رو لبش نشست...
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با  سید وآراز رفت کنار تختش رو زمین نشست...دولا شد دست رنجور پدربزرگ داغ دیده اشو بو

 لبخند خیره صورتش شد...

 دلم براتون تنگ شده بود...-

 دید پسر؟؟؟ارسلان میگفت دیروز راه افتادید...کی رسی-

 یدیم...گیر کردیم تو راه...شب و تو جنگل خوابیدیم...امروز صبح رس-

 پس خسته ای...اون ولد چموش کجاست؟؟؟-

 آراز خندید و گفت:

 رفته جایی...میاد...-

 .ش..پیرمرد خودش و یه کم رو تخت کشید بالا و زل زد به صورت خسته و درمونده نوه ا

 ریشون؟؟؟راز؟؟؟چی شده که قبل از در کردن خستگیت اومدی اینجا اونم با این حال درمونده و پآ-

 .اشت..لبخندی رو لبای آراز نشست...از این پیرمرد هیچ وقت هیچ چیز و نمیشد مخفی نگه د

 اومدم دستبوس آقابابا...عجیبه؟؟؟-

 ن چشما هست که ازش بیخبرم...نکن...یه چیزی تو ای برو پسر...منه پیرمرد و سیاه-

از  ای پرآراز بلند شد لبه تخت نشست...یه کم حرفاشو سبک سنگین کرد و بعد از مالوندن چشم

 خوابش گفت:

ه که یگم چون نمیشه چیزی رو ازتون مخفی کرد...میگم چون مطمئنم تا الآن به گوشتون رسیدم-

 دم...که...دو ماه پیش...مجبور شدم...دختری و تو خونه ام راه ب

 ...رسلان گفته بهم...خیلی دلم میخواست زودتر میومدی و دلیل این کارت و ازت میپرسیدما-

م عداً مفصل میشینم دلیلم کارم و براتون توضیح میدم...تمام و کمال...الآن مسئله مهب-

 تریه...ما...راستش...مجبور شدیم اون دختر و با خودمون بیاریم...
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ز و مام عجپدربزرگش و که شنید فهمید راه سختی در پیش داره...سعی کرد تصدای چی پر از بهت 

 استیصالش و بریزه توی نگاه و لحن صداش...

اس...دیشب تره اینجقابابا...چاره ای نداشتم...دلیل این کارم هم بعداً بهتون میگم...ولی الآن این دخآ-

.این ل کرد..و قا کولی بازی درآورد و داد تو برف گیر کرده بودیم نا نداره...خونه هم بردمش مهشید

رسم ه...میتبر کنطفل معصومم از حال رفت...مجبور شدم بیارمش اینجا...تایمازم فرستادم بره دکتر خ

 به خاطر مشکل ما بلایی سرش اومده باشه...

مونه ب ونه اشلا بیاد سرش...به درک...اون موقع که میاد آویزون یه پسر مجرد میشه و میخواد تو خب-

 باید فکر این روزا رو میکرد نه حالا...

د و ول کنیون بدبختم مجبور شد...دست گل تایماز بود وگرنه داشت زندگیشو میکرد...حالا اینا را-

رم ر و بذان دختآقابابا...من اینجا غیر از شما و بابا کیو دارم که بخوام بهش اطمینون کنم و ای

شما و  یست کهنمن...مسئولیتش با منه...والا به خدا این اون چیزی پیشش...دختره پناه آورده به 

 ...س بزنپبابام بهم یاد دادید...هیچوقت نگفتید اگه یکی دست کمک به سمتت دراز کرد دستشو 

 رادرت...بستگی داره که اون یه نفر کی باشه...گفتیم کمک کن به آدم نیازمند ولی نه به قاتل ب-

 دشم این دختر هیچ ربطی بهه فرقی داره که اون طرف کی باشه؟؟؟بعوقتی بحث کمک وسطه چ-

 برادرش نداره...اصلاً...میگه سال تا ماه نمیبینتش...از کارشم خبر نداشت...

 م خون اون بی ناموس هست یا نه؟؟؟آراز نذار بیشتر از این تن آرتا تو گور بلرزه...ه-

 رامشه؟؟؟آن سرما بندازم تو خیابون روح آرتا در روزش تو ای ویعنی اگه اون دختر و با این حال -

 غلامعلی سری به افسوس تکون داد و همونطور که دوباره رو تخت دراز میکشید گفت:

رپا سیگه حرفی ندارم...خودت میدونی و خودت...اون دخترم فقط تا فردا اینجا می مونه که د-

 شه...و رگاتیشم که خون قاتل نوه ام شه...اگه میخوای برو بابات و راضی کن...من پناه کسی نم

 آقابابا...-
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 رو فکر یه چاره دیگه باش...حرفم دوتا نمیشه آراز...ب-

ده ودی فایر بیخراست میگفت...هیچوقت حرفش دوتا نمیشد...اینو از قدیم الایام میدونست...پس اصرا

 ...ای نداشت...با فکر اینکه تا فردا یه راه حل دیگه پیدا میکنه رفت بیرون

 تایماز و دید که داشت دکتر و بدرقه میکرد...پا تند کرد و رفت طرفش...

 چی شد تایماز؟؟؟-

ا ا عصری بتیگه احتمالا سینه پهلو کرده...یه سری داروی گیاهی داد به بانو که براش درست کنه م-

 ..ه.نش یکی برم شهر هم ماشین و بیارم هم براش آنتی بیوتیک بگیرم عفونت ریه اش موندگار

 آرازنگاهی به چهره خسته برادرش انداخت...دستی رو شونه اش نشوند و گفت:

 م حالت تعریفی نداره...پس یه کم استراحت کن...خودت-

 ط یه کم خسته ام...تو چی کار میکنی؟؟؟اینجا می مونی یا میای خونه؟؟؟من فق-

 آراز نگاهی عاقل اندر سفیه بهش کرد و گفت:

ن دختره یرهن عثمان که به خاطر ایپفردا مامان و آقاجون موندنم و بکنن  همین مونده بمونم که-

امشب  ...بایدباشه موندی و اصلاً نیومدی به پدر و مادرت سر بزنی...به شایلین میگم حواسش به گیلدا

ی ه فکریبیام باهاشون صحبت کنم که جلوی این پرخاشگری های مهشید و بگیرن...بعدشم بشینم 

 یلدا رو کجا میتونم ببرم که امن راحت و باشه براش...بکنم ببینم گ

 داد به موندنش؟؟؟اوووووووووف...آقابابا رضایت ن-

 گفت: آراز سرشو به نشونه نه انداخت بالا و تایماز خواست بره سراغ پدر بزرگش که آراز

 خوابیده نرو...-

 خب چرا بیشتر اصرار نکردی؟؟؟-

 موم شد وکه زده برمیگرده؟؟؟گفت نه یعنی نه ت ر من از حرفیحالت خوبه تو؟؟؟فکر کردی با اصرا-

 رفت...امشبم به زور راضی شد چون گفتم حالش بده...ولی فردا باید بیام ببرمش...
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 تایماز سری به افسوس تکون داد و ضربه ای به کتف آراز زد:

یدا پراه چاره  درست میشه...بریم یه کم بخوابیم شاید ذهنمون بازتر شد تونستیم یه ایشالا-

 کنیم...نهایتش اینه که یکی از اتاقای سوَِر خانوم و براش کرایه میکنیم دیگه...

لًا ر سور اصه فکر خودمم رسید...ولی میترسم اونجا احساس غریبی کنه...یکی هم اینکه با وجود پسب-

 ریزی ایآبرو چهاونجا امنیت نداره...یه دختر تنهای خوش بر و رو...یادت نیست مگه چند سال پیش 

 راه انداخت؟؟؟

یلدا رو گگران نباش اگه کار به اونجا کشید یه جوری گوشش و میپیچونم که جرات نگاه کردن به ن-

 هم نداشته باشه...

رتش روی صو خراش آراز رفت بالا سر گیلدا...دیدنش تو اون حال و روز با اون رنگ و روی پریده و رد

فارشش سینکه اخواهی اساسی به این دختر بدهکار بود...بعد از  حالش و دگرگون میکرد...یه معذرت

رای بضی کنه و را و شدیداً به شایلین کرد با تایماز برگشتن خونه اشون تا شاید بتونه پدر و مادرش

 س...نگه داشتن گیلدا...هرچند به نظر خودش محال بود اونم تا وقتی که مهشید هم اونجا

 *** 

 وشگل وخروز بود که چشماشو باز کرد و بلافاصله چشم تو چشم دختری نمیدونست چه ساعتی از 

به  ید رودچشم و ابرو مشکی شد که با لذت داشت بهش نگاه میکرد و وقتی چشمای باز گیلدا رو 

 شخصی که پشت سرش بود و گیلدا نمیدیدش چیزی به ترکی گفت و دوباره چرخید سمتش...

جوری  د  چهن میخواست سراغ آراز و ازش بگیره...مونده بوخدا خدا میکرد زبونش و بلد باشه چو

 ..منظورش و حالی کنه که خود دختر با زبون فارسی ولی لهجه آذری شروع به صحبت کرد.

ون یه لآن براتاال شما خوبه؟؟؟خدا رو شکر بیدار شدید...تبتونم الحمدالله قطع شده...گفتم مامانم ح-

 یدم که خوب خوب بشید...جوشونده بیاره اونم بخورید قول م
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 خوبی گیلدا لبخندی به تلاش دختر برای فارسی حرف زدنش زد...تو همون حال بد جسمیشم حس

هتر شید بگرفت از حضور این دختر هم سن و سال خودش...هرچی باشه برخوردش هزار برابر از مه

 بود...

 خواست نیم خیز شه که دختر نذاشت و دوباره خوابوندش...

 عزیزیم...آراز خان سفارش کرده مواظبت باشم... بلند نشو-

 با شنیدن اسم آراز بالاخره زبونش به کار افتاد...

 خ...خودشون کجان؟؟؟-

تر و رم دخگشد و بلافاصله بعدش به سرفه افتاد...دست  تازه متوجه گرفتگی و خشدار بودن صداش

 طع شد...که رو کتفش بالا و پایین میشد حس کرد و یه کم بعد سرفه اش ق

 رادرش رفتن خونه پدر و مادرش...شما خونه غلامعلی خان هستید...خودش و ب-

 نگاه سوالی گیلدا رو که دید گفت:

 پدربزرگشون...-

ن گیلدا با دید می کهگیلدا تا اومد چیزی بگه در اتاق باز شد و یه خانوم میانسال اومد تو...لبخند گر

س زد همین دختری که هنوز اسمشو نمیدونست بود...حدبه چهره اش نشست و رنگ پوستش شبیه 

 باید مادرش باشه...تا اینکه انگار دختر از نگاه گیجش ذهنش و خوند و گفت:

 ادرمه...اسمش بانوئه...منم شایلینم...ما اینجا کار میکنیم برای غلامعلی خان...م-

ه تو کی ای ...بانو با سینلبخندی به شایلین زد و سرفه نذاشت بهش بگه که چه اسم قشنگی داره

با  دستش بود کنار شایلین نشست و شروع کرد باهاش به ترکی حرف زدن...داشت سعی میکرد

ای ر حرفاطلاعات ناقصی که از این زبون داره سردر بیاره از حرفاشون که شایلین خودش زودت

 مادرش و ترجمه کرد...
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ده رو ین جوشون.ولی مامان خانوم من دستور دادن اهر داروهاتو گرفته..شمامان میگه آقا تایماز رفته -

 بخورید زودتر خوب میشید...

پاش  و به نگاهی قدرشناسانه به زنی که با وجود عدم شناختش از گیلدا داشت محبت خالصانه اش

ن موقع ون اومیریخت انداخت و دستشو برای گرفتن لیوان جوشونده دراز کرد...باهاش موافق بود چ

و  ز قرصاه بود هم این جوشونده هایی که هیچ وقت نفهمید توش چیه خیلی بیشتر که مادرش زند

 کپسول به کارش میومد...

نی صله زماال فاسبا اولین جرعه از اون جوشونده ماتش برد...طعمش انقدری آشنا بود که با وجود سه 

 بازم تشخیصش بده...

 چی شد؟؟؟خوشت نیومد؟؟؟-

 سختی به گوش شنونده میرسید گفت: با صدایی که از شدت گرفتگی به

 یده...چرا...طعم...جوشونده های مامانم و م-

ه کفهمید  ینبارشایلین حرفشو برای مادرش ترجمه کرد و بانو هم دستاشو رو به آسمون بلند کرد و ا

ن زاین  برای مادرش طلب آمرزش کرد...سخت نبود حدس اینکه آراز یه چیزایی از زندگیش برای

 لماً از مرگ مادرش خبر داشت که اینجوری نگاهش به غم نشست...گفته و مس

 هنوز حالش جالیوان خالی جوشونده رو به دستای منتظر شایلین سپرد و دوباره سر خورد رو تشک...

د تو تا شای خوابهبنیومده بود...این سرفه های پی در پیش هم اعصابشو خورد کرده بود...ترجیح میداد 

مونده  و بدنشبردارنو مزاحم استراحت بقیه هم نشه...ضعفی که از دیروز هنوز تخواب دست از سرش 

 بود خیلی زود وجودش و احاطه کرد و دوباره تو دنیای بی خبری غرق شد...

*** 

خیره به آرشینی بود که رو پاهاش نشسته بود و داشت با موبایلش بازی میکرد ولی گوشش به پچ پچ 

د...خوب میفهمید که اونا هم بین دوراهی گیر کردن...یه طرف عروس های یواشکی پدر و مادرش بو
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داغدارشون بود و یه طرف پسرشون...چه جوری باید رفتار میکردن که هر دو طرف و راضی نگه 

میداشتن؟؟؟همین یک ساعت پیش بود که بعد از کلی چونه زدن با پدر و مادرش سر قبول کردن 

و گفتن حتی اگه خودشونم راضی باشن به احترام مهشید گیلدا آب پاکی رو ریختن رو دستش 

 نمیتونن اون دختر و تو خونه اشون راه بدن...

ن بیاد اهاشواگه آرشین انقدر به پدر ومادرش وابسته نبود هیچوقت پیشنهاد نمیداد که مهشیدم ب

لدا راره گیت قنساینجا...امنیتش تو خونه پدر و مادر خودشم فراهم بود...هرچند که اون موقع نمیدو

 هم همسفرشون شه...

ت راز داشبه آ با بیرون اومدن مهشید از تو اتاق آرشین و گذاشت زمین و رفت دنبالش که بی اهمیت

 میرفت سمت حیاط...

 زن داداش؟؟؟-

ش نکنه متهم وایستاد و با اکراه چرخید سمتش...نمیدونست چی باید بگه که سو تفاهم نشه و سریع

 سبت به خون ریخته شده برادرش...به بی غیرت بودن ن

 بی مقدمه چینی گفت:

 ی...امان و آقاجون...فقط در صورتی راضی میشن گیلدا اینجا بمونه که...شما هم راضی باشم-

 پوزخندی رو لبای مهشید نشست...

 ست پدر و مادر آرتا درد نکنه که احترام خون پسرشون و دارن هنوز...بازم د-

 ..فظ آرامشش...خودش و آماده کرده بود برای شنیدن این حرفا.نفس عمیقی کشید برای ح

ما اداش...شضور اون دختر بی پناه تو این خونه آرتا و زن و بچه اش و بی احترام نمیکنه...زن دح-

ی موقعیت و تو پنج سال با داداش آرتا زندگی کردید...خوب میشناختینش...به نظرتون اگه زنده بود

ه کردمی میگرفت راضی میشد اون دختر بی سرپناه تو این شهر غریب بین مشابه الآن من قرار م

 حتی زبونشونم بلد نیست ویلوون و سرگردون بمونه؟؟؟
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 مهشید با چشمای پر از خشمش خیره شد به آراز و با حرص گفت:

بی  خانواده رتا هیچوقت تو موقعیت مشابه تو قرار نمیگرفت...چون از همون اول به قاتل برادرش وآ-

 ...همونش بدهوجودش حتی نگاهم نمیکرد چه برسه به اینکه بخواد چند ماه تو خونه و خونواده راه

تت تا و صورروز میخواستم بیام خونه ات و این حرفایی که دوماه بیخ گلوم چسبیده رو تف کنم ت

یرزن و پ مونهشاید آروم بگیرم...همون روزی که تایماز اومد و پته تو ریخت رو آب...به احترام 

ام اگه بی ونستنپیرمردی که الآن دارن احترام منو نگه میدارن ساکت موندم...جلومو گرفتن چون مید

 آبروتو میبرم و همه جا جار میزنم که چی کار کردی...

ی کار کردم؟؟؟گناه کبیره کردم؟؟؟حق و نا حق کردم؟؟؟حق الناس گردنمه؟؟؟مال حروم چ-

 ش شنیدن این حرفا از زبون زن داداشمه؟؟؟خوردم؟؟؟چه غلطی کردم که تاوان

دن بیش سر و پره حق الناس گردنته...حق من...حق اون بچه...حق برادرت...آراز...اونی که هفت ماه آ-

خودت  واسه وجدا از همشو گذاشتیم زیر خاک برادرت بود...چغندر که خاک نکردیم انقدر بیخیالی 

 با خانواده قاتلش خوشگذرونی میکنی...

ز و که ا فتشونلا دیگه پدر و مادرش و تایمازم از صداشون اومده بودن تو سالن و سعی میکردن جحا

 خشم کبود شده بودن آروم کنن...

سط دست تایماز و که رو شونه اش نشسته بود پس زد و گردن کشید سمت مهشید که داشت تو

 مادرش آروم میشد...

 ..درست بگو بفهمم منظورت چیه؟؟؟یندازی.مچه خوشگذرونی ای؟؟؟چرا انقدر متلک -

 و زیر یهیزی که عیان است چه حاجت به بیان است...دو ماه آتیش و پنبه با یه دختر خوش برو رچ-

ه بسقف زندگی کردن اسمش خوشگذرونی نیست پس چیه؟؟؟پسر پیغمبر نیستی که بگم نگاهتم 

 دختره نیفتاده...
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ف و از ین حرابهش وارد شد...شاید انتظار شنیدن  زبونش بند اومده بود از شوکی که با این حرفا

ود که اضی بهرکسی داشت به جز زن داداشش که همیشه مثل خواهر بود براش...یعنی واقعاً آرتا ر

 زنش اینجوری جلوی برادرش دربیاد و این تهمتا رو بهش بزنه؟؟؟

 صدای نسبتاً بلند تایماز و شنید که به جانبداری از برادرش گفت:

ون دختر و دیگه زن داداش...هی هرچی ما هیچی نمیگیم واسه خودت میبری میدوزی...ابسه -

 نمیشناسی...آرازم نمیشناسی که همچین اراجیفی تحویلش میدی؟؟؟

گه که یه؟؟؟بهت برخورد؟؟؟عیب نداره از من بشنوی خیلی بهتر از جماعتیه که تا چند وقت دیچ-

 یتونیمی سرتو بلند کنی...ببینم جلوی اونا هم صدای طبل رسواییت بلند شد پیششون نمیتون

ز این اگناه اینجوری حق به جانب شی و باد به غبغب بندازی و ادعا کنی که هیچ گناهی نکردی؟؟؟

 بالاتر که هنوز کفن داداشت خشک نشده با خواهر قاتلش ریختی رو هم؟؟؟

یش و رگ وسط پیشون سرش نبض افتاده بود از حرص و عصبانیت...رنگ پوستش تیره شده بود

د سمت شو کرنزدیک بود پاره بشه از شدت فشار...نگاهی به چهره خیس از اشک مادرش انداخت و رو

 پدرش که تماشاچی این معرکه بود و با اشاره ای که به مهشید کرد گفت:

ن چه حویل بگیر آقاجون...همون عروسته که یه ساعت پیش داشتی سنگشو به سینه میزدی...ببیت-

زش دم که ا جوری جلوی چشمتون داره هرچی دلش میخواد بار پسرتون میکنه...به پشتوانه احترامی

عین  وزونه میزنید و نمیخواید به خاطر آرتا زن بیوه شده اش و برنجونید داره چهار نعل میتا

 وخر ر.ببینید آخیالتونم نیست...الآنم بشینید گوش به فرمانش تا یه وقت آب تو دلش تکون نخوره..

 سیاهیش واسه کی می مونه...

 مهشید خواست جوابشو بده که اینبار ارسلان توپید:

بسه دیگه مهشید...با تو هم هستم آراز...تمومش کنید...چهار تا در و همسایه صدامون و بشنون -

همین دوزار آبرویی هم که اینجا داریم دود میشه میره هوا...نمیدونید اون بیرون چهارچشمی 
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دن تا یه آتو از ما بگیرن و داغ گذشته رو تازه کنن؟؟؟به فکر آرامش خودمون نیستید به اون وایستا

 پیرمرد فکر کنید...

یچ وند...هم کوبآراز با هدایت دست تایماز راه افتاد سمت حیاط و مهشیدم رفت تو اتاق و در و محک

یجاد اه باعث خواستا با رفتنش ناکدوم نه میتونستن همو درک کنن و نه در برابر هم کوتاه بیان...آرت

 این جنگ و نزاع بین زنش و برادرش شده بود که انگار حالاحالاها تمومی نداشت...

*** 

های  ا نفسبکف دستاش رو نرده های بالکن بود و بالا تنش و به جلو خم کرده بود و سعی میکرد 

ین اصاب تا ...اع...بی فایده بودعمیق این فشاری که انگار داشت تمام رگاهاشو منفجر میکرد کم کنه

ورد و و درآحد متشنج شده اش با چهارتا نفس عمیق آروم نمیگرفت...دست برد از تو جیبش سیگارش

ن بی توجه به حضور پدرش توی خونه خواست روشنش کنه که توسط دستی از بین لباش بیرو

 کشیده شد...

شفته آروز  بود و با نگرانی به حال و چرخید سمت تایمازی که با یه لیوان آب کنارش وایستاده

 برادرش نگاه میکرد...

 کش اینو آراز میفتی سکته میکنیا...بیا یه لیوان آب بخور رنگ و روت برگرده...ن-

وی تهشید آراز آب و یه نفس سر کشیدولی اون یه لیوان آب نتونست برای آتیشی که از حرفای م

 تایماز رو شونه اش نشست و فشارش داد...وجودش روشن شده بود کاری کنه...دست 

 کنی؟؟؟را آخه بیخودی اعصاب خودت و واسه چهارتا لیچار که از سر عصبانیت زده شده خورد میچ-

اراحت نه قرآن مجید تایماز...یک درصدم برای حرفایی که مهشید بهم زد یا بقیه قراره بزنن ب-

لا ده و حاشباز  ندونسته پاش به این میدون جنگ نیستم...ناراحتی من واسه او دختره که ناخواسته و

 یگناهبهم میخوان بدون فهمیدن اصل موضوع واسه خودشون ببرن و بدوزن و پشت سر اون دختر 

 حرف بزنن...
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ن ردی؟؟؟اوکیخیال آراز...به حرف گربه سیاه بارون نمیاد...حالا اون یه چیزی گفت تو چرا باور ب-

 خوابه...بعدشم تو نگران این قضیه نباش...میخواست با این حرفا سوزشش ب

 مگه میشه نگران نبود؟؟؟-

وارگیش راز مقصر صددرصد این جریان منم و خودمم قبول دارم...من اون دختر دزدیدم و باعث آآ-

اهات ین اشتبزرگتربشدم...من رفتم به مامان اینا گفتم که اومده تو خونه تو...که الآن دارم میفهمم 

ی و راضرچوقت خودم و به خاطرش نمیبخشم...ولی برای جبران کارم مامان اینا عمرم بود و هی

ن م دستشون دادممیکنم که با موندن گیلدا موافقت کنن...نمیذارم با همون چوب گناه ناکرده ای که 

 بزننش...فقط یه چند روزی باید صبر کنی...

 ارم از خونه آقابابا...لطی بکنم؟؟؟صبح باید برم گیلدا رو بردتو این چند روز چه غ-

اره اشه و نذعلاً میبریمش پیش سور خانوم...دوبرابر پول اتاقشو بهش میدیم تا حواسش به گیلدا بف-

 پسرش از یه قدیمشم رد بشه...نگران نباش خودم حلش میکنم...باشه داداش؟؟؟

 ..سید.بو آراز به ناچار سری با تایید تکون داد که همون موقع تایماز خم شد و شقیقه اشو

 ن باد نکن این رگارو...آتیش میگیرم وقتی فکر میکنم مسببش من بودم...جون م-

 آراز بیجون خندید و با آرنجش ضربه ای به شکم تایماز زد...

 ر نگو قزمیت...بکش کنار الآن یکی میبینتمون یه انگ دیگه هم بهمون میچسبونن...ش-

 ار خاندان مشیری اضافه بشه...ه گهربعیب نداره بذار این یکی هم به پروند-

رنت چوب دبخت بیچاره اون موقع دیگه به دوتا کتک و چهارتا دری وری قانع نمیشن...میان میگیب-

 میکنن تو یه جات تا بفهمی غلط اضافه کردن یعنی چی...

 ورت فردا ط داشتایماز بلند بلند خندید وآراز هم به خنده از ته دلش لبخند زد درحالیکه ذهنش فق

 که حکم نه اییادآوری میکرد...از تصور نگاه پر از غم گیلدا وقتی که میفهمید قراره تو اون خو

 پاره میشد... شمسافرخونه رو داشت تنها بمونه قلب
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وان خت نگیر آراز...اون موقعی که همچین تصمیمی تو قلبت گرفتی باید میفهمیدی که هفت خس-

 جلوی روته که باید تک تک ردشون کنی...

ا ف..ولی این حرن از کارم پشیمون نیستم واگه بازم برگردیم به عقب گیلدا رو تو خونه ام راه میدم.م-

 هیچ رقمه تو کتم نمیره...

 ؟و این مرحله بخوای خودت وببازی بعدش که کارت سخت تر از اینه میخوای چی کار کنی؟؟ت-

 آراز با اخم خیره شد بهش...

 ت میشه؟؟؟بعدش چی قراره بشه که کارم سخ-

 حالا...-

 بنال عین آدم...-

ون دختر الاخره تحمل راه دادن خواهر قاتل پسرشون تو خونه خیلی راحت تر از تحمل پذیرفتن اب-

 به عنوان عروسشونه دیگه...

ش باز و نی ابروهای آراز از هم فاصله گرفت و با چشمای گشاد شده میخ تایماز شد که با شیطنت

 انداخت بالا و بی توجه به نگاه مبهوت آراز رفت تو...چند بار ابروهاشو 

ه چند اتی کآراز چند دقیقه به جای خالیش خیره موند...پس برادر کوچیکترش خبر داشت از اتفاق

سلماً ده پس مفهمی وقته تو دلش افتاده و هنوز جرات به زبون آوردنش و پیدا نکرده بود...اگه تایماز

نگ برای ج ودش وفهمیدن و اینطور که معلوم بود باید به قول تایماز خدیر یا زود پدر و مادرشم می

ا کسی گیلد با هفت خوان آماده میکرد...تنها چیزی که اون لحظه بهش اطمینان داشت این بود که

 نبود که بتونه به راحتی ازش بگذره...

*** 



 قیزیل تئــل   DO0SHIZE@-نویسنده:دوشیزه

 

 

ه ونطور ک...هممکان نداشتاینبار که چشماشو باز کرد حال بهتری داشت...ولی هنوز درکی از زمان و 

ره یرون خیبه به خوابیده بود نگاهشو تو اتاق چرخوند...خبری از اون دختر و مادرش نبود...از پنجر

 شد...هوا روشن بود ولی نمیدونست چه ساعتی از روزه...

ت به بهش سر میزنه پس باید خودش دس دبه دستشویی احتیاج داشت نمیدونست شایلین کی میا

 میرفت برای پیدا کردن دستشویی... کار میشد و

.سرفه هاشم آروم و به سختی از جاش بلند سرگیجه اش باعث شد بدون کمک دیوار نتونه راه بره..

..شالشو از هنوز قطع نشده بود و فقط خداروشکر میکرد که اون تب عصبی کننده اش قطع شده بود.

ایی ونه هخ..احتمال میداد تو همچین جارختی گوشه اتاق برداشت و انداخت رو سرش ورفت بیرون.

 ه بوددستشویی تو حیاط باشه...برای همین داشت میرفت سمت دری که به نظرش در ورودی خون

 که با شنیدن صدای پایی و تق تقی که همراهش بهش نزدیک میشد سرجاش وایستاد...

 ه با عصاآب دهن خشک شده اشو با درد گلوی متورمش قورت داد و چرخید سمت پیرمردی ک

یی و تنها داشت بهش نزدیک میشد...میدونست پدربزرگ آرازه ولی فکرشم نمیکرد اولین دیدارشون

یه  وش داشت ر خودبدون حضور آراز یا تایماز باشه...موقع رو به رو شدن با خانواده اش اونا رو کنا

ا ه کیه یگفت از بهشجورایی قوت قلب بودن براش...ولی الآن باید چیکار میکرد؟؟؟حتی نمیدونست آر

ه ه که نوه باشنه...مطمئناً میدونست با اون جنجالی که دیروز به پا شد محال بود به گوشش نرسید

 هاش با کی اومدن...

ن نی لرزوو بد چند قدم فاصله بینشون و خودش پر کرد و با سری زیر افتاده و قلبی به تپش افتاده

 روبه روش وایستاد و زیر لب سلام کرد...

 ن کیم سن؟؟؟س-
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ن ا همیبسرشو بلند کرد و نگاه هراسونش و دوخت به چشمای تنگ شده پیرمردی که انگار داشت 

ولی یه...کنگاه تا اعماق وجودش نفوذ میکرد...انقدری ترکی بلد بود که بفهمه میخواد بدونه 

 .نه.. نمیدونست چه جوری باید خودش و معرفی کنه یا اصلاً این مرد فارسی متوجه میشه یا

ه هم رای ببعین یه آدم گیج و لال شده زل زده بود بهش و عجیب بود که غلامعلی خان هم رغبتی 

وقت  خوردن خط نگاهش نداشت...انگار داشت تو چهره اون دختر دنبال شخصی میگشت که خیلی

 بود سپرده بودش به انبار تاریک و متروکه ذهنش...

 ه طرزو چرخید که چشم توچشم آراز شد ونفسشو ب به خودش داد یبا باز شدن در گیلدا تکون

وی در ون جلمحسوسی بیرون فرستاد...آراز که با دیدن صحنه رو به رو شدن گیلدا و پدربزرگش هم

پرت  حواس ماتش برده بود نگاه گیج و گنگش و بینشون میچرخوند که با شنیدن صدای سلام گیلدا

 شده اشو جمع کرد و بهشون نزدیک شد...

 ...بهتری؟؟؟سلام-

 با همون صدای گرفته و سرفه های کم جون و خشکش گفت:

 ..له...اممممم...پدر...پدربزرگتون...میخوان بدونن من کیم...نتونستم جوابشون و بدم.ب-

 نگاهش و دوخت به غلامعلی خان که مات گیلدا شده بود و به ترکی گفت:

 اش باهاتون حرف زدم... همون دختری که دیروز درباره-

 پدربزرگش بدون اینکه نگاهش و از گیلدا بگیره گفت:

 چرا انقدر سرفه میکنه؟؟؟-

گه رمنده دیفتم که ناخوشه...تو برف موندیم سینه پهلو کرده...با صدای سرفه اش بیدار شدید؟؟؟شگ-

 اومدم ببرمش...

 یهو نگاهشو بالا آورد وزل زد به آراز...

 کجا؟؟؟-
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ضایت سر شده رامان و آقاجون و اون مهشید آقا بالامرخانوم تا بلکه فعلاً میبرمش یکی از اتاقای سو-

 بدن به موندنش...

زرگش پدرب غلامعلی خان ساکت موند و آراز چرخید سمت گیلدا تا بگه بره آماده شه که با صدای

 زبون به دهن گرفت...

 بذار بمونه همینجا...-

نگاه  وند تاسرعت میره سمت اتاقش و حتی نمبا چشمای گشاد شده سرشو برگردوند که دید داره با 

رو  ون روزیردن اپر از بهت و حیرت آراز و از این تصمیمی که گرفته ببینه...باید توتاریخ ثبت میک

 که غلامعلی خام از حرفی که زد کوتاه اومد اونم به خاطر یه دختر غریبه...

 چی شد؟؟؟-

صداش  وز توزرگش گرفت و با همون بهتی که هنبا صدای گیلدا نگاه خیره اشو از مسیر رفتن پدرب

 بود گفت:

 راحت کن...اصلاً واسه چی این ساعت بیدار شدی؟؟؟..تو برو استه...هیچی.-

 گیلدا سرش وانداخت پایین و زیر لب با خجالت گفت:

 میخوام برم دستشویی...-

ل گالت موقع خج آراز لبخندی به روش زد...صورت رنگ پریده اش نمیذاشت مثل همیشه گونه هاش

 بندازه...با دست به در ورودی اشاره کرد و همونطور که خودش جلوتر میرفت گفت:

 بیا...دستشویی تو حیاطه...-

با  داره جلوی در دستشویی آراز در و براش باز کرد و چراغم روشن کرد و چرخید سمتش که دید

 لبخند نگاهش میکنه...

 سرش و تکون داد و گفت:

 چیه؟؟؟-
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 میاد ترکی حرف میزنید...خوشم -

 آراز به لحن پر از شیطنتش خندید و با فشار دستش هلش داد تو دستشویی و گفت:

 بیا برو کارت و بکن بچه...-

 اد بدید ترکی حرف بزنم...باید قول بدید که به منم ی-

 باشه قول...حالا برو...-

*** 

 هاش حرفشت باراز وایستاده بود و داازدستشویی که اومد بیرون تایماز و تو حیاط دید که کنار آ

 م سرایتایمازتمیزد...رفت سمتشون...نمیدونست دارن درباره چی حرف میزنن ولی حالا بهت آراز به 

 کرده بود...

 هرچی نزدیک تر میرفت صداشون واضح تر میشد...صدای تایماز و شنید که گفت:

 مطمئنی قبل از اومدنت هیچ حرفی نزدن؟؟؟-

 ن که اومدم هنوز نمیدونست کیه...آره بابا...م-

 نقدر کوتاه بیاد...آخه اصلاً سابقه نداشته یهو ا-

 خودمم نفهمیدم چی شد...-

 ر بره...دالا بیخیال میرم ته و توشو درمیارم...میدونی که از زیر گیرای سه پیچ من نمیتونه ح-

 عجزه شده که رضایت داده...م.همینجوریشم نری عصبانیش کنیا..-

 ابا حواسم هست...نه ب-

ازم با تایم وبا رسیدن گیلدا حرفشون و قطع کردن و چرخیدن سمتش...گیلدا سلامی به تایماز داد 

 خوشرویی جوابشو داد و گفت:

 بهتری؟؟؟-

 م...به زحمت افتادید...بله...بابت داروها هم ممنون-
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 اید غلامبواهش میکنم...دیگه چهارتا بیسکوییت کردی تو حلقمون نمک گیر شدیم...تا عمر داریم خ-

 حلقه به گوشت باشیم... 

 :گیلدا خندید ولی سرفه نذاشت خنده اش ادامه پیدا کنه و صدای آراز و شنید که گفت

 ن...ه گفتی بککبازی کاری و و هوا سرده هنوز رو به راه نشدی...تایماز تو هم بجای مسخره بیا برو ت-

 فت:گیلدا گتایماز دوتا دستاشو گرفت بالا و همونطور که به سمت ساختمون میرفت آروم دم گوش 

 مواظب پاچه ات باش...-

 آراز صداشو شنید و با حرص گفت:

 تایماز خفه...-

 فت:گچشمکی به قیافه متعجب گیلدا زد و رفت تو...گیلدا هم سوالی به آراز نگاه کرد و 

 اتفاقی افتاده؟؟؟-

 ی...نه به جز اون چیزی که خودت شاهدش بود-

.من آوار حت شید..خوردیای این چند وقتتون را اومدید اینجا که...از شر اعصاب شرمنده ام واقعاً مثلاً-

 شدم رو سر آرامش خانواده تون...

 آراز کشوندش تو اتاق و با لحن تندی توپید:

ت نم و ازتو نگاه ک یه با چه رویی تو چشمااز دیروز دارم جون میکنم کاین چه حرفیه گیلدا؟؟؟من -

 وا بمون اینج معذرت بخوام حالا تو ادعای شرمندگی میکنی؟؟؟دیگه نشنوم این حرفا رو ها...فعلاً

دنت شسعی کن فقط استراحت کنی که زودتر خوب شی...همین گیلدا...ذهن و فکرت فقط روخوب 

 شنا شدیآاستی نم بگیر بشین برم به شایلین بگم برات صبحونه بیاره...رمتمرکز باشه لطفاً...الآ

 باهاش؟؟؟

 گیلدا با یادآوری شایلین لبخندی زد و گفت:

 درش...خیلی دختر مهربونیه...هم خودش هم ما-
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همه  ردن...باره دختر خوبیه و البته رنج کشیده...باباشو خواهر کوچیکش به فاصله دو سال از هم مآ-

 ش این مادرش و جمع و جور کرد تا دق نکنه...سن کم

 ای وای...خدا رحمتشون کنه...-

 فاکتور رت و فعلاًنم مجبور شدم یه کوچولو از تو و خانواده ات براشون تعریف کنم...البته...کار برادم-

 گرفتم...تو هم لازم نیست در این باره چیزی بگی...

 گیلدا سری تکون داد و آروم گفت:

 ون چی؟؟؟پدربزرگت-

 وقع سوالی ازت پرسید جوابشو بده...ماون میدونه...اگه یه -

 من...آخه میترسم متوجه منظورم نشن...-

 شو تهران بوده...کلی دوست تهرانی داره....دوره سربازیفارسی بلده..-

 گیلدا لبخندی زد و گفت:

 ..ن یاد میگیرم.گید که از زیر آموزش ترکی من در برید؟؟؟من هرجور شده ازتواینا رو می-

 آراز همونطور که میرفت سمت در گفت:

 زنی...ذار این جنجال بخوابه بعد جوری ترکی و بهت آموزش میدم که دیگه نتونی فارسی حرف بب-

فرصت فکر آراز رفت و گیلدا هم رخت خوابش و از رو زمین جمع کرد و خودش گوشه اتاق نشست...

مون د چون هدا نکرروستا با این وضعیت براش رقم بخوره رو پیکردن به آینده ای که قرار بود تو این 

 موقع در باز شد و شایلین با سینی صبحونه اومد تو...

*** 

ج کزرگش آراز که با دیدن شایلین خیالش از صبحونه گیلدا راحت شد راهشو به سمت اتاق پدرب

ندتر لافه کرده بلکرد...با نزدیک شدنش صدای تایماز که ندیده میدونست غلامعلی خانو ک

 میشد...سری با افسوس برای این لودگی های تایماز تکون داد و رفت تو...
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 غلامعلی با دیدنش عاجزانه گفت:

 انبار باروت و از اینجا ببرم تا خودم نشدم کبریتش... آراز بیا این-

 حال آقابابا خوب نیست؟؟؟ تایماز اذیت نکن...نمیبینی-

 گرفت و گفت: تایماز قیافه مظلوم به خودش

آخه  ابا من که کاریش ندارم...فقط میگم اگه زن میخواستی به خودم میگفتی برات ردیف کنمب-

 زشت نیست پس فردا میگن پیرمرد عاشق یه دختر بیست ساله شده؟؟؟

 شت سرپصدای پر اعتراض خفه شوی آراز همزمان شد با صدای برخورد عصای غلامعلی به دیوار 

ه دل یاینکه  عد ازبلی نمیداد حتماً میخورد تو ملاجش...با اینحال از رو نرفت و تایماز که اگه جاخا

 سیر به حرص خوردن داداش و پدربزرگش خندید نشست لب تخت غلامعلی و گفت:

 شوخی کردم آقابابا چرا ناراحت میشی؟؟؟-

 وخی کن کره خر...چی کار به من پیرمرد داری؟؟؟شبا هم سن خودت  -

 هش انداخت و با ناراحتی گفت:تایماز نگاهی ب

 نمیتونم...-

 چرا نمیتونی؟؟؟-

 ی منو شما تور کردی دیگه چیزی واسه ما نموند...چون هم سنو سالا-

ت آراز ار دسبا برخورد لگد کمجون غلامعلی به کمرش آخ پر از خنده ای کشید و همون موقع با فش

 از رو تخت بلند شد و رفت سمت در...

 ی تو.....کم شر و ور بگو...کی میخوای یه کم عاقل شبرو خونه تایماز.-

 لا از قدیم گفتن عاشقا عقلشون و از دست میدن...من که ادعای عاشقی نکردم...وا-

 آراز بی توجه به جمله دو پهلوی تایماز توپید:

 تایماز...بروخونه گفتم...-
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 صدای پدربزرگش بلند شد...

 د...ین خونه اس هیچ کدوم حق ندارید اینجا بیایا خودتم برو آراز...تا وقتی اون دختر تو-

 آراز دست و پاشو گم کرد و گفت:

 قابابا؟؟؟من اگرم بیام به خاطر سر زدن به شماست وگرنه که...چ...چرا آ-

ه توش یخود...من حالم خوبه الکی بهونه نتراش واسه اومدن...اینجا مثل اون خراب شده ای کب-

 رس.دوست ندارم ه و یالقوزا هنوز عزبید اون دخترم مهمون خونه منه..زندگی میکنید نیست...شما یک

 پیری یه گناهم اینجوری گردنم بیفته...

 تایماز که هنوز تو چهارچوب در وایستاده بود خندید و گفت:

 گه اینطوره خب شما هم یالقوز و عزبید پس باید با ما بیاد بریم خونه آقاجون...ا-

 دختر جای نوه منه...زبونت و ببر پسر...اون -

 عشق سن و سال حالیش نیست که آقابابا...-

 ز جلوی چشمم...آراز بردار ببر این ول چموش و ا-

رون اد بیدآراز با کلافگی از اتمام حجت پدربزرگش رفت سمت تایماز...شونه اش و گرفت و هلش 

 ولی تایماز با پروگری از بالا شونه آراز گردن کشید و گفت:

ترین  نگفعلاً که پررمیفهمم بالاخره که چی شد یهو نظرت راجع به این دختر عوض شد...ولی من -

 احتمال ذهنم عشق و عاشقیه...مگه اینکه قانعم کنی که اشتباه میکنم...

نشونه  متشونسآراز سریع در و بست ولی از برخورد چیزی با در فهمیدن که بازم یه چیزی دیگه به 

د ولی میگر اش قوت کتک زدن و دیگه نداشت از این طریق تایماز و خفهگیری کرده...از وقتی دست

ی که ی هایاونم پرروتر ازاین حرفا بود...با اینکه دلش میرف واسه این نوه ته تقاریش و شوخ

 هرازگاهی لبخند به لبش مینشوند ولی واقعاً از دست بعضی حرفاش کفری بود...

 ش جان کرد و صداشو شنید که گفت:تو حیاط تایماز یه سقلمه هم از آراز نو
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 ؟؟مرض داری آخه انقدر سر به سرش میذاری؟-

فل قابا آخه دیدم نم پس نمیده که چه جوری راضی به موندن گیلدا شده گفتم از این طریق ب-

 زبونش و باز کنم...

 نگفت نه؟؟؟-

 چی نگفت...نه تا پرسیدم زل زد به پنجره و هی-

 از طوری که انگار داره با خودش حرف میزنه گفت:آراز به فکر فرو رفت که تایم

رگم که به ز بابابزاختره انگار مهره مار داره...این از داداشم که دو روزه مهرش به دلش افتاد...اونم د-

 ساعت و دقیقه هم نکشید...

 دص..ولی آراز قبا هجوم آوردن آراز به سمتش چند قدم عقب رفت و دستاشو به حالت تسلیم برد بالا.

که  حمله نداشتو فقط میخواست بهش نزدیک بشه تا صداش به گوش کسی نرسه...به یه قدمیش

 رسید با حرص گفت:

تونم یشبم حرفتو زدی و در رفتی نذاشتی من توضیح بدم...احساسم به گیلدا چیزی نیست که بد-

 رزی بهشهگاه ن حداقل از توی بزمجه قایمش کنم ولی برام مهمه که باور کنی وقتی تو خونه ام بود

ب هش جلنداشتم و به چشم همون خواهری که داداش صدام میزد نگاهش میکردم...کم کم توجهم ب

اشته دچشم  شد...وگرنه غلط بکنم به ناموس مردم که بهم پناه آورده و منو داداش خودش میدونه

 باشم...

 لبخند عمیقی رو لبای تایماز نشست...

داش من وات عوض شه...وگرنه من که میدونم داهخی میکنم حال و باشه برادر من...دارم باهات شو-

ه نقتش که به و از این بی ناموسی ها نداره...احساستم چیزی نیست که بخوای قایمش کنی...ولی بذار

اداش مه به دیچ رقهاون دختر اذیت بشه و نه خانواده ات...بذار مامان و آقاجونم بفهمن که این دختر 

 نداره بعد...بی همه چیزش ربط 
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را به چهمید آراز یه کم خیره خیره نگاهش کرد...نمیدونست چرا یهو این فکر به ذهنش رسید و نف

 زبونش آورد...ولی اگه نمیگفت مثل خوره مغزشو نابود میکرد...

وابمو ه چیز ازت میپرسم تایماز...بدون اهمیت به خواسته قلبی من و وضعیت گند زندگیمون جی-

 هم گیلدا رو دوست داری؟؟؟بده...ت...تو 

.با عوض داد..تایماز ماتش برد...اصلًا انتظار همچین چیزی رو از آراز نداشت ولی خب بهش حق می

 شدن رفتارش با گیلدا هرکی بود به این احساس شک میکرد...یه کم فکر کرد و گفت:

 دروغه اگه بگم حسی بهش ندارم...-

 ضربان قلب آراز تند و تندتر شد...

 اسی که بهش دارم تا حالا به هیچکس نداشتم...احس-

 نگاهش و دوخت به صورت وا رفته برادرش و ادامه داد:

 به جز قیزیل تل...-

 لبخندی نشست رو لبش و گفت:

واهر خنم کم بود و شاید احساسات تعریف نشده ای داشتم...ولی قیزیل تل برام...فقط و فقط س-

ین تازه فهمیدی من خیلی وقته میدونم دلت با ا بود...درست مثل گیلدا...برعکس تو که

نم پای جو ...تادختره...انقدری هم بی غیرت نیستم که به دختر مورد علاقه برادرم چشم داشته باشم

 هم برای رسیدنتون به هم تلاش میکنم...

ون چیومد ندست آراز رو شونه اش نشست...نگاه خیره اش مملو از حس قدردانی بود ولی صداش در 

 رفت ومیترسید از لرزشش پی به بغضی که بیخ گلوش چسبیده ببره...چشماش که پر شد روشو گ

 همونطور که دست میکشید روی صورتش گفت:

 لامعلی خان چی خواسته ازمون...غبمون برم به گیلدا بگم -
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 میکردن گاهشونراه افتاد سمت ساختمون در حالیکه نگاه تایماز و گیلدایی که از پشت پنجره داشت 

 میخش شده بود...

*** 

ه یکرد راغر م نگاهی به تاریکی حیاط انداخت و در حالیکه داشت به خاطر وجود مثانه توی بدنش غر

 نصف شب عت ازافتاد سمت دستشویی...از صبح بانو انقدر مایعات به خوردش داده بود که تا این سا

ن ساختمو مسیر رز فراوون و چشمای بستهچند بار واسه دستشویی بیدار شده بود و هربار با ترس و ل

 تا دستشویی حیاط و رفته و برگشته بود...

 ینکه توام با هشایلین به خاطر تنهایی مادرش تو اتاق ته باغ نمیتونست شب وپیشش بمونه و گیلدا 

عذب طرش ماون خونه بزرگ از تنهایی میترسید ولی چیزی نگفت تا یه وقت شایلین و بانو به خا

 نشن...

ت و سکوتاینبار که داشت برمیگشت علاوه بر اینکه چشماشو بسته بود گوشاشم محکم گرفت چون 

بود  ممکن تلخ و رعب آور اون روستا صدای زوزه گرگ ها هم به گوش میرسید و این چیزی بود که

 گیلدا رو همونجا از حال ببره...

 راحتی از شراون صداها نفستو خونه که رسید و در و بست همینکه خواست به خاطر خلاص شدن 

ن یا رف زدبکشه یه صدای دیگه اینبار تو سکوت یکنواخت خونه به گوشش خورد...یه صدایی مثل ح

ندیده  ل صبحگریه و ناله...تو اون خونه غیر از خودش و اون پیرمردی که به جز همون برخورد او

 بودتش نبودن...پس یعنی اون بود که داشت گریه میکرد؟؟؟

شنیده  ا ازشت کارش درسته یا نه ولی قدم هاش اونو بی اختیار به سمت اتاقی که اون صدنمیدونس

دارش اب بیمیشد کشوند و وقتی حس کرد شاید داره کابوس بدی میبینه و احتیاج داره یکی از خو

 کنه بی تردید در و بازکرد و رفت تو...
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رو  رد کهق تشخیص داد که سرپیرمبا باز شدن در یه لحظه صدای گریه قطع شد و تو تاریکی اتا

ود بیدار بتخت دراز کشیده بود به سمتش چرخید...آب دهنش و قورت داد و رفت سمتش...حالا که 

رفتار  رفا وحباید علت اومدنش و براش توضیح میداد...برخورد خاصی باهاش نداشت ولی تحت تاثیر 

 گم میکرد...آراز بی اختیار ازش حساب میبرد و دربرابرش دست و پاش و 

دآگاه ناخو نزدیک تختش که رسید در حالیکه کسی تو اون خونه خواب نبود که با صداش بیدار بشه

 با پچ پچ گفت:

ه ید...واسبخشید نمیخواستم مزاحمتون بشم...دیدم یه صدا میاد گفتم شاید دارید خواب بد میبینب-

 همین...

ه حالا شد ک و قطع کرد و هاج و واج صورتی با بلند شدن دوباره صدای گریه دلخراش پیرمرد حرفش

 با نور مهتابی که از پنجره تو اتاق میتابید خیس اشک بودنش پیدا بود...

 مستاصل و هراسون دنبال یه راه چاره بود برای درمان حال بدش که صداشو شنید...

 اولدوز سن سن؟؟؟-

نفهمید؟؟؟میتونست  هیچی نگفت و فقط نگاهش کرد...چی داشت بگه وقتی هیچی از حرفش

 تشخیص بده که اونو با کس دیگه ای اشتباه گرفته ولی اولدوز...اسم بود؟؟؟

یاطم یکی حبا شدت گرفتن گریه هاش سریع رفت بیرون...نمیدونست آشپزخونه کجاست و تو اون تار

ارچ پاز ش و ق خودنمیتونست تا اونور حیاط بره و بانو و شایلین و بیدار کنه برای همین رفت تو اتا

شن اغ و روار چرآبی که بانو بالاسرش گذاشته بود یه لیوان پر کرد و برگشت تو اتاق پیرمردو اینب

 کرد...

حین گریه کردن داشت با خودش حرف میزد و باز هیچی از حرفاش نفهمید فقط از بین ناله ها و 

ست دست کردنش هق هقش ای وای اولدوز گفتناشو تشخیص داد...سریع رفت سمتش میترسید با د



 قیزیل تئــل   DO0SHIZE@-نویسنده:دوشیزه

 

 

اتفاقی براش بیفته...یه دستشو گذاشت پشت گردنش و کمک کرد تا یه کم نیم خیز شه و با اونیکی 

 دستش چند قلپ از آب توی لیوان بهش داد و وقتی سرشو کشید عقب دوباره خوابوندش رو تخت...

چاله متوی پکه  صدای گریه و ناله اش قطع شده بود و گیلدا هم از فرصت استفاده کرد و همونطور

 شده گوشه تخت و باز میکرد که بکشه روش گفت:

 یدید...ایشالا که خیره بد به دلتون راه ندید...دحتماً خواب بد -

 پتورو کشید روش و ادامه داد:

 اشتید صدام کنید...من...تو اون اتاقی ام که ته راهروئه...اگه کاری د-

ش نداختبدون هیچ عکس العملی بود به شک می آراز میگفت فارسی بلده ولی این نگاه ماتش که

ی ورد بنسبت به اینکه متوجه حرفاش میشه یا نه...نگاهش که جایی اطراف سر و موهاش چرخ خ

 تش کهاختیار دستشو بلند کرد و گذاشت رو سرش که تازه فهمید شال سرش نیست...نخواست دس

 گفت: بید توسر خودش و زیر لبتا اون بالا رفته بلااستفاده بمونه و همونجا یه دونه کو

 خاک بر سرم... -

 ده زیاده نمیسریع روشو گرفت و از اتاق بیرون رفت...صبح که آراز اومد بهش گفت پدربزرگش اجاز

دا الا گیلح...و به اینجا رفت و آمد کنن اینم گفت که معتقد و تعصبیه و به حجاب خیلی اهمیت میده

ا خدا قط خدیخواست یه قطره آب شه و فرو بره تو زمین...فبا این بی دقتی و حواس پرتیش دلش م

 وت امشب تفاقاامیکرد که این پیرمرد درد کشیده و آشفته تخت تاثیر خوابی که احتمالاً دیده بود 

 فراموش کنه...

*** 

فردای اون روز که حال جسمی گیلدا هم به کمک داروها و جوشونده های گیاهی بانو بهتر شده بود 

ن رو پله های حیاط نشسته بودن و حرف میزدن...چقدر حس خوبی میگرفت از این دختر که با شایلی
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بعد از چند وقت به عنوان یه دوست پاشو به زندگیش گذاشته بود...چقدر میتونست موثر باشه حضور 

 یه هم جنس بعد از سه سالی که روزاشو یا با تنهایی پر کرده بود و یا با غیرهم جنساش...

لم تا دیپ و فقطیی که ازش میپرسید فهمید که یه سال ازش بزرگتره و اونم مثل گیلدا درسشبا سوالا

 بر سوالر براادامه داده و بعد به خاطر تنهایی مادرش مجبور شده بیخیال دانشگاه رفتن بشه و د

 الیز اهامزدش گیلدا که گفت بعد از ازدواج میخواد چیکار کن بعد از کلی سرخ و سفید شدن گفت نا

مه با ه همین روستاس و مادرش تنها نمی مونه و گیلدا چقدر خوشحال بود از اینکه این دختر

 مشکلات بازم از زندگیش راضیه و خداروشکر از زبونش نمیفته...

 ت:وم گفبا دیدن بانو که با یه سینی که توش دوتا لیوان بود بهشون نزدیک میشد شایلین آر

 میکنه...ننده ها به بشکه تبدیلت نکرده ولت ن من تا با این جوشوخدا به دادت برسه...این ماما-

ه به ترکی که ب با لبخندی از بانو تشکر کرد و اونم جوابشو با همون لبخند داد و بعد از جمله ای

 شایلین گفت رفت...

ن رفتشویی تفاقاً خیلی زودتر از همیشه سرماخوردگیم خوب شد با این جوشونده ها ولی...این دستا-

 اذیتم میکنه اونم نصف شب که حیاط تاریکه یه کم میترسم...

 خشید نباید تنهات میذاشتیم...امشب میام پیشت می مونم...ای وای...بب-

 گیلدا که یهو یاد دیشب و حرفای غلامعلی خان افتاد بی اختیار پرسید:

 اولدوز یعنی چی؟؟؟-

 اولدوز؟؟؟یعنی ستاره...-

 ه؟؟؟میتونه اسم کسی هم باش-

 یلیا اسم دخترشون و میذارن اولدوز...تو از کجا شنیدی؟؟؟آره اینجا خ-

 قبل از اینکه یه جرعه آخر نوشونده اشو بخوره با بی تفاوتی گفت:

 غلامعلی خان...-
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 نگاه سکوت شایلین و گذاشت پای بی اهمیتی موضوع ولی وقتی برگشت و به چهره بهت زده اش

 یشد...مراست  باز مونده زل زده بود به گیلدا و مردمک چشماش چپ وکرد ماتش برد...با دهن نیمه 

 شوخی میکنی؟؟؟-

فکر کردم ه به خدا...دیشب که برای دستشویی اومدم برگشتنی دیدم از اتاقش صدای گریه میاد...ن-

سطای ویکرد شاید خواب بد دیده رفتم بیدارش کنم ولی بیدار بود...با خودش حرف میزد و گریه م

 کردنش اسم اولدوز و شنیدم...گریه 

 شایلین که انگار داشت با خودش حرف میزد زمزمه کرد:

  اسمشو به زبون آورده؟؟؟بعد از اینهمه سال چرا حالا-

رش و بور و نگاهش که به چهره گیج شده گیلدا افتاد از جاش بلند شد و بعد از نگاه کردن به د

 دستپاچه گفت:اطمینان از اینکه کسی حرفاشو نمیشنوه تند و 

ودشم زنیم...خولدوز دخترشه...یعنی بود...مرده خیلی وقت پیشا...ما هم حق ندریم درباره اش حرف با-

 ومین تعجب کردم که گفتی از زبونش این اسم هبعد از مرگش اسمی ازش نیاورد...واسه 

 ر...یاشنیدی...چه میدونم والا لابد تو حال خودش نبود...تو هم پیش کسی به روی خودت ن

ی ه سوالاادن بگیلدا با همون گیجی سرشو به تایید تکون داد و شایلین برای اینکه از زیر جواب د

.پس این اشت..احتمالی گیلدا در بره به بهانه کمک به مادرش رفت و گیلدا رو هاج و واج تنها گذ

 ش خیسصورتپیرمرد داغ دیده دیشب به خاطر دلتنگی واسه دخترش اونجوری شونه هاش لرزون و 

قتی وکرد  از اشک شده بود...ولی چرا نمیخواست کسی اسمی ازش بیاره؟؟؟چرا شایلین انقدر هول

..ولی کنه. اسمشو شنید؟؟؟اصولاً آدمی نبود که تو زندگی خصوصی افرادی که نمیشناختشون فضولی

 شدیداً دلش میخواست بفهمه این دردی که تو دل این پیرمرده از کجا اومده...

از شدن در حیاط و اومدن آراز بدون اینکه خودش بخواد لباش از دو طرف کش اومد و با لذت با ب

بهش خیره شد...بعد از دوماه که هر روز و هر شب میدیدش این دوری بیست و چهار ساعته براش 
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ه زیادی زیاد بود...دلش نمیخواست تو این خونه خیلی تابلو بازی دربیاره ولی نه اون لبخندی که لحظ

به لحظه عمیق تر میشد دست خودش بود و نه ضربان قلبی که با هر قدم آراز به سمتش تند و 

تندتر میشد...چه حسی بود که با هر بار دیدنش گرفتارش میشد و چقدر این گرفتار شدن و دوست 

 داشت...

 با نزدیک شدن آراز از جاش بلند شد و با خوشرویی سلام داد...

 معلومه بهتریا... علیک سلام...خداروشکر-

 بله خیلی خوبم...-

 راحتی اینجا؟؟؟تنهایی اذیتت نمیکنه؟؟؟-

 م از صبح کلی با شایلین حرف زدیم...تنها هم نیستنه چه اذیتی...-

 اش ارتباط برقرار کنی...کجاست حالا؟؟؟حدس میزدم بتونی باه-

 رفت پیش مادرش...-

 و تو سرده هوا...بزنم تو هم بر باشه...من برم یه سر به آقابابا-

 یه کم دیگه بشینم بعد میرم...-

ه شست...یها ن آراز سرشو به تایید تکون داد و رفت سمت ساختمون گیلدا هم دوباره همونجا رو پله

نش بعد ا دیدلحظه از ذهنش رد شد که هر خواهری با یه روز ندیدن برادرش انقدر دلتنگ میشه و ب

 از اونیه روز انقدر منقلب؟؟؟

*** 

و  تو فکر راز وبا نشستن آراز کنارش به خودش اومد و متعجب بود از اینکه کل زمان رفت و برگشت آ

 خیالش غرق بود...سرشو چرخوند که با لبخند عمیق آراز رو به رو شد...

 میخندید؟؟؟گفتم الآن برید تو پدربزرگتون دعواتون میکنه که اومدی... به چی-

 نه اتفاقاً چیزی نگفت...-
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 ا منتظر بود که دلیل لبخندشو بشنوه که گفت:گیلد

 یاد حرف دیروز تایماز افتادم...-

 چی میگفت؟؟؟-

 میگفت انگار مهره مار داری...-

 من؟؟؟!!!-

 اوهوم...-

 برای اینکه از بهت درش بیاره با سر به پشت سرش اشاره کرد و گفت:

ف واد تعریش میومد از یه غریبه بخگفت...انگار مهرت به دلش افتاده...کم پیبه خاطر آقابابا می-

و گفت دش یهکنه...باورش برای خودمم سخت بود وقتی رفتم تو اتاق من چیزی از تو نگفتم ولی خو

 این دختر دل خیلی پاکی داره...

ه...و ت نشدلبخندی رو لبای گیلدا نشست...خوشحال بود از اینکه بعد از اتفاق دیشب ازش ناراح

ری ست یه ش حرفی به آراز نزده...گیلدا هم با اینکه خیلی دوست داشاینطور که معلوم بود از

 اطلاعاتم از آراز بگیره ولی ترجیح داد سکوت کنه...

از ن و تایمب...من دیگه برم تا آقابابا با عصاش نیومده سراغم...بازم ببخشید که اینطوری شد مخ-

ان ون بیید بی منطق از خر شیطداریم تمام تلاشمون و میکنیم که مامان و آقاجون و اون مهش

 پایین...

ا موندن و رو خدا به خاطر من تو روی هم واینستید خدارو شکر که غلامعلی خان فعلاً مشکلی بت-

 من نداره...

 دارم... شاید اون مشکلی نداشته باشه ولی من-

 گیلدا منتظر و سوالی نگاهش کرد که گفت:

 ه شده باید زودتر این قضیه رو حل کنم...ک دلتنگی کلافه ام کرده...به خاطر خودمم-
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ت و با خداحافظی زیر لب چهره مات مونده و سرخ شده از شرم گیلدا رو پشت سرش جا گذاش

 رفت...گیلدا موندو هجوم هزاران فکر و حس مختلف که داشت از پا درش میاورد...

*** 

ات اهی اوقز و گنکه هر روز آرایک هفته دیگه هم گذشت و گیلدا هنوزخونه غلامعلی خان بود...با ای

 لی حستایماز میومدن بهش سر میزدن و با اینکه در طول روز با شایلین کلی صحبت میکرد و

ایی ه جوردلتنگیش چیزی نبود که بتونه انکارش کنه...این مدت حسابی بد عادتش کرده بود و ی

یاورد وش نمزنه چیزی به ردیگه طاقت دوری از آراز و نداشت...با اینحال وقتی میومد بهش سر ب

نگی چون میدونست همینجوری به خاطر جو متشنج خونه اشون تحت فشار هست و نمیخواست دلت

 گیلدا هم باری بشه روی دوشش...

گی کنه فع دلتندنش رتو هال خونه منتظر آراز که تو اتاق پدربزرگش بود وایستاده بود تا بیاد و با دی

 فت:سید گرن...با دیدن گیلدا قدم هاشو تند کرد و وقتی بهش که در باز شد و آراز اومد بیرو

 پوش...اجازه تو گرفتم که بریم بیرون یه کم بگردیم...بیه لباس گرم -

 فت:راز گگیلدا کف دستاشو محکم بهم کوبید و با چشمایی که شوق توش فوران میکرد خیره به آ

 راس میگی؟؟؟-

 آره دختر کوچولو بدو تا پشیمون نشده...-

ین و هم گیلدا که محال بود تحت هیچ شرایطی همچین موقعیتی رو از دست بده دویید سمت اتاق

 حرکتش کافی بود تا صدای خنده آراز بلند شه...

*** 

تاده وایس تو دامنه کوهی که اطراف روستاشون قرار داشت و با ماشین اومده بودن تا بهش برسن

 سمتش...بودن که آراز با صدای گیلدا برگشت 

 ...ب زودتر میگفتی میخوایم بیام کوه نوردی من از شایلین یه کفش مناسب تر قرض میکردمخ-
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 آراز بلند بلند خندید و گفت:

روزی  و فکر کردی شایلین واسه هر مسیر و هر موقعیت و شرایطی یه کفش جداگونه داره...اونت-

 ..چند بار با همون یه دونه کفشش این مسیر و میره و میاد.

 واقعا؟ً؟؟-

 جوری نگاه نکن...خیلی هم سخت نیست...کمکت میکنم بریم...اوهوم...این-

 تردید گیلدا رو که دید گفت:

 ی ارتفاعاتی رو که بشه از روش ترکیه رو دید ببینی؟؟؟مگه نمیخواست-

 هیییییییییع...از اینجا میشه؟؟؟-

 ..تر به اون بالا برسیم آره میشه.اگه کمتر غر بزنی و زود-

به قسمتهایی دن...گیلدا اینبار بدون حرف راه افتاد و شونه به شونه آراز تو سربالایی کوه حرکت کر

یتونست ...نمکه هنوز جا به جا برف نشسته بود رسیدن یهو دست گیلدا با دست گرم آراز احاطه شد

و منکر حس خوبی که از کف دستش ریشه گرفت و تا کل وجودش و پر کرد بشه ولی چرخید 

 متعجبانه به آراز خیره شد تا علت این حرکت یهوییش و بدونه که گفت:

هتر یشگیری بینجاها هنوز برف نشسته...نمیخوام به خاطر کفش نامناسبت پات سر بخوره...بالاخره پا-

 از درمانه دیگه...

ه کستشو دنگاهش و از گیلدا گرفت و خدا خدا کرد که دلیل مسخره اشو باور کرده باشه و یهو 

کرد کتی نشدیداً داشت بهش انرژی میداد از دستش بیرون نکشه که خدا صداشو شنید و گیلدا حر

ه لدا ککه نشونه نارضایتیش باشه...ولی یه کم که جلوتر رفتن با کشیده شدن دستش توسط گی

از  ا قبلداشت رو زمین سر میخورد فهمید دلیلش همچین بیخودم نیست و با جیغی پر هراس گیلد

 که پاش به لب دره نزدیک بشه دستشو محکم کشید بالا چسبوندش به خودش...این
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نگشت ایه دستشو گذاشت پشت کمرش و با اونیکی صورتش و نگه داشت و گونه یخ زده اش و با 

 شستش نوازش کرد و همونطور که خودشم از استرس به نفس نفس افتاده بود گفت:

 خوبی؟؟؟-

ای ورد نفسز برخش و خجالتزده از این نزدیکی بیش از حد و آشفته اگیلدا شرمنده از این جیغ بیخود

 گرم آراز با پوست صورتش گفت:

 در کولی بازی درآوردم؟؟؟چیزی نشد که...ببخشید...خوبم...چرا انق-

 یغ کشیدنه؟؟؟این چه طرز جقلبم اومد تو دهنم دختر...-

 و لحنش ز چشماابده تا این نگرانی رو چرا زبونش بند اومده بود و نمیتونست جوابی به سوال آراز 

عید یکی بپاک کنه؟؟؟تنها چیزی که اون لحظه تو ذهنش بود کوبش تند قلبش بود که با این نزد

 ش ولینبود آرازم حسش کنه...هرچند اگه حسشم میکرد میذاشتت به حساب ترس چند دقیقه پیش

ز اشی او همه عکس العملاش ن گیلدا که خوب میدونست حداقل الآن دیگه ترسی تو وجودش نیست

 این مماس شدن بدنش با آرازیه که انگار میترسید ولش کنه و دوباره بیفته...

دیدن  لی باوبه هر جون کندنی بود نگاهش و بالا برد تا خیال آراز و راحت کنه که مشکلی نیست 

ی فهوممنی و چشماش که میخ لباش شده بود ماتش برد...نمیدونست این نگاه خیره و داغ چه مع

 میده ولی هرچی که بود هیچ کمکی به کمتر کردن شدت ضربه های قلبش نکرد...

آب دهنشو قورت داد و لباشو فاصله داد برای حرف زدن که بالاخره نگاه آرازم بالا اومد و خیره 

چشماش شد...دیگه انقدری سنش میرسید که معنی این نگاه و بفهمه...ولی حاضر بود قسم بخوره 

ی اولین بار بود که از دیدن همچین نگاهی نترسید و حس بدی نداشت...حسش یه جورایی گنگ برا

بود و ناشناخته...وسط اون کوه داشت با آرازی که تا چند وقت پیش به چشم برادر نگاهش میکرد 

حس های نابی  رو تجربه میکرد که هم براش عجیب بود و هم یه جورایی خواستنی...هم خجالت زده 

میکرد و هم باعث لذتش میشد...ولی در کنار همه اینا خوب میدونست که این حس نباید اش 
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باشه...نه فقط به خاطر خودش که آراز و به ظاهر برادر میدونست...به خاطر خود آراز که دوباره باید 

 اسیر یه جنجال تازه تو خانواده اش میشد به خاطر این احساس نوظهورش...

رح یه طزونش داد از بین بازوهای آراز بیرون اومد و سعی کرد با لبای لر با تکونی که به خودش

 لبخند و روی صورتش بکشه...

 بریم دیگه...-

ه کدش و صدای دم عمیقی که آراز کشید و بازدمش و به بیرون فوت کرد و شنید و بعد صدای خو

 گفت:

 بریم ولی بیشتر حواست و جمع کن...-

ه ب با همای ناد ولی اون لحظه هر دو از ته دل میخواستن این لحظه هگیلدا سری به تایید تکون دا

 هول و استرسش بازم تکرار بشه...

*** 

 ه انگارکیکرد گیلدا جوری با لذت و اشتیاق داشت به خونه های کوچولو کوچولوی اونور مرز نگاه م

خونه  ی ازبه سخت خودش اونجا بود...عجیب نبود اینهمه ذوقش برای دختری که چند ماه پیش پاشو

رو  مسایهبیرون میذاشت حالا جایی وایستاده بود که میتونست مرز بین کشور خودشون و کشور ه

 ببینه و این براش از صدتا سفر دور دنیا هم با ارزش تر بود...

 ونور اینجوری ذوق مرگ میشی یه روز بری اونجا چیکار میکنی؟؟؟با دیدن ا-

 ر وایستاده بود و با ذوق گفت:سرشو بگردوند سمت آراز که کنا

یکردم یرت انگیزه...شاید واسه شما عجیب باشه اینهمه ذوق زدگیم ولی من هیچ وقت فکرشم نمح-

ردید نو آومکه همچین جایی و ببینم...خیلی خوشگل و محشره...یه دنیا ممنونتم به خاطر اینکه 

 اینجا...
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ینجا توفیق اجباری نصیبمون شده و تا ا الا که.دلم نیومد حمن خودمم عاشق این منظره ام..-

 اومدیم...این طبیعت زیبا رو بهت نشون ندم...

 مه چیزای قشنگی که دیدید و به منم نشون بدید...هباید قول بدید -

 آراز خیره شد تو چشمای مشتاق گیلدا و گفت:

 نمیتونم همچین قولی بدم...-

 چرا؟؟؟-

 به لی مسلماًنم...البته...شاید تو هم بتونی ببینی ومیتونم ببیچون بعضی از زیبایی ها رو فقط من -

 اندازه من لذت نمیبری...

 ه ترجیحن لحظنگاه گنگ گیلدا نشون میداد که چیزی از حرفای آراز نفهمیده...شایدم فهمیده و او

 میداد اینطوری وانمود کنه که نفهمیده منظور آراز از این زیبایی ها خودشه...

 ه چرخید سمت خونه ها که آراز گفت:نگاهش دوبار

 کلی راه اومدی پاهات درد میگیره موقع برگشتن... بیا یه کم بشین-

فت ه بود رن کردگیلدا چرخید و با دیدن زیراندازی که آراز از کوله اش درآورده بود و رو زمین په

ه ونفردنیک  سمتش و نشست...بعد از یه هفته خونه نشینی و گذشتن روزای کسل کننده این پیک

 واقعاً داشت بهش میچسبید...

 گفت: یه کم تو خودش جمع شد و با نگاهی به آراز که تقریباً ولو شده بود رو زیر انداز

 کاش چایی داشتیم...-

 آراز با شیطنت نگاهی بهش انداخت و گفت:

هم رو  ریکر کردی فقط کوله خودت کمد آقای ووپیه؟؟؟بالاخره باید کمال همنشینی با تو یه اثف-

 من بذاره دیگه...فلاسک و لیوان تو کوله ام هست بردار...
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 نمیکرد کرش وفگیلدا خندید و دولا شد کوله آراز و که بالا سرش بود برداره ولی از اونجایی که 

ه دونه ید شد انقدر سنگین باشه از دستش ول شد و محکم خورد تو سر آراز...صدای آخ آراز که بلن

 و چهاردست و پا رفت سمتش... محکم زد تو صورتش

 چی شد؟؟؟ای وای ببخشید...-

ی نه ولکمچ دست آراز و که داشت پیشونیش و فشار میداد گرفت و سعی کرد دستشو از سرش جدا 

اد و شار دآراز شیطنتش گل کرده بود و برای بیشتر تقلا کردن گیلدا دستشو محکم تر رو سرش ف

 کر کنه تا مرز ضربه مغزی پیش رفته...جوری قیافه اشو درهم کرد که گیلدا ف

 صدای نگرون گیلدا تو گوشش پیچید...

 و رو خدا دستتون بردارید ببینم چی شده...اگه خون میاد باید زودبرگردیم پایین...ت-

دلش دا...سخت ترین کار اون لحظه نگه داشتن خودش بود که یهو نخنده به این لحن بچگونه گیل

 گیش که حتی نفهمید کوله اش از جای نرمش به سرش خورده وضعف رفت واسه اینهمه ساد

مه داد ش اداشدتشم انقدری نبود که بخواد باعث خونریزی بشه...با اینحال به ناله های زیر لبی

 اشت لذتدیلدا گدرحالیکه شدیداً از این بچه بازی و نمایشی که راه انداخته بود و از حس نگرانی 

 میبرد...

یلدا ردن گکومش کنه یا یه کم به تمارض کردنش ادامه بده که صدای فین فین تو فکرش بود که تم

 رو شنید و بعد صدای پر از بغض و ناراحتیش...

 از...غلط کردم...یه چیزی بگو دیگه...آراااااااا-

دستشو از روپیشونیش برداشت و بی توجه به نقشی که داشت بازی میکرد با بهت و حیرت به صورت 

یلدا خیره شد...کی وقت کرد اینهمه اشک از چشماش بریزه اونم به خاطر یه خیس از اشک گ

شیطنت و بچه بازی آراز...دروغ نبود اگه میگفت به خاطر شنیدن اسمش از زبون گیلدا بدون وصل 
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شدن به کلمه داداش تو پوست خودش نمیگنجید ولی این چهره خیس از اشک و این چشمای 

 وب لذت ببره...هراسون نمیذاشت از این حس خ

اطر خا به ینمیدونست باید از اینهمه نگرانیش بابت همچین مسئله جزئی و کوچیکی خوشحال باشه 

ظیفه سادگی بیش از حدش که متوجه شوخی پشتش نشد ناراحت...ولی هرچی که بود اون لحظه و

 اش بود که این کار بیخودش و جبران کنه...

 کوچیک تو پیشونیش داشت دنبال یه زخم و خراش هرچندپاشد نشست و تو یه حرکت گیلدایی که 

 میگشت گرفت تو بغلش و سرش و چسبوند به سینه اش...

 فت:گندگی تکون گاه و بیگاه بدنش که نشون از هق هقش میداد جیگرش و به آتیش کشید و با شرم

و  کوچیکن غلط کردم عزیزم...ببخشید...داشتم شوخی میکردم باهات...چرا انقدر یه مسئله م-

 بزرگش میکنی آخه دختر...

 ه بازویشتی بمگیلدا بدون اینکه تلاشی برای بیرون اومدن از آغوش آراز بکنه با دستای کم جونش 

 سفت آراز زد و با صدای گرفته از گریه اش گفت:

ن سرت را اذیت میکنی آراز؟؟؟میدونی تو همین چند دقیقه چقدر فکر و خیال کردم؟؟؟گفتم الآچ-

نم لال ه زبومده باشه با چی جلوشو بگیریم که یهو بعدش عفونت نکنه...یا اگه خدای نکردخون او

هوش هو بیخونریزی داخلی کرده باشی و چند ساعت بعد که داشتیم برمیگشیم اثرش ظاهر بشه و ی

چه  وبشی وسط راه من چه خاکی باید تو سر خودم میریختم؟؟؟جواب خانواده ات هیچی خودم 

ه بایین دم؟؟؟به خدا حتی به ذهنم رسید همین الآن خودم و پرت کنم از اینجا پجوری میبخشی

لت به تو د خاطر اینهمه حس درموندگیم تو همین چند لحظه...بعد تو داشتی منو دست مینداختی و

 ریشم میخندیدی؟؟؟
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 زده و تاه بهیهو آراز گیلدا رو از خودش جدا کرد و صورتش و با دستاش نگه داشت...گیلدا که نگ

ه یهو کفهمه بهاج وواج مونده اشو دید گریه اش قطع شد و منتظر موند تا علت اینحرکت یهوییش و 

 آراز گفت:

 چرا تو این مدت به من نگفتی؟؟؟-

 چیو؟؟؟-

ه تو بفهمم ک ای گیلدا...یعنی من بعد از اینهمه مدتی که داشتیم با هم زندگی میکردیم الآن بایدو-

 ریش داری؟؟؟

ه و رص گیلدا که داشت اسمشو صدا میزد باعث شد حین خندیدن چشماشو محکم ببندجیغ پر ح

 جفت دستاشو بذاره رو گوشش...

ی ونسردوقتی صدای جیغ گیلدا قطع شد دستاشو برداشت و خیره به صورت پر از عصبانیتش با خ

 گفت:

 بور شدیمریزش کرد مجه این کوه و کمر اعتباری نیستا...یهو دیدی با این جیغ زدنات کوه بعزیزم -

 شب و همینجا بمونیم...

ا دید و بلش خندگیلدا چشم غره ای بهش رفت و پشتشو کرد به آراز و زانوهاش و بغل کرد...آراز تو 

 خودش گفت:

 «؟؟نازکن کوچولو...توهم فهمیدی یه نازکش قهار داری که همه جوره نازتو میخره آره؟»

 دش و بهو خو شت و دوتا لیوان چایی ریخت...یکیشو برداشتاینبار خودش فلاسک و از کوله اش بردا

ایی چجهت  سمت گیلدا کشید...لیوان چایی و از بالا شونه اش برد جلو...ولی گیلدا روشو خلاف

 د:چرخوند و لیوان و نگرفت...آراز اینبار سرشو نزدیک تر برد و کنار گوشش زمزمه کر

ای نگرونت بهم حق میدی به خاطر این بچه اگه بدونی چقدر لذت بخش بود شنیدن اون صد-

بازیام...بعدشم...من فکرشم نمیکردم که مغز کوچولوت انقدری گنجایش داشته باشه که تو این چند 



 قیزیل تئــل   DO0SHIZE@-نویسنده:دوشیزه

 

 

لحظه همچین فیلمنامه ای بنویسه...به جون تو نه به مرگ خودم فکر میکردم میفهمی اون ضربه 

 گرنه...انقدری سنگین نیست که بخواد بلایی سرم بیاره...و

ه به رمی کگیلدا که کم مونده بود با این صدای زمزمه مانند کنار گوشش و حس دوباره نفسای گ

خید و چر پوستش میخورد باز حالی به حالی بشه با شنیدن قسمی که خورد سریع ازش فاصله گرفت

 سمتش...با اخمی که هنوز رو پیشونیش نشسته بود گفت:

 میاد...دیگه همچین قسمی نخور...خوشم ن-

د شد میبر خودشم نمیدونست چرا یهو داداش آراز شد آراز و فعلایی که همیشه پیشش جمع به کار

ین دو اا کل بمفرد...ولی انگار تو این چند ساعت یه احساس نزدیکی خاصی بهش پیدا کرده بود که 

 سه ماه تفاوت داشت...

رزوند لا رو ه با چشمکی که دل گیلدآراز لبخند کجی شد و لیوان چایی و دوباره گرفت طرفش همرا

 گفت:

 آشتی؟؟؟-

 گیلدا اینبار لیوان و گرفت و همونطور که انگشتشو رو لبه لیوان میکشید گفت:

 قهر نبودم که فقط یه کم...-

 ناز کردی؟؟؟-

 نخیر...ترسیدم...یکی طلبت...-

نم از مو بترسون...من گردینهمه طلبکار دارم تو هم روش...هرموقع دوست داشتی منو اباشه من که -

 هم باریک تره...

من  ی از دستنو با بقیه طلبکارات مقایسه نکن...شاید با فرار کردن بتونی از دست اونا دربری ولم-

 هیچ جوری نمیتونی در بری...

 خب اینکه خیلی خوبه...-
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ر وه و کمکاون  با طوفانی شدن دوباره نگاه گیلدا بلند بلند خندید و از انعکاس صدای خنده اش تو

 بالاخره لبای گیلدا هم به خنده باز شد...

*** 

 د:پرسی بعد از یک ساعتی که به چایی خوردن و گفتن و خندیدنشون گذشت...گیلدا یهو ناغافل

 عمه ات چه جوری فوت کرد؟؟؟-

 یدونستما هم نگاه بهت زده آراز بالا اومد و خیره صورتش شد...سوالی که تو نگاهش خوند و گیلد

 چیه رو به زبون آورد:

 تو از کجا میدونی؟؟؟-

بهش  آراز گیلدا جریان گریه های اون شب پدر بزرگش و حرفایی که شایلین درباره عمه فوت شده

ین اد از زد و براش تعریف کرد ولی با درهم شدن چهره اش و غمی که تو نگاهش نشست پشیمون ش

 رد...حس کنجکاویش که یه هفته داشت مغزش و سوراخ میک

 ببخشید نمیخواستم ناراحتت کنم...-

 آراز نفس عمیقی کشید و گفت:

 سال یاد ه خاطر حرف تو ناراحت نشدم...دارم فکر میکنم چی باعث شده که آقابابا بعد از هجدهب-

 ..یاره.اون خاطرات تلخ بیفته که بخواد بخاطرش گریه کنه یا حتی اسم اولدوز و به زبون ب

 ردن اسمش ممنوعه؟؟؟چرا مگه به زبون آو-

 یه جورایی...-

 آراز نگاهی به چهره متعجب و کنجکاو گیلدا انداخت و گفت:

 حوصله شنیدنش و داری؟؟؟-

گیلدا سریع سرشو به نشونه تایید تکون داد و آراز خیره به خونه های اونور مرز رفت به هیجده نوزده 

.انقدر واضح که هرموقع بخواد سال پیش و خاطراتی که با وجود سن کمش تو ذهنش حک شده..
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بتونه به تصویر بکشتش ولی انقدر غم انگیز بود که تمام این سال ها درست مثل پدر بزرگش و بقیه 

 توی ذهنش دفنش کرده بود...

 مه دوسشابا که هوز تنها دختر آقابابا بود و یه جورایی دردونه اش...نه فقط دردونه آقاباولد-

ن وجود س ازم بامن بگیر تا بانو و بقیه دوست و آشنا...حتی من و تایمن و بابای داشتن...از ماما

رست کممون عاشقش بودیم...همیشه برامون از همون غذایی درست میکرد که اون روز خودت د

نت جود سکردی...همیشه بهمون محبت میکرد و با همین محبت مهرشو به دل همه مینداخت...با و

ه این است بد شوهر میدادن آقابابا انقدر دوسش داشت که نمیخوهای غلط اون موقع که دختر و زو

ن شد و پایی زودی شوهرش بده که از خونه اش بره...ولی تو شونزده سالگی عاشق یکی از پسرای ده

زدواج کنه ین ده الی همبا وجود مخالفت آقابابا به خاطر دور بودن و تاکید بر اینکه باید با یکی از اها

 ختر...د...یه خانواده هاشون و راضی به وصلت کردن...یه سال بعدشم بچه دار شدنبالاخره جفتشون 

 لبخندی رو لبش نشست و ادامه داد:

دن که ن اون موقع هشت سالم بود...پیش عمه ام بودم وقتی بعد از زایمان سختش دخترش و آورم-

یزیل فتم...قد و گبه ذهنم رسیببینه...اسمشو من انتخاب کردم...یعنی...اولین اسمی که بعد از دیدنش 

 تئل...

 چرخید سمت گیلدا و پرسید:

 میدونی یعنی چی؟؟؟-

 گیلدا سرشو به دو طرف تکون داد که آرازگفت:

یعنی مو طلایی...خب نوزاد بود و خیلی مو نداشت که معلوم بشه چه رنگیه...فقط مشخص بود که -

شب نداره...بعد از اینکه این اسم و به  مثل اکثر دختربچه هایی که دیده بودم موهای مشکی رنگ

زبون آوردم اونایی که تو اتاق بودن کلی بهم خندیدن...ولی عمه ام که خیلی منو دوست داشت برای 

اینکه ناراحت نشم گفت اسمشو میذاریم قیزیل تِئل...چند وقت بعد که بزرگ شد تازه بقیه فهمیدن 
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یی داشت که زیر نور خورشید مثل اشعه خورشید که چقدر اسمش برازنده اشه...موهای لخت و طلا

میدرخشید...برای من عجیب تر از موهاش رنگ چشماش بود که گاهی اوقات درست همرنگ موهاش 

میشد...با به دنیا اومدن و بزرگ شدنش من و تایماز و به سمت خودش جلب کرد...تایماز شده بود 

ی نگاه چپ بهش بندازه و با اینکه دخالتی تو همبازیش و من شده بودم بادیگاردش...نمیذاشتم کس

بازی هاشون نداشتم ولی نسبت بهش احساس بزرگتری و مسئولیت میکردم و سر بازیهاشون یه 

گوشه وای میستادم تا اگه کسی از سن کمش خواست سو استفاده کنه هواشو داشته باشم...قیافه اش 

موهای خوشرنگش  و اونور و باد تو هنوز جلوی چشممه وقتی با لباس محلی میدویید اینور

 میپیچید...صدای خنده های از ته دلش هنوز تو گوشمه...

ون وری امکثی کرد و لب پایینیشو محکم به دندون کشید...گیلدا به وضوح حس میکرد اکه یادآ

 ولی مگه اونمدختر بچه باعث لرزید صداش و این بغضی که سیبک گلوش و بالا و پایین میکرد شد...

 ده بود؟؟؟مر

تو خانواده و حتی دوست و آشناها همه دوسش داشتن به جز آرتا...هیچ وقت نگفت چرا ولی من -

حس میکردم از اینکه همه توجهات به سمت اونه ناراحته...با اینکه سنش از ما بیشتر بود ولی داشت 

مانی به اولدوز به یه دختربچه حسادت میکرد و من اینو به وضوح حس میکردم...همون حسی که یه ز

داشت و ناراحت میشد از اینکه انقدر پیش پدرش یا حتی بابای من عزیزه حالا نسبت به دخترش 

داشت و حتی یه بارم علناً گفت ازش خوشش نمیاد چون برادراش و ازش دور کرده...ولی منم که اون 

از تو از اولشم با موقع ده دوازده سالم بود تو روش درومدم و گفتم بیخود گردن قیزیل تئل نند

برادرات خوب نبودی...بماند که یه دعوای مفصل کرد و یه کتک جانانه نوش جان کردم ولی ته دلم 

خوشحال بودم از اینکه بازم از قیزیل تئل دفاع کرده بودم...این جریان ادامه داشت تا جایی که شوهر 

هران...تنها موندن اولدوز باعث شد اولدوز برای کاری که یکی از آشناهاشون بهش پیشنهاد داد رفت ت

که بیشتر از قبل بین ده بالا و پایین رفت و آمد کنه و قیزیل تئل و که شدیداً به من و تایماز وابسته 
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شده بود و تو خونه اشون بی قراری میکرد بیاره تا یه کم آروم بگیره...این رفت و آمدا ادامه داشت تا 

 جایی که...

نگیز ااش پشت پلکشو مالید...انگار داشت میرسید به قسمت های غم با انگشت شست و اشاره 

 داستان زندگی عمه و دختر عمه اش...

 خسته ات که نکردم؟؟؟-

 لبخند غمگینی زد و گفت:گیلدا 

 هرچی جلوتر بریم با یادآوریش بیشتر اذیت شی... ..فقط میترسمنه اصلاً.-

ولدوز و احاضر نشدیم بعد از اون اتفاق اسمی از هیچ کدوم  یادآوریش انقدری اذیتمون میکنه که-

دیگه که تو  یه نفر برای اون روزا بیاریم...ولی تا ابد که نمیشه این راز و تو سینه نگه داشت...شاید اگه

 ر...احت تاین جریان نبوده تعریفش کنم یه کم از بار سنگین سینه ام کم بشه و تحمل کردنش ر

 و بگو...پس اگه اذیت نمیشی بقیه اش -

تو این رفت و آمدای اولدوز بین خونه باباش و پدر شوهرش یه جوون علاف سر راهش سبز میشه و -

ایجاد مزاحمت میکنه...اولدوز بهش میگه متاهله و دست از سرش برداره ولی اون میگه از خیلی وقت 

هوای اینکه این یه پیش عاشقش بوده ودیگه نمیتونه این عشق و تو سینه اش قایم کنه...اولدوزم به 

هوس زودگذره و خیلی زود از سرش میفته بی محلی میکنه و حتی به خانواده اشم چیزی از این 

مزاحمت هایی که دیگه هر روز تکرار میشده نمیگه چون میترسید هم باعث آبروریزی بشه و هم 

میشه و حتی بهش پاش ازده پدریش بریده شه...پسره از هر راهی برای به دست آوردن اولدوز وارد 

میگه شوهرش تو تهران مرده و بیخودی منتظر برگشتشه...اولدوز با اینکه مدتی میشد از شوهرش 

خبر نداشت ولی بازم اهمیت نمیده به حرفای اون پسر و اینبار به تهدید متوصل میشه و میگه همین 

وایی و بی آبرویی که الآن میره جریان مزاحمت هاش و به گوش خانواده اش میرسونه...ولی خبر رس

اون پسر تو همون زمان کم به گوش اهالی ده میرسونه زودتر از اولدوز به خونه پدرش میرسه...پسره 
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همه جا پر کرده بود که اولدوز به خاطر اونه که هرروز میاد ده بالا و چند ساعت قبل از اینکه بره 

و بی معنی هم میذاره تنگش و  پیش پدرش تو خونه اون می مونه...یه سری نشون و حرفای چرت

این میشه با یک کلاغ چهل کلاغ در عرض یه نصفه روز حداقل نصف اهالی روستا از این جریان 

باخبر میشن...اولدوز مزاحمت های اون پسره رو تازه همون روز با گریه برای پدرش و بابای من 

گه دیر شده بود واسه زدن این تعریف میکنه و منم همون موقع از پشت در حرفاشو شنیدم...ولی دی

حرفا...باباش بود و یه جماعتی که داشتن میگفتن دخترش بی آبرو و بدکاره اس...باباش بود و جمله 

های زیر زیرکی مردمی که تو گوشش میخوندن تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها...خبر خیلی 

شکل از جایی بیشتر گره خورد که اون زود به ده پایینم رسید و یه بی آبرویی بزرگی ایجاد شد و م

 پسر خودش و گم و گور کرده بود و این شد دلیلی برای ثابت کردن ادعای دروغش و ناپاکی اولدوز...

 نگاهی به گیلدا که هاج و واج داشت نگاهش میکرد انداخت و ادامه داد:

ر از بستن در دهن دیگه خودت میدونی عاقبت همچین جنجالی چی میشه...بستن در دروازه راحتت-

مردمه...راهی برای آقابابا نموند جز طرد کردن دخترش...شاید اون موقع درکش نمیکردم و یه روز بی 

ترس از کتکش جلوش سینه سپر کردم و گفتم اگه من جای تو بودم پشت دخترم وای میستادم و 

که این قضیه رو از خانواده  میکوبیدم تو دهن مردم...ولی بعدها بهش حق میدادم...اولدوزم اشتباه کرد

اش مخفی نگه داشت که خب اونم دلایل خودش و داشت و سن کمش باعث شد نتونه تصمیم 

درست بگیره...اون زمان خونه ما بدترین جو موجود و داشت...آرتا اون موقع هیجده سالش بود...خب 

اهاً آقابابا شرکت کنه و بیشتر از من عقلش میرسید و اجازه داشت که تو بحثای مامان و بابا و گ

خب...راستش از هیچ تلاشی برای باور کردن خانواده اش به گناهکار بودن اولدوز دریغ نکرد...به خاطر 

همون حس کینه قدیمی که به این عمه سوگولی شده اش داشت...حرفاشم منطقی بود ولی خب دل 

روش میتپید این چیزا حالیش من که واسه عمه دوست داشتنی و مهربون و دختر خوشگل و تو دل ب

نبود...دلم میخواست انقدری بزرگ بودم که میتونستم دستشون و بگیرم وببرم از اینجایی که انقدر 
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راحت آبروی یه زن شوهر دار و به تاراج میبرن و الآن هیجده ساله که حسرت همچین آرزویی تو 

 دلمه...

 با سکوت آراز گیلدا بی طاقت پرسید:

 شد؟؟؟غلامعلی خان انداختش بیرون؟؟؟خب بعدش چی -

فت که ز اونجایی که اولدوز شوهر داشت و صاحب اختیارش محسوب میشد...اون باید تصمیم میگرا-

هرش با این بی آبرویی چیکار کنن...بردنش تو خونه پدرشوهرش زندانیش کردن تا وقتی شو

از وخبر  وو تو روستا گذاشت برگرده...وقتی برگشت...فقط یک ساعت طول کشید از زمانی که پاش

 اهالی خبرچین شنید...تا زمانی که...

 سرشو پایین انداخت و زمزمه کرد:

 خودش و دار زد...-

امه رو نصیبت صدای هین گیلدا رو که شنید با درموندگی بهش خیره شد...نمیدونست چرا داره این م

ینجا اه تا کمیکرد...ولی حالا  برای این دختری که خودش کم سختی نکشیده بود تو زندگیش تعریف

باید  بول کنهگیش قگفته بود باید تا آخرش میگفت...اگه قرار بود یه روزی آراز و به عنوان شریک زند

 میفهمید که خودش و خانواده اش چه چیزایی رو پشت سر گذاشتن...

ش...خب اتفاق مرگ سالار جنجالی به پا میکنه بین دوتا روستا که کم از جنگ نبود تو زمان خود-

 شده پایین ده پسرخان مرگ باعث آبروریزی و خیانتش با بالا ده خان کوچیکی هم نبود...دختر

بود...وسط این جار و جنجال اولدوز که دیگه تو خونه پدر شوهرشم جایی نداشت دست دخترش و 

ش برای بی پناهی میگیره و یه جورایی فرار میکنه به روستای خودش و خونه پدرش...آقابابا اینبار دل

دختر میسوزه و راهش میده...البته به خودش میگه فقط به خاطر قیزیل تئل که بی گناه این وسط 

گیر افتاده قبولش کرده...ولی خیلی طول نکشید که بفهمیم اهالی ده پایین نقشه کشیدن واسه 

را و دختر سالار کشتن اولدوز و دخترش که حالا دیگه فکر میکنن اونم یه لکه ننگ وسط این ماج
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سربازیش که ناخواسته  مهمون داشت...یکی از دوستای دوراننیست...اون روزا پدربزرگم از تهران یه 

در جریان این اتفاق و درگیری شدید رفیقش قرار میگیره و وقتی میفهمن قضیه لشگر کشی ده 

اهی کنه به سمت تهران تا پایین جدیه به آقابابا پیشنهاد میده که دختر و  نوه اش و باهاش شبونه ر

حداقل جون سالم به در ببرن از این مخمصه...آقابابا در عرض یک ساعت تصمیمشو گرفت و برای 

نجات جون دختر و نوه اش حاضر شد که تا آخر عمرش نبینتشون ولی حداقل زنده و سالم 

تل صحیح و سالم  باشن...هم برای اینکه زیر دین رفیقش نمونه و هم برای اینکه اولدوز و قیزیل

برسن تهران پول خرید یه ماشین و بهش داد و ازش خواست مثل چشماش از دختر و نوه اش 

نگهداری کنه و اونم جلوی چشمای من قول شرف داد به آقابابا که عین دختر و نوه خودش باهاشون 

 تا کنه...

ود حس براز آخ پر از غم گیلدا نمیدونست داره درست میبینه یا نه ولی همونطور که خیره به نیمر

ماش کرد چشماش پر از اشک شد...که البته نذاشت ابر چشماش بباره و پشت ساعدش و رو چش

 کشید...ولی مگه میتونست غم و لرزش صداشم مثل اشکاش از گیلدا مخفی نگه داره؟؟؟

ون شب واسه من و تایماز که درک درست و حسابی ازاین ماجرا نداشتیم مثل شب مرگمون ا-

ومدیم که ا بود...اصلاً نفهمیدیم چی شد که تو این یکی دو ماه زندگیمون بهم ریخت به خودمون

یست که لوم ندیدیم دوتا از عزیزترین آدمای زندگیمون برای نجات جونشون دارن فرار میکنن و مع

شک ازار ار شون زبازم بتونیم ببینیمشون یا نه...هه...خوب یادمه اون شب تایماز و که داشت پشت سر

گم که یر سنمیریخت بغل کردم و با اطمینان گفتم یه کم که بزرگ تر شم خودم میبرمش تهران و ز

که فتاد...افاقی شده پیداشون میکنم...از این طریق تونستم یه کم آرومش کنم ولی فردای اون روز ات

دیم و شوکه شمون  دیگه نه کاری از دست من برای آروم کردن تایماز براومد نه دیگران...چون همه

 انگار زندگیمون تبدیل شد به یه حبابی که به راحتی یه تلنگر فروپاشید...

 اهالی روستای پایین جلوی فرارشون و گرفتن؟؟؟چ...چه اتفاقی؟؟؟-
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 آراز سری به دو طرف تکون داد و گفت:

 قابابا وآخونه ه...فرارشون دقیق و حساب شده انجام شد و فردا صبحش که اهالی روستا اومدن دم ن-

ما گردن...باف و دیدن جا تره و بچه نیست قیامت به پا کردن...آدم فرستادن برن تمام جاده های اطر

ه کقابابا وست آهم با اضطراب نشسته بودیم که هر لحظه خبر گرفتنشون و برامون بیارن که...همون د

ت ت نتونس...گفراه رسید...گفت میخواست فراریشون بده با سر و کله خونی و ظاهری درب و داغون از

کل ره مشامانتداری کنه...گفت ماشینی که به خاطر کمبود وقت مجبور شده بود هول هولکی بگی

ت تونس داشت و نتونست تو جاده جمعش کنه و پرت شد ته دره...گفت خودش کمربند بسته بود و

رت وقع پمد نبسته بودن بعد از توقف و چپ کردنش پیاده شه ولی اولدوز و قیزیل تل که کمربن

 کنه...باشون شدن ماشین افتادن تو رودخونه یخ زده و آب زیر یخا بردشون...گفت نتونست کاری بر

ر ر قرابا صدای هق هق گیلدا حرفشو قطع کرد و چرخید سمتش...فکر نمیکرد انقدری تحت تاثی

.خودشو زه..جوری اشک بریگرفته باشه که بخواد به خاطر دو نفر آدمی که هجده سال پیش مردن این

 کشید طرفش وصورت خیس از اشکشو تو دستاش گرفت و نالید:

 واسه چی گریه میکنی آخه گیلدا؟؟؟-

 ی...یعنی...یعنی مردن؟؟؟-

 آراز با افسوس سری به تایید تکون داد...

ت اسه همین اصرار داری هرکی سوار ماشینت بشه...کمربند ببنده؟؟؟هنوز این جریان اذیتو-

 نه؟؟؟میک

یگیره و یچوقت نتونستم از ذهنم پاکش کنم...با کوچکترین اتفاقی اون روزا جلوی چشمام جون مه-

 ترس از تکرار شدنش تمام تنم و میلرزونه...

 نتونستید پیداشون کنید؟؟؟-



 قیزیل تئــل   DO0SHIZE@-نویسنده:دوشیزه

 

 

 وسته بود ا وقتی رفتیم اونجا و لاشه درب و داغون ماشین و رودخونه ای که یه تیکه از یخش شکت-

ز وتا اددور تا دورش خون ریخته بود و ندیدیم...هیچ کدوم باورمون نشد که به همین راحتی 

ه تیکه تیکآب  سردی عزیزترینامون و به این روزگار باختیم...پیداشون نکردیم...میگفتن احتمالا یا از

زشون اقبر  شدن و یا آب بردتشون سمت دریا...اولدوز و قیزیل تل رفتن بدون اینکه حتی یه سنگ

 داشته باشیم...

 با دیدن رنگ و روی پریده گیلدا با حرصی که اون لحظه از خودش داشت زیر لب گفت:

 ..شو بریم تا.حمقیم که دارم اینا رو واسه این حال خراب تو تعریف میکنم...بلند امن چه -

اولدوز و  ن...بازمه...خواهش میکنم...بقیه اشم بگو...میخوام بدونم چی شد...مردم...شما...غلامعلی خان-

 نبخشیدید؟؟؟

اون موقع که خبر مرگشون و آوردن چند نفر از اهالی ده پایینم بودن و شنیدن...باورت نمیشه که -

شنیدن همچین چیزی بودن تا برن و با خیال راحت همون لحظه جنجال خوابید...انگار فقط منتظر 

به زندگیشون برسن...وضع ما هم که تعریفی نداشت...انگار تک تکمون با اون دو نفر مردیم و فقط 

جسماً داشتیم زندگی میکردیم...من و تایماز با همه سن کممون داغون شدیم حتی آرتا هم با همه 

از حرفایی که درباره اش میزد...ولی دیگه چه فایده دوتا  بدرفتاریاش با دیدن اون صحنه پشیمون شد

آدم بی گناه رفته بودن و این حال خراب ما...با پیدا شدن اون پسرک بی شرف بی همه چیز بعد از 

چند ماه داغون تر شد...وقتی که اومد و خبر جاروجنجالی که بعد رفتنش به پا شد و قربانی شدن 

از عذاب وجدان بود یا جنون که وسط میدون ده با داد و بیداد همه اون دونفر و شنید...نمیدونم 

اهالی و جمع کرد و اعتراف کرد که چه غلطی کرده و چه پاپوشی برای اولدوز بیگناه دوخته...قبل از 

این که دست کسی بهش برسه و حساب این خبطش و کف دست بذاره خودش و آتیش زد...ما 

دستمون به کسی هم نمیرسید که بخوایم یه جوری حرصمون و موندیم و یه دنیا حسرت...دیگه 
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سرش خالی کنیم...در عرض کمتر از یک سال به خاطر بی ناموسی یه پسرک نادون سه تا خانواده 

 عزادار شدن...

ه کیداد ملرزشی که با ادا کردن آخرین جمله ها تو صدای آراز ایجاد شد نشون از گریه مردی 

ت ه معذریمونده بود...ولی بازم نخواست جلوی این دختر بشکنه و با چندین سال تو گلوش حبس 

نم نگار اوکه ا خواهی زیر لب بلند شد و ازش فاصله گرفت...گیلدا موند و بهت و تعجبش از این غمی

 مثل این خانواده داغدار کرده بود...

*** 

دشون غرق تو مسیر برگشت جفتشون ساکت و صامت کنار هم راه میرفتن و تو افکار خو

ن آوری اوا یادبودن...شادی ونشاط و لذتی که از چند ساعت اول این پیک نیک دو نفره برده بودن ب

گیلدا شترک...لیل مدخاطره تلخ و غم انگیز به کامشون تلخ شده بود...هردو ناراحت بودن ولی نه با یه 

ز این ای آراز اراحتکرده بود و ناز این ناراحت بود که با کنجکاویش اون خاطره تلخ و برای آراز زنده 

و  ق کنهبابت بود که دوست نداشت گیلدا رو بیشتر از این تو مشکلات زندگی و خانوادگیش غر

 اینجوری به چشماش اشک بنشونه...

 با همون اخمی که ناخواسته نشسته بود گفت:

 .ک درصد میدونستم که انقدر ناراحتت میکنم حرفی از اون اتفاق نمیزدم..اگه ی-

آدم باید از تحت تاثیر قرارم داده هیچ شکی نیست... ه شدیداًتو اینکه گذشته غم انگیزی داشتید ک-

ه ی گنابسنگ باشه تا همچین چیزی رو بشنوه و قلبش نگیره از اینهمه ظلمی که به اون دوتا 

 ادآوریشبا ی شد...ولی ناراحتی الآن من به خاطر کنجکاوی سر موضوعیه که هیچ ربطی بهم نداشت و

 فقط باعث اذیت شما شدم...

ما همون موقع به اندازه کافی سر این جریان اذیت شدیم و خون دل خوردیم...یادآوریش فقط اون -

روزای شوم و برامون زنده میکنه وگرنه قرار نیست هربار که یادمون میفته یه غم دیگه بهمون اضافه 
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قت ربطی به تو نداره هیچوقت زبون باز نمیکردم شه...درضمن...من اگه فکر میکردم دونستن این حقی

 مطمئن باش...دیگه هم نبینم این قیافه آویزونتو...

 لی ذهنشگفت وگیلدا با همه غمی که چهره اشو به قول آراز آویزون کرده بود لبخندی زد و چیزی ن

 پر بود از اینکه چرا آراز فکر میکرد گیلدا باید این چیزا رو بدونه...

 ه پایین کوه و قسمت جنگلیش رسیده بودن که آراز گفت:تقریباً ب

 نجا من برم یه خورده از اونجاهایی که خشکه چوب جمع کنم؟؟؟می مونی ای-

 چوب واسه چی؟؟؟-

 شنبه سوریه میخوایم آتیش روشن کنیم...واسه شب دیگه...چهار-

ه قلبش ب تند .این ضربانگیلدا موافقت کرد و همونجا موند آرازم رفت و لا به لای درختا گم شد..

به  خاطر ترسش از گرگ ومیش شدن هواس یا استرسی که ناشی از دیدار مجدد خانواده آراز

 و اتاقشتمونه خصوص مهشید بود...تو فکرش بود که به یه بهونه ای و به خاطر آرامش اعصاب بقیه ب

ت د رفی سرش دود شو اصلاً بیرون نره...که با صدای خش خشی که ازپشت سرش شنید تمام فکرا

 هوا...

دون بفت و فقط ثانیه ای زمان برد تا یادش بیاد صدا از جایی خلاف جهت مسیری بود که آراز ر

ی از ه دستکاینکه بخواد برگرده تا با اون شخص یا شاید حیوون رو به رو بشه خواست جیغ بکشه 

 پشت دهنش و محکم نگه داشت...

یشد د با جیغایی که توسط دست محکم اون شخص خفه مشروع کرد به دست و پا زدن و سعی کر

ظ لش و حفتعاد آراز و به اون بکشونه که یهو ولش کرد و گیلدا که در حال تقلا کردن بود به سختی

 کرد و همینکه خواست جیغ بزنه صدای آشنایی تو گوشش پیچید:

 آروم گیلدا...منم...-
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دیدن  و با ه اش و بدن لرزونش به عقب چرخیدبا همون ضربان تند قلبش و نفسای به شماره افتاد

 تایماز حجم سنگین نفسی که تو قفسه سینه اش گیر کرده بود و به بیرون فرستاد...

د و زه ای تایماز که به خیال خودش داشت شوخی میکرد با دیدن حال و روز گیلدا لبخند دستپاچ

 گفت:

 ترسوندمت؟؟؟-

وک یه ش ه آراز هنوز آمادگی پیدا نکرده بود برایروح و اعصاب و روانش بعد از شنیدن گذشت

شمای لوی چجدیگه...برای همین بدنش اینهمه استرس و اضطراب و غم و ناراحتی رو تاب نیاورد و 

ه دور بهش و بهت زده تایماز نقش زمین شد...با قدم های بلند رفت سمتش و رو پاهاش نشست...نگا

رتش ه به صوایی ک...دوباره به گیلدا خیره شد و با ضربه هو بر دوخت که آراز و پیدا کنه ولی نبود

 میزد همزمان اسمشو صدا زد...

 ا؟؟؟گیلدا جان چی شدی یهو؟؟؟گیلدا؟؟؟ای بابا عجب گهی خوردم...گیلدا؟؟؟گیلد-

 تایماز؟؟؟-

ا رد و گیلد با شنیدن صدای پر بهت آراز سرش و بلند کرد که دید نگاه متعجبش داره بین خودش و

 ...متشونمیشه...چوبایی که جمع کرده بود و ول کرد رو زمین و با قدم های بلند اومد س بدل

 چی شده؟؟؟تو اینجا چی کار میکنی؟؟؟-

س لدا تنهاابا دیدم دیر کردید اومدم دنبالتون...آقابابا دیگه صداش داشت در میومد...دیدم گیب-

 تم...خواستم یه کم اذیتش کنم از پشت اومدم جلوی دهنش و گرف

 با دیدن نگاه طوفانی آراز سریع گفت:

 رسه...خب شوخی کردم چه میدونستم انقدر میت-

 آراز گیلدا رو تو بغلش گرفت و همونطورکه راه افتاد سمت ماشین گفت:

 ایماز...اون چوبا رو جمع کن بیار...خر پیش تو پروفسوره ت-
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 رسوند...یه کم بعد صداشو از پشت سرش شنید که داشت خودش و بهش می

 ب...بابا این خیلی چسکیه من چی کار کنم خ-

حمق نادون وسط یه جنگل تو این هوای رو به تاریکی خودت بودی از ترس زهره ترک ا-

کمیلش لآن تانمیشدی؟؟؟بعدشم...گیلدا به اندازه کافی تو یکی دوساعته گذشته عذاب کشید که تو 

 کردی...

 عذاب کشید؟؟؟واسه چی؟؟؟-

 قیزیل تئل و براش تعریف کردم... جریان عمه و-

 چی؟؟؟!!!-

 حالا تایماز بود که طلبکارانه حرف میزد...

ش رتیکه آوردیش اینجا یه کم حال و هواش عوض بشه یا مصیبت نامه عطار نیشابوری و برام-

ا تنی و بخونی؟؟؟اصلاً کی گفت به تو حق داری اون گذشته گند و نحس و واسه هرکسی تعریف ک

 ادی که به حماقتمون پی ببرن بیشتر و بیشتر شه...تعداد افر

جواب  م ور ور کن دم گوش من...اسم اولدوز و از زبون آقابابا شنیده بود...ازم پرسید منمک-

 ؟؟ا نه؟یدادم...بالاخره باید یه روز میفهمید تو گذشته کسی که بهش علاقه داره چی گذشته 

 طنت گفت:دیگه به ماشین رسیده بودن که تایماز با شی

 رای خودش هموار میکنه...بپس بگو...آقا داره مسیر و -

 ر دروباز کن...حلا هرچی...سوییچ و از جیبم درآ-

 ذاشت روگستشو گیلدا رو خابوند رو صندلی عقب و خواست ماشین و دور بزنه تا سوارشه که تایماز د

 شونه اش و گفت:

 بست خوردی رو کمک من حساب کن...ه؟؟؟هرجا به بن نگفته بودم تا تهش باهاتم دیگه -

 آراز خندید و گفت:
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 حالا کوچیکترا راه خروج از بن بست و به بزرگترا نشون میدن؟؟؟ از کی تا-

 ن کنن...ز وقتی فهمیدن بزرگترا تمام زندگیشون و برای آسایششون دادن و حالا وقتشه که جبراا-

 بهمشون میریخت گفت:آراز انگشتاشو تو موهای تایماز فرو کردو همونطور که 

 بازی دربیار من جنبه اشو ندارما... کم فیلم هندیبیا برو بچه...-

 تا جون دارم فداییتم داداش...-

سیدن مال رکلبخندی که رو لبای آراز نشست واقعی ترین لبخند عمرش بود...فکر بزرگ شدن و به  

لذت  ش کنه خیلی براشبرادر کوچیکترش که میخواست تا پای جون برای خوشحالی داداشش تلا

 بخش بود...

*** 

 عیتموق متوجه تا کشید طول دقیقه چند و کرد باز چشماشو خورد گوشش به که صدایی باسرو

 نشون هوا تاریکی و بود خان غلامعلی توخونه خودش مخصوص اتاق همون تو...بشه زمانیش و مکانی

 ارشنبهچه خاطرمراسم به مطمئناً هم میومد ازبیرون که سروصداهایی این...شده شب که میداد

 ...بود سوریشون

 آراز...گرفت شا خنده بود رفته ترسش دیگه که الآن...افتاد آورد سرش تایماز که بلایی و غروب یاد

 ...نمیشه آدم هیچوقت بچه این بود گفته بار یه

 موطلایی تردخ اون داشت موقع اون از...کرد تعریف براش آراز که خاطراتی سمت رفت ذهنش دوباره

 و واتاقشت رفت که شبی اون موهاش به خان غلامعلی خیره نگاه یاد...میکرد مجسم ذهنش توی رو

 اینهمه خهآ شد؟؟؟ولی زنده براش بچه دختر یاداون گیلدا بادیدن یعنی...افتاد نبود سرش روسری

 پس...بود هدید بیرون میرفت شایلین با وقتی روستا همین تو و چندتاشون...روشن موهای با دختر

 تداعی براش اش نوه دخترا اون همه دیدن با یعنی...روستا این تو نبود غیرعادی خیلی موهاش رنگ

 میشه؟؟؟
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و رفت  ند شدبا بلند شدن صدای داد غلامعلی خان و پشت سرش قهقهه تایماز بی اختیار از جاش بل

ودن و رده بفاصله کم از هم روشن ک سمت پنجره...همشون تو حیاط بودن...چند تا آتیش کوچیک با

پره بداشتن به مسخره بازی های تایماز که داشت غلامعلی خان و مجبور میکرد از روآتیش 

 ه آرشینببود  میخندیدن...نگاهش به آرازافتاد که حین خندیدنش به نمایشی که تایمازراه انداخته

هش بودآگاه بود...حس خوبی کمک میکرد که ازرو آتیش ردشه...لبخندی که رولبش نشست ناخ

ی ی شاددست میداد وقتی میدید این خانواده با وجود اینهمه داغی که دیدن بازم دلیلی برا

 دارن...تازه فهمیده بود که غم زندگی خودش دربرابر اینا هیچه...

ی کردن ی مخفتو فکر و خیالش غرق بود که یهو نگاه غلامعلی خان روش ثابت شد...دیگه فرصتی برا

ی بلند ا صدابودش نبود و به ناچار سری به نشونه سلام تکون داد...غلامعلی خان رو به شایلین خ

سمت  چیزی به ترکی گفت که به دنبالش شایلین دویید سمت ساختمون و نگاه بقیه هم چرخید

ه داشت کبود  پنجره ای که گیلداپشتش وایستاده بود...داشت آب میشد از خجالت...نگاهش میخ آراز

آزادی  نقدریا نگرانی نگاهش میکرد و خوب میفهمید که کلافه اس از اینکه تو خونه پدربزرگش اب

 عمل نداره که الآن کنارش باشه...

 دراتاق باز شد و شایلین بالپ های گل انداخته به خاطر دوییدنش اومد تو...

 سلام...بهتر شد حالت؟؟؟-

 سلام...آره خیلی بهترم...-

 رم بپوش بیا بریم تو حیاط...خب پس...یه لباس گ-

 دستاشو تو هم قفل کرد و چند قدم بهش نزدیک شد...

 یشه؟؟؟میگم...شایلین...اگه من نیام...بد م-

سی کی وای...معلومه که بد میشه غلامعلی خان جلوی همه بهم گفت بیام صدات کنم که دیگه ا-

 ..پس دل نگرون نباش..حرفی رو حرفش نیاره و بدونن به خواست اونه که تو جمعشونی..
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 :روم گفتفتن آرگیلدا به ناچار سری به تایید تکون داد و شایلینم رفت سمت در ولی قبل از بیرون 

بذار یه هشید داشت جلز ولز میکرد وقتی غلامعلی خان گفت بیان پیت...ولی تو بهش محل نده...م-

 کم بسوزه دل ما هم خنک شه...

ین ینه اکف آخرش بیشتر شد...دوست نداشت اتفاقی بیفته که وقتی رفت استرس گیلدا با این حر

 و.لباس پوشید خانواده ازش بیشتر و بیشتر شه...ولی انگار این خشم و کینه مهشید تمومی نداشت..

شم رچی چهقبل از رفتن دوباره رفت پشت پنجره تا ببینه اوضاع مهشید تا چه حد خطریه...ولی 

 ..یرون.بودن ندیدش...شونه ای بالا انداخت و از اتاق رفت چرخوند بین کسایی که تو حیاط ب

یی ا صدابهنوز به در ورودی نرسیده بود وداشت با نفس های عمیقش شدت استرسشو کم میکرد که 

 ازپشت سرش میخکوب شد...

 پات به حیاط نمیرسه پتیاره...-

با  و داره ستادهاز اتاقا وایبا قلب به تپش افتاده اش چرخید و مهشید و دید که تو آستانه در یکی 

به  دا روچشمای خون افتاده و صورت برزخی نگاهش میکنه...ولی چیزی که این وسط سرتاپای گیل

وی که ت رعشه انداخت نه حرف مهشید بود نه این ظاهر طوفانی و خشمگینانه اش...چاقویی بود

 دستش داشت فشرده میشد...

خوای کی از پسرای این خانواده رو گرفت تو هم مییت فکرکردی چی باخودت؟؟؟داداش حرومزاده ا-

ن خوب ردن ماون یکی و تور کنی آره؟؟؟اگه اون آدمای ساده و هالوی بیرون پی به نقشه شومت نب

 میدونم تو کله توی بی پدر چه خبره...

تو .کنه.. دفاع نگاهش از اون چاقو کنده نمیشد...منتظر بود یه حرکتی باهاش بزنه و سریع از خودش

 همون حال فقط برای رها شدنش از این مخمصه گفت:

 م...اش...اشتباه میکنی...من نقشه ای ندار-

 هه...باشه باور کردم...-
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 چند قدم به سمتش برداشت و با لحنی که شدیداً بوی شرارت میداد گفت:

سط ح اونم وریآراز از ظهر بردتتون کوه و کمر واسه تف ؟آقافکر کردی من مثل اون بیرونیا کودنم؟؟-

ستور دهمه  این مشغله های کاریش...برگشتنی هم که از تو بغلش درمیای...آقابابا تو جمع جلوی

 میده که خواهر قاتل نوه اش باید تو بزمشون شرکت کنه و کسی هم حق اعتراض نداشته

نقشه  اقا بافین اتباشه...تایمازی که یه روز به خونت تشنه بود حالا شده مدافع سفت و سختت...همه ا

و بشی  ز کنیای که تو کله ات بوده پیش رفته...میخوای یواش یواش جاتو توی دل این خانواده با

اگه اونا ره...عروسشون آره؟؟؟ولی من نمیذارم...نمیخوام نحسی تو بازم دامن این خانواده رو بگی

تل ر قام به تبایادشون رفته تو کی هستی...من خوب یادمه و نمیخوام برای یک ثانیه هم چشم

 شوهرم بیفته...

اد و بی گیلدا میخواست جیغ بزنه تا خودشو از اون وضعیت نجات بده...تا یکی متوجهشون بشه

ه قدم بر مد یهتو...ولی زبونش بند اومده بود...فقط تونست با هر قدم محکم عصبی که به سمتش میو

ه شنید ب یشد ونای کلید شده اش ادا معقب...صدای زمزمه زیر لبی این زن داغدارو که از لای دندو

 این باور رسید که مهشید به جنون کشیده شده...

رش روز چه ام و یتیم کرد...منو بیوه کرد...داغ خوشبختی رو روی دلم گذاشت...نمیذارم خواهب-

 خوش ببینه تو زندگیش...

ده به ه اومببینه کیه کصدای باز و بسته شدن در و از پشت سرش شنید ولی فرصت نکرد برگرده تا 

یلدا گدادش برسه چون مهشید بی توجه به شخص پشت سر گیلدا چاقوی توی دستشو بالا برد و 

 جیغی از ترس کشید و چشماشو محکم بست که همون موقعی عطری آشنا تو مشامش پیچید و

 منتظر چشیده درد و سوزشی از اون چاقو شد ولی چیزی حس نکرد...

چشماشو باز کرد به هوای دیدن مهشید که دید آراز تو یه قدمیش پشت بهش و نفس نفس زنون 

روبه مهشید وایستاده...داشت فکر میکرد چرا هیچ حرفی نمیزنن چون انتظار داشت وقتی مهشید 
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وتوی این حالت ببینه داد بزنه سرش و دعوا راه بندازه ولی یهو...در مقابل چشمای از حدقه درومده 

هیستیریک میلرزید آراز رو زانوهاش افتاد زمین و چهره بهت زده و هراسون مهشید اش و بدنش که 

 جلوی روش ظاهر شد...

کش ی پللاآراز که نقش زمین شد نگاه گیلدا رو به سمت خودش کشید...نتونست به چشماش که از 

ش فرود ودن خبه گیلدا خیره شده بود نگاهی بندازه چون مات چاقویی شده بود که قرار بود تو بد

 بیاد و حالا سمت چپ بدن آراز و دریده بود...

جفت دستاشو دو طرف صورتش گذاشت و چنان جیغی از ته دل کشید که حس کرد حنجره اش 

 شنید و میزد پاره شد...لابه لای جیغ زدناش صدای فریاد پر از هراس تایماز و که برادرش و صدا

حکم متاشو یچی نمیدید...بی توجه به شخصی که دسهمهمه ای که توی خونه ایجاد شد ولی گیلدا ه

صدا  راز وآگرفته بود ناخوناشو توی پوست صورتش فرو کرد ومحکم به پایین کشید...جیغ میزد و 

رو  یلدا ازگاه گنمیزد...اون شخص میخواست از اونجا ببرتش و مسیر نگاه خیره اشو تغییر بده...ولی 

قدر و ان ت توسط تایماز از زمین جدا میشد کنده نمیشدجسم نیمه جون و غرق خون آراز که داش

 فت...رجیغ زد و بالا و پایین پرید که بین دستای همون شخصی که نگهش داشته بود از حال 

ز آب اتو لحظه آخر قبل از بیهوشیش فقط یه چیز داشت تو سرش میچرخید...حدس مهشید درست 

 دش یعنی نبود گیلدا...درومده بود...آراز شده بود زندگی گیلدا...نبو

*** 

بدون اینکه به کسی اطلاع بده آروم کفشاشو پوشید و از خونه زد بیرون و بی هدف راه افتاد...دیگه 

خونه غلامعلی خان نبود و از این بابت خوشحال بود که شایلین نیست که جلوشو بگیره یا اصرار کنه 

ایی...به فکر کردن...شایدم به غصه خودن...به که هرجا میخواد بره باهاش بره...احتیاج داشت به تنه

اشک ریختن...به خون دل خوردن...درست مثل این چند روز اخیر زندگیش...دلش میخواست جایی 

باشه که از ته دل زار بزنه...گریه های یواشکی اونم وقتی مجبور بود هق هقشو با فشار دادن لحاف به 
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..بار غمی که رو سینه اش بود و کم نمیکرد...سبکش دهنش خفه کنه دردی از درداش دوا نمیکرد.

 نمیکرد...

و  ز فکرادلش یه شونه میخواست...یه شونه امن و محکم که جایگاهی باشه برای سر سنگین شده 

ه بهش اشه کخیالش...برای دل پر از غمش...شونه ای که بتونه سرشو بذاره روش و انقدر مطمئن ب

م خره آروا بالاآینده سرشو بذاره روی شونه اش انقدر اشک بریزه تتکیه کنه...بی ترس از گذشته و 

..تا میومد رومه.حبگیره...ولی انگار توی تقدیرش نوشته بود که آروم گرفتن و به آرامش رسیدن براش 

یر و زیه روزی برسه که یه کوچولو احساس شادی و خوشبختی کنه دست تقدیر همچین زندگیشو 

 نوظهور در نطفه خفه میشد...رو میکرد که اون احساس 

 درست مثل الآنش...

به  ه سالستا اومد طعم زندگی با خانواده رو بچشه خدا مادرشو ازش گرفت...تا خواست بعد از 

ار هش قرتنهاییش عادت کنه و تصمیم بگیره برای زندگی آینده اش خدا اون خواستگار و سر را

ت سود یدونسبرای خانواده اش مفید باشه چون م داد...دلش میخواست با قبول کردن اون خواستگار

ندگیش وارد ز راز واونا از خودش تو این ازدواج بیشتره...ولی تقدیر بازم اینو نخواست و تایماز و آ

اید بداره و نه ای کرد...تا خواست از بهت بیرون رونده شدنش از خونه بیرون بیاد فهمید دیگه خانواد

قشون حم در باشه که نه تنها غریبه بود که برادرش بزرگترین ظل برای ادامه زندگیش محتاج کسی

چشه و بمش و کرده بود و شرمندگیش یه عمر برای اون میموند...تا خواست توی اون زندگی طعم آرا

کارا رسه طلبردی بمبفهمه که لابد همه این اتفاقا برای این افتادن که به این آرامش در کنار همچین 

د به وجو و دلشتاره اشون کردن...هنوز آرامشی که داشت ذره ذره توی این روستا از راه رسیدن و آو

یتونست رات ممیومد و لمس نکرده بود که اون اتفاق برای ناجی قلب و جسم و روحش افتاد که به ج

 بگه بعد از فوت مادرش بدترین اتفاق زندگیش بود...
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لا و حا دید مسافت زیادی رو طی کرده اختیار قدم هاش دست خودش نبود ولی به خودش که اومد

ه خوب لی خاطروره کرسیده به همون کوهی که تو اون روز آخر...اون روز شوم با آراز اومده بود و یادآ

هره بش بی و تلخ بود براش...نمیدونست الآن که دست محکم و قوی آراز و نداره و از حس حمایت

مورد  ه منظرهنظره ککنه یا نه...ولی وسوسه دیدن اون ماس...بازم میتونه این مسیر و تا اون بالا طی 

 علاقه آرازم بود باعث شد انگیزه پیدا کنه برای بالا رفتن...

ال هر یک س خاطره اون یک باری که اینجا بود به قدری قوی و محکم توذهنش مونده بود که انگار

ن داشت هایی که با هم روز میومده اینجا...ولی خوب میدونست حضور اون شخص همراهش و لحظه

 باعث تثبیت این خاطره توی ذهنش شده...

ک مامش اشاستش بی اختیار نفس عمیقی کشید...انگار عطر آراز هنوز توی اون هوا بود...عطری که با

 از چشماش سرازیرشد...

ه ر صحنهکل مسیر تا وقتی به اون بالا برسه با هرقدمش یه صحنه جلوی چشمش جون گرفت و با 

ه بز وقتی ن آراک ریخت...و تمام این اشکا با یادآوری خاطره تلخ اون شب و دیدن بدن غرق خویه اش

حسیش ت...نبالای کوه رسید تبدیل شد به هق هق...به زاری...به ضجه...انگار مهشید راست میگف

 بدجوری دامن این خانواده رو گرفته بود...

خلیه دنش تشک ریخته بود که انگار کل آب بنمیدونست چند ساعت اونجا نشسته بود ولی انقدری ا

 شده بود...گلوش از شدت هق هق و ضجه هایی که میزد خشک شده بود و میسوخت...چشمای

ه کمایی متورمش به سختی باز میشد و نمیدونست این مسیر و چه جوری باید برگرده با این چش

 سخت باز میشد و تار میدید از شدت گریه...

برنگرده...دیگه این روستا رو با همه حس خوبی که ازش میگرفت دوست نداشت کاش اصلاً میتونست 

وقتی آراز نبود...وقتی حس حمایتش و نداشت...وقتی گرمای دستش و نداشت...وقتی نگاه پر از 



 قیزیل تئــل   DO0SHIZE@-نویسنده:دوشیزه

 

 

اطمینانش و نداشت...وقتی آغوش پر ازآرامشش و نداشت...وقتی عطر دل انگیز و وسوسه کنندشو 

 نداشت...

هم  جرات داشت که از این بالا خودش و پرت کنه پایین تا هم خودش راحت شهکاش انقدری 

زارمین رای هجماعتی که به خاطر اونه داشتن آزار و اذیت میشدن...به خاطر نحسی و بدقدمیش...ب

 بار از اونشب لعنتی تا الآن اقرار کرد که مهشید راست میگفت...

 اینجا چی کار میکنی تو دختر؟؟؟-

شکش از ا دایی از پشت سرش از جا پرید و قبل از اینکه برگرده دستی به صورت خیسبا شنیدن ص

 کشید...

یزایی یه چ نفهمید انقدر تو فکر و خیال غرق بود صاحب اون صدا رو تشخیص نداد یا شایدم ذهنش

ز تو ر آرابهش گفت ولی نتونست همچین چیزی رو باور کنه...حقشم داشت...باور کردنی نبود حضو

 قدمی خودش...با دستی که وبال گردنش شده بود و صورتی که میخندید... چند

ه رچی کهنمیدونست اسم حسشو چی بذاره...بهت...حیرت...شوک...شعف...گیجی...سردرگمی...ولی 

 ز پیشابود حاضر نبود با دنیا عوضش کنه...حاضر بود نصف عمرشو بده تا این صحنه هیچوقت 

ون ب خندلسی که حالا دیگه مطمئن بود عاشقانه دوسش داره...با چشمش محو نشه...صحنه دیدن ک

و  کوفت وو رو پاهای خودش...نه رو تخت بیمارستان...نه زیر هزارجون سیم و لوله و دستگاه 

 زهرمار...سالم و سلامت...با چشمایی که برق میزد...

ه نبینه آراز ه بود ککرد ا دندون کیپبی اختیار چند بار از بالا تا پایین براندازش کرد...لباشو از داخل ب

 .لرزش پر از بغضشو...ولی کاری برای اشکایی که روی صورتش میریخت نمیتونتس بکنه..

 کن کردنت تموم شد بیا بغلم که دلم خیلی تنگته...اگه بررسی و اس-

جوری شروع کرد به دوییدن که کفشش صدای بلندی ایجاد کرد در اثر کشیده شدن رو زمین و 

ری خودشو پرت کرد تو بغل آراز که آراز برای حفظ تعادلش یه پاشو عقب گذاشت خودشو محکم جو
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نگه داشت...بعد از ده روز تلخ و جهنمی برای جفتشون...این آرامش نیاز مبرم بود واسشون...طوری که 

 حاضر نبود تحت هیچ شرایطی از آغوش هم بیرون بیان...

رش ین کابود و آراز تا خواست اعتراضی بکنه نسبت به ا تکونای ریز بدن گیلدا نشون هق هقش

 صدای پر از بغضش بلند شد...

 آرااااااااااااااز...-

 جون دلم؟؟؟-

 کی مرخص شدی؟؟؟-

یتونم مه ساعتی میشه...رفتم خونه دیدم نیستی همه نگرانت بودن ولی من میدونستم که اینجا ی-

 پیدات کنم...

 گیلدا آراز گفت:با بلند شدن دوباره صدای گریه 

 ب من پاره میشه ها...عزیزم...اینجوری گریه نکن قل-

 آراز من برات بمیرم الهی...-

 خدانکنه...این چه حرفیه که میزنی؟؟؟-

ه با گری ویکرد مسرشو بلند کرد و از همون پایین خیره شد به آراز که حالا داشت با نگرانی نگاهش 

 گفت:

ری ستان بستتا دم مرگ نمیرفتی...ده روز تو بیمار نمیخوردی...تواگه من نبودم...تو جای من چاقو -

تی ن لعننمیشدی...من مردم و زنده شدم آرازبا هر دقیقه ای که از موندنت تو اون بیمارستا

 میگذشت...

میدونم عزیز دلم...میدونم تو هم اذیت شدی مثل همه...ولی اتفاقه دیگه...چیکار میشه کرد...اینکه تو -

لآن مقصر بدونی در حالیکه نیستی...چیزی رو عوض میکنه؟؟؟مقصر صد در صد این اتفاق خودت و ا
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اون مهشیده با ذهن خرابش...اگه بخوایم نیمه پر لیوان و ببینیم باید بگیم این اتفاق یه سودی هم 

 برای ما داشت که مهشید گذاشت رفت و حالا دیگه سرکار خانوم تو خونه پدری من ساکنید...

 ری میگی که دل من و خوش کنی؟؟؟اینجو-

انمیشدی پخه مگه تو بچه ای که با این حرفا گولت بزنم...هرچند بچه که هستی...وگرنه بی خبر آ-

 ...بیای اینجا و بشینی به گریه تا چشات و این شکلی کنی...راستی...یه چیزایی شنیدم

 چی؟؟؟-

 ای من جافت بدجوری تو دل مامان و بابرت استفاده کردی...تایماز میگشنیدم دوباره از مهره ما-

 کردی خودتو...

 گیلدا سرشو تو سینه آراز پنهون کرد و با خنده گفت:

 نگو دیگه خجالت میکشم...-

 حقیقته عزیزم خجالت نداره که...-

و ربه چاقضجای  گیلدا دستشو دور کمر آراز حلقه کرد و محکم فشار داد...بعد از بوسه آرومی که به

 اش زد گفت: نزدیک شونه

 راز...تو رو خدا دیگه هیچوقت تنهام نذار آ-

 تعلل آراز و که تو جواب دید پر سوال بهش خیره شد...

 ونم...دوست دارم بهت قول بدم...ولی...نمیت-

 چرا؟؟؟-

 ا...یه چند روزی نیستم...باید برم اسپانی-

 فت:ش پا پشت دست گگیلدا با بهت ازش فاصله گرفت و بعد از پاک کردن صورت خیس از اشک

 اسپانیا واسه چی؟؟؟-



 قیزیل تئــل   DO0SHIZE@-نویسنده:دوشیزه

 

 

در طول ند وقت پیش بهشون پیشنهاد همکاری داده بودیم و اونا هم قرار بود بررسی کنن...انقچ-

اینده تن نمکشید گفتیم یا یادشون رفته ویا تمایلی به همکاری ندارن ولی...دیروز زنگ زدن گف

شرکت  ا اونبن قرار داد...قرارداد بستنمون شرکتمون باید بره برای جلسه و اگه خدا بخواد بست

کت حفظ ار شرموفقیت بزرگیه گیلدا...یعنی دیگه از این وضع خلاص میشیم و برمیگردیم...هم اعتب

مچین اله همیشه و هم میتونیم پول طلبکارا رو بدیم...اگه این موقعیت و از دست بدم دیگه مح

 چیزی گیرمون بیاد...

عذاب  داره ره شد...دلتنگش میشد ولی میدونست که چقدر به خاطر شرکتگیلدا با ناراحتی بهش خی

 میکشه و تا مشکلاتشون حل نشه آروم نمیگیره...ولی آخه با این وضعش...

که  ین کساییعذرت میخوام گیلدا...نمیخواستم اینجوری بشه...اینجا بکشونمت و بعد تنهات بذارم بم-

 رم...احساس راحتی نداری باهاشون...ولی مجبو

ت ه مشکلاتیدونم...ناراحتی منم به خاطر خودم نیست...خب...دلم تنگ میشه ولی راضی ام به اینکم-

 ؟؟؟ت برهحل بشه...فقط...نگران خودتم...با این وضع کجا میخوای بری؟؟؟نمیشه تایماز به جا

 .وقت آزمون وم..ه...تایماز یه بار ثابت کرده که از پسش بر نمیاد...خودشم بیشتر مایله که من برن-

 خطا نداریم باید تمام تلاشم و برای بستن قرارداد بکنم...

 ک نباشه رفتنت؟؟؟به خاطر طلبکارا میگم...مگه هنوز دنبالتون نیستن؟؟؟خطرنا-

ا دست پر ب...وقتی فت و آمد ما به ترکیه راحته...میرم ترکیه بعد از اونجا اقدام میکنم واسه اسپانیار-

 طلبکارا هم بسته میشه...برگردم زبون 

 گیلدا به ناچار سری به تایید تکون داد و گفت:

 پس یه قول دیگه بهم بده...-

 چی؟؟؟-

 قول بده مواظب خودت باشی...-
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 و هم قول بدی دیگه این چشمارو گریون نکنی...چشم به شرطی که ت-

 م مشکمه...همچین شرطی نذار میدونی که اشکم د-

 ...فدای اشک و مشکت با هم-

 حالا صدای قهقهه گیلدا بود که جایگزین ضجه و گریه هاش تو این فضا شده بود...

فهمن ب دیگه بریم تا همینجاشم پیش پدر و مادرت به خاطر بی خبر اومدنم شرمنده هستم...بخ-

 برای پیدا کردنم مجبور شدی با این حالت تا بالای کوهم بیای دیگه واویلا...

 ره مارت استفاده کن...کاری نداره که...از مه-

ش سبوندگیلدا چپ چپی نگاه کرد و خواست از کنارش رد شه که آراز مچ دستشو گرفت و محکم چ

 به خودش...

 واااای آراز چت شد یهو؟؟؟-

نش ن گردبدون اینکه مچشو ول کنه با انگشتای اونیکی دستش که برای کمتر تکون خوردن آویزو

ه مسخ ه نگاگیلدا رو تا پشت گوشش هدایت کرد و همونطور ک شده بود موهای بیرون ریخته از شال

 شده اش و تو کل صورتش میگردوند زمزمه کرد:

 چرا دیگه بهم نمیگی داداش آراز؟؟؟-

ه برسه چبشه  گیلدا جا خورد از این سوال یهوییش...اصلاً فکرشم نمیکرد آراز متوجه همچین چیزی

ه دلیل بال یو قورت داد و در حالیکه سعی میکرد دن به اینکه بخواد به زبون بیارتش...آب دهنش

 موجه بگرده مشغول بازی دکمه پیرهن آراز شد و گفت:

 عضی وقتا...بخب...اممممم...چیزه...یادم میره -

 ه داداشت باشم؟؟؟یادت میره...یا دوست نداری دیگ-
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شت ود پبمنظوری  نگاه بهت زده گیلدا تو چشمای خونسرد آراز خیره شد...چی داشت میگفت؟؟؟چه

ش ه گوشحرفش؟؟؟نکنه تو این چند وقته اشتباهی چیزی گفته که رسواش کرده و خانواده اشم ب

 رسوندن...ولی نه محال بود همچین چیزی رو به زبون بیاره...

 گه دوست داری دوباره...گفتم که...فقط یادم رفت...ا-

مجسمه  نفس تو سینه اش...عین یهلبای آراز حرفش تو دهنش موند و  بهشدن لباش  چسبیدهبا 

ط داشت ...فقخشک شده بود و هیچ واکنشی نتونست بده دربرابر بازی لب آراز روی لبای یخ زده اش

 دمیدونست نبایبه لذتی بی سابقه که تمام وجودش و پر کرده بود فکر میکرد...میدونست اشتباهه...

و  و سختی عذاب پیدا کنه...بعد از ده روز باشه...ولی دلش میخواست این نباید تا آخر عمرش ادامه

شت لی داغم و ناراحتی و اشک و زاری...این لذتی که با تک تک سلولای تنش عجین شده بود خی

 بهش میچسبید...

س فس نفلباش جدا شد و حالا پیشونی آراز به پیشونیش چسبید و جمله زیر لبیش که در اثر ن

 زدنش بریده بریده میشد و شنید:

 و به کلهنت مونده رذا وقتی که برم اسپانیا و برگردم فرصت داری تا هرچی داداش آراز تو فقط ت-

 فراموش کنی...میخوام فقط آرازت باشم...

املاً کود و بسکوت بینشون و فقط صدای نفس های پر استرس گیلدا میشکوند...آراز خنده اش گرفته 

دن از ن اومیزی میگفت نه تلاشی برای بیرومیتونست بفهمه که با خودش و احساسش درگیره...نه چ

 آغوش آراز میکرد...

و اهش تدستشو زیر چونه اش گذاشت و سرش و بلند کرد...ولی گیلدا به چشماش خیره نشد...نگ

 صورتش میچرخید ولی چشماش نه...

 تو چشام نگاه کن گیلدا...-

 بعد از چندبار پلک زدن بالاخره بهش خیره شد...
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نه وران میکته داره تو وجودم فکردم...ولی باید قبل از رفتنم از این حسی که چند وقمیدونم گیجت -

کنی نفکر  حرف میزدم...قبول کردم داداش آرازت باشم که احساس عدم امنیت نکنی تو خونه ام و

ه بد یه نگا ی حتینگاهی جز نگاه برادر به خواهرش بهت دارم...سخت بود ولی تا وقتی تو خونه ام بود

یگه لآن دهت ننداختم گیلدا...با حسم یه جورایی کنار اومدم و تو وجودم حلش کردم ولی...اب

ل م در حاااسته نمیتونم...دیگه نمیشه پنهونش کرد این حس و...گیلدا...با وجود اینکه بیشترین خو

ی ر کنفک یخوامحاضر داشتن توئه...ولی...ولی هیچکس تو رو مجبور نمیکنه به قبول این احساس...نم

 ..چون تو خونه من زندگی میکنی مجبوری که جواب مثبت بدی یا هرچی...من فقط خواستم.

 آراز...-

 جانم؟؟؟-

من مجبور ین ما یه مسئله ای هست...که خیلی بزرگتر از این حرفا و بحث اجبار و رودرواسیه...ب-

که  همون چیزی نیستم که جواب مثبت بدم بهت...ولی مجبورم که جواب منفی بدم...به خاطر

 خودتم میدونی...

 منظورت قضیه برادرامونه؟؟؟-

 ته...اینم چیزی نیست...هست؟؟؟یه نگاه به خودت بنداز...این رنگ و رویی که هنوز کامل برنگشک-

و  ین تودستی که آویزون گردنت شده به خاطر همین موضوعه...من نمیخوام یه عامل جنگ بشم ب

 خانواده ات...

من نیست...هرنسبتی که داشتیم با کار اون شبش از بین رفت...بقیه خانواده ام هم  مهشید خانواده-

اگه بفهمن پسرشون بالاخره عاشق شده و میخواد تشکیل خانواده بده خوشحالم میشن...در 

ضمن...اونا هم دیگه تا الآن فهمیدن که تو هیچ ربطی به اون حمید بی همه چیز که حتی نمیشه 

ت نداری...با این حال...بین هرکسی تو هر زندگی ای مشکلات هست...گیلدا...من از اسمشو برادر گذاش

بدونی تا ته ته ته این مشکلات باهاتم...اگه تو هم باهام باشی...اگه این حسمون  کهاحساسم گفتم...
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مشترک باشه...خیلی از موانع رو با کمک همدیگه پشت سر میذاریم...فقط کافیه تو هم بخوای...فقط 

 کافیه تو هم مطمئن شی از احساست...

نش و آورد گیلدا اون لحظه بیشتر از همیشه به خودش و احساسش مطمئن بود...ولی جرات به زبون

انقدر  ه مهمنداشت...هنوز خیلی چیزا بود که باید بهش فکر میکرد...دلش نمیخواست تو این مسئل

گه شکی ت و اراز و از ته قلبش دوست داشاحساسی تصمیم بگیره...با خودش که رودرواسی نداشت...آ

ن ت دادهم بود تو این چند روزه کاملاً به یقین تبدیل شد...خودشم دیگه چیزی برای از دس

ده و رار بقنداشت...ولی دوست نداشت با یه تصمیم عجولانه و احساسی زندگی آراز و تحت تاثیر 

 ..گرفت.اید همه جوانب و درنظر میمجبورش کنه دوباره روش تو روی خانواده اش باز بشه...ب

 گیلدا؟؟؟نمیخوای چیزی بگی؟؟؟-

 گیلدا نفس عمیقی کشید و خیره شد تو چشمای منتظر آراز...

م نم میتونقت میخوام برای فکر کردن...به همون اندازه رفت و برگشتت به اسپانیا...میخوام ببیو-

 داداش آراز و فراموش کنم یا نه...

قی زش بای آراز نشست...دلش میخواست بهش بگه اگه فراموش نکنی چیزی البخند غمگینی رو لبا

ی ی برانمی مونه ولی ترجیح داد سکوت کنه...دوست نداشت از مهربونی گیلدا به عنوان سلاح

 میذاشت باید پیشبرد مقصودش استفاده کنه...گیلدا رو از خودش و احساسش مطمئن کرده بود...حالا

 بگیره...با خیال راحت تصمیمش و 

ه و ت تموم شقط اینو بدون...حتی اگه جوابت منفی هم باشه...باز جات تو خونه منه...تا وقتی درسف-

 سرکار بری و مستقل شی همونجا می مونی...مفهومه...

 گیلدا لبخندی زد و گفت:

 مفهومه...-

*** 
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 وماز یش تایشب بعد از شام گیلدا رفت که تو شستن ظرفا به آمنه کمک کنه و آرازم نشست پ

 پدرش...تو افکارش غرق بود که صدای تایماز و کنار گوشش شنید...

 چیه گرفته ای؟؟؟-

 خوبم...-

 به گیلدا گفتی قضیه رفتنت و؟؟؟-

 آره...-

 پس حال و روزتون به خاطر این کیشمیشیه؟؟؟-

 تقریباً...-

 تقریباً یعنی چی؟؟؟-

 آراز یه کم دست دست کرد و گفت:

 هم گفتم...بهش از احساسم -

 مکث تایماز نشونه بهتش بود...

م زودتر وثره خودماااااان مـــــن؟؟؟بابا ایول...اگه میدونستم اون چاقوئه انقدر تو باز شدن زبونت ج-

 اقدام میکردم...

 شور و ور نگو تایماز...اعصاب ندارم...-

 ؟ده تو برجکت؟؟باید خوشحال باشی که...نکنه زن داداشمون جواب رد داده خورچرا آخه؟؟؟-

ینو چیه...ا یگه باید فکر کنم...میگه زمان میخوام تا وقتی بری و برگردی...ولی من میدونم دردشم-

 ه...اد یا نار بیبهونه کرده تا بسنجه و ببینه میتونه با مشکلات احتمالی من و مامان و آقاجون کن

ندی از لبخ م بعدن تعارف کرد و اونهمون موقع گیلدا با یه سینی چایی اومد پیششون...اول به ارسلا

یوان یه ل پر محبت به صورت گیلدایی که تو این مدت کم مهرش به دلش افتاده بود تشکری کرد و

 برداشت...گیلدا هم با خواهش میکنمی جوابشو داد و اومد سمت آراز و تایماز...
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 آرازم برداشت و تشکر کرد و تایماز حین برداشتن چایی با لودگی گفت:

 دستت درد نکنه...کی بشه چایی مراسم خواستگاریتو بخوریم؟؟؟-

 ..ید بهش.ت توپگیلدا سرخ و سفید شد و آراز با سقلمه ای که پهلوش زد خفه اش کرد...گیلدا که رف

 تم برات قصه حسین کرد تعریف میکردم...کرم داری؟؟؟الآن داش-

 بیخود فکر و خیال نکن داداشم...-

 پدرش کرد و آروم گفت:با ابرو اشاره ای به 

یدم که دیدی موقع چایی برداشتن چه قندی تو دلش آب شد...تو نبودی تو این ده روز ولی من دن-

ی کار نا رو چان ایمامان و آقاجون دیگه نسبت به گیلدا کینه ندارن و ازش خوششون اومده...اصلاً مام

 .ها.. یست اونم مخالف باشهداری؟؟؟تا وقتی آقابابا هست امر امر ایشونه...البته بعید ن

 واسه چی؟؟؟-

 اه به گیلدا یه دل نه صد دل عاشقش شد...مگه ندیدی با یه نگ-

ندن ول خوبا طوفانی شدن دوباره نگاه آراز غش غش زد زیر خنده که باعث اعتراض پدرش که مشغ

 روزنامه بود شد...

ن و ن حرفاتوبلند شید برید تو ایووچی میخونم...هی در گوش من ور ور نکنید... اگه گذاشتید ببینم-

 بزنید...

 فت:گآراز و تایماز به ناچار چاییشون و برداشتن و رفتن تو ایوون که آراز با کلافگی 

 اعصاب خوردیا تموم شه پنج تا گوسفند قربونی میکنم... این جریانا و-

 نگران نباش...قضیه اونقدری هم تو فکر میکنی پیچیده نیست... تموم میشه-

هست تایماز هست...شاید مامان و آقاجون دلشون با گیلدا صاف شده باشه...ولی هیچ وقت نمیتونن -

با دختر خانواده ای وصلت کنن که پسرشون و جوونمرگ کرده...دیگه اینجا بحث گیلدا مطرح 

 نیست...بحث خانواده اشه...حتی اگه به خاطر من و خواسته قلبیم هم کوتاه بیان...بازم چیزی توی
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نگاهشون به این دختر بیگناه عوض نمیشه...البته اگه خوشبین باشیم که بی اصل و نسب بودن گیلدا 

 رو بهونه ای نکنن برای مخالفتشون...

 تایماز نفس عمیقی کشید و گفت:

 م؟؟؟ی بگم؟؟؟نمیشه تا قبل از اینکه بهشون بگی قضاوت کرد...میخوای من باهاشون حرف بزنچ-

.هرچند ذب بشه..نگاه های متفاوتشون مع م بعد...دلم نمیخواد وقتی نیستم گیلدا بانه...بذار برم بیا-

 میدونم که یه چیزایی فهمیدن و به روم نمیارن...ولی بهتره یه کم صبر کنیم...

 شه...شاید گذر زمانم خیلی چیزا رو عوض کرد کسی چه میدونه آینده چه خبره...با-

 گفت: ن کنهو درحالیکه نمیتونست نگرانی توی نگاهشو پنهو آراز نگاه عمیقی به تایماز انداخت

 هوای گیلدا رو داری دیگه؟؟؟-

 ش...مثل جفت چشمام ازش مراقبت میکنم دادا-

 و میرم... فقط به امید تو دارم تنهاش میذارم-

*** 

ده سه روز از رفتن آراز میگذشت و تو این سه روز گیلدا شدیداً گوشه گیر و افسرده ش

به  سی پیکبود...نمیدونست چرا حس میکرد انگار دیگه قرار نیست آراز و ببینه...دوست نداشت 

احساسش ببره برای همین یواشکی و تو خلوت خودش اشک میریخت برای عشقش که شدیداً 

و چه دلتنگش شده بود ولی همه از حال و روز آشفته و چشمای باد کرده اش میفهمیدن که ت

 حالیه...

ز این ایه کم  یرون وسیزده بدر بود و تایماز با اصرار همه خانواده رو جمع کرده بود که برن باونروز 

ه لاً واسمعمو حال و هوا دربیان...از گیلدا هم خواهش کرد که باهاش بره دنبال غلامعلی خان چون

شم ه...آخرنمیک این چیزا از خونه بیرون نمیرفت ولی تایماز معتقد بود اگه گیلدا ازش بخواد قبول

 ...ش بردبدون توجه به سرخ و سفید شدن گیلدا و ابراز خجالتش دستشو کشید و به زور با خود
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ول و ارحله مگیلدا تو حیاط بود و داشت با شایلین حرف میزد و تایمازم رفته بود به قول خودش 

 پشت سر بذاره...از شایلین پرسید:

 جایی نمیخواید برید؟؟؟-

 ن و تنها بذارم...رار کرد که باهاش برم ولی نمیتونم مامانه...یاشار خیلی اص-

 ب چرا با ما نمیاید؟؟؟به آقا یاشارم بگو بیاد...مامانتم اینجوری تنها نیست...خ-

 شایلین دستی به صورتش زد و گفت:

 وی غلامعلی خان و پسرش دست یاشار و بگیرم بیارم؟؟؟خاک بر سرم جل-

پیش هم  ب دیگه الآن نامزدید چه اشکالی دارهوسیتون نیست؟؟؟خببینم...مگه اوایل ماه دیگه عر-

 باشید؟؟؟

 اد رسم نیست...میترسم ناراحتی پیش بیاد...اینجا این چیزا زی-

 ره...ی بابا...اصلاً بگو با خانواده اش بیاد هرچی تعدادمون بیشتر باشه بیشتر خوش میگذا-

ونم خجالت ا نه...اادراش شهرن...ولی...نمیدونم بیان یباش...خواهر و برزیاد نیستن...خودشه و مامان با-

 میکشه از غلامعلی خان...

بره  رد کهکگیلدا تا خواست چیزی بگه تایماز با قیافه آویزون اومد بیرون و به گیلدا اشاره 

 طرفش...گیلدا قبل از رفتن به شایلین گفت:

ر و آقا یاشا بود بهت میگم که تو هم بهخان صحبت میکنم...اگه اوضاع میزون  الآن میرم با غلامعلی-

 خانواده اش خبر بدی...باشه؟؟؟

 شایلین سری به تایید تکون داد و گیلدا هم رفت سمت تایماز...

 راضی نشد نه؟؟؟-

 نه...بدتر از تو لجباز و یه دنده اس...-

 چشمای گیلدا گشاد شد...
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 من کجام لجباز و یه دنده اس؟؟؟-

 یه دندگیت راضیش کنی... بیا برو شاید بتونی با این رگ تقریباً همه جات...حالا-

د رنارش گیلدا یه کم مستاصل نگاهش کرد و وقتی دید مصممه که بفرستتش تو همونطور که از ک

 میشد با غرغر گفت:

 ولم کرد من میدونم و تو...پاگه سرم داد زد و سکه یه -

 ...به جنس لطیف ارادت خاصی داشته ال ماست...از قدیم الایامنترس...داد و بیدادش فقط م-

ت یه این مد ...توگیلدا اینبار متوجه شد که منظور تایماز علاقه قلبی پدربزرگش به دختر و نوه اشه

ه ه...واسمیفت جورایی دیگه مطمئن شده بود که غلامعلی خان با دیدن اون یاد نوه از دست رفته اش

 خودشم شیرین و لذتبخش بود لمس این احساس...

ز بکار ت و ابعد از زدن چند تقه به در اتاقش صداشو شنید که به ترکی و با صدای بلند چیزی گف

ه نگاه رد تو کرشو ببردن اسم تایماز فهمید فکر کرده بازم اون اومده سراغش...لای در و آروم باز و س

 خشمگین غلامعلی خان چرخید سمتش ولی به محض دیدن گیلدا آروم گرفت...

 بیام تو؟؟؟میتونم -

 ...بیا قیزیم)دخترم(-

ات عضی کلمب از لبخندی رو لبش نشست...با اینکه سعی میکرد با گیلدا فارسی حرف بزنه ولی لا به لا

 ترکی هم استفاده میکرد...

 رفت جلوتر و لبه تختش نشست و با خجالت  سری زیر افتاده گفت:

 این خونه؟؟؟؟حوصله اتون سر نمیره تو چرا نمیاید بریم پیک نیک؟؟-

 رید...توانش و ندارم...شما برید...خوش بگذ-

 ..یکرد.ملبخند گیلدا عمیق تر شد...خوشش میومد از کلماتی که به خیال فارسی حرف زدن ادا 
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ین مدت ادون شما خوش نمیگذره...همه دوست دارن شما هم باشید...من خیلی بیشتر از همه...تو ب-

 .دلم نمیخوامز شما گرفتم...مثل پدربزرگ خودم دوستون دارم..محبتی که از پدربزرگم نگرفتم و ا

 وقتی شما اینجا تنهایید برم سیزده بدر...

 خودت پدربزرگ نداری؟؟؟-

 در بابام چند ماه پیش فوت کرد...دیگه تقریباً داره میشه یه سال...نه...پ-

 پدر مادرت چی؟؟؟-

 هیچوقت ندیدم... اونو-

 چرا؟؟؟-

 ...ز خانواده مادرم نمیدونماهیچوقت حرفی درباره اش نزد...اصلاً هیچی نمیدونم...مامانم -

 یه کم مکث کرد و ادامه داد:

هیچ کسی ن بیشتر سالهای عمرم و تو تنهایی گذروندم...هیچ فامیل و دوست و آشنایی نداشتم...م-

ادرم ماشتم دنبوده که بتونم بهش تکیه کنم و دردامو باهاش شریک شم...تنها کسی که تو زندگیم 

 بود...که اونم خدا خیلی زود ازم گرفت...

کرده  لونه سرشو چرخوند و به چشمای پر از غم پیرمرد نگاه کرد...حالا دیگه خوب میدونست درد

به  ز ایناتوی این چشما از کجا نشئت میگیره...دوست نداشت با گفتن درد ورنجای خودش بیشتر 

رازیر ماش سی ناخواسته بود اون قطره های اشکی که از چشحال بد این مرد داغدار دامن بزنه ول

 شد...

ست حتی شنا شدن با شما و خانواده تون برام یه نعمت بود...انگار خدا دلش برام سوخت و خواآ-

..از ته دلم ولی. شده برای یه مدت کوتاه طعم داشتن خانواده رو بچشم...نمیدونم باور میکنید یا نه

 ده واقعیم بودید...دوست داشتم شما خانوا
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د...تا ش میشبا پشت دست اشکاشو پاک کرد ولی انقدر غمگین بود که بلافاصله اشکای جدیدجایگزین

 اینکه دست غلامعلی خان و روی دستش حس کرد و صداشو شنید...

 یاد کمکمبر گوش وایستاده...بگو که پشت د گودوخ)کره خر(جانیم...برو به اون  آقلاما)گریه نکن(-

 حاضر شم...کنه 

حرفای  میکردنگاه بهت زده گیلدا بهش خیره شد...یعنی راضی شده بود که باهاشون بره...فکرشم ن

ایماز به تاومدن  در و تایماز درست از آب دربیاد و با یه کم اصرار گیلدا راضی به اومدن بشه...باز شدن

 داخل فرصت فکر کردن بیشتر و ازش گرفت و ازجاش بلند شد...

فارسی  میگه که ازپشت در همه حرفاشون و شنیده بود برای اینکه گیلدا هم متوجه بشه چی تایماز

 گفت:

وخ این ستت درد نکنه آقابابا...بعد از بیست و شیش سال نوگی کردن برات...آخرش من شدم گودد-

 دختره شد سوگولی آره؟؟؟

 یزی ازچو گیلدا هم که غلامعلی خان یه فحش ترکی به تایماز داد که باعث شد غش غش بخنده 

 حرفش نفهمید خواست بره بیرون که یاد شایلین افتاد و گفت:

بانو  ر تنهاییاستی...میشه...خانواده نامزد شایلین هم باهامون بیان؟؟؟طفلیا گناه دارن...به خاطر-

 ید...حت بشنمیخواد جایی بره...مجبورن هر کدوم خونه خودشون بمونن...میترسن شما ازشون نارا

 از گفت:تایم غلامعلی خان به معنای رضایت چشماشو رو هم فشارداد و لبخندی به صورت گیلدا زد و

 ..نمیزنه. رو بگو بیان گیلدا جان...شما الآن کل روستا رو هم دعوت کنی غلامعلی خان حرفی بهتب-

وافقت مر خب گیلدا به حسادت و حرص لونه کرده تو لحن تایماز خندید و رفت بیرون تا به شایلین

 ر برابرن و دغلامعلی خان و بده درحالیکه هنوز هضم نکرده بود اینهمه کوتاه اومدن غلامعلی خا

 خواسته هاش...

*** 
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.بعد از ردن..کبه پیشنهاد تایماز رفتن یکی از جنگلای اطراف روستاشون و همونجا بساطشون و پهن 

گیلدا سر زنن...بدوری تو این دور و اطراف ناهار به خواست گیلدا با شایلین و نامزدش رفتن که یه 

م که یه کرفتن حوصله اشو بهونه کرد ولی در اصل میخواست شایلین و نامزدش وقت داشته باشن 

 دور از چشم جمع با هم صحبت کنن...

.هرازگاهی واسه همین وسط راه ازشون فاصله گرفت و مسیرشو به یه سمت دیگه جنگل تغییر داد..

یعنی ن میکرد...لبخند روی لبشون حین حرف زدن براش دوست داشتنی بود...برمیگشت نگاهشو

 میتونست اونم با آراز یه همچین روزایی رو تجربه کنه؟؟؟

دامه رای اببا یاد آراز آه پر حسرتی کشید...دلش خیلی براش تنگ شده بود...هنوز تصمیم قطعی 

اشه به منفی از میدبود جوابی که به احساس آررابطه اشون نگرفته بود ولی واقعاً نمیدونست اگه قرار 

ه این ال اینکبه ح چه جوری باید دوری و دلتنگیشو تاب بیاره؟؟؟تو سه روز داشت از پا درمیومد...وای

 جدایی همیشگی باشه...

ید که دی رو همونطور که راه میرفت و با خودش فکر میکرد و جوانب و در نظر میگرفت زن میانسال

سید و ربهش  ه بود و داشت مچ پاشو میمالید...قدم هاشو به سمتش تند کرد و وقتیرو زمین افتاد

 صدای ناله زیر لبیشو شنید گفت:

 حالتون خوبه خانوم؟؟؟-

از  ن مدتیه لحظه فکر کرد شاید متوجه حرفش نمیشه...با ترکی  دست و پا شکسته ای که تو ای

 شایلین و آراز و تایماز یاد گرفته بود گفت:

 یز یاخچیدی؟؟؟حال-

 زن با همون ناله جواب داد:

 .ن تره..یه کم پاییتادم...کمکم میکنی برم خونه ام؟؟؟فاترک نیستم دختر خانوم...پام پیچ خورد -

 ...ند شهگیلدا متعجب از لهجه زن که مغایر با مردم اون خطه بود کمکش کرد تا رو پاهاش بل
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 دستت درد نکنه دختر گل...-

 ز کدوم ور بریم؟؟؟خواهش میکنم...ا-

ارمنی  و یادزن با دست مسیری رو اشاره کرد و گیلدا کمکش کرد که راه بره...سبک حرف زدنش اون

 ها مینداخت...ولی آخه اینجا هم ارامنه زندگی میکردن؟؟؟

 برای اینکه مسیر کوتاه تر بشه و حواس زن از درد پاش پرت شه پرسید:

 شما مال اینجا نیستید؟؟؟-

 رگشتن بهرده...منم دل بجان...من ارمنی هستم...شوهرم مال اینجا بود که چندین ساله منه دختر -

 دیار خودم و ندارم...دوست دارم تو خاکی باشم که اون هست...

د رش بولبخندی رو لبای گیلدا نشست...چه حس خوبی داشت آشنایی با زنی که انقدر عاشق شوه

 وشش کنه...که بعد از چندین سال هنوز نتونسته فرام

 تو هم به نظرم ترک نمیای درسته؟؟؟-

 مادرم ترک بود خودم زیاد بلد نیستم...-

 سخته...شوهرم هرکاری کرد بهم یاد بده نتونست... زبان ترکی خیلی-

 ؟؟یومد؟گیلدا یاد قولی که از آراز بابت آموزش این زبون گرفت افتاد...یعنی فرصتش پیش م

 فت:گک کرد که زن رو نیمکت چوبی جلوی درش بشینه و بعد به خونه اش که رسیدن گیلدا کم

پاتونو  طمئنید حالتون خوبه؟؟؟میخواید برم چند نفر و خبر کنم کمک کنیم ببریمتون شهر دکترم-

 ببینه؟؟؟

ها ونستم تنه دخترجان...من به این دردا عادت دارم...از پسش برمیام...وگرنه تو این جنگل نمیتن-

 زندگی کنم...

اید اره ببا خودش فکر کرد راست میگه...کسی که دل تنها زندگی کردن تو این جنگل و د گیلدا

 خیلی قوی و محکم باشه و این زن ثابت کرده که هست...
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 اسمت چیه دختر؟؟؟-

 گیلدا...-

..ناخودآگاه انتظارداشت اونم خودشو معرفی کنه ولی یهو نگاه حیرت زده زن مات چهره گیلدا شد.

 موهاش که از زیر روسری بیرون زده بود و ناباورانه زمزمه کرد:خیره شد به 

 گیلدا دختر نارینه؟؟؟-

چه  مادرشاون لحظه انگار به گیلدا جریان برق وصل شد...این زن مادرش و از کجا میشناخت؟؟؟

 ربطی میتونست داشته باشه به این زن ارمنی تو روستای پدری آراز؟؟؟

 ش...شما ازکجا میدونید؟؟؟-

ن با آسمو که با این حرف گیلدا شکش به یقین تبدیل شد شروع کرد به ارمنی حرف زدن رو به زن

 خدای خودش و بعد از جاش بلند شد و دست یخ زده گیلدا رو تو دستش گرفت...

 پس خودتی؟؟؟-

 سم مادر من و از کجا میدونید؟؟؟م...من متوجه نمیشم...ا-

ی رنگ گذاشتم گیلدا...به زبون ما یعنی طلا...وقت منمن خودم اسمشو گذاشتم...اسم تو رو هم -

 ه..باورم نمیشبود. موهاتو دیدم به نارینه گفتم فقط این اسم برازندته...اون موقع فقط سه چهار سالت

 بار دیگه ای که ببینمت انقدر بزرگ و خانوم شده باشی...

 نست ازنداشت...چی میدوگیلدا هاج و واج داشت نگاهش میکرد...هیچ درکی از حرفای این زن 

 گذشته ای که خودش نمیدونست چه اتفاقی توش افتاده؟؟؟

 میشه...میشه یه کم واضح تر بگید...-

 ...مادرت چیزی از من بهت نگفته؟؟؟من ماریا هستم دخترجان-

 فت:د و گگیلدا با همون بهت سری به دوطرف تکون داد...هاله ای از غم صورت ماریا رو پوشون
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ش ر بذارمو فرامو.وقتی از اینجا میرفت گفت که میخوام همه گذشته ام و پشت سحق داشت..-

خوام کنم...الآن کجاست؟؟؟حالش خوبه؟؟؟نتونست فراموش کنه که برگشت به اینجا هان؟؟؟می

 ببینمش...

 گیلدا زیر لب زمزمه کرد:

 مرده...سه سال پیش...-

قتش یگه طادغمش خیره شدبه زمین...گیلدا ماریا دوباره روی اون نیمکت نشست و با نگاه پر از 

چند  همین تموم شد باید میفهمید که این زن چی ازش میدونه که خودش خبر نداره...نمیذاشت با

 تا جمله گیجش کنه و بعدش دیگه نبینتش...

 جلوی پاهاش زانو زد و با التماسی که توی نگاهش موج میزد گفت:

چوقت ا هرچی میدونید به منم بگید...مامانم هیرو خد شما چی از گذشته مادرم میدونید؟؟؟تو-

 چیزی برام تعریف نکرد و آخرش از غصه همین گذشته دق کرد و مرد...

د یچوقت به من نگفت چه بلایی سرش آمده...سه شب به خواهش و اصرار مردی که ادعا میکره-

م رسید..هرچی ازش پپدرشه مهمان من بودید...تو تمام این سه شب اشک ریخت و خون دل خورد.

ت زه...گفد بسادردت چیه جوابی نداد...فقط گفت باید گذشته اشو فراموش کنه...باید یه زندگی جدی

 ودخترش  ودش وخباید برای همیشه از این شهر و این روستا بره و دیگه برنگرده...گفت میخواد اسم 

تی دم...حبراتون انتخاب کرعوض کنه تا هیچوقت هیچکس نتونه پیداتون کنه...منم این اسمارو 

رسن بهشون بنمیدونستم اسمای قبلیتون چی بوده...انگار نمیخواست خانواده اش حتی از طریق من 

بری خچوقت که اسمشو بهم نگفت...بعد از سه شب همون مرد اومد دنبالشون و رفتن...دیگه هم هی

ارش ربچه کسن کمش و یه دختازش نشد...ولی من هیچوقت یادم نمیره اون مهمان عزیزی رو که با 

 به جایی رسیده بود که اونجوری زار میزد و اشک میریخت...
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ته ؟؟گذشگیلدا مات و مبهوت و متحیر چند دقیقه محو فضای رو به روش شد...چی داشت میشنید؟

ن همچی وخودش و مادرش چه ارتباطی میتونست با این روستا داشته باشه...خب مادرش ترک بود 

ی ن روستاو هموعید نبود...ولی اینکه از بین اینهمه شهر و روستای آذری زبان درست تچیزی زیاد ب

 ت.یعنی میتونسپدری آراز و تایماز گذشته اش رقم خورده بود یه کم عجیب به نظر میرسید...یعنی..

 امید داشته باشه که خانواده مادریشم تو همین روستا پیدا کنه؟؟؟

کر اینکه فن...با نش شداز شایلین و یاشار جدا شده و حتماً تا الآن نگرا تازه یادش افتاد که خیلی وقته

د شد و ش بلنشاید بتونه با تعریف کردن این موضوع برای خانواده آراز به یه سرنخی برسه از جا

 گفت:

ئناً ید...مطمن باید برم...خ...خیلی خوشحال شدم که دیدمتون...ممنونم به خاطر حرفایی که بهم زدم-

 ونه کمک خوبی باشه برای اینکه خانواده مادریمو پیدا کنم...میت

ه و ادرت همش میگفت نمیخواد سرنوشت دخترشم مثل خودش باشه...حالا که انقدر دختر فهمیدم-

تا به  بجنگ با کمالاتی شدی نذار ترس مادرت به واقعیت تبدیل شه...با همه سختی ها و مشکلاتت

 ه سرنوشتت به تلخی اون زن نیست...همه به خصوص نارینه ثابت کنی ک

با  وداد  گیلدا با اینکه خودشم مطمئن نبود از آینده مجهول پیش روش ولی سریبه تایید تکون

 خداحافظی زیر لب خواست بره که ماریا گفت:

 ر بزن...باز هم میتونم میزبان خوبی برات باشم...باز هم به من س-

 ممنونم...چشم...-

ی تا نفس ایستادوکه اطراق کرده بودن و تقریباً دویید و وقتی از دور دیدشون مسیر برگشت تا جایی 

لی زدن وتازه کنه...بهشون که نزدیک تر شد صداشون و شنید که داشتن به ترکی با هم حرف می

دای صینکه چیزی که باعث شد قدم هاش کند بشه شنیدن اسم خودش لا به لای حرفاشون بود...تا ا

 معمولاً با پسراش فارسی حرف میزد و شنید که به تایماز گفت: مادر تایماز و که
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 ..ه نظر من بهتره به خود گیلدا بگی...دختر عاقلیه...خودش تشخیص میده که چیکار کنه.ب-

 یک شد ون نزدتایماز با حرف مادرش به فکر فرو رفت و گیلدا هم که شدیداً کنجکاو شده بود بهشو

 گفت:

 چی شده؟؟؟-

 سمتش برگشت...سعی داشتن انکار کنن ولی گیلدا سریع گفت:سر همشون به 

 ه خودم بگید...چیو میخواید بگید؟؟؟بشنیدم که گفتید باید -

ون د و ازشلند شبتایماز نگاهی به آقابابا انداخت و وقتی با بستن پلکش ازش تایید گرفت به ناچار 

 فاصله گرفت و وقتی داشت از کنار گیلدا رد میشد گفت:

 نبالم...بیا د-

 فت:گوقتی کاملاً از جمع دور شدن  تایماز وایستاد و رو به گیلدا که منتظر حرفش بود 

 حمید و گرفتن...-

برای  فتادهچشمای گیلدا گشاد شد و مردمکاش لرزید...نمیدونست چرا حس میکرد اتفاق دیگه ای ا

 همین حسش و به زبون آورد:

 اع...اعدامش کردن؟؟؟-

 ای حکم برسه...دستگیر شده...کلی طول میکشه تا زمان اجر نه نه...فعلاً فقط-

 ؟؟پ...پس چی؟؟؟چرا نمیخواستید بهم بگید؟-

 رستاده که میخواد تو رو ببینه...گفته باید با خواهرم حرف بزنم...فپیغوم -

 با ناباوری زمزمه کرد:

 ؟؟اد بهم بگه؟؟ما در طول سال بیشتر از چندتا جمله باهم حرف نمیزدیم...چی میخوبا من؟؟-

 تایماز که خودشم حسابی از این درخواستش کلافه بود گفت:

 ...ولی حتماً موضوع مهمیه که انقدر رو اجرا شدنش تاکید داشته...نمیدونم-
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یادش  ه کل ازباریا مگیلدا به فکر فرو رفت...انقدر از این خبر یهویی تایماز گیج شده بود که ماجرای 

 میخواست بزنه که پیغوم پسغوم فرستاده بود...رفت...یعنی حمید چه حرفی 

 رو به تایماز پرسید:

 تو از کجا فهمیدی؟؟؟-

یشب که رفته بودم شهر زنگ زدن گفتن...میگفتن چند روزی هست که گرفتنش ولی ما رو د-

 نوچ..نگفتم بهت نتونستن پیدا کنن که خبر بدن...گفتن حرف نمیزنه گفته اول باید خواهرم و ببینم.

لاح صیدم بیخودی فکرت مشغول شه و اون عوضی فقط هدفش اذیت کردنت باشه...ولی بقیه ترس

 دونستن که باخبر بشی و خودت تصمیمت و بگیری...

ه که ون بدگیلدا گیج و مستاصل به زمین خیره شد...هنوز نتونسته بود ذهنش آشفته اشو سروسام

 تایماز گفت:

 اونم مشورت کنی؟؟؟ بامیخوای بریم شهر یه زنگ به آراز بزنی -

 هراسون پرسید:

 تو گفتی بهش؟؟؟-

 نه من هنوز چیزی نگفتم...-

کز س هیچی نگو...دوست ندارم اون سر دنیا بیخودی فکرش مشغول بشه و نتونه رو کارش تمرپ-

 داشته باشه...

غول ش مشاشه...نظر منم همین بود...گیلدا مسئله بزرگی نیست که بخوای فکرتو بیخودی به خاطرب-

هر به...درت بطلکنی...یه صحبت ساده اس شاید میخواد چه میدونم درباره پدرش حرف بزنه...یا حلالی

 روحت صورت تا وقتی پشت میله هاس خطری تهدیدت نمیکنه...مگه اینکه با حرفاش باعث آزار

 بشه...

 گیلدا یه کم تو سکوت فکر کرد و گفت:
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ساب حنوم...وقتی برادری که هیچوقت منو داخل آدم بشهرچی باشه...به نظرم بهتره که حرفاشو -

م رم ببین...مینمیکرد حالا به عنوان اولین تقاضاش خواسته با من حرف بزنه حتماً حرف مهمی داره

 چی میخواد بگه...

 ت:اد و گفکون دتتایماز درحالی که هنوز تردید داشت واسه رفتن گیلدا ولی به ناچار سری به تایید 

 ب وسایلت و جمع کن فردا خودم میبرمت...باشه...امش-

*** 

انی و ا نگربعد از اینکه سفارشش و به راننده و کمک راننده اتوبوس کرد چرخید سمت گیلدا و ب

 تردیدی که هنوز تو نگاهش بود گفت:

 بریم اونور...یه ربع دیگه راه میفته...-

 با هم رفتن یه جای خلوت تر وایستادن و تایماز گفت:

 میذاشتی خودم میبردمت...کاش -

حبت صاداش تایماز از دیشب هزاربار این بحث وکردیم...من خیلی راحت میرم زندان و باهاش د-

 کرد... ریسک میکنم و برمیگردم...ولی تو اگه بیای خطرناکه...طلبکارا دنبالتونن هنوز...نمیشه

 تایماز پنجه اشو با کلافگی تو موهاش فرو کرد و گفت:

ت هران پوستتوبوس فرستادمت اهواپیما میرفتی...آخه چقدر لجبازی تو...آراز بفهمه من با حداقل با -

 از کله ام میکنه...

دی ه...بیخون تاحالا سوار هواپیما نشدم...میترسم بار اول تنها باشم...اتوبوسم هیچ خطری ندارم-

 یادتم باشه قول دادی به آراز چیزی نگی... دلنگرون نباشید...

 ...مط باشیاهم درارتبام بیب پس...باهام در تماس باش...من همینجا یه هتل میگیرم تا بتونخیله خ-

 به خدا لازم...-
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ش یـــــــــس...هرچی میگم میگه نه...خیر سرم ازت بزرگترم یه بارم تو به حرف من گوه-

جواب  سریع کن...هراتفاقی افتاد هرچیزی شد زنگ میزنی...گوشیتم سایلنت نباشه که من زنگ زدم

 یگی اونی و مبدی وگرنه پامیشم میام تهران...از زندانم که درومدی بلافاصله باهام تماس میگیر

 مرتیکه چی بهت گفت و چی شنیدی اوکی؟؟؟

 چشم...-

ربست ینم بلیط برگشتته...برای چهار بعد از ظهر گرفتم...دربست میگیری تا زندان بعدشم دا-

 ؟؟؟...باشهم خونهجا نمونی...احتمالاً آخر شب میرسی با هم برمیگردیمیگیری دوباره تا ترمینال که 

 گیلدا لبخندی به نگرانی های برادرانه تایماز زد و گفت:

 باشه...-

ون ارد و یه کم دست دست کرد واسه به زبون آوردن حرفی که از دیروز مغزش و داشت سوراخ میک

ی از یگه احرفای حمید شاید واقعیت های د حرفای ماریا بود...نمیدونست چرا ولی حس میکرد با

د و کز میکرد تمرزندگیش برملا بشه که خودش معمای ماریا رو پیدا کنه...فعلاً باید روی حرفای حمی

 ..اگه چیزی عایدش نشد وقتی برگشت درباره ماریا با تایماز و خانواده اش حرف میزد.

شمای چره به تهران و صدا میزد نگاهی دوبابا شنیدن صدای کمک راننده که داشت با داد مسافرای 

ونه هش بفهمتا ب درمونده و نگران تایماز انداخت و با لبخند اطمینان بخشی چشماشو باز و بسته کرد

تفاق نجا امشکلی نیست که بخواد نگرانش کنه...درحالیکه خودشم هنوز انقدر مطمئن نبود که او

 خاصی نیفته...

*** 

تا چند دقیقه دیگه قرار بود برادرش رو به روش قرار بگیره...طبق سفارش نشسته بود تو کابینی که 

اکید تایماز نخواست ملاقات حضوری داشته باشه و ترجیح داد حرفاشون و از پشت شیشه و این 

گوشی به هم بزنن...خودشم اینجوری راحت تر بود...نمیدونست چرا ولی بی دلیل ضربان قلبش تند 
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ود تو این سرنوشت که از رو به رو شدن با برادر واقعی خودش انقدر واهمه شده بود...چه حکمتی ب

داشت درحالیکه دوتا آدم غریبه رو بیشتر از برادر خودش دوست داشت و باهاشون احساس نزدیکی 

 میکرد...

 مت گوشیبه س بالاخره بعد از چند دقیقه حمید اومد و رو به روی گیلدا نشست...دست لرزون گیلدا

 فاتشونین ملاد درحالیکه سعی میکرد نگاهش و از برادری که بیشتر از هفت هشت ماه از آخردراز ش

الش به ح میگذره بگیره...دلش نمیخواست با دیدن صورت لاغر شده و چشمای گود افتاده اش دلش

 بسوزه...

 صدای خسته ولی سرخوشش تو گوشی پیچید:

 سلام آبجی خانوم...-

مام تیهو تو وجودش جمع شد که بدون جواب دادن زل زد بهش و نفهمید اینهمه حرص از کجا 

 خشمشو ریخت تو نگاه خیره اش...

 یدادی...اون موقع ها خودت به داداشت سلام م-

 چه دوساله نبودی...اون موقع ها تو قاتل پدر یه ب-

 فایی...حره بابا؟؟؟پس آمار دقیقشم درآوردی...باریکلا...فکر میکردم بی دست و پاتر از این ن-

 پوزخندی به روش زد...خبر نداشت که چند ماه با خانواده اون آدم زندگی کرده...

 برای چی گفتی میخوای منو ببینی؟؟؟-

ر یگفت دختول تو بگو ببینم...ازکجا فهمیدی من چیکارکردم یا بچه اون یارو چندسالشه؟؟؟بابا ما-

 خبر داری؟؟؟فراری شدی...رفتی در رکاب اونا که از جیک و پوکشون 

ردیش خونس حرص گیلدا هزاربرابر شد...با چه وقاحتی همچین چیزی رو به زبون میاورد؟؟؟اینهمه

 ...ا بشهدقیقاً به خاطر چی بود؟؟؟به خاطر حکم اعدامی که قرار بود تا چند وقتی دیگه اجر
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ضربه  ه به تواینک ن دختر فراری نشدم...گناه تو باعث شد برادر مقتول منو اشتباهی بدزده به خیالم-

بهم  وراری فبزنه...غافل از اینکه من دوزارم برای خانواده ای که با چند روز غیبت انگ دختر 

 میچسبونن ندارم...چوب گناه تو رو من خوردم...میفهمی اینو؟؟؟

 ه انگارکادری حمید سرخوشانه و بی قید خندید...چشمای بهت زده گیلدا رو برادرش ثابت موند...بر

 این مدت به جنون رسیده بود...تو 

 ه...عوضش منم به خاطر توئه که الآن اینجام...این به اون در...عیب ندار-

 ی...یعنی چی؟؟؟-

 وفی موند فتم بیای که قبل از مرگم حداقل یه کار مفید کرده باشم...حرفایی که یه عمر ازت مخگ-

م رگم...هابابزه...هم بابای من...هم بمن میخوام بهت بگم...حرفایی که هم مادرت میتونست بهت بگ

 اون آرتای خدانیامرز...

 ه؟؟؟چه حرفایی؟؟؟چیه که تو میدونی و من ن-

س صاف وصله مقدمه چینی ندارم...چون الآنه که با صدای انکرالاصواتشون بگن وقت تمومه...پح-

رحمت  ریق داشت میرم سر اصل مطلب...اون موقع رو یادت میاد که بابابزرگ صفا مریض شده بود و

 و سر میکشید؟؟؟

 گیلدا سرشو به نشونه تایید تکون داد...

اشونو ت در حرفه روز بابا رو صدا میکنه که یه حرفی بهش بزنه...منم با بابا بودم...اتفاقی از پشی-

دل ه بابام یدونی کت...ممیشنوم...صفا به بابا اصرار میکرد که حقیقت و به تو بگه و بابام زیر بار نمیرف

 و..اون موقع تکنه. خوشی از تو و مادرت نداشت...صفا بابام و مجبور کرده بود که با مامان تو ازدواج

ن پیر د ولی من ده سالم بود...یادمه که مامانم با اومدن مادرت به زندگیموچهار سالت بو-سه

د و نه شمانت ماشد...چند وقت بعدشم مرد...بابامم همینو کینه کرد و هیچوقت نه شوهر خوبی واسه 

 بابای خوبی واسه تو...
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اله سچشمای گیلدا داشت از حدقه درمیومد...اون موقع که وارد زندگی اینا شده سه چهار 

 بوده؟؟؟پس یعنی...یعنی بشیرخان پدر واقعیش نبود؟؟؟

 نگاه حمید که بهت صورت گیلدا افتاد تک خنده ای مسخره کرد و گفت:

 ره الآن میدونی دیگه...نیستی؟؟؟خو عیب ندا عه...تو نمیدونستی بچه بابام-

ن یه سری صحنه ها جلوی چشمش جون گرفت و یه سری حرفا تو گوشش زنگ خورد...حرفای او

.ولی هیچ روز عمه اش...رفتارای پدرش که باعث میشد به همچین چیزی شک کنه...حرفای ماریا..

ه که بفهم د از بیست و دوسال تازهوقت فکر نمیکرد قصه خودشم مثل فیلما به جایی برسه که بع

 بچه واقعی کسی که پدر صداش میزد نیست...

رف لاصه کنم...لا به لای حرفای بابا و صفا شنیدم که صفا داره از خانواده واقعی تو حخ-

کیو  ه هایمیزنه...میگفت نوه هاش تو فلان خیابون شرکت دارن و وضعشون توپه...نمیدونستم نو

رفی حه...یه رفی کننسبتی داشته با تو که صفا از بابا میخواست اونا رو به تو معمیگه ولی صد در صد 

..صفا بای من.ست بادهم از یه دفترچه خاطرات میزد که انگار واسه مامان تو بود ولی حالا افتاده بود 

به  فت منمیگفت اون مثل مدرکه...نشون بدی بهشون باور میکنن حرفاتو...کلی عز و جز زد و گ

لی بابای گیر...ولیت بر یه انتقام با اون زن و دخترش بد کردم...حالا تو از این طریق برو برام حلاخاط

ی مونه ونه مخناخلف من...گفتم که سر همون کینه هه قبول نکرد...میگفت دختر اون زنم انقدر تو 

که یا مثل مادرش جوونمرگ بشه یا شوهرش میدم به کسی که صدپله بدتر از من باشه 

تمالیت ی احراش...القصه...من که چشام با شنیدن اون شرکته و خیابونه و وضع توپ فک و فامیلاب

غزش م ن.شاید باباموبرق زد...دوییدم رفتم خونه و از تو اتاق بابائه دفترچه خاطراته رو پیدا کردم..

قعیت ن مویعیب کرده بود که داشت پشت پا میزد به بختش ولی من آدمی نبودم که به راحتی از ا

 بگذرم...میخواستم در ازای گرفتن یه پول تپل تو رو بهشون بدم...
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ه که گذشتز اینانفس گیلدا تو سینه حبس شد...میترسید...میترسید از ادامه این داستان...میترسید 

 از ربط ترسیدخودش و مادرش ربطی داشته باشه به گذشته تلخ و غم انگیز آراز و خانواده اش...می

 ن خودش و مادرش به اولدوز و قیزیل تل...پیدا کرد

 رو پیدا لاصه با اون اسم و نشونی که لابه لای حرفاشون فهمیدم رفتم تو اون خیابون و شرکتهخ-

ا مدیر و و بکردم...دم و دستگاهشون عجیب وسوسه ام کرد که نقشه ام تا آخر پیش ببرم...رفتم ت

و ریختم دم...هرچی میدونستم بی کم و زیاد رعامله که همون داداش بزرگه...آرتا بود حرف ز

ی و ا رو بگه اینکدایره...شروع کرد به شر و ور گفتن که واسه اخاذی اومدی و یکی تو رو اجیر کرده 

هش ودم و بفته باز این حرفا...ولی وقتی دفترچه خاطرات و دو سه تا عکسی که از تو و مامانت کش ر

و  ین دفترافت تا گهمچین بی راهم نمیگم ولی باز کوتاه نیومد و نشون دادم غلاف کرد...انگار فهمید 

رگیر ده من کنخونه نمیتونه حرفامو باور کنه...منم بهش سه روز وقت دادم...سه روز شد یک ماه 

ن دست او کم هممراسم ختم صفا شدم و یه جورایی هم یادم رفت...ولی وقتی یادم افتاد که تنها مدر

ایی رو مچین کسام ه رکتش...اینبار دیوث بازی درآورد...گفت اصلاً من و خانوادهیاروئه دوباره رفتم ش

ر بره...یا دبه من  ن پولنمیشناسیم...از اول اشتباه گرفتی و از این حرفا...فهمیدم یا میخواد از زیر داد

م تصمی...از شهاینکه اونم مثل ما دل خوشی از شما نداشت که نمیخواست پاتون دوباره به زندگیش ب

یمت گرفتم برم با باقی داداشاش یا باباش حرف بزنم...ولی بدون مدرک که حرفم دوزار ق

.فهمیدم نداشت...بهش گفتم حداقل دفتر و عکسا رو بده...که عوضی بی ناموس گفت گمش کردم..

 داره شر میگه ولی چیزی نگفتم و اومدم بیرون...

ی هم رممکنفای حمید...در عین ناباوری چیز غیگیلدا لحظه به لحظه شوکه تر میشد از شنیدن حر

 ولدوز واز ا نبود...فقط هیچوقت به ذهنش نمیرسید همچین چیزی...آراز گفته بود که آرتا هیچوقت

دخترش خوشش نمیومد...یعنی این حرفایی که حمید میزد ربطی به اون قضیه 

 دن؟؟؟اش بوتایماز پسردایی داشت؟؟؟یعنی...اولدوز مادرش بود و خودش قیزیل تل؟؟؟یعنی آراز و
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کم  بطی که کردم این بود که...به جای اینکه برم پیش پلیس و با مامور برم سراغش که یهخ-

 شیشه بترسه...رفتم خونه پگاه...میشناختیش که...دوس دخترم...نشستیم پای مشروب خوری و

ونم ام و تعریف کرد کشی...تو عالم مستی و نعشگی جریان تو و اون شرکتا و اون عوضی رو براش

 نی بهنشست زیر گوشم که پاشو همین الآن شبونه بریم شرکتش و مدرک و بدزدیم که بعد بتو

تم یه...گفچمارا برادراش نشون بدی...کله ام داغ بود...چه میفهمیدم خطر و ریسک و این کوفت و زهر

ا هم ببزنیم  وایی جمیخواستیم  حتماً میشه دیگه...که الحقم شد...تا توی شرکت دوتایی رفتیم...اکثراً 

ی ز کشومیرفتیم واسه همین خیلی مچ بودیم...همه چی خوب پیش رفت و حتی دفتر و عکسا هم ا

نه که کقال  میزش پیدا کردیم که یهو بدشانسی آوردیم و یارو برگشت...ماروکه دید خواست داد و

گه ای دیله دزد بودم...خلافپریدم بهش و با هم درگیر شدیم...نمیدونم چقدر میشناختیم...د

و زدنش ز نارمیکردم...ولی قتل نه...اولین بارم بود...اونم به خاطر کله داغ شده و حرصی که ا

قط م...فداشتم...نفهمیدم چی شد که پنج بار زدم بهش...نفهمیدم چی شد که کله اشو جدا کرد

پام  فتاد رواش ا م و وقتی که کلهمیدونم تو حال خودم نبودم...انگار داشتم سر گوسفند و جدا میکرد

 تازه فهمیدم آدمه...

 بسه...دیگه...-

 زد و با شنیدن صدای پر از بغض گیلدا سرشو بلند کرد که دید صورتش خیس اشکه...پوزخندی

 گفت:

 طر تو الآن این توام؟؟؟حالا فهمیدی چرا میگم به خا-

.نه ه الآن..و بابابزرگتو بهم میگفتی ن کنی باید همون موقع حرفای بابا اگه میخواستی به من لطف-

 اینکه بخوای از طریق من اخاذی وآدمکشی کنی...

 حمید با بیخیالی عجیبی گفت:
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و فک  جا اومدیه من میام بیرون...حداقل تو بفهم از کزنده میشه ن حالا که کردم...دیگه نه اون یارو-

وب ن وقت خذروندگن فرارم خوندمش...واسه وفامیلت کین...دفتره رو دادم اینجا که بهت بدن...تو زما

دش بود...مامانت میشه عمه این سه تا داداش...وقتی بچه بودی براش حرف درآوردن و طر

 دیگه وکردن...بعدشم میخواستن بکشنش که صفا فراریشون میده...بهش میگه پدرش طردش کرده 

به  به زور رون ومامانت و میاره تهنمیخواد همچین دختری که باعث آبروریزیش شده رو داشته باشه...

 میگیره راتونعقد بابای من درمیاره...هویت خودش و تو رو هم عوض میکنه و شناسنامه های جدید ب

 ون موقعکه ا که خانواده اصلی مادرت هیچوقت نتونن پیدات کنن...مامانت تو دفترچه همش از لطفی

ها ن سالدر کار نبوده و مامانت کل ای صفا در حقش کرد حرف میزد...ولی من فهمیدم که لطفی

ت ه هیچوقه دیگکسرکار بوده...صفا به خاطر انتقامی که از بابا بزرگت میخواسته بگیره کاری کرده 

 همدیگه رو نبینن...

ه کسکوت چند دقیقه ای بینشون و صدای بلند ماموری که میگفت وقت ملاقات تمومه شکست 

 حمید گفت:

 ادرت بخونی...م...باقیشم میتونی از دفترچه مدیگه هرچی میدونستم گفت-

ت تو یتونسگیلدا نگاه هراسونش و بهش دوخت و با هول سوالی رو پرسید که جوابش و مطمئناً نم

 اون دفترچه پیدا کنه...

 طر چی بود؟؟؟اون...اون انتقام پدربزرگت به خا-

این  زرگ تو توموقع که صفا و بابابهمید جریان و فهمیدم بهم گفت...مثل اینکه اون بابا که بعداً ف-

جا ز ایناسرباز بودن جفتشون عاشق یه دختر میشن که دختر به بابابزرگ تو میرسه...کینه هه 

 ودش اگهیال خنیست...از وقتیه که زنه سر بچه دومش که مامان تو بوده میمیره...چه میدونم به خ

به مادرت رد...اسه ضربه زدن به اون پیرمزن خودش میشد سالهای سال زنده بود...همینو کینه کرد و

 گفت پدرش طردت کرده و به رفیقش گفت دخترش مرده...
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این  وریان جنگاه مات و بی هدف گیلدا به لباس حمید خیره موند...طول میکشید تا هضم کنه این 

ه خودش ببطی چ ررد هیحرفا و این اتفاق و...وقتی این ماجرا رو از زبون آراز شنید...با اینکه فکر میک

 .ودن..نداره انقدر داغون شد وای به حال اینکه بفهمه خودش و مادرش نقش اصلی اون قصه ب

 فت:د و گشبه خودش که اومد دید حمید سرپا وایستاده...با نگاه تو خالی و سردش خیره گیلدا 

هت فا رو بحر اسه ات برادری نکردم ولی میدیدم که تلاش میکنی خواهرم باشی...قبل از رفتنم اینو-

 مدیون بودم...خدافظ...

 ..ذاشت.گگوشی و گذاشت و رفت...رفت وگیلدا رو گنگ تر و مبهوت تر و داغون تر ازقبل تنها 

*** 

ی کی یکدو ساعتی میشد که تو پارک نشسته بود وخاطرات مادرش ومیخوند...معماهای زندگیش ی

تونه یش نمیدونست که زندگیش میداشتن حل میشدن...عجیب اینجابود که تا همین چند روز پ

و سن تمادرش  وزگارمعما داشته باشه...فکر میکرد یه دختر معمولیه که یه پدر بی رحم داره و از بد ر

زرگ ...پدربداره کم میمیره و هیچ کس و کاری هم نداره...ولی حالا دیگه میدونست یه خانواده مادری

ید صلاً شاه...اه که به خاطر حرف مردم خودکشی کردداره...دایی داره...پسردایی داره...پدری داشت

 خانواده پدری هم داشته باشه...

قط یه رده فمحالا دیگه میدونست صحنه ای که صفا به غلامعلی خان نشون داده تاباور کنه دخترش 

ماریا  را بهچصحنه سازی بوده...اون موقع خودش و مادرش خونه ماریا بودن...حالا دیگه میدونست 

خت میری میخواد گذشته رو فراموش کنه...چون فکر میکرده خانواده اش طردش کردن...اشک گفته

زش اراغی سبرای مادر بیچاره اش که تا لحظه آخر نفهمید که خانواده اش فکر میکردن مرده که 

 نگرفتن...یعنی الآن میدید که غلامعلی خان از فراقش چه حالی داشت؟؟؟

وابای پریشون و آشفته تایمازکه گیلدا هم توش حضور داشت چی حالا دیگه میدونست علت اون خ

بود...دیگه میدونست چرا آرتا تو خواب انقدر در عذاب بود...آرتا داشت اون دنیا تاوان سکوتی که بعد 
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از شنیدن حرفای حمید و خوندن اون دفترچه خاطرات کرد و پس میداد...هجده سال پیش با سکوت 

شدنش باعث ریختن آبروی یه زن بیست و یک ساله شده بود و هجده سال نکردن و هیزم زیر آتیش 

بعد با سکوتش باعث ریختن آبروی دختر همون زن...خدا هم نذاشت بیشتر از اون زنی که تو تنهایی 

 و غربت دق کرد عمر کنه...تو همون سن جونش و گرفت...

ن یه داشت رحالیکه میتونست طعماشک میریخت به خاطر خودش که قربانی یه انتقام قدیمی شد...د

ومیت خانواده رو از همون بچگی که همیشه حسرتش و داشت بچشه...اشک میریخت به خاطر مظل

 بیش از حد خودش و مادرش...به خاطر تنهاییاشون...بی کسی هاشون...

 شون اسمفت اوبا یادآوری تعریفای آراز از اون دختر بچه لبخند تلخی وسط گریه رو لبش نشست...گ

تو دل  ودش وانتخاب کرده...گفت تایماز همبازیش بود و آراز بادیگاردش...گفت با همون سن کم خ

ن ای اوهمه جا کرد...تازه داشت پیش خودش اعتراف میکرد که اون لحظه چقدر دلش میخواست ج

 دختربچه باشه و حالا که فهمید هست داشت زار زار اشک میریخت...

..تایماز اره صدای گوشیش دستی به صورتش کشید نگاهی بهش انداخت.با بلند شدن چندین و چندب

 تع.نگاهش به سابود...بایدتو اولین فرصت اسمشو ازداداش تایماز به پسردایی تایمازتغییر میداد..

ر که مونطوهگوشیش افتاد...وقت زیادی برای رسیدنش به ترمینال نمونده بود...سریع بلند شد و 

ی شده سردایپربست تند میکرد جواب تماس تایماز و داد...این غریبه تازه قدمهاشو برای گرفتن د

 حق داشت بدونه اصل ماجرای زندگی گذشته اشونو...

*** 

شینی ین ماچمدونش و از قسمت تحویل بار گرفت و راه افتاد سمت خروجی فرودگاه...رفت طرف اول

 دستش و سوار شد...که جلوی در منتظر مسافر وایستاده بود...چمدونش و داد 

چشماش غرق خواب بود ولی از شوق دیدن عزیزاش خواب به چشمش نمیومد...بعد از بیست روز که 

از سفرش میگذشت...حالا با دست پر برگشته بود و خستگی این سفر پر مشغله فقط با فکر اینکه تا 
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بود میاد...دلش چند ساعت دیگه خانواده و عشقشو میبینه به در کرد...به هیچکس خبرنداده 

میخواست سورپرایزشون کنه...هرچند این ساعت بعید میدونست کسی بیدار باشه شک نداشت صبح 

به قیافه خوابالوی متعجبشون کلی میخندید...بیشتر از همه به گیلدا که حتم داشت سایز چشماش 

 دوبرابر میشه و دهنش یه کم نیمه باز می مونه...

بیست  و اینذهنش تازه به این نتیجه رسید که چقدر دلتنگشه...ت با تجسم چهره بهت زده اش توی

است لش میخود...دروز با تنها کسی که تلفنی حرف میزد تایماز بود و از اون حال گیلدا رو جویا میش

آمد  دوتا  ا رفت وروست یه بارم اون با تایماز بیاد شهر و با آراز حرف بزنه ولی بهش حق میداد...تو اون

رابطه  برای سر و جوون توجیه خاصی نداشت...دل تو دلش نبود بدونه بالاخره چه تصمیمیدختر و پ

اسه طی شید واشون گرفته...یعنی آراز و عشق و علاقه اشو قبول میکرد یا باید کفش فولادی میپو

 کردن راه عاشقی گیلدا...

دا سر و ص مترینآرازم با کدر خونه پدرش و با کلید باز کرد و رفت تو...خونه تو سکوت کامل بود و 

ی تو یماز کسیر تاغرفت سمت اتاق مشترکش با تایماز تو این خونه...آروم لای در باز کرد و وقتی دید 

د تو ره میومز پنجااتاق نیست رفت تو و در و بست...یه کم تو تاریکی و فقط به واسطه نور مهتابی که 

تو  وفقیتشماساسی...ولی میدونست که شیرینی وایستاد و برادرش و نگاه کرد...دلتنگش شده بود 

 اسپانیا تلخی دلتنگی و از بین میبره...

روش سمت لباساشو عوض کرد و یه رخت خواب کنار تایماز برای خودش پهن کرد و دراز کشید... 

 اً نقطهدقیق وتایماز بود که تو خواب هم شیطنت چهره اشو داشت...شیطنتی که از بچگی باهاش بود 

ند و ش نشوآراز بود...دلش طاقت نیاورد نیم خیز شد به طرفش و بوسه ای نرم رو پیشونی مقابل

 دوباره خوابید...قیافه اش فردا صبح که بیدار میشد دیدنی بود...

*** 
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.انگار برد..نصبح با همه خستگیش زودتر از تایماز بیدار شد...یعنی اصلاً درست و حسابی خوابش 

ه الا کحی راحت تر از وقتی بود که خانواده اش بغل گوشش بودن و تحمل دلتنگی تو غربت خیل

 کنارشون بود از شوق دیدارشون نمیتونست چشم رو هم بذاره...

لبخندی به به پهلو چرخید که با تایمازی که حالا چشماش کامل باز شده بود چشم تو چشم شد...

 بهت لونه کرده تو قیافه خوابالوی برادرش زد و زیر لب گفت:

 ی؟؟؟صبح بخیر بزغاله...سلام بلد نیستی بد-

 تایماز بدون اینکه نگاهش و بگیره یهو بلند شد نشست و به دنبالش آرازم نشست...

 کی اومدی؟؟؟!!!-

 دیشب...شماها خواب...-

صفه نادرش جمله اش با چسبیدن آنی تایماز به بغلش و فشرده شدن تو آغوش پر از حس دلتنگی بر

 موند...

 پس چرا خبر ندادی داری میای؟؟؟مرتیکه -

 ..دست آرازم پشت تایماز بالا و پایین شد و با ضربه ای به کتف برادرش جدا شد ازش.

 یخودی به دردسر اومدن و برگشتن نندازمت...یه دربست گرفتم اومدم...گفتم ب-

 تایمازدستی به شونه مجروح برادرش کشید و گفت:

 دستت چطوره؟؟؟اذیتت نکرد؟؟؟-

ن رین؟؟؟ماماوب بود...همونجا بردم بخیه امو کشیدم...گفت مشکلی نداره...شماها چطونه خ-

 آقاجون...غلامعلی خان...

 مکثی کرد و گفت:

 گیلدا؟؟؟-
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یشد لند متایماز نگاهش و از چشمای پر سوال آراز گرفت و همونطور که جمع کردن رخت خوابش ب

 گفت:

بود که  ین دیروزار شدن احتمالاً برو پیششون...اتفاقاً همبید خوبن همه...دلتنگتن...مامان و آقاجون-

 گله میکردن چقدر این سفر طولانی شده...

 زی بهآراز یه کم دست دست کرد...میخواست از گیلدا و تصمیمش بپرسه...فکر کردن شاید چی

حرف ی ه صداتایمازگفته باشه...خواست فکرشو به زبون بیاره که همون موقع در باز شد و آمنه ک

 زدن پسراشو شنیده بود اومد تو و با دیدن آراز با دستای باز شده رفت سمتش...

 رم پسرم...کی برگشتی؟؟؟الهی من قربون قد و بالات ب-

سی و آراز بلند شد و مادرش و تنگ در آغوش گرفت...پشت سرش ارسلانم اومد و مراسم روبو

گاهش بود...نکه ن ر آراز دنبال گیلدایی میگشتاحوالپرسی ادامه پیدا کرد ولی در این بین نگاه منتظ

جاست لدا کبین قربون صدقه رفتنای مادرش مات تایماز شد و خواست با همون نگاه ازش بپرسه گی

 ولی تایماز روشو گرفت و رفت بیرون...

د و موم شتنمیدونست چرا هیچکس حرفی از گیلدا نمیزنه...تا اینکه بالاخره سر صبحونه طاقتش 

 پرسید:

 گیلدا کجاست؟؟؟-

 ایمازتباباش سرش و با چاییش گرم کرد و مادرش به هوای آوردن شکر رفت تو آشپزخونه ولی 

دهنش  نداختنتونست اینبار از زیر نگاه خیره و گنگ آراز در بره و همونطور که یه تیکه نون ا

 بیخیال گفت:

 خونه غلامعلی خان...-

 اونجا چرا؟؟؟-

 یگه...آخرهفته عروسیشه...رفته به شایلین کمک کنه د-
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ه اش انوادخآراز به ظاهر قانع شد و فکرش و با خوردن صبحونه از این نگاه های گریزون اعضای 

ز وده و انفی بمنحرف کرد...تو ذهنش فقط یه چیز میچرخید...نکنه گیلدا جوابش به درخواست آراز م

 این طریق خواسته دور بمونه ازش؟؟؟

ده زو هول  بلند با یه خدافظ زیرلب راه افتاد سمت در که باباش با صدای بعد از صبحونه بلند شد و

 گفت:

 کجا؟؟؟-

 متعجب از لحن پدرش چرخید که دید هر سه تاشون دارن با هراس نگاهاش میکنن...

 میرم خونه غلامعلی خان...-

 مادرش بود که گفت:

ی و که خوردکم استراحت کن...ناهارشه...تو هم خسته ای...بیا یه شاید خواب باحالا زوده مادر...-

 برو...

ری این دو فهمیدمحال بود بتونه تا ناهار برای دیدن گیلدا صبر کنه...باید همین الآن میرفت و می

 کردنا و این رفتارای عجیب غریب خانواده اش چه معنی ای میده...

 م...خسته نیستم...میرم یه سر زود برمیگرد-

 ی تایماز و شنید:دوباره چرخید سمت در که صدا

 بمون حاضر شم منم باهات بیام...-

ه ن...نگام رفتآراز رفت تو ایوون و مشغول پوشیدن کفشش شد که تایمازم حاضر و آماده اومد و باه

 آراز افتاد به دفترچه ای که تو دست تایماز بود و پرسید:

 اون چیه؟؟؟-

 بریم حالا...میگم بهت...-
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گاهش و نقدر نتایماز و گرفت...با اونیکی دستشم صورتش و نگه داشت تا اآراز وایستاد و مچ دست 

 ندزده و مستقیم تو چشماش نگاه کنه...

 با اینکه از جوابی که تایماز میخواست به سوالش بده میترسید گفت:

 ون میکنید آره؟؟؟یه چیزی هست که دارید ازمن پنه-

 فت:گگرانی نگاهشون میکردن انداخت و تایماز زیرچشمی به پدرو مادرش که تو ایوون با ن

 بیا بریم حالا آراز...-

 جواب بده تایماز...چیزی هست؟؟؟-

 آره...-

 .ورد..آدستای آراز شل و نگاهش هراسون و صورتش بهت زده...اولین احتمال ذهنش و به زبون 

 کسی طوریش شده؟؟؟-

 :تایماز کلافه از حرفایی که نمیدونست چه جوری به آراز بگه گفت

 ـــه...بیا بریم یه جا بشینیم بهت میگم...ای بابا نه...نـــ-

اه هاش همرده بابازوی آراز و گرفت و دنبالش کشید...آرازم با همون قیافه وا رفته و گنگ و گیج ش

 شد...

ز اشت اداطراف روستا یه جای دنج و خلوت و ساکت برای حرف زدن پیدا کردن و نشستن...آراز 

 وشن وکته میکرد ولی تایماز درحال فندک زدن به سیگارش بود...سیگار رکنجکاوی و هراس س

 گرفت طرف آراز و یکی هم برای خودش روشن کرد...

 جون به لب شدم آخه...تایماز میگی چی شده یا نه؟؟؟-

ببینیم  لیوان و اداش...همونطور که گفتی وقتی نبودی یه اتفاقاتی افتاده...ولی اگه بخوایم نیمه پرد-

ف برطر ید بگم دلنگرونی قبل از سفرت بابت عکس العمل مامان و آقاجون واسه ازدواج شمابا

 شد...دیگه هیچ مانعی واسه ازدواج بینتون نیست...
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 یعنی چی؟؟؟مگه بهشون گفتی؟؟؟-

 نه...-

 ی ندارن؟؟؟پس از کجا فهمیدی با گیلدا مخالفت-

 اصلاً...بچه اون خانواده نیست...یست...یعنی نچون...گیلدا خواهر اون حرومزاده -

ده بود قلب شصدای چی میگی زیر لب آراز و شنید ولی خودش با یادآوری این اتفاق عجیب انقدر من

 گفت: وکه فقط داشت با قورت دادن آب دهنش بغضش و مهار میکرد...پک محکمی به سیگارش زد 

رار قاجون اصری که حالا دیگه مامان و آز اونیه که حتی فکرش و بکنی...انقداگیلدا خیلی نزدیک تر -

 دارن به وصلت کردن باهاش...

 حیرت و تعجب و ترس آراز و به نفس نفس انداخته بود...

 حرف بزن تایماز...یعنی چی؟؟؟-

 همزمان با ترکیدن بغضش و پیچیدن صدای هق هقش تو فضای باز اطرافشون گفت:

 ل خودمونه آراااااااااز...ئگیلدا قیزیل ت-

ون از اش نشاز یه کم با همون بهت به تایماز که صورتش و با دست پوشونده بود ولرزش شونه هآر

.دستاشواز زد.. گریه میداد نگاه کرد وبعد یهو سیگارش و پرت کرد و رفت جلوی پاهاش رو زمین زانو

 رو صورتش کنار زد و با التماسی که تو لحن و نگاهش بود گفت:

؟؟میخوای دیوونم کنی؟؟؟هدفت مگه نه؟؟؟میخوای شوخی کنی؟داری اذیتم میکنی تایماز -

 چیه؟؟؟چیه این حرفایی که داری میگی؟؟؟مگه میشه همچین چیزی؟؟؟

د دیقه ه خدا داداش من خودمم هنوز که هنوزه باورم نشده...وقتی گیلدا از پشت تلفن گفت چنب-

 اصلاً نتونستم حرف بزنم...

 هات حرف زد؟؟؟شت تلفن باپشت تلفن؟؟؟گیلدا کجا بود که از پ-

 تایماز نفس عمیقی کشید و نگاهشو از آراز گرفت...
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 پاشو بشین برات تعریف کنم...-

 آراز دوباره رو سنگی که روش نشسته بود نشست و منتظر خیره شد به تایماز...

ز این ا ال بشمو که رفتی...دو سه روز بعد...خبر دادن قاتل آرتا رو گرفتن...تا اومدم یه کم خوشحت-

که ا نه...ییلدا گخبر گفتن پیغوم داده که باید حتماً خواهرش و ببینه...دو به شک بودم که بگم به 

اه مآخرش بقیه صلاح دونستن بگم و منم بهش گفتم...خودشم نمیدونست برادری که سال تا 

دم خو تمنمیدیدش حالا چه حرفی داره باهاش بزنه ولی با اینکه کنجکاو شد که بره...میخواس

ت و را هسببرمش...خیلی اصرار کردم که بذار با ماشین برسونمت نذاشت...گفت هنوز خطر طلبکا

 م شد ازش تموبیای گیر میفتی...با اتوبوس راهیش کردم و بلیط برگشتم براش گرفتم که وقتی حرفا

چند  باشه و استم همون زندان برگرده یه راست بیاد اینجا...خودمم تو هتل موندم که بتونه باهام در

 ساعت بعد بالاخره جواب تلفنشو داد و برام گفت چی شنیده...

از ده آرشچشماشو محکم بست از یادآوری اون روز و حرفای گیلدا و اینبار خیره تو صورت خشک 

و سیر تا  فته بودماز گتمام و کمال حرفایی که حمید به گیلدا زده بود و بعد از اون گیلدا تلفنی به تای

 ...ماجرا رو برای آراز که لحظه به لحظه به بهت و حیرتش اضافه میشد تعریف کردپیاز 

 ذهنش واکنش آرازم با پایان حرفاش مشابه خودش بود...تا چند دقیقه سکوت محض...هیچی به

بض نکه به  ا سرینمیرسید که بخواد به  زبون بیارتش...گنگ و لال و مبهوت خیره رو به روش بود...ب

 و پلکی که عصبی میپرید... افتاده بود

 هنوز هیچ درکی از موقعیت اطرافش نداشت که صدای تایمازو شنید:

تو این دو هفته...همه چی این اتفاق و با سختی و شکنجه تونستم هضم کنم...به جز اون سکوت -

 عجیب غریب آرتا...اونهم وقتی که نزدیک یک ماه این دفترچه خاطرات دستش بود و میتونست به ما

بگه...آراز ما که جلوی چشمش بودیم...دید اون موقع که اولدوز و قیزیل تل و از دست دادیم هممون 

مردیم و زنده شدیم...چرا این کار و کرد؟؟؟چرا گذاشت...گذاشت کار به جایی کشیده بشه که هم 
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ای خدا چه خودش تلف شه...هم من بی وجود خاک بر سر...اون بلا رو سر عزیزدلم بیارم...ای خدا...

 جوری طاقت بیارم این عذاب و...

ه سوال یبود  از بین همه این حرفا و اتفاقاتی که به قول تایماز هضمش تو این زمان کم غیرممکن

 پررنگ توی ذهنش بود که به زبون آورد...

 الآن...الآن گیلدا کجاست؟؟؟-

 رخ داد د آرازاتفاقاتی که در نبونگاه تایماز دوباره گریزون شد...سخت ترین قسمت این ماجرا و 

 تعریف کردن همین مصیبت بود...

 گیلدا برنگشت اینجا...-

 یعنی چی؟؟؟کجا رفت پس؟؟؟-

ه میره میدونم...گفتم که براش بلیط برگشتم گرفتم و پشت تلفن حتی جوری وانمود کرد که دارن-

امه ندو تا  وترچه ای خودش این دفترمینال که برگرده...منم رفتم ترمینال دنبالش...ولی راننده به ج

ین به ا به دستم داد...از یه ساعت پیشش که زنگ میزدم گفت گوشیم داره شارژش تموم میشه و

 راننده ه بودبهونه خاموشش کرد که حرف نزنه...همه حرفاشو تو همون دوتا نامه نوشته بود و داد

نها یی که تیرم جامکه فقط نوشته بود دارم بیاره...یکیش واسه من بود و یکیش واسه تو...تو نامه من 

الش که دنب ه بودباشم...که نحسی و بدقدمیم بیشتر از این دامن خانواده تون و نگیره...تاکیدم کرد

 .رفا..نگردیم چون پیداش نمیکنیم...گفت خیالمون از بابت امنیتش فراهم باشه و از این ح

 آراز افتاد با هول گفت:نگاهش که به صورت رنگ پریده و رگای باد کرده 

ولی داداش...مطمئن باش پیداش میکنیم...میریم...میریم با هم وجب به وجب خاک تهرون و -

میگردیم و پیداش میکنیم...فقط منتظر بودم تو برگردی چون حسابی گیج بودم...نمیدونستم از کجا 

ی اسباب کشی باید شروع کنم...تنها آدرسی که ازشون داشتم همون خونشون بود که گفت

کردن...بعدشم محاله دیگه گیلدا برگرده به اون خونه و پیش اون خانواده...ولی...ولی خیالت راحت 
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داداش دخترعاقلیه...نمیره جایی که براش خطر داشته باشه...میگردیم پیداش میکنیم تو رو خدا انقدر 

 اعصاب خودتو خورد نکن...

ه کیکنه میداد که داره به سختی خودش و کنترل م فک منقبض شده و پوست تیره شده آراز نشون

ونه تی به ش...دسفریادش بلند نشه...تایماز ترجیح داد که یه کم تنهاش بذاره تا با خودش خلوت کنه

 اش زد و گفت:

...من ستی بخونامه ای که گیلدا برات نوشته رو باز نکردم...با این دفترچه میذارمش اینجا اگه خوان-

تی دشه و حخط خو از اولدوز یادم نمونده بود ولی...آقاجون و آقابابا تایید کردن کهکه چیز زیادی 

ران مامانم چند بار این دفترچه رو دستش دیده بود...چون یه سری خاطراتش مربوط به دو

 ...لدنگهمجردیشه...چندتا عکسی هم که با گیلدا داره...دلیل محکم برای اثبات ادعای اون ا

 همون نفس تیکه تیکه شده اش لب زد: آراز به سختی با

 آقابابا چطوره؟؟؟-

دوباره  گم کردن اغون...بیشتر از خبر زنده بودن قیزیل تل و نارویی که از رفیقش خورده...داغونه ازد-

..من ه باشه.ح داداش...من که نفهمیدم چرا یهو این کارو کرد...تو نامه ات و بخون شاید به تو توضی

 م آروم شدی بیا خونه...میرم...تو هم یه ک

یدونست که نمتایماز رفت و آراز بلند شد و چند قدم تو فضای خالی رو به روش رفت جلو...درحالی

 ..ش شد.تایماز چقدر ازش دور شده کنترلش و از دست داد و صدای نعره بلندش تو کل فضای پخ

*** 

..ولی کارم به جایی رسیده که دیگه سلام به آرازی که قرار بود برادریشو فراموش کنم تا بشه عشقم.»

نمیدونم با چه اسمی صداش بزنم...کسی که دوماه از زندگیم و باهاش گذروندم درحالیکه فکر 

میکردم یه غریبه اس...حالا از یه آشناهم برام آشناتره...داداش آراز...پسردایی آراز...یا شایدم آراز 

قتی بری و بیای واسه همیشه آرازم باشی...فقط و فقط خالی...آره اینجوری بهتره...آراز...قرار بود و
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آراز...ولی...نشد...نه اینکه نتونی آرازم باشی...نه...هرکی ندونه خودم و این قلبم خوب میدونیم چی 

میخوایم...خیلی وقته که میدونیم...شاید...از همون روز...بالای همون کوه...فقط زمان میخواستم برای 

سامون دادن به اوضاع و همراه و هم مسیر کردن عقل و قلبم که برملا شدن فکرکردن...برای سرو 

حقیقت این فرصت وازم گرفت...آرازم...بذار حداقل تو این نامه ای که شاید آخرین حرفام توش زده 

میشه اونجوری که دوست دارم صدات کنم...دوست داشتم آرازم باشی...فقط و فقط مال من...ولی 

یستم که با برگشتم به زندگیتون...به دیارتون...به خانوادتون آرامش و ازتون انقدرم خودخواه ن

بگیرم...من از بچگی برای شما نحسی آوردم...غم آوردم...دردآوردم...حسرت آوردم...حتی الآنشم با 

حضورم فقط باعث جنگ و دعوا شدم بینتون...آراز...نباید میگفتم...نباید حقیقت و به تایماز 

شاید اینجوری تحمل رفتنم براتون راحت تر بود ولی یه لحظه انقدر فشار روم بود که میگفتم...

خواستم این حقایق و شما هم بدونید...شاید قلبتون آروم بگیره از اینکه بفهمید اولدوز و بچه اش به 

ه حالا خاطر قضاوت عجولانه تون نمردن...ولی حالا بهتره که فکر کنید اصلاً از اول گیلدایی نیومد ک

با روشن شدن ماجرا بشناسیدش...اینجوری برای همه بهتره...برگشتن من میتونه زمینه ای بشه برای 

شروع دوباره حرف مردمی که هنوز اون اتفاق و فراموش نکردن و چه بسا هنوز اولدوز و مقصر 

خاطر این  میدونن...دلم نمیخواد دایی ارسلان و آقابابا و شماها بیشتر از این عذاب بکشید به

موضوع...آرازم...راحت نیست برام گفتن این حرفا...هرچقدر برای شما سخته چندین برابرش برای من 

سخته...برای منی که تازه فهمیدم یه خانواده دارم...تحمل نداشتن خانواده راحت تر از فهمیدن 

واسته...امیدوارم داشتنشونه وقتی نتونی از نعمت وجودشون استفاده کنی...ولی تقدیر اینجوری خ

نخوای با این تقدیر بجنگی و برای پیدا کردنم اقدام کنی...به زندگیت برس آراز...نامردی کردم که بعد 

از گفتن احساس قلبیم تنهات گذاشتم...ولی قبول کن که اینجوری واسه همه بهتره...انقدری 

نگیتو با بندبند وجودم حس میشناسمت که بدونم الآن نگران جا و مکان و امنیتمی...غیرت و مردو

کردم که عاشقت شدم...پس نگران نباش...جایی نمیرم که باعث دلنگرونی اولین و آخرین مرد 
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زندگیم باشه...مراقب خودت باش و از همه برام حلالیت بخواه...نمیدونم درسته گفتنش یا نه 

یگه ای برامون رقم ولی...دوست دارم آراز...بیشتر از هرکسی توی دنیا...کاش سرنوشت جور د

 «میخورد...کاش کارمون به ای کاش گفتن نمیرسید...خدانگهدار...قیزیل تل...

یلدا امه گنچند ساعتی میشد که رو همون تیکه سنگ نشسته بود و بعد از چندین و چندبار خوندن 

لعنت  دی بایکحالا داشت خاطرات عمه اش و میخوند...خاطراتی که داغ دلشو حسابی تازه کرد...به 

شه که ار بامیفرستاد تو این ماجرایی که باعث زیرورو شدن زندگیشون شد؟؟؟یعنی میتونست امیدو

 ه..نمیتونست باگه اون پسر جلوی راه اولدوز سبز نمیشد هیچوقت همچین اتفاقاتی نمی افتاد...نه.

 ا اینجاتنفر  قطعیت همچین چیزی رو بگه...این اتفاق خواست خدا بود که که با اشتباه و خبط چند

توش  کاری کشیده شد...تا اینجایی که یه دختر تنها و بیکس آواره شهر و دیاریه که هیچ کس و

سته و جا نشنداره و یه پسری که قلبش برای دیدن دوباره اون دختر داره شرحه شرحه میشه...این

 اشک میریزه...

 تنهایی نوز بههدنبالش...ولی آراز انقدر همونجا نشست و خاطره خوند و اشک ریخت که تایماز اومد 

باید هضم نه...احتیاج داشت...نمیتونست با این حال و روز برگرده خونه و مادر و پدرش و نگران ک

الا به بعد بود دا از حد گیلمیکرد این اتفاقاتی رو که تو این بیست روز افتاده رو...پررنگترین اتفاقم...نبو

 ه ایننار بیاد...نمیتونست بفهمه چی به ذهنش رسید ککه نمیدونست چه جوری باید باهاش ک

ته وایمیس ه تنهتصمیم و گرفت...چرا یه درصدم احتمال نداد که آراز پای همه موانع و مشکلاتشون ی

 و در دهن همه رو میبنده؟؟؟چرا اعتماد نکرد به این عشق و علاقه؟؟؟

 از شایدتایم رچه خاطراتی که به قولتایماز و به زور فرستاد خونه و خودش دوباره نشست پای دفت

ری ینه دختید بباگه زودتر به دستشون میرسید هیچکدوم از این اتفاقا نمیفتاد...حالا کجا بود مهش

اروا نکه انقدر لقب زشت نثارش کرد به خاطر سکوت شوهرش بود که انقدر تحقیر شد و تهمت 

 شنید...
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ن به او میومد سرشو از رو دفتر بلند کرد وبا شنیدن صدای خش خش برگی که از پشت یه درخت 

ون اپشت  سمت خیره شد...کاملاً تشخیص داد که یه نفر اونجا وایستاده و داره سعی میکنه که

ت یدونسدرخت مخفی بشه ولی مسلماً تلاش بیهوده ای بود چون آراز به وضوح میدیدش و حتی م

 به قطعیت بگه که اون شخص دختره...

ز ان قبل رفت طرفش...نمیخواست بترسونتش یا باعث سو تفاهم بشه برای همیاز جاش بلند شد و 

 اینکه برسه با صدای بلندی گفت:

 چی میخوای پشت اون درخت؟؟؟-

ل به محض تموم شدن جمله اش اون شخص ناشناس از پشت درخت خلاف جهت آراز به سمت جنگ

بلند  م هایه دخترک نتونست با قدشروع کرد به دوییدن و آرازم دنبالش رفت و خب قدم های کوتا

 آراز برابری کنه و خیلی زود بازوش تو چنگ آراز اسیر شد...

با اینکه ود...آراز از همون بازو چرخوندش و خیره شد تو صورت هراسونش...یه دختر کم سن و سال ب

توی  ه ترساز نظر ظاهری هیچ شباهتی به گیلدا نداشت و حتی نقطه مقابلش بود...ولی ناخودآگا

ه شخیص بدنست تنگاهش باعث شد یاد روزای اول آشناییش با گیلدا بیفته...از رو ظاهر و لباسش نتو

 که مال اینجاس یا نه برای همین پرسید:

 مسافری یا مال همینجایی؟؟؟-

 رومی بهآلحن  وقتی نگاه گنگ و گیج شده اش و دید سوالشو به ترکی تکرار کرد که اینبار دختر با

 جواب داد: همون ترکی

 همینجا...-

 قبل از اینکه آراز سوال دیگه ای بپرسه خودش تند و با استرس گفت:

اج به ن نمیخواستم مزاحم بشم...داشتم رد میشدم دیدم صدای گریه میاد گفتم شاید یکی احتیم-

 کمک داشته باشه...
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دی اشت و دید زن اینکه چیزی بپرسی وایستادی یواشکی اون کسی که به کمک احتیاج دبعد بدو-

 آره؟؟؟

را فهمید چازم نتقلاهای دختر نشون میداد که تا آراز دستشو ول کنه میخواد بذاره و بره...خود آر

 اینجوری این دختر طفل معصوم و اسیر کرده بود...

ه کف ناخودآگاه کشوندش سمت همونجایی که نشسته بود و دختر خودشو سفت نگه داشت طوری ک

 شد...آراز متعجب برگشت سمتش و گفت: پاهاش رو زمین کشیده

 را گریه میکنم؟؟؟بیا تا بهت بگم...چمگه نمیخواستی ببینی -

لی بزنه و ه جیغکدختر که حرفای آراز و باور نکرد و فکر میخواد بلایی سرش بیاره دهنش و باز کرد 

 آراز فهمید و زود دستشو گذاشت تو دهنش...

 یخوام باهات حرف بزنم......فقط مکاریت ندارم...جیغ و داد راه ننداز-

 نگاه دختر هنوز گیج و هراسون بود که آراز گفت:

 قول میدی اگه ولت کنم آروم بگیری؟؟؟-

 پا هوبی تردید سرشو به تایید تکون داد و آرازم دستاشو برداشت که طبق حدس خودش مثل آ

ه سنگ ن تختبرگشت رو همو گذاشت به فرار...آرازم خیره به مسیر دوییدنش یه سیگار روشن کرد و

 نشست و محو فضای رو به روش شد...

هش خیلی نگذشت که صدای قدم های آروم دخترک دوباره به گوشش رسید...از گوشه چشم نگا

 کرد...داشت با طمانینه و تردید بهش نزدیک میشد...بدون اینکه نگاهش کنه گفت:

 چی شد پشیمون شدی؟؟؟-

منتظر هاش...فاصله از آراز رو سنگی نشست و دستاشو گذاشت رو پادختر بدون اینکه جواب بده با 

 بود آراز چیزی بگه که صداشو شنید:

 اسمت چیه؟؟؟-
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 آروم زمزمه کرد:

 سارای...-

اشه باشته دآراز سیگارشو زیرپا له کرد و کامل چرخید سمت دختر و با تمام جدیتی که میتونست 

 گفت:

 ت کین نهایه بار دیگه ببینمت نه میدونم خانواده  نه قرارهببین سارای...من نه تو رو میشناسم -

م ل میپرسه سوامیدونم کجا زندگی میکنی...نمیخوامم بدونم...اینجوری خیال توهم راحت تره...پس ی

 خواهش میکنم صادقانه جوابم و بده...باشه؟؟؟

 سری به تایید تکون داد که آراز پرسید:

ه باشقش باشی...که قلبت براش بزنه...که باشی...که ع کسی تو زندگیت هست که دوسش داشته-

 خودت بیای ببینی شده همه زندگیت؟؟؟

ی ...ولسارای سرش پایین بود و داشت انگشتاشو محکم میچلوند...درکی از حرفای آراز نداشت

 .بود..نهمونطور که گفت اگه قرار نبود هیچوقت همو ببینن دلیلی برای دروغ و پنهون کاری 

 هست...-

ته ات گه یه روز بفهمی گذشته ات اون چیزی نیست که یه عمر فکرشو میکردی...اگه بفهمی گذشا-

ف در یه ربطی به اون کسی که عاشقشی داره و اگه باهاش باشی ممکنه یه سری آدم برات حر

 بیارن...بدون اینکه بهش بگی میذاری میری؟؟؟

 کلافگی سشو بانیمه باز مونده اشو دید...نفسر سارای که بالا اومد آراز چشمای گشاد شده و دهن 

 فوت کرد و گفت:

 میخوام گیجت کنم...فقط...فقط دلم میخواد بدونم تو فکر یه دختر هم سن و سال تو چین-

طرفی  ی اونمیگذره...واقعاً منطقیه گرفتن همچین تصمیمی تو همچین شرایطی؟؟؟اونم وقتی میدون

 ت بنده؟؟؟تو اگه بودی این کارو میکردی؟؟؟که داری میذاریش و میری جونش به جون
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ودتش بدیده آراز بود که حالا بی توجه به شکستن غرورش داشت جلوی دختر غریبه ای که تاحالا ن

 بغض چنبره زده گلوشو تبدیل به اشک میکرد...

ا زبون واگه بودی کسی که از بچگی دوست داشته و با شنیدن خبر مردنت جون داده و حالا هم بت-

؟؟؟مگه یرفتیدش اعتراف کرده که عاشقته رو به خاطر افکار پوچ و یه سری احتمال میذاشتی و مخو

طرفت  کنی که پیدا نه اینکه آدم اول اعتماد میکنه بعد عاشق میشه؟؟؟اگه اعتماد باشه...اگه اطمینان

ق و عش یناهمه جوره میخوادت و نمیذاره خار به چشمت بره دیگه چی میتونه سست کنه پایه های 

 اعتمادو؟؟؟

ود اشک بشده  سرشو انداخت پایین و بی توجه به دختری که هاج و واج با دهن باز مونده بهش خیره

د یابانگار حتماً ریخت...هیچوقت فکرشم نمیکرد نبود گیلدا انقدر براش سخت و غیرقابل تحمل باشه...

یز اش عزه فکرش و میکرد برطعم از دست دادنش و میچشید تا میفهمید چقدر بیشتر از اونچه ک

 بوده...

مون رای هبا قرار گرفتن دستمالی جلوی چشماش سرشو بلند کرد و بی توجه به دست دراز شده سا

 گریه گفت:

ا یخواستمش...بیشتر از جونم دوسش داشتم...میتونستیم تلافی همه تلخی های گذشته رو بم-

ندازه گه به ام...انم منو میخواد ولی من شک دارهمدیگه از این زندگی بگیریم...ولی نخواست...گفت او

و روز  ن حالمن...حتی اگه نصف منم دوستم داشت...هیچوقت حاضر نمیشد که تنها بذارتم که به ای

صمیم ا این تالا بحبیفتم...دختری که من شناختم انقدر مهربون بود که نخواد ناراحتیمو ببینه...ولی 

 به خودش...بدترین ظلم و هم به من کرد...هم 

رومش دستمال و گرفت و اشکاشو پاک کرد...تنها چیزی که اون وسط به خاطر شکستن غرورش آ

 میکرد صدپشت غریبه بودن این دختری بود که درست حسابی اسم و رسمشم نمیدونست...

 چند دقیقه بینشون سکوت بود تا اینکه صدای سارای و شنید:
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..هرآدمی دارم که اگه من بودم چیکار میکردم...چون.نهم  من...نمیدونم چی بینتون گذشته...کاری-

خوام ه...نمینگیر تو هرموقعیتی که قرار میگره یه تصمیمی میگیره که شاید یه نفر دیگه اون تصمیم و

ن همچی از کسی نمیشناسمش و نمیدونم چیکار کرده دفاع کنم...ولی حداقل میتونم بگم گرفتن

و این  زو.این حال و ر.شاید...شاید اگه به جای من...اون اینجا بود و..تصمیمی برای اونم راحت نبوده..

 اتا یه جایی بده...اشکا رو میدید...از تصمیمی که گرفته پشیمون میشد...ولی لابد این به صلاحتون بو

 تقدیر بجنگید...اگه نشد بدونید از اول قسمت هم نبودید...

 یعنی میگی برم دنبالش؟؟؟-

اصلًا  یخواد...شاید...شایدمش خوب فکر کنید ببینید چی میخواید...یا اون چی برید...ولی قبل-

 الا...ودونم نمیخوادتون و از این طریق بهونه آورده که منصرف شید...شاید روش نشده بگه...نمی

 ستن اگهمیخواناخمای آراز درهم رفت...کلمه های گیلدا توی اون نامه هنوز جلوی چشمش بود...اگه 

استم ون میخوم...ااشت و به قول این دختر میخواست بهونه بیاره...اون آرازم...اون دوست داردوسش ند

 مال خودم باشی ها چه معنی ای میداد؟؟؟

تاریک  داشت با جا به جا شدن سارای و جاش حس کرد تردید داره برای رفتن...هوا هم دیگه کم کم

 خاک شلوارش میشد گفت: میشد...از جاش بلند شد و همونطور که مشغول تکوندن

 و خونتون تا قبل از تاریکی برسی...مرسی که به حرفام گوش دادی...دیگه بر-

 خدافظ...خوا...خواهش میکنم...کاری نکردم...-

ه کم ید که آراز به معنی خداحافظی سرشو تکون داد و روشو برگردوند و یه سیگار دیگه روشن کر

 شنید: بعد صدای نازک و ظریف سارای و دوباره

ل حه نظر من...کسی که بتونه از شما بگذره و بره...یا خیلی مشکلات داره که هیچ جوری ب-

 نمیشه...یا...یا خیلی بدسلیقه اس...
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صاب نهمه اعسط اواینو گفت و قبل از اینکه آراز حرفی بزنه یا عکس العملی نشون بده دویید رفت...و

 ای آراز نشوند...خوردی و گریه و زاری این حرفش لبخندی رو لب

*** 

 فت:یده گبا ضربه پای تایماز که به پهلوش میخورد بدون اینکه چشماشو باز کنه پر حرص و کش

 هوووووووووووووم؟؟؟-

 وم و درد...هوم و مرض...بلند شو ببینم...سه روزه چپیدی تو این اتاق که چی بشه؟؟؟ه-

 ملافه رو کشید رو سرش و به پهلوی دیگه اش چرخید:

 ماز گمشوبرو حوصله ات وندارم...تای-

 ..ارت کنن.اشه میرم...ولی ایندفعه من برم آقاجون و شایدم آقابابا بیان بالا سرت به زور بیدب-

 چی کار به کار من دارید شما؟؟؟خستگی سفر هنوز تو تنمه میخوام بخوابم... آخه-

 .اونجا و پاشو بیا.. فظ آبروی آقابابا و آقاجونم که شده دوساعت بشینحپاشو بیا واسه -

 یهو آراز بلند شد نشست و با قیافه آشفته و کلافه اش خیره شد به تایماز و گفت:

م تو یام بشینبلم کن تایماز...این چند وقته شایلین و هروقت دیدم با گیلدا بوده...الآن چه جوری و-

 مراسم عروسیش وقتی دیگه گیلدایی نیست که کنارش باشه؟؟؟

 فوت کرد و کنار برادر درمونده و دلشکسته اش زانو زد...تایماز نفسش و 

با و آقاجون ...آقاباراز جان...برادر من...ما همه داغونیم از نبود گیلدایی که حالا فهمیدیم قیزیل تلهآ-

 رد.اونا که انقحاضرن زندگیشون و بدن برای اینکه اون دختر برگرده و گذشته رو براش جبران کنن..

 ل.مثل من...مثعلاقه قلبی تو نیستن...پس فعلاً باید نگرانیت در حد بقیه باشه..زیاد در جریان 

اریم ده عمره ما ی بابا...هیچکدوممون دلمون شاد نیست و رفتنمون به این عروسی از روی اجباره...ولی

کن  ...باورباشه به خاطر حرف مردم زندگی میکنیم...بیا بریم بذار دل این پیرمردم به حضور تو خوش

 حالش بدتر از اون موقع اس که فکر میکردیم اولدوز و قیزیل تل مردن...



 قیزیل تئــل   DO0SHIZE@-نویسنده:دوشیزه

 

 

 آراز سرشو با دستاش نگه داشت و نالید:

نم ارم دیوونه میشم تایماز...سه روزه یه سره فکر میکنم که چیکار کنم ولی هیچی به ذهد-

 نمیرسه...انگار به ته خط رسیدم...

ن دم...همییم پیداش میکنیم بهت قول می.میریم میگردیریم..اینجوری نگو...به خدا درست میشه...م-

.تو همین نیم..کفردا دوتایی باهم برمیگردیم تهران...دیگه باید کم کم کارای شرکتم راست و ریست 

.البته قبلش ستت..حال گیلدا هم پیدا میکنیم...بهت قول شرف میدم آراز...دست گیلدا رو میذارم تو د

م به خاطر این حماقتش...دیوونه خل و چل از بچگی همینطوری حسابی گوشش و میپیچون

و  پیچوندمو می بود...وسط بازی وقتی میدید داره میبازه ول میکرد میرفت...ولی اون موقع هم گوشش

 برمیگردوندمش سر بازی...

 و ول کنی... منم گوش تو رو میپیچوندم که گوشش-

 ا سرش درپیداش کنم...تلافی همه این مدت و یه ج ه...بذارهه...آره...ولی الآن دیگه فرق میکن-

 میارم...

به  اومدنش تی ازبالاخره تایماز تونست با حرفاش یه لبخند کمرنگ و خسته رو لبای آراز بشونه و وق

 عروسی مطمئن شد رفت بیرون...

د در شحاضر  دلند شبآرازم به اجبار و فقط برای احترام به آقابابا و بانو که مثل دایه بوده براشون 

ی باشه عروس حالیکه اصلاً حوصله قرار گرفتن تو یه جمعی چند صد نفری رو نداشت...مخصوصاً اگه

 .کرد..اونم وقتی تو کل این زمان آراز توی ذهنش تصویر عروسی خودش و گیلدا رو نقاشی می

*** 

کمتر تو  یه گوشه دورتر از بقیه نشسته بود که صدای بلند موسیقی محلی ای که پخش میشد

گوشش باشه...اون لحظه بیشتر به یه سیگار احتیاج داشت با همون آهنگ آیریلیقی که باید دوباره به 

یاد نبود قیزیل تل تو زندگیش گوش میداد نه این آهنگ شاد عروسی...تایماز چندبار اومد دنبالش 
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ش و داد که تایماز که ببرتش بین خودشون بشینه ولی آراز دیگه با کلافگی و توپ پر جوری جواب

 کلاهشم طرف آراز بیفته دیگه نیاد برش داره...

سی چشمش به پدربزرگش بود که داشت با حسرت به شایلین و شوهرش نگاه میکرد...این عرو

ومی نگار تمکه ا میتونست عروسی نوه اش باشه اگه خیلی از اتفاقا تو زندگیش نمی افتاد...اتفاقایی

 حروم ون باید یه جوری آرامششون به هم میزد و خواب شبشون ونداشت و تو هر دوره زندگیش

 میکرد...

د ده بونگاهش بی هدف بین جمعیت میچرخید که یهو یه دختری و دید که لباس محلی قرمز پوشی

هم  وبود  واز لا به لای جمعیت رد میشد...از صورتش چیزی معلوم نبود چون هم فاصله اش زیاد

تی و باس سنلحریر پوشیده شده بود...خیلیا تو اون جمع به سبک گذشته نصف صورتش با یه روبنده 

ر یه ...انگاموند محلیشون و پوشیده بودن ولی آراز نفهمید چرا ناخودآگاه نگاهش روی اون دختر ثابت

 نیرویی داشت به سمت اون دختر میکشوندش...

ختری ت اون دفت سمیار بلند شد و رنفهمید چرا...با چه فکری...با چه هدف و انگیزه ای...ولی بی اخت

مونجا ه از که داشت شتابان از جمعیت دور میشد...عروسی و تو محوطه ای از روستاشون که اکثراً 

 ون دخترد...ابرای مراسمشون استفاده میکردن گرفته بودن که دور تا دورش جنگل و دار و درخت بو

و  ش کردشت از بین جمعیت رد میشد گممرموزم انگار داشت میرفت سمت جنگل ولی وقتی آراز دا

 هرچی چشم چرخوند دیگه ندیدش...

 ه سیگارینگ و کلافه از اینکه شاید فقط یه توهم بوده دور از مهمونای عروسی نشست رو یه تخته س

ت خل م داشکروشن کرد...وقتی رفت تهران باید خودش و به یه روانپزشک نشون میداد...انگار کم 

وهم نوز متهمون دختر با همون لباس محلی تو فاصله کمی ازش ثابت کرد که همیشد...ولی نشستن 

 نشده و چیزی که دیده واقعی بود...
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لی از وبود  روشو چرخوند و خیره شد بهش...با وجود روبنده ای که جلوی بینی و دهنش و پوشونده

تش دن به سمچین گوشه چشمش میفهمید که لبخند به لب داره...هنوز ماهیتش وعلت کشیده ش

 د...یان شبراش مجهول بود که دختر روبنده رو از رو صورتش برداشت و چهره اش برای آراز نما

سارای  دختر یه کم چشماشو ریز کرد تا یادش بیاد این چهره آشنا رو کجا دیده که یهو فهمیداین

 جیببود که سه روز پیش بعد از خوندن نامه گیلدا دیده بودتش...حضورش تو این جشن ع

شمای چربرابر نکه دنبود...روستاشون کوچیک بود و احتمالًا این دختر از دوستای شایلین بود...ولی ای

 د...میوم یه عده آدم فرصت طلب اومده بود نشسته بود کنار یه پسر جوون یه کم به نظرش عجیب

 صدای به شدت ظریفش و شنید:

 بهتره حالتون؟؟؟-

 نفس عمیقی کشید و گفت:

 ز اون روز خیلی بهترم...ولی درونم داغون تر شده...ظاهراً ا-

 رید که میخواید چیکار کنید؟؟؟هنوز نتونستید تصمیم بگی-

فهمه ب...باید یخوام برم دنبالش...با وجود اینکه گفت نیا و به زندگیت برس ولی...باید پیداش کنمم-

 جا بایدکم از م...ولی نمیدونکه چقدر میخوامش و برای به دست آوردنش حاضرم با عالم و آدم بجنگ

 گردی...وزن بسشروع کنم...پیدا کردنش تو اون شهر بزرگ مثل اینه که تو یه انبار کاه دنبال یه 

 بعد از یه کم سکوت سارای بود که گفت:

 ..من یه چیز دارم شاید به دردتون بخوره.-

 ؟؟اصلاً خورد؟درد آراز می اخمی که بین ابروهای آراز نشست از تعجب بود...سارای چی داشت که به

 این دختر یهو از کجا سردرآورد از زندگی آراز؟؟؟
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ه کاغذ بتعجب منتظر نگاهش میکرد که از تو آستین لباسش کاغذی درآورد و داد دست آراز...آراز م

یه دید چاین  چسب خورده و بسته بندی شده نگاه کرد و همینکه سرشو بلند کرد تا از سارای بپرسه

 زد...درست مثل چند دقیقه پیش که بین جمعیت گمش کرد... بازم غیبش

ن ه هموسریع چسبای کاغذ و باز کرد که دید توش یه یادداشته...یه یادداشت با دستخط مشاب

 دستخطی که اون نامه رو نوشته بود...شایدم...همون دستخط...

یادته ی...دستم در بر جناب آقای مشیری...گفته بودم طلبکار سمجی ام و به راحتی نمیتونی از»

 «طلبی رو که ازت داشتم؟؟؟فکر کنم دیگه حسابمون تسویه شد...

 مات و مبهوت نوشته ها و دستخط صاحبش بود که چندتاتصویر تو ذهنش شکل گرفت...اون

 ه سرشروزبالای اون کوه...ترسوندن گیلدا...قهرش...تلافی که آراز گفت هرموقع دوست دار

 این نامه از طرف گیلدا بود؟؟؟ دربیاره...یعنی...یعنی

 فهمه یهبونست تو کسری از ثانیه مثل فنر از جاش بلند شد و راه افتاد دنبال سارای که حالا میت

 که یهو ش کنهارتباطی با گیلدا داره...شاید اون بدونه کجاست...داشت میرفت سمت جمعیت تا پیدا

 شو به اون سمت کج کرد...دیدش که لابه لای درختای جنگل ناپدید شد و سریع راه

که  یکشیدمبا قدم های بلند و پرحرص رفت طرفش دیگه این دفعه به زورم که شده باید ازش حرف 

یلدا گستش با که د اون روز اونجا چیکار میکرده و این نامه رو از کی گرفته؟؟؟یعنی باید باور میکرد

 رسوندنیی و تکجا از جریان این بده تو یه کاسه اس یا فقط میخواست اذیت کنه؟؟؟ولی آخه اون از

 که فقط بین خودش و گیلدا بود خبرداشت؟؟؟

دتر هرچی نزدیک تر میشد به اون درختی که اون دختر پشتش قایم شده بود ضربان قلبش تن

یدا رای پبمیشد...نمیدونست از حرص بود یا هیجان...ولی یه حسی میگفت اون دختر سرنخ خوبیه 

 کردن گیلدا...
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ه دیگه اینک د قدمیش که رسید دیدش...پشت به آراز وایستاده بود رو به جنگل...خوشحال ازبه چن

ش قصد فرار نداره رفت طرفش...بازوشو گرفت و چرخوندش سمت خودش ولی همینکه چشمش به

ین اش ب افتاد دهنش که برای فریاد زدن باز شده بود همونطوری باز موند و چشمای حیرت زده

نده ی روبه عجیب براش آشنا بود چپ و راست میشد...لباس همون لباس بود...حتمردمک چشمایی ک

لایی طشمای چهم دوباره روی صورتش بود...ول این چشما...چشمای قهوه ای سارای نبود...برق این 

 قادر بود اون لحظه حتی چشمای آراز و کور کنه...

ست میتوننده بریده شده اش...حتی هیچ عکس العملی نشون نداد جز بیرون فرستادن نفس های بری

ی انگشتا بهوتشدستش و برای کنار زدن اون روبنده لعنتی بالا بیاره...تا اینکه دربرابر چشمای م

با و ظریف دختر روی روبنده نشست و چهره اش کامل جلوی چشمای آراز شکل گرفت...چهره زی

 پیدا ی که فکر میکرد برایدلربای کسی که حاضر بود تا پای جون برای داشتنش بجنگه...کس

ده وایستا ه بهشکردنش باید کفش فولادی پاش کنه یا دنبال سوزن تو انبار کاه بگرده...حالا چسبید

 بود و چهره اش فقط چند سانت با صورتش فاصله داشت...

 صدای سلامش و که شنید بالاخره زبونش و به کار انداخت و زمزمه وار گفت:

 گیلدا؟؟؟خودتی؟؟؟-

 و خواستنی خندید و گفت: شیرین

 نه...مگه خبر نداری؟؟؟قیزیل تلم...-

د این ده بونگاه ناباورش شروع به رصد کردن جز به جز اجزای صورتش شد...انگار هنوز باورش نش

یل تل ن قیزفرشته ای که با لباس محلی و آرایش خاص و زیبا رو به روش وایستاده گیلدا یا همو

وق رق ترتخودش بود...ولی وقتی بالاخره به این باور رسید به قدری محکم بغلش کرد که صدای 

وش ین آغمفصلای گیلدا بلند شد...ولی چه اهمیتی داشت وقتی خودشم داشت تو حسرت دوری از ا

 میسوخت و حالا که بهش رسیده بود انگار دیگه خوشبخت ترین دختر دنیا بود...
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یدن مش رسبعد از چند دقیقه که بی حرف تو بغل هم موندن و از عطر وجود همدیگه برای به آرا

ازوهای بزیر  دا بود که به خودش اومد و با تکونی که به خودش داد خواست ازاستفاده میکردن گیل

 محکم آراز بیرون بیاد که صدای پر حرص و نسبتاً عصبانیش و شنید:

 بمــــــــــون...-

ش کلی ه پشتگیلدا وسط اشکایی که صورتش و پوشونده بود آروم خندید از این لحن دستوری آراز ک

 وری با اسانس عشق و علاقه بود...احساس و دلتنگی و دلخ

 مون...زشته آراز...یکی میاد اینوری میبینت-

ه گه داشتنتش و آراز اینبار یه کم گیلدا رو فاصله داد ولی ولش نکرد و همونطور که با دستاش صور

 بود با اخم گفت:

 اره و فرداش بذاری بری؟؟؟چیه؟؟؟میترسی یکی حرف دربی-

 اخمی کرد و گفت:گیلدا با لبای آویزون شده 

..دیگه بول دارم اشتباه کردم...به خاطرش توضیح میدم ولی دیگه انقدر سرکوفت نزن...بعدشم.ق-

 جایی نمیرم...بیخ ریشتم...

مون ود با هو موجاز همون پایین نگاهشو بالا آورد و با دیدن صورت پر از خشم آراز...برای تغییر ج

 لحنی که شدیداً شیرینش میکرد گفت:

 ته ریشتم... بیخ-

 آراز لبخند عصبی ای زد و گفت:

 نقدر از دستت عصبانی ام که میتونم حتی کتکت بزنم؟؟؟امیدونی الآن -

 اوهوم...-

 تو این سه روز انقدر عذاب کشیدم که حتی به خودکشی هم فکر کردم؟؟؟ میدونی-

 اوهوم...-
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 ؟؟؟ربار مردم و زنده شدمنکه الآن کجا موندی و چه خطرایی دنبالته هزامیدونی از فکر ای-

 اوهوم...-

 اوهوم و...پوووووف...لااله الا الله...-

ش دور ز خودچند قدم از گیلدا فاصله گرفت و پنجه هاشو تو موهاش فرو کرد...باید این حرص و ا

ا بورتش و اره صمیکرد وگرنه از فشار زیاد سکته میکرد...قدم های رفته رو برگشت سمت گیلدا و دوب

 گه داشت...خیره تو چشماش که بی نهایت مظلوم و خواستنی شده بود...دستاش ن

 ؟؟الا که همه چیو میدونی پس لابد اینم میدونی که الآن میخوام چی کار کنم دیگه هان؟ح-

یره خفقط  ولحنش به قدری برای گیلدا عجیب بود که نه تونست مغزش و به کار بندازه نه زبونش 

الا یه ای بو ثانتاش چسبید و دمای بدنش و بکه یهو گرما و رطوبتی به ل چشمای خون افتاده آراز بود

 تعجبشمبرد...اگه دست آراز روش بلند میشد کمتر از این حرکت یهویی و پیش بینی نشده اش 

 میکرد...

یزی تو چد یه بوسه محکم آراز بعد از چند لحظه تبدیل شد به بوسه های ملایم و نرم...که باعث ش

یومد و وشش مرو بریزه...کم کم داشت از تغییرات بدنش که تحت تاثیر این بوسه بود خدل گیلدا ف

رتش با و صو میخواست حتی آرازو همراهی کنه که لب پایینیش اسیر شد بین دو ردیف دندونای آراز

 فشاری که رو لبش بود به جلوکشیده شد...

آروم تر   انگاره حالاد و با اخم به آرازی کلبش و با ناله ای زیر لبی از بین دندونای آراز بیرون کشی

 شده بود گفت:

 دردم گرفت...-

 حقته...-

 بیرحم سنگدل...-
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قلبی  یرحم سنگدل تویی که با دوتا نامه سرو ته همه چیز و هم آوردی و بی توجه به خواستهب-

شن ئن بامطمافرادی که میدونستی جونشون برات در میره گذاشتی رفتی جایی که حتی نمیتونستن 

دی وقتی ابا آورآقاب که درامنیتی...اصلاً من به درک...قلب سوراخ شده ام به جهنم...میدونی چی به روز

گاه ایلین نبه ش فهمید نوه عزیزدردونه اش و دوباره از دست داد؟؟؟بیا برو ببین با چه حسرتی داره

 میکنه درحالیکه میتونست جای اون دختر نوه خودش نشسته باشه...

ه ا بالاخریدونم...دیدمش...از اول عروسی با دیدن غم توی نگاه تک تکتون هزار بار جون دادم تم-

 بتونم تو رو بکشونم یه گوشه و تمومش کنم این دوری و دلتنگی و...

لب ودش جآراز خیره خیره نگاهش کرد...پس اون دختری که بین جمعیت بود و توجه آراز و به خ

 سارای...بیخود نبود که عین آهن جذب این آهنربا شد...کرده بود گیلدا بود نه 

ست دون دختره...سارای کیه؟؟؟از کجا میشناسیش؟؟؟از قصد لباسای یه جور پوشیدید که منو ا-

 بندازید یا اتفاقی شده؟؟؟

 گیلدا اخمی کرد و پرحرص گفت:

 ؟؟ای کیه؟باشه که سار ینهمه سوال که میتونی ازم داشته باشی چرا اولین سوالت باید اینااز بین -

 گفت: آراز لبخندی که داشت رو لباش شکل میگرفت و با گاز گرفتن لپش از داخل جمع کرد و

 دخترخوبی به نظر میرسه...-

هار مگیلدا حمله کرد سمتش برای مشت کوبیدن به سینه آراز که مچ جفت دستاش توسط آراز 

 شد...

ه سارای زی دربیاری دختره خیره سر لجباز...دربارحشی بابعداً فرصت داری هرچقدر دلت خواست و-

 خانومم مفصل حرف میزنیم...الآن فقط بگو کجا بودی اینهمه مدت؟؟؟

 گیلدا نفسشو فوت کرد و گفت:
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از  یگم ولی وقتی همتون بودید...الآن همه به نبودنت مشکوک میشن...برگرد پیششون شب کهم-

 کنم...قول میدم...عروسی برگشتید همه چیز و براتون تعریف می

و بقیه ر یشد وآراز یه کم فکر کرد...راست میگفت اگه شروع میکرد به تعریف کردن غیبتش طولانی م

ود خاطر خ ...بهبه شک مینداخت...ممکن بود بیان دنبالش و ببیننش که اینجا با یه دختر خلوت کرده

 ند...گیلدا هم که شده باید از این جنجال این حرف و حدیثا دور می مو

 دستشوگرفت و همونطور که دنبال خودش میکشید گفت:

 لش باید مطمئن شم از اینکه دیگه در نمیری...خیله خب...ولی قب-

*** 

 ..داشت میرفت سمتشون که تایماز زودتر از بقیه دیدش و با قدم های بلند اومد طرفش.

 الت میگردیم...کجا رفتی تو یه ساعته داریم دنب-

 وسی؟؟؟رفتم یه دوری این اطراف بزنم...تموم نشد این عرحالم خوش نبود -

ت فته داشالا رنگاهش و بعد از چرخوندن به گوشه و کنار محوطه دوخت به تایماز که با یه ابروی ب

 نگاهش میکرد...اخمی کرد و گفت:

 چیه؟؟؟-

 حالت انقدری هم ناخوش به نظر نمیرسه...-

 ه کنم چه کنم دستم بگیرم؟؟؟چچی کار کنم؟؟؟بشینم وسط این مردم کاسه -

 ل اومدنمون خیلی بهتره...نه ولی...حالت حداقل از قب-

خفی با کلافگی بهش خیره شد...چرا نمیشد هیچ چیزی رو از این برادر کنجکاو و چموشش م

 کرد...همونطور که از کنارش رد میشد که بره سمت باباش گفت:

 عوض شد...و هوام  گفتم که رفتم یه دور زدم یه کم حال-
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شوهرش  ویلین عروسی دیگه تموم شده بود و کم کم مهمونا داشتن میرفتن...بعد از خداحافظی از شا

ز انه یکی ود خوبو آرزوی خوشبختی براشون...بانو رفت که تا در خونه دخترشو بدرقه کنه وشبم قرار 

تنها  ه بهانهبرد و استفاده کفامیلاشون که به خونه شایلین نزدیک تر بود بمونه...آرازم از این فرصت 

 د...راضی ش کافاتمموندن آقابابا تو خونه اش اصرار کرد که شب بره خونه اونا که آقابابا با زور و 

ای ه آدمتو مسیر برگشت به خونه همه سکوت کرده بودن...انگار اون دو سه ساعت توی عروسی ی

ز یزی جچخودشون که تو دل همشون  دیگه ای جاشون و گرفته بودن و الآن برگشته بودن به اصل

 غم و دلتنگی و حسرت نبود...تو دل همشون به جز آراز...

 هت گفت:به با کدر حیاط و با کلید باز کرد و همینکه پاشون و گذاشتن تو حیاط صدای باباشو شنید 

 چراغ خونه چرا روشنه؟؟؟-

 مادرش بود که زد تو صورتش و پچ پچ کرد:

 ده...ای وای حتماً دزد اوم-

ز لید و اکیماز آراز داشت تو دلش بهشون میخندید که قراره تا چند دقیقه دیگه شوکه بشن...ولی تا

یگه نور ددستش قاپید و با قدم های بلند رفت سمت خونه...دروکه باز کرد سرجاش خشک شد...ای

سایل واز  یهمه به این باور رسیدن که خونه اشون و دزد زده و تایماز لابد از دیدن خونه خال

 اینجوری شوکه شده جلوی در خشکش زده...

لند ز جاش بماز اگیلدا که با همون لباس محلی منتظر نشسته بود تا از عروسی برگردن...با دیدن تای

این  ر اثرشد و بعد از لبخندی که به چهره مبهوتش زد با همون اشک حلقه زده توی چشمای که د

 ت:دوری بیست روزه از پسرداییش بود گف

 سلام پسردایی...-
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ز شد مل باتایماز فرصتی برای نشون دادن عکس العمل از خودش پیدا نکرد چون همون موقع در کا

ثل رست مو بقیه یکی یکی اومدن تو و همشون با دیدن گیلدا با اون سر و شکل رو به روشون د

 تایماز ماتشون زده بود...

 ش کرد وکم بغلقدم های بلند اومد سمت گیلدا و محزودتر از همه آمنه بود که به خودش اومد و با 

 با گریه ای که به محض دیدنش شروع شده بود زیر لب گفت:

بی لهی من قربون تو دختر خوشگلم برم...به همون خدا قسم از لحظه اولی که دیدمت حس خوا-

 جا بایدکاز  نداشتم بهت...ببخش منو دخترم...ببخش که روزای اول نتونستم میزبانت باشم...آخه م

 میدونستم که تو دختر کسی هستی که مثل دختر نداشتم دوسش داشتم؟؟؟

 ...بوسه ای به صورت خیس از اشک گیلدا زد و دوباره محکم بغلش کرد و نفس عمیقی کشید

 بی نبودمای خدا...بوی اولدوز و میدی...بوی دخترم و میدی...دختری کرد برام ولی من مادر خوو-

 براش...

 اده بودق افته خیلی وقت بود از بهت حضور گیلدا درومده بود اومد سمت مادرش که به هق هآراز ک

..صدای د شد.و از گیلدا جداش کرد و گیلدا اینبار تو آغوش داییش فرو رفت و صدای گریه اش بلن

 یر لبیزرفای گریه مردونه و بلند بلند داییش اشکاشو با شدت بیشتری سرازیر میکرد...درکی از ح

رف ا اون حز و بارسلان نداشت چون داشت ترکی حرف میزد و گیلدا فهمید که لابد داره به یاد اولدو

 میزنه...

رص با ح وتایماز رفت کنار آراز که با دیدن و شنیدن گریه پدرش اشک تو چشماش جمع شده بود 

 گفت:

 خوند مرتیکه آره؟؟؟تو میدونستی؟؟؟واسه این کبکت خروس می-

 پر از خشم تایماز خندید و گفت: آراز به نگاه

 ه ساعتم نمیشه فهمیدم...تو همون عروسی دیدمش...یبه جون تایماز -
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از  وبود  گیلدا از ارسلان جدا شد و رفت سمت غلامعلی خان که همون جلوی در رو صندلی نشسته

و  نشرزوچشمای پر از غمش گوله گوله اشک میریخت...به یه قدمیش که رسید زانو زد و لبای ل

فت و ار گرگذاشت رو دست رنجور پدربزرگش و عمیق بوسید و یه کم بعد لبای پیرمردم رو سرش قر

و تو ادی رشتکون خوردن شونه هاش نشون از گریه مردی میداد که از هجده سال پیش تا حالا رنگ 

 زندگیش ندیده...

 ا گیلداتتظر ته بودن و مننیم ساعت بعد که مراسم بغل و گریه و زاری تموم شد...همه دور هم نشس

رژی یافت انو در براشون توضیح بده که تو این مدت کجا بوده...گیلدا هم بعد از نیم نگاهی به آراز

 مثبتی که پشت لبخند اطمینان بخشش بود گفت:

م و باه گرفتول...معذرت میخوام از همتون...ندونسته...وقتی تو موقعیت قرار گرفتم یه تصمیم اشتا-

حظه لم...تا رف زدکشید تا بفهمم تصمیمم اشتباه بوده...اون روز که با حمید...تو زندان ح خب...طول

ی همیدم چهو نفای که رسیدم ترمینال و اتوبوس آماده حرکت بود...تصمیم داشتم که برگردم...ولی ی

شد که زد به سرم و به جای اینکه خودم با اتوبوس بیام اون نامه ها رو نوشتم و 

 ومدم...تاد ا.ولی...خودمم که جایی و نداشتم...با اتوبوسی که یه ساعت دیگه راه میففرستادم..

 تایماز بود که گفت:

 یعنی اینهمه مدت اینجا بودی؟؟؟-

 گیلدا سری به تایید تکون داد...

زدم کی و می یگه تهران کسی و نداشتم...خانواده من...وطن مادری من اینجا بود...میرفتم در خونهد-

 و راه بده...که من

 ارسلان:

 ابل ندونستی به عنوان خانواده ات...دخترم...مارو هم که ق-
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ا بردم اگه کختیار دارین دایی...نمیخواستم همچین برداشتی داشته باشید...ولی فقط یه لحظه فکر ا-

ن قشه اتونل تل برگشتنم اون ماجرای قدیمی دوباره رو بشه و اینبار بخوان بگن مرگ اولدوز و قیزی

 وبارهبوده که دست از سرشون بردارید و جنجال بخوابه و حالا که آبا از آسیاب افتاده د

ست ...دوبرگردوندینشن...دوباره آرامش زندگی همتون بهم میخورد...بیشتر از همه...آقابابا

 نداشتم...برای بار دوم عاملی بشم واسه از بین رفتن آرامش این خانواده...

 ست و پادیمه و که با تکیه به عصاش به جلو خم شد و با همون فارسی نصفه و ناینبار آقابابا بود 

 شکسته اش گفت:

اره ذارم دوبنی بهت گفته که عامل اون اتفاق تو بودی؟؟؟یعنی من پیرمرد...انقدر جربزه ندارم که ک-

دم تا ب ناهپحرف و حدیثی دربیاد پشت خانواده ام؟؟؟انقدر جنم ندارم که بچه دختر نور چشمم و 

 آواره شهر غربت نشه؟؟؟

 گیلدا اشکای سرریز شده اش و با پشت دست پاک کرد و گفت:

بودم یه نمکنه با مینجوری نگید آقابابا...اشتباه کردم...ولی دیرفهمیدم اشتباه کردم...دیرفهمیدم که ا-

.ولی به شه..یضربه دیگه بخورید...فکر میکردم اگه نباشم و نحسیم دامنتون و نگیره همه چی حل م

زتون ااحتی خودم که اومدم دیدم تو همین مدت کم انقدر بهتون وابسته شدم که نتونم به همین ر

 دور بمونم...

به  برای آراز که با دیدن اشکای گیلدا رنگ شماتت نگاهش به نگرانی تغییر کرد...میل شدیدش

 آغوش کشیدنش و سرکوب کرد و گفت:

جا کالا بگو حاله بذاریم دیگه از پیشمون بری...حم...خودتم بخوای حالا که دیگه خداروشکر اینجایی-

 بودی این مدت؟؟؟

نده پیشش مو ام امن بود...پیش ماریا بودم...همون زن ارمنی که قبل از رفتنمون به تهران سه روزج-

 بودیم...
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بود و  ونهنشهمه با خوندن دفترچه خاطرات اولدوز میدونستن گیلدا کیو میگه ولی سوالی که تو ذ

 تایماز پرسید:

 تو اونو از کجا پیدا کردی؟؟؟-

ن ی جدیدمووز سیزده بدر تو همون جنگلی که رفته بودیم...اتفاقی دیدمش...منو مامان و به اسمار-

د ی حمیمیشناخت و همین متعجبم کرد...در اصل حرفای اون بود که باعث شد برای شنیدن حرفا

 ابکه ..اون بود کنجکاو بشم...زن خیلی خوبیه...با وجود اینکه با دل و جون ازم پذیرایی کرد ولی.

ا یست...بندایی جحرفاش بهم فهموند تصمیمم اشتباهه...بی تابیم و میدید و میفهمید که دلم با این 

 دوری و دم کهاینحال گذاشت خودم انتخاب کنم و امروز که تو عروسی دیدمتون...دیگه واقعاً فهمی

 جدایی ازتون غیر ممکنه...

 گرفت از این پناه گرم و حس خوبی که آمنه کنارش نشست و سرشو تو آغوش گرفت...گیلدا هم

هاش  چشماشو بست و عطر تن زنی که به گفته مادرش کم مادری نکرده بود در حقش و به ریه

.دیگه از کرد..کشید...چشم که باز کرد...چشم تو چشم آرازی شد که با یه لبخند کج داشت نگاهش می

یز چه همه میشناختش...همون آرازی کحرص وعصبانیت خبری نبود...حالا شده بود همون آرازی که 

 تموم بود...همون آرازی که عاشقش شد...

*** 

 اش آرومپنوک  آخر شب بود...همه خوابیده بودن ولی به چشمای گیلدا خواب نمیومد...بلند شد و رو

 شب این سکوت رفت بیرون و رو پله های ایوون نشست...نمیدونست چرا ولی انگار دیگه از تاریکی و

ولد ود متبنمیترسید...خیلی وقت بود که باهاش احساس نزدیکی میکرد...حالا که فهمیده  روستا

..خیلی همینجاست...حس خوبی میگرفت ازش که شاید تو این سن تا حالا تجربه اش نکرده بود.

ای ی که براواده چیزایی هم که تا حالا تجربه نکرده بود تو این روستا بهشون رسید...مثل همین خان

 ...اره دیدنش چشمای همشون خیس شد و گیلدا این حس نزدیکی رو با دنبا عوض نمیکرددوب
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ا برد و کتو فکر و خیالش غرق بود که یهو حجم سنگینی رو شونه هاش قرار گرفت...سرشو بلند 

 دیدن آراز که داشت پتوی روی شونه هاش و مرتب میکرد لبخند عمیقی زد...

 ؟مدی نشستی بیرون؟؟شبای اینجا سرده...واسه چی او-

 خوابم نبرد...-

 آرازم کنارش نشست و گفت:

 یم با خیال راحت درباره سارای خانوم حرف بزنیم.....الآن میتونچه بهتر.-

ی بم فرصتز خوااز اونجایی که فقط آراز سارای و میشناخت گیلدا حرفی ازش تو جمع نزد و تا قبل ا

شتش لی با میگه ومبرای اذیت کردن گیلدا داره اینجوری  نشد که بخواد با آراز تنها باشه...میدونست

 ضربه ای روی رون پای آراز زد و گفت:

 و تنهاییمون به ذهنت رسید این بود؟؟؟تیعنی اولین چیزی که -

و  ه خب...چیزای دیگه هم هست...ولی اگه بگم چون هوا تاریکه نمیتونم سرخ و سفید شدنتن-

 ه...ببینم...واسه همین بهم مزه نمید

 روع کردودش شختو اون سرما و خنکی شب...این حرف آراز داغش کرد...برای اینکه ادامه پیدا نکنه 

 به تعریف کردن ماجرای سارای...

گاه نجا دانشارای...برادرزاده شوهر ماریا بود...خودش با خانواده اش تهران زندگی میکنن ولی ایس-

یا یزنه...این دفعه که اومد من پیش مارقبول شده و هرازگاهی هم یه سر به زن عموش م

 بودم...خلاصه یه کم از ماریا یه کم از من ماجرا رو فهمید...

 آراز که با اخمای ناشی از تعجبش داشت نگاهش میکرد یهو وسط حرفش گفت:

 شجوییه که فارسی بلد نیست حرف بزنه؟؟؟..چه جور دانوایستا ببینم.-

 گیلدا موزیانه خندید و گفت:

 نیست... قاً خیلی خوبم بلده...اونجوری بهت گفت که تو یهو شک نکنی که اینجاییاتفا-
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 ؟س دوتا مارمولک افتادن به پست هم آره؟؟؟اون روز از کجا فهمیدید من اونجا نشستم؟؟پ-

برگشتی  استش چند روز بود که خیلی بی تابی میکردم...خب...دلتنگ بودم...ولی حتی نمیدونستمر-

 ع تو روهرموق وکه دید حال و روزم و به حسام سپرد که هوای خونتون و داشته باشه یا نه...سارای 

 دید بهمون بگه...

 چشمای آراز گشاد شد...

 ین همسایه رو به روییمون؟؟؟حسام؟؟؟پسر مش رمضون؟؟؟هم-

 گیلدا سری به تایید تکون داد و گفت:

ین موضوع اهم دل بستن...سارای هم از ه پیش ماریا...اتفاقی دیدتش و به وقتایی که سارای میومد-

ا تی اونجاز رفیه کم سواستفاده کرد اونم چشم بسته قبول کرد که کشیک بده...اون روز که با تایم

ت نشستید اومد به ما گفت...منم سارای و فرستادم که یه سرو گوشی آب بده که خب گیر

 افتاد...وگرنه قرار نبود اصلاً ببینیش...

 ه داد:مکثی کرد و ادام

م قطعی لبته اگه باهات حرف نمیزد و...بعد اون حرفاتو نمیومد به من بگه...من هیچوقت تصمیا-

 کسی که تم بانمیگرفتم برای برگشتن...شانس آوردی که حرفات درباره من بود...وگرنه خوب میدونس

 از هر موقعیتی برای حرف زدن با جنس مونث استفاده کنه چی کار باید بکنم...

 اوه...زن خشمگینم نعمتیه ها... اوه-

 ندوز...من که هنوز زنت نشدم... آهای...واسه خودت نبر و-

 آراز دستشو از پشت دور شونه گیلدا حلقه کرد و گفت:

 بالاخره که میشی...-

 گیلدا با افتخار گفت:
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از  و منو یدالا دیگه من یه خانواده دارم...جنابعالی هم باید عین یه آقای باشخصیت تشریف بیارح-

 خانواده ام خواستگاری کنید...

 بابا و بابابزرگ خودم خواستگاریت کنم؟؟؟  نه بابا؟؟؟بیام از-

 همین که هست...-

 آراز یه کم گیلدا رو خم کرد سمت خودش و بوسه عمیقی رو شقیقه اش نشون و گفت:

 به روی جفت چشمام...فردا خوبه؟؟؟-

 اووووو...نه بابا زوده...-

 :د گفتنیکی دستش صورت گیلدا رو نگه داشت و با یه کم خشونت که قاطی لحنش بوآراز با او

اضی ریگه طاقت ندارم گیلدا...به من بود همین امشب ازت خواستگاری میکردم...پس به فردا د-

 باش...

 گیلدا لبخندی به حرص توی صدا و چشماش زد و گفت:

 چشم...-

*** 

غازه مز تو افگی خم شد و دستشو گذاشت رو بوق...تایماز نگاهی به ساعت ماشین انداخت و با کلا

د از اد و بعکون دنگاهی بهش انداخت و وقتی قیافه پر از خشم آراز و دید دستی به معنی الآن میام ت

 ت...چند دقیقه بگو بخند با فروشنده ای که داشت ازش لباس میخرید اومد پشت فرموش نشس

 چیه هی بوق میزنی؟؟؟-

اعتم سنتخاب کنی...دو آخه...من دامادم یا تو؟؟؟دوساعت که طول کشید تا لباس ا من نمیفهمم-

 معلوم نیست داری چی ور ور میکنی دم گوش فروشنده؟؟؟

 با از رنگ اون کرواته خوشم نیومد همخونی نداشت با تیپم...رفتم عوضش کنم...با-

 همونطور که ماشین و به حرکت درمیاورد گفت:
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 ه...هم نمیزنتر مراسم خواستگاری و بنمیشه...طرف آشناس با نیم ساعت زودتر و دیرنترس بابا...دیر -

ین انتیجه  ود ازبآراز سری به افسوس تکون داد و نفسش و کلافه فوت کرد...با اینکه تقریباً مطمئن 

 ت...میگرفخواستگاری و جواب گیلدا ولی تا وقتی همه چیز به خوبی و خوشی تموم نمیشد آروم ن

 نگاهش کم شدن سرعت ماشین سرشو چرخوند سمت تایماز که دید یه نگاهش به جاده اس و یهبا 

 به گوشی توی دستش...اینهمه بیخیالیش کفری ترش کرد...

 ذاری کنار اون ماسماسک و یه کم پای بی صاحابتو رو گاز فشار بدی؟؟؟میشه ب-

 ر میزنه...خب بابا...عین کنیز حاج باقر فقط غ عـــــــــــه...خیلی-

اخت ش انداآراز که دید حرف گوش نمیده اینبار خودش گوشی و از دستش قاپید و نگاهی به صفحه 

جمع  که دید داره جدول حل میکنه...با خشم چرخید سمتش و با دیدن قیافه اش که تو خودش

 ..شده بود و منتظر شنیدن فریاد آراز بود پوفی کشید و گوشی و پرت کرد رو داشبورد.

 اش فقط یه کم عقل داشتی...ک-

 د...تایماز به حرص و جوش خوردن برادرش سرخوشانه خندید و پاشو بیشتر رو گاز فشار دا

*** 

تادن اه افبعد از اینکه تو خونه لباس پوشیدن و حاضر شدن...دست گل و شیرینی و برداشتن و ر

ا یل گیلدو فاملی راحت خودشونسمت خونه غلامعلی خان...قرار بود خواستگاری اونجا باشه و همه خی

رآورد ده بازی مسخر معرفی کردن و رفتن اونجا...فقط تایماز موند که باهاش بره...اونم انقدر لودگی و

 که آراز از موندنش پشیمون شد...

مبل چه رودرست عین یه خواستگاری که انگار بار اول بود خانواده طرف و میدید معذب و دستپا

ورد و انو آبان نشسته بود...گیلدا رو از لحظه ورود ندید و حتی چایی هم مهمونخونه غلامعلی خ

کرد  شروع تعارف کرد...داشت حرفاشو سبک سنگین میکرد تا از یه جا شروع کنه که غلامعلی خان

 به حرف زدن...
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 یزایی روسرم...نگفتم عین یه غریبه بیای خواستگاری که اینجوری معذب بشی...فقط خواستم یه چپ-

ن لیا هست...خیرات روشن کنم...خواستم بدونی حالا دیگه این دختر یه خانواده و یه روستا پشتشهب

وای هشده  که مثل ما پشیمونن از قضاوت هیجده سال پیششون...پس واسه جبران اشتباهاتشونم که

عزیز  دخترچه ه...بمن و این دختر و دارن...لازم نیست بگم که این دختر چقدر برام عزیزه...نور چشمم

مام مثل چش تون وکرده امه...عمر دوباره بهم داد دیدنش...تو نوه بزرگمی...اون نوه کوچیکمه...جفت

ید از دونی شاستم بل و کی بهتر از اون واسه تو؟؟؟فقط خوائدوست دارم...کی بهتر از تو واسه قیزیل ت

کردم  ضمینتدخترم...من ت من دور باشید...ولی بدون که من تا وقتی نفسم میاد و میره پشت اون

 .یشش..ل...بهش اطمینان دادم که بهترین انتخابش تویی...نذار روسیاه بشم پئپیش قیزیل ت

ع هم که اون موق شمنتون روسیاه آقابابا...ایشالا سایتون سالهای سال بالا سر ما باشه...راستش...مند-

 ..بدون اینکهاون موقع دوسش دارم. له...خب...یعنی...در اصل ازئنمیدونستم گیلدا همون قیزیل ت

وستش ونم دبفهمم دختر عممه بهش وابسته بشم...بدون اینکه بفهمم همون دختربچه ایه که مثل ج

ر زاربرابضوع هداشتم...حالا حتی بیشتر از خودم دوسش دارم...همه این علاقه...بعد از فهمیدن مو

یگه دشیده ه خاطر خودش و سختیایی که کشد...به خاطر خودم نه...به خاطر علاقه ام هم نه...ب

 نمیذارم یه خار تو چشمم بره و کسی از گل بالاتر حرفی بهش بزنه...

ای جلوی پ شد و لبخند عمیق و پر از آرامش پدرش و آقابابا نشون میداد که راضین از حرفاش...بلند

 آقابابا رو زمین نشست و خیره تو چشماش با اطمینان گفت:

 روی جفت چشمامه آقابابا بهت قول میدم... جای نور چشمیت-

اش دست پدربزرگش پشت سرش نشست و بوسه اش روی پیشونیش...همین اطمینان کلام آراز بر

 کافی بود...

 اتاق منتظرته... بلند شو بروباهاش حرف بزن...تو-
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ق ر از شوپ شمکچآرازم بوسه ای روی دست آقابابا نشوند و بعد از گفتن با اجازه ای چرخید و جواب 

ه در زد د تقه ب...چنتایماز و با لبخند داد و راه افتاد سمت همون اتاق ته راهرو که مخصوص گیلدا بود

ق خالی د...اتاسی کرولی صدایی نشنید...آروم در و باز کرد و رفت تو...متعجب گوشه و کنار اتاق و برر

 بود...پس گیلدا کجاست؟؟؟

نه جاست ولی به سالن که رسید سرجاش خشکش زد...صحرفت بیرون تا ازشون بپرسه گیلدا ک

فه شده م اضاهمراسم خواستگاری عوض شده بود و حالا به جمعشون بانو و شایلین و یاشار و گیلدا 

 ت...بودن و به محض دیدن آراز جوری جیغ و دست زدن که آراز بی اختیار چند قدم عقب رف

 تولدت مبـــــــــــــــــارک...-

یلدا گواست باورانه رو لبش نشست و رفت طرفشون...پس اونهمه تعلل تایماز لابد به خلبخندی نا

یه رد...بودواسه این مراسم...نگاهش میخ گیلدایی بود که شیطنت توی نگاهش داشت فوران میک

 قدمیش وایستاد و قبل از اینکه چیزی بگه خودش گفت:

 قرار بود سورپرایزت کنم دیگه نه؟؟؟-

ه ودش دیگولد خیق تر شد...خوب یادش بود روز تولد تایماز از فکر اینکه نکنه تا تلبخند آراز عم

حال  خواستگیلدا رو نداشته باشه چقدر غمگین و ناراحت شد ولی حالا به قدری شاد بود که نمی

 خوبش و با دنیا عوض کنه...

 صدای مادرش و شنید که گفت:

ن اومد تو زندگیت...هرچی بهش گفتم ولش کشته ای که یعنی پسرم بختت سفید شد با این فر-

فت کرد...گبول نقمحلش نده...بذار روز خواستگاری بیاد یه کم ناز بکشه بعد شب براش تولد میگیریم 

 رم...من خیلی وقت پیش جوابم و به آراز دادم و دیگه نمیخوام بیشتر از این منتظرش بذا

 ت:گیلدا لبخند غمگینی زد و در ادامه حرفای آمنه گف

 ندازه کافی منتظر موند و اذیت شد به خاطر تصمیم اشتباه من...اآراز به -
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 آراز صادقانه گفت:

 ینی تهش...می ارزید اون اذیت شدن به این شیر-

یز مز رو گیلدا که حس کرد اگه یه ذره دیگه بمونه اشکش سرازیر میشه کیکی که پخته بود و ا

 برداشت و گفت:

ه با کنیم...حالا فقط باید ببرمش امکانات کممون نتونستیم شمع تهیه کببخشید دیگه به خاطر -

 چایی بخوریم...

سی ئن شد کی مطماز کنار آراز رد شد و رفت تو آشپزخونه توی حیاط و آرازم با یه نگاه به جمع وقت

 حواسش بهشون نیست رفت دنبالش...

یک وایستاد...خیره به ک گیلدا مشغول بریدن کیک دستپخت خودش بود که آراز رفت کنارش

 شکولاتی که به زیبایی تزیین شده بود گفت:

 زم از هر انگشتت یه هنر میریزه...با همین امکانات کم با-

 گیلدا با ناز دخترونه ای گفت:

س چی؟؟؟نکنه بعد از اینهمه چشیدن طعم بی نظیر دستپختم بازم شک داشتی به همچین پ-

 چیزی...

 بونت درازتر شده ها...ل شدی زئاز وقتی قیزیل ت-

 گیلدا با سری بالا گرفته چرخید سمتش وبا غرور گفت:

 ه مثل شیر پشتمه...برای اینکه دیگه کسی و دارم ک-

 به هوای شنیدن اسم آقابابا پرسید:

 کی؟؟؟-

 تو...-
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ز کیک یکه اآراز به سختی نگاهش و از چشمای پر از شیطنت ولبای کشیده شده گیلدا گرفت...یه ت

 ه شده رو برداشت و گرفت جلوی دهن گیلدا...نگاه متعجبش و که دید گفت:برید

 کیک تولدم و خودم تو دهنت بذارم... دلم میخواد اولین برش-

سته و ش وایگیلدا دهنش و باز کرد ولی آراز دستشو بالاتر گرفت که گیلدا مجبور شد رو پنجه ا

بل از ش...قروی کیک و مالید به دور دهن همون موقع آراز دستشو دور کمرش حلقه کرد و شکلاتای

دا نده گیلاز موبلاتی از لبای نیمه بشنوه سرشو برد جلو و یه بوس شک اینکه صدای اعتراض گیلدا رو

 گرفت...

 ا سریبا شنیدن صدای سرفه مصلحتی کسی که اومده بود تو آشپزخونه از هم جدا شدن و گیلد

 ید کهشکولات روی لبش شد...صدای تایماز و شن پشتش و کرد به در و مشغول پاک کردن آثار

 گفت:

 ببخشید مزاحم خلوتتون شدم...-

 آراز در جواب با حرصی که از صداش مشخص بود گفت:

 احیاناً با گاو نسبتی نداری؟؟؟-

 با صدای خنده تایماز گیلدا هم چرخید سمتش...

 چرا...داداششم...-

 ماز جاخالی داد و اومد سمت گیلدا...دست آراز که برای زدن پس گردنی بلند شد تای

 ارم...شما برو من یه صحبتی با زن داداشم د-

ا دیر یخود زن من صحبتی با تو نداره...هرچند باهات دست به یکی میکنه که منو معطل کنه تب-

 برسیم...

 روشو کرد سمت گیلدا و گفت:

 کردی برای سرگرم کردن من؟؟؟آخه آدم تر از این پیدا ن-
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 به جای گیلدا جواب داد:تایماز 

 ن شما بشه همبازی من بود...ببخشیدا...قبل از اینکه ز-

 تا آراز خواست حرفی بزنه خود تایماز دوباره گفت:

ی له میدونم قبل از اینکه همبازی من بشه سرقفلیش به نام شما زده شده بود که اونجورب-

 ابروئه...چهارچشمی میپاییدیش و نمیذاشتی کسی بهش بگه بالای چشمت 

 آراز با ابروهای بالارفته از غرور سری به تایید تکون داد و گفت:

سته خوزی ده بار تکرار کن که یادت نره...من میرم حرفت طول نکشه ها...خانومم کیک پخته ر-

 اس...

رو  ه گیلداکدیتی جچشمکی به لبخند شیرین گیلدا زد و رفت بیرون...با رفتنش تایماز رو به گیلدا با 

 اد روزای اولش مینداخت گفت:ی

ی و اون نمت یاد اون روز لعنتل شدی سخته نگاه کردن تو چشمات...هربار میبیئاز وقتی قیزیل ت-

وریت دز غم کمربند لعنتی تر و اون بغض و ترسی که تو چشمات بود میفتم...شاید اون موقع که ا

کتک  یر بادقیزیل تل و میگیری زداشتم تو تب میسوختم...اگه یکی میومد میگفت هیجده سال بعد 

زنده  ون تباو اونجوری تا سرحد مرگ میترسونیش نه تنها باور نمیکردم که آرزو میکردم از زیر 

 بیرون نیام...ولی باید میفهمیدم که کله ام خرابتر از این حرفاس...

 گیلدا لبخندی زد و گفت:

و  ه واقعیمجاه ساله میشدم و دیگه خانوادامزد اون مرد پننمن همون روز اگه کله خراب تو نبود...-

 پیدا نمیکردم...دیگه شماهارو نداشتم...آراز و نداشتم...

 ابروهای تایماز رفت بالا...

 چه تحلیل امیدوار کننده ای...-

 به کم مکث کرد و ادامه داد:
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 در گذشتههرچقمیشه گندای من و آراز راست و ریس میکرد...الآنم خیالم حداقل از این راحته که ه-

 ات سخت بوده...آینده خوبی درانتظارته...با آراز خوشبخت میشی...مطمئنم...

 جودش حسمام وتایماز رفت و گیلدا همونجا اعتراف کرد که از وقتی آراز و دید خوشبختی  رو با ت

 کرد...

*** 

ند ش بلییبعد از یه نگاه کلی و سرسری به برگه اش و چک کردن اسم و فامیل و شماره دانشجو

فگی و کلا شد...نگاهی به سالن خالی شده امتحان انداخت و رفت سمت مراقبی که دیگه از خستگی

ته ا یه خسباد و دخمیازه میکشید...با شرمندگی از اینکه فقط به خاطر اون مونده سر جلسه برگه اشو 

 نباشید اومد بیرون...

خالی  قریباًرفته بودن و حیاط دانشگاه تانقدر دیر از پای برگه بلند شده بود که همه دوستاش 

ت به ون گذاشر بیردبود...دلش گرفت از اینکه دیگه دانشجوی این دانشگاه نبود...ولی همینکه پاشو از 

ه ه سینخاطر باری که از رو دوشش برداشته شد یه نفس راحت کشید و با دیدن عشقش که دست ب

د هش میکرت نگاو باوقار با یه لبخند یه وری داش به بدنه ماشین تکیه داده بود و مثل همیشه شیک

ه کبهش  رفت طرفش و تو همین حین قربون صدقه اش رفت و زیر لب یه ون یکاد خوند و فوت کرد

 یهو چشم نزنه شوهر تازه سی و شیش ساله شده اشو...

 به یه قدمیش که رسید ولو شد رو سینه پهن آراز و با صدای ناله مانندش گفت:

  م...مردمممم-

 دست آراز که دورش حلقه شد خستگی دود شد رفت هوا...

 لا؟؟؟طی جوووووونم...خسته نباشی...خانومم دیگه خانوم مهندس شد...خوب بود امتحان خانوم ا-

 آره...-

 ..س چرا انقدر دیر اومدی؟؟؟همه اومدن بیرون یه لحظه فکر کردم قاطی جمعیت گمت کردم.پ-
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ی یدم...آخه مگه چند تا از دختراولی من خیلی سریع تشخیصت متو شاید گمم کرده باشی...-

دانشگاهمون همچین شوهر خوشتیپ و جنتلمنی دارن که بیان جلوی در دانشگاه منتظر 

 خانومشون؟؟؟

ه بود نشست آراز یه کم ازش فاصله گرفت نوک بینیشو گرفت و کشید با لبخند عصبی ای که رو لبش

 گفت:

 بشم و همینجا... خیابون بچه...یه کاری نکن بیخیال جنتلمنیکم زبون بریز وسط -

اش رو  کرده با صدای مامان گفتن دخترشون از توی ماشین چرخیدن سمتش...با قیافه خوابالو و پف

ی به معن شتاشوصندلی عقب ماشین وایستاده بود...دستاشو از پنجره به بیرون دراز کرده بود و انگ

 بغل خم و راست میکرد...

 فتش...غل گریلدا از آغوش آراز بیرون اومد و با عشق رفت سمت یکی یه دونه سه ساله اش و توبگ

 گم بیدار شد؟؟؟آلمای مامان...ای جان مامان...دختر قشن-

 بوس محکمی از لپش گرفت و از لای دندونای کلید شده اش گفت:

 سیب خوشمزه ماماااان...-

 ا باشم...لمآخ که چقدر من دلم میخواست الآن جای آ-

ن شد مطمئ چرخید سمت آراز و با دیدن نگاه پر از حسرتش یه نگاه به دور و بر انداخت و وقتی

..از صدای کسی اطرافشون نیست رو پنجه پاش وایستاد و گونه خواستنیشو عمیق و صدادار بوسید.

 بوسش آلما غش غش خندید و تند تند شروع کرد دست زدن...

 ود برای خنده های دخترش یه بوسم اون رو لپش کاشت و گفت:آراز که دلش ضعف رفته ب

 یگه الآن فکر میکنن اینجا خبرمبریه میان میگیرنمونا...بشینید بریم...دبسه -

 د:پرسی گیلدا آلما رو برگردوند سر جاش و کمربندش و بست و همونطور که ماشین و دور میزد

 الآن راه میفتیم؟؟؟-
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اول  ه.واسه ساعت سابای مژده اس...از اونجا میان..بم...تایمازم ناهار خونه نه بریم یه جا ناهار بخوری-

 جاده قرار گذاشتیم...

*** 

 میلرزه دلم تا صدام میزنی...

 تو عشق منی...تو جون منی...

 کنارت غروب دیدنی تر میشه...

 به عشقت همه وقت من سر میشه...

 از این زندگی راضیم پیش تو...

 رش میشه تو...من از عشق میگم آخ

 به هم نه نمیگیم تو هیچ مسئله...

 تو این عاشقی هردو گفتیم بله...

 من هرچی که گفتم تو گفتی بله...

 همیشه دلم بی قرار توئه...

 همه دلخوشی هام کنار توئه...

 تو رو دوست دارم...تو رو دوست دارم...

 چقدر قلبای ما بهم نزدیکه...

 چقدر خوبه تو پیشم هستی که...

 رو دوست دارم...تو رو دوست دارم... تو

با پایان هر تیکه از شعری که داشت تو ماشین پخش میشد آراز و گیلدا نگاهی بهم مینداختن تا بهم 

بفهمونن که احساسشون بهم دقیقاً همون چیزیه که داره تو این ترانه خونده میشه...پنج سال از 

از عشقشون کم نکرد...پنج سالی که عاشق ترشون ازدواجشون میگذشت...پنج سالی که حتی ذره ای 
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کرد و وابسته تر و میوه این عشقی که از نهال شروع شد و کم کم رشد کرد و به بار نشست...شد 

 سیب سرخی که شیرینی زندگیشون و چندین برابر کرد...شد آلما...

 نذاشتی با این تنهایی سر کنم...

 تونستم باهات عشق وباور کنم...

 درست و نشونم دادی...تو راه 

 چه حسی به قلب دیوونه ام دادی...

 هماهنگ شدی با دل عاشقم...

 میخوام حرفامو توی چشمات بگم...

 بذار دستتو روی قلبم ببین...

 داره میزنه واسه تو بهترین...

 ژده برنز و مبا توقف ماشین جلوی یه رستوران پیاده شدن که ناهارشون و بخورن و بعدش با تایما

لدا و انای گیامتح مت روستاشون...آمنه و ارسلان از یه ماه پیش رفته بودن و آراز و گیلدا به خاطرس

 تایماز و مژده هم به خاطر وضعیت نامناسب جسمی مژده سفرشون و عقب انداختن و حالا

ازه ه بود تان شدمیخواستن برن تا بعد از چند ماه دیداری از غلامعلی خان که دیگه زمینگیر و ناتو

.گیلدا و یشد..کنن...با دیدن آلما جونش شده بود این بچه و هربار که میرفتن به سختی ازش جدا م

ند ماه ن هرچآرازم از اونجایی که این پیرمرد تو زندگیش خیلی درد جدایی کشیده بود سعی میکرد

 ن...شیه بار برن بهش سر بزنن تا از این طریق گذشته نه چندان دلچسبش و جبران کرده با

*** 

 تسد.آلما رو یه تو مسیر برگشت از رستوران بودن و داشتن تو پیاده رو میرفتن تا سوار ماشین شن..

ه مردی ک دا بهآراز سوار بود و گیلد هم بازوی اونیکی دستشو گرفته بود و تو همین حین توجه گیل

 گوشه پیاده رو داشت با یه نفر دیگه حرف میزد جلب شد...
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 رمونش و ندارم...دفهمی؟؟؟من که گدا نیستم...زنم مریضه...پول دوا و آقا...چرا نمی-

به  ن...والاقاجان...همین میشه گدایی دیگه چه بحثیه داری با من میکنی؟؟؟برو یه جا بشین کار کآ-

 خدا شرفش از این بیشتره که گردن کج کنی جلوی مردم...

ب ید جلش بهش بود و فقط صداشو میشنخود گیلدا هم نمیدونست چرا توجهش به اون مرد که پشت

ی شده...ولی همینکه بهش رسیدن و از گوشه چشم دیدش سرجاش خشک شد و علت این کنجکاو

ه و وست تیرر و پرو فهمید...این صدا بیخودی به نظرش آشنا نیومده بود...اون صدا و این چهره رنجو

...نه که نبودرحالیابا صداش زده بود...دقد و قامت لاغر و خمیده...متعلق به کسی بود که هجده سال ب

یچوقت حال هتنها پدری نکرد در حقش...که از صدپشت غریبه هم باهاش بدتر تا کرد...ولی با این

 فکرشم نمیکرد که روزی تو این حال و روز ببینتش...

ره بذاولی یه پ آراز که با توقف گیلدا فکر کرد شاید مثل همیشه دلش برای فقیر فقرا سوخته خواست

 لدا بودات گیمکف دستش تا زودتر برن که نگاه خیره گیلدا و در مقابل نگاه بهت زده اون مرد که 

ص ون شخمتعجبش کرد...یه قدم به سمتشون برداشت و با دقت بیشتری به چهره کثیف و داغون ا

ی نن...ولکم عداانگاه کرد...تازه فهمید کیه...آخرین باری که دیدش روزی بود که میخواستن حمید و 

 قیافه اش زمین تا آسمون با الآن فرق میکرد...

 با شنیدن صداش حواسش جمع شد...

 گیلدا دخترم؟؟؟تویی بابایی؟؟؟-

ه ترین سختاناخمای گیلدا رفت تو هم...اون موقع که محتاج شنیدن یه دخترم از زبونش بود به سر

زده  یلدا و شوهرش چشماش برقشکل ممکن دریغ میکرد ازش و حالا با دیدن سر و وضع خوب گ

 بود و برای رفع احتیاجش داشت اسم پدر و به لجن میکشید...

با قدم های نامتعادلش نزدیک گیلدا شد و دستشو برای گرفتن دستش دراز کرد که قبل از اون آراز 

بازوی گیلدا رو گرفت و کشیدش پشت خودش...تو همون تماسش متوجه لرزش بدنش گیلدا شد و 
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مدت خوب فهمیده بود که وقتی یاد روزای تلخ زندگیش میفته و یا چیزی شدیداً آزارش  تو این

 میده دچار این لرز عصبی میشه...

 نگاه بشیر حالا به آلما که تو بغل آراز بود افتاد...

م نه...اونین نوه امه؟؟؟دختر گیلداس؟؟؟چقدر نازه...شبیه نارینه...پوستش به شفافی پوست ناریا-

 ناز و خوشگل بود...ولی من دیر فهمیدم...خاک بر سر من که دیر فهمیدم... همینقدر

ز لدا و است گیدسری به افسوس برای این مرد به جنون و قهقرا کشیده شده تکون داد...آلما رو داد 

ت با ن داشتو کیف پولش چندتا تراول بیرون کشید که همون موقع صدای مردی که قبل از اومدنشو

 د بلند شد...بشیر حرف میز

 زن نش...اصلاًقا نده بهش این پولا رو...الکی میگه زنم مریضه و فلان...تو این راسته همه میشناسآ-

ی دیوونگ ده بهزنداره...شبا همینجا کنار جوب میخوابه...همه میگن دیوونه اس ولی من میگم خودشو 

 که از مردم بچاپه...

ده رق افتابشمای و دست بشیر و اونم بعد از اینکه با چآراز بی توجه به حرف مرد تراولارو گذاشت ت

یلدا گاش شمردشون روشو گرفت و به سرعت باد ازشون دور شد...دیگه حتی نیم نگاهی هم به 

 ننداخت...

نداخت استشو آراز چرخید سمت گیلدا که نگاه پر از غمش به مسیر حرکت بشیر خیره مونده بود...د

وضوع تش کرد سمت ماشین و گذاشت یه کم تو خلوت خودش با مدور شونه اش و بدون حرف هدای

 کنار بیاد و آروم شه...

*** 

ود به بنزدیک  یزونیاز دور تایماز و دیدن که با تکیه به ماشینش وایستاده بود و قیافه اش از شدت آو

رد و کلیک عزمین بخوره...با توقف ماشین آراز رفت سمتشون و از شیشه سمت آراز باهاشون سلام 

 بی هوا از آراز پرسید...
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 داداش جون من بگو من بو میدم؟؟؟-

 آراز بی فکر عمیق بو کشید و گفت:

 یزدی؟؟؟منه چه بویی؟؟؟همون عطرته که همیشه -

 خیر این بیست وسومین عطریه که عوض کردم...ولی باز خانوم به من میگه بو میدی...ن-

اینکه  ی برایمیگذشت بالاخره لبش به لبخند باز شد ولگیلدا بعد از یک ساعتی که از دیدن بشیر 

از اض تایماعتر تایماز ناراحت نشه لبشو گاز گرفت...اما آراز با بی پروایی غش غش خندید که صدای

 بلند شد...

ت رل له بخند...بایدم بخندی...منم اگه زنم نه تنها ویار نداشت که تا هفت ماهگی حتی پشب-

 یه بارم بالا نمیاورد مثل تو اینجوری قهقهه میزدم... مینشست و محض رضای خدا

 گیلدا بود که گفت:

 ...بری نیستم غر بزن تایماز...این دو سه ماهه هم دووم بیار...تو ماه های آخر دیگه از ویار خک-

دی گه بو میدا از دهنت بشنوه...به قرآن بیشتر از کلافگیش در عذابم نه اینکه هی چپ و راست میخ-

 رفم...نیا ط

 آراز با خنده گفت:

 اوهو...بخواب لحاف سردنشه بابا...-

ن دراز ایا برااز وقتی که گیلدا با گفتن خفه شو و ببند دهنتو جلوی آلما برخورد میکرد این دوت

 اصطلاحات برای ساکت کردن هم استفاده میکردن...

 تایماز چپ چپی به آراز نگاه کرد رو به گیلدا گفت:

 ...قدر عوق زد تو ماشینیشه تو بری بشینی پشت رل؟؟؟جون تو تنش نموند انشرمنده گیلدا م-

 قبل از گیلدا آراز به حرف اومد:

 ا خسته اس از سر جلسه امتحال میاد دیشبم تا صبح نخوابیده...نچ...گیلد-
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 گیلدا:

 ابا خسته نیستم...فوقش دیدم سختمه میزنیم کنار یه کم استراحت میکنیم...بنه -

 د نکنه...دستت در-

 گیلدا چرخید عقب و روبه آلما گفت:

 امانی من میخوام برم تو ماشین عمو تایماز اینا...می مونی اینجا یا با من میای؟؟؟م-

 نخیرم...من نمی مونم اینجا...-

 آراز چرخید سمتش:

 واسه چی بابایی؟؟؟-

 باسه اینکه عمو تایاز بو میده...-

 ر گفتن تایماز...صدای قهقهه آراز همزمان شد با زهرما

*** 

و  ه ضبطپشت رل ماشین تایماز بود و داشتن آهنگ گوش میدادن که با صدای فین فین کردن مژد

 کم کرد و پرسید:

 مژده؟؟؟گریه میکنی؟؟؟چی شده؟؟؟-

 وسط هق هقش گفت:

 دلم...تنگ شده واسه تایماز...-

این مسئله خورد  چرا شما زن و شوهر انقدر اعصاب خودتون و سر الهی من فدات بشم-

 میکنید؟؟؟یکی دوماه دیگه به خدا میخندید به این رفتاراتون...

همینکه  ست خودم نیست گیلدا...بعضی وقتا دلم میخواد بگیرم بغلش و زار زار گریه کنم...ولید-

د برای رنمیامیاد سمتم حالم بد میشه...دلم واسه خودشم میسوزه...احساس میکنه هیچ کاری ازش ب

 دنم...آروم کر
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ن طفل یدونم عزیزم درکت میکنم...ولی گریه و اعصاب خوردیتون بیشتر از هرچیزی داره به اوم-

.راستی ونه..معصوم آسیب میرسونه...به چند ماه دیگه فکر کنید که ایشالا صحیح و سالم تو بغلت

 سونوگرافی رفتید؟؟؟

 مژده بینیشو با دستمال کاغذی پاک کرد و گفت:

یش خیص داد...بچه همه چقرار گرفتنش طوریه که فعلاً نمیشه جنسیتش و تش آره...میگن جهت-

 عجیب غریبه...

 گیلدا بلند خندید و گفت:

 طبیعیه عزیزم به باباش رفته...-

 ه؟؟؟منه جون که میگه سه تاشون اینجوری بودن...راستی...فهمیدی مهشید میخواد طلاق بگیرآ-

 جدی میگی؟؟؟چرا؟؟؟-

کنه از  م نمیخواد بچه اشو جداین با مرده میسازه نه اون با آرشین...مهشیدمثل اینکه نه آرش-

 خودش...

اقاتل بسبتی هیچ ن گیلدا سکوت کرد...از بعد اون اتفاق دیگه مهشید و ندید...با اینکه ثابت شد

 شوهرش نداره ولی بازم نخواست ببینتش و گیلداهم اصراری برای دیدنش نداشت...

 ا؟؟؟امتحانت و خراب کردی؟؟؟چرا گرفته ای گیلد-

 از ترس اینکه با تعریف ماجرای دیدن بشیردوباره نزنه زیر گریه گفت:

 نه بابا یه کم خسته ام...-

صدای ضبط و دوباره بلند کرد تا مجبور به گفتن یه دروغ دیگه نشه...درحالیکه ذهنش لحظه ای از 

اینکه خوب یادشه تو اون روزای دربه در تصور شخصیت پرترحم و رقت انگیر بشیر خالی نمیشد...با 

شدنش از خونه آرزو کرده بود که کاش بار دیگه که میبینتش این خودش باشه که سرشو بالا بگیره 
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و بهش ثابت کنه که رفتنش از خونه اش براش خوشبختی بهمراه داشت...ولی الآن افسوس میخورد 

 که ای کاش هیچوقت نمیدیدش...

*** 

ا م گیلداتاق ته راهروی خونه غلامعلی خان خوابیده بودن ولی خواب به چشبا آراز تو همون 

 نمیومد...دنبال یه راهی برای رها شدنش از فکرو خیال میگشت که صدای آرازو شنید:

 چرا نمیخوابی؟؟؟-

 خوابم نمیبره...-

 آراز با تکیه دستش سرشو بلند کرد و با لبخندی پر ازشیطنتی گفت:

 نمیبره...چه خوب منم خوابم -

 فت:گیلدا که حالا بعد از پنج سال دقیقاً میدونست این نگاه آراز چه معنی ای میده گ

 یش کن آراز...کلافه ام...امشب نمیتونم ذهنم و متمرکز کنم...چشاتو درو-

 آراز غش غش خندید و گفت:

 مگه میخوای اورانیوم غنی کنی؟؟؟-

 لوس نشو دیگه...-

یخوای دن ذهنت از فکرای آشفته اس...مبهترین راه حل برای منحرف کراتفاقاً این روش درمانی -

 امتحان کنم؟؟؟

 به پهلو چرخید سمتش و گفت:که خودم دست کمی از آراز نداشت گیلدا 

 ا انقدر شیطنتت گل میکنه؟؟؟تو چرا هرموقع میایم اینج-

 ه پدر و مادرشفقط اینجاس که از دست اون ورپریده که نصف شب بهش وحی میش واسه اینکه-

د یامممممم...شاکه...دارن یه کاری میکنن و میدوئه میاد وسطمون میخوابه در امانیم...این یک...دو این

 چون اولین بوس و اینجا ازت دزدیدم...شایدم چون تو همین روستا عاشقت شدم...
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لاقه عبهت  ـــــــــه؟؟؟تا چند وقت پیش که میگفتی تو همون ماه اولی که تو خونه ام بودیع-

 پیدا کردم...

گیلدا  رف سرآراز گیلدا رو با هدایت دستش به پشت خوابوند و خودشم با تکیه به دستاش که دو ط

 بود روش خوابید و گفت:

 ونم پنج سال پیش و نگفتم...منظورم بیست و هفت سال پیش بود که یه جوجه ماشینی زرد م-

 دم...گذاشتن تو بغلم و منم واسه اش اسم انتخاب کر

 گیلدا لبخندی زد و گفت:

 یعنی تو از همون روز عاشقم شدی؟؟؟-

 آراز همونطور که سرشو جلو تر میبرد گنگ و کشیده گفت:

 اوهوووووووم...-

ن بوسه ذت ایللباشو گذاشت رو لب گیلدا...دستای گیلدا دور گردنش حلقه شد...داشت غرق میشد تو 

ه جا زمزمهمون دا با بوسه های ریز تا کنار گوشش رفت وای که همیشه بهش آرامش میداد...لبای گیل

 کرد:

 ن روزی که واسه اولین بار تو ماشینت بغلم کردی عاشقت شدم...منم از او-

 د...قبللند شتا آراز خواست حرفی بزنه یهو بی هوا گاز محکمی از گوشش گرفت که صدای آخ آراز ب

 از شنیدن اعتراضش همونجا کنار گوشش گفت:

 ماشینی زردم بچه اته... جوجه-

 آراز با دستی که روی گوشش بود یه کم خیره خیره نگاهش کرد و با حرص گفت:

تم گه انداخعد هی بگو این بچه به کی رفته انقدر چموشه...دارم واست...وقتی یه جوجه ماشینی دیب-

 تو دامنت میفهمی وحشی کردن شوهر چقدر خطرناکه...



 قیزیل تئــل   DO0SHIZE@-نویسنده:دوشیزه

 

 

رای سپرد به حرکت ماهرانه لب ها و دستای مردی که امشب بگیلدا غش غش خندید و خودشو 

خواسته نا و لی شده که یک عمر خواستهئاولین بار اقرار میکرد تو همون نگاه اول عاشق قیزیل ت

 فرشته نجاتش شده بود...
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